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 پیشگفتار

 تباعه الىأصحابه وأآله و رسول االله وعلى السلام علىالصلاة و وينرب العالم الله الحمد

  ن واما بعد:يالد وم ي
جمله علوم مھم و ضروری در میان سایر علوم دینی علم حدیث و اصطلاحات آن، از 

است که با بھره گیری از یک سری قواعد و اصول منضبط و پیشرفته، به بررسی و 
ھا  آن دقیق در میان روایات مختلف و اسناد و متون تحقیق موشکافانه و بسیار

ی   رجهند که آیا دابر ما مشخص گردرا ھا  آن پردازد تا سرانجام صحت یا بطلان می
آورند یا خیر؟ از این رو تحصیل این علم برای ھر شاگرد و استادی  می اعتبار را بدست

 ضروری و لازم است.اند  که قدم در راه کسب علوم دینی گذاشته
کسب ھا  آن فراوان دینی سیر کند و ازھای  کتاب کسی که بخواھد در میان آثار و

روبرو خواھد شد که عدم شناخت و فھم  علم نماید، بدون شک با اصطلاحات و عباراتی
مناسبی را از آن منابع نبرد، و یا گاھی ی   آن اصطلاحات منجر خواھد شد تا وی بھره

شود تا  می عدم توجه و حساسیت او نسبت به روایات و احادیث داخل کتاب باعث
ه مطالبی را بعنوان دین اخذ نماید که در حقیقت ھیچ اصل و اساسی در شریعت نداشت
اند  باشند و بلکه بر روایات واھی و باطلی استوار شده باشند که در طول زمان نقل شده

را بعنوان ھا  آن اوحالی که  آن روایات جویا نشده باشند، در ضعفولی ھرگز از صحت یا 
آنوقت است که  .کند می پذیرد و حتی بعدھا از آن نیز دفاع می دین تلقی کرده و

رود که از مسیر و راه  می یرش روایات و احادیث مردود به سمتیاو در اثر پذی   عقیده
و راه انحراف و سردرگمی را خواھد  گردد می صحیح جدا مسلمین تابع کتاب و سنتِ 

 پیمود. و پناه بر خدا از ھر راه و مسیری که به انحراف ختم شود. 
این ی   دارسهیابیم؛ ھر آیین و مذھبی که از لحاظ تحصیل و م می با تامل و دقت در

ن و حدیث شناسان متبحر و او از وجود محدثاند  علم مھم ضعیف و سست عمل کرده
بیشتر بوده، ھا  آن به ھمان میزان ھم انحرافات اعتقادی در میان اند، ماھر محروم مانده

که اند  اساس و اصول اعتقادات خود را بر روایات واھی و ضعیفی بنا نمودهھا  آن زیرا
به آن روایات واھی از سویی، و عدم ھا  آن شریعت ندارند، ولی اعتماد ھیچ اصلی در
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و نبود محدثانی متبحر و مخلص و با انصاف که کار ھا  آن بلوغ علم الحدیث در میان
پالایش احادیث و روایت را انجام دھند از سویی دیگر، منجر شده است تا از مسیر 

ای آنکه دعوتگر ھدایت و روشنایی راست دین و مقاصد آن منحرف و دور شوند و بج
 بدون آنکه خود را در تاریکی و انحراف ببینند.اند  باشند، مبلغ گمراھی و تاریکی گشته

این دین و سرشناسان آن از ھمان اوایل در میان انبوه روایات و ی   خوشبختانه ائمه
بول از مردود مقی   و با وضع قواعد و ضوابطی به پالایش و تصفیهاند  احادیث سیر کرده

اند  لیفات و تصنیفات بسیار زیادی را به جای گذاشتهأو در این راه تاند  پرداختهاحادیث 
بعد باقی گذاشتند تا ما نیز از آن ھای  نسل برایآن را  با ارزشی   و ھمانند یک سرمایه

 پس لازمست تا ما نیز با شناخت این علم و تحصیل .علوم و نتایج آن بھره و سود ببریم
برای خود ھموار سازیم، چرا که آن را  دین و کسب صحیحمقدمات آن، راه درک و فھم 

و نیز شناسایی موارد ضعف روایات ھا  آن مردود و تفاوت بین ازشناخت احادیث مقبول 
ھرچیز  قبل ازبنابراین، باشد،  نمی و غیره جز با درک و فھم عمیق این علم میسر

و گسترده قدم اول برای ھر شاگرد و استادی است  آشنایی با مقدمات این علم وسیع
 تا اگر خواست مدارج بالاتر را طی نماید مسیر خود را ھموار کرده باشد.

کتابی که پیش رو دارید در پی تحقق این ھدف است تا دانشجویان با فھم مطالب 
این کتاب شما را از ی   شویم مطالعه می البته متذکر .مقدمات این علم را بیاموزند ،آن

گرداند، زیرا فھم بعضی از مطالب و  نمی نیاز بی نزد اساتید مربوطه این علمتحصیل 
عبارات داخل کتاب و در کل ھر کتاب دیگری در علم حدیث جز با توضیح و بیان 

شود. پس  نمی باشد، حاصلپیدا کرده کسی که قبلا در این علم شناخت مناسبی 
مشابه، حتما این علم را ھای  کتاب این کتاب وی   ضمن مطالعهما اینست که ی   توصیه

نزد اساتید مربوطه بیاموزید تا مبادا از بعضی از اصطلاحات فھم نادرست و اشتباھی 
 برداشت شود.

محمد بن صالح تألیف علامه  »مصطلح الحديث«کتاب ی   کتاب حاضر ترجمه و

طلاحات حدیثی و بعضی از است که موضوع آن آشنایی مختصر با مص /عثیمینال
 باشد. می دیگر علوم تابعه

کتاب خود را در دو بخش تالیف نموده است؛ که بخش اول مربوط به تعاریف  ،مؤلف
و آشنایی با مصطلحات رایج است و بخش دوم نیز مربوط به شناخت دیگر موارد 

ب حقیر (مترجم) نیز بخش دیگری را در قالی   باشد. بنده می ضروری این علم
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علوم ھای  کتاب به این کتاب افزودم و در آن سایر مواردی را که معمولا در» مقدمه«
تحریر درآوردم. علاوه بر ی   الحدیث مذکور ھستند را با رجوع به منابع معتبر به رشته

 تشریح و یا اضافاتی واردھا  آن مطالب مؤلف را بصورت تعلیق بر که لازم بودهھرجا  ،این
ممکن است با وجود آن ھرچند  گردد،تر  و درک آن برای مخاطب سادهتا فھم ام  کرده

نیز باز بعضی از مطالب کتاب خصوصا برای مبتدیان و دانشجویانی که قبلا این علم را 
است که ھایی  آسان و سھل نباشد. چرا که علوم حدیث از جمله علم اند، تحصیل نکرده

است تا دانشجو بتواند نزد استاد خود ضروری و لازم اش  تحصیل آن نزد استاد مربوطه
اشتباه در امان  ودرک کند و از خطا  ینحو درسته مطالب و مفاھیم اصطلاحی را ب

 بماند.
گفته شد این کتاب شامل سه بخش است که بخش اول آن در حقیقت  کهھمانطور 

به تعریف مصطلح الحدیث و اھمیت آن در آن مترجم بر کتاب مؤلف است که ی   مقدمه
مختلف این علم و ھای  و نیز حجیت احادیث و تاریخ نشو و نمای علم الحدیث و شاخه

و ضعیف بر اعتقاد و دین پرداخته شده است. سپس در  نیز نقش احادیث ساختگی
بخش دوم کتاب، مؤلف تعاریف اولیه و اساسی علم الحدیث را بیان کرده از جمله؛ 

و آشنایی با انواع ھا  آنھای  جموعهشناخت انواع احادیث مقبول و مردود و زیرم
شناخت  ؛.. و در بخش دوم ھم مباحثی مانند.و مبحث جرح و تعدیل و غیره ،احادیث

و  ،و تحمل و ادای حدیث ،انواع احادیث به اعتبار کسی که حدیث به وی منتسب است
صحاح سته  ازو شناخت مختصری  ،و آشنایی با انواع تصنیفات حدیثی ،تدوین احادیث

 د آمد.خواھھا  آن و مؤلفین
تا حتی الامکان از بیان گویا ام  کرده بنده نیز در تعلیقات خود بر مطالب مؤلف سعی

ھا  آن و ساده و پرھیز از بکاربردن الفاظ و عبارات مشکل استفاده کنم تا درک و فھم
ھایی نخواھد بود و کمبودھا  راحتتر و آسانتر گردند. با این وجود قطعا خالی از کاستی

 را نادیده انگارند و ما را از دعای خیر خودھا  آن و امید است که خوانندگان گرامی
لازم به ذکر است که تمامی تعلیقات وارده بر متن اصلی کتاب از  نصیب نفرمایند. بی

مطالب و نیز تخریج احادیث اند  مورد که معین شده چندباشد بجز  می جانب مترجم
متن اصلی کتاب در ضمن احادیث بکار رفته در  جانب خود ایشان است.مؤلف، که از 

ھمگی مقبول (غیر ضعیف) ھستند و اگر حدیثی ضعیف یا مردود (بخش اول و دوم) 
 .باشد؛ ضعف آن بیان شده است



 الحدیثمصطلح     ٤

 ١:مؤلفی   مختصری درباره
ای  علامه محمد بن صالح عثیمین عالم برجسته و مربی ارزشمند و پیشوای شایسته

ایشان استاد تفسیر،  در علم، زھد، صدق، اخلاص و تواضع و پرھیزگاری و فتوی است.
 اسلامی است.ی   عقیده، فقه، سنت نبوی، اصول و نحو و سائر علوم شرعیه

نامش ابو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیمین 
ھـ. ق در  ۱۳۴۷رک رمضان سال ماه مبا ۲۷الوھیبی التمیمی است. ولادتش در شب 

 در دیار حرمین شریفین بود. -یکی از شھرھای استان قصیم  -شھر عُنَیزه 

 اساتید ایشان: 
شیخ ابن سلیمان آل دامغ، شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدی، شیخ عبدالعزیز بن 

شیخ محمد امین شنقیطی، شیخ علی بن محمد صالحی، شیخ محمد  "عبدالله بن باز،
 لعزیز مطوع، شیخ عبدالرحمن بن علی بن عودان.بن عبدا

ھـ. ق استادش عبدالرحمن سعدی وفات یافت و بعد از او امامت ۱۳۷۶در سال 
محلی وابسته به ی   مسجد و تدریس در مدرسهی   مسجد دانشگاه بزرگ عنیزه و خطابه

 تأسیس کرد، به عھده گرفت. ۱۳۵۹سال آن را  دانشگاه عنیزه که استادش
ایشان اینگونه بود که از ھر نوع تعصّب مذھب بدور بودند و حقیقت را روش 

خدا بصورت اقدام حکیمانه ای در دعوت به سوی  کردند. از اسلوب جداگانه می جستجو
مثلاً راه و روش سلف صالح را با فکر و اسلوب  ؛کرد می ی حسنه پیروی و موعظه

 خاصی زنده کرد.
و ھا  و بحث و تحقیق گذشت و برای او اجتھاد اوقاتش در تعلیم و تربیت و فتوی

داد و پیوسته  نمی موفقی ھست، وقتی را برای استراحت خودش قرارھای  برداشت
گشت منتظر  میرفت و به سوی منزلش بر می که از منزل به مسجد مردم، حتی زمانی

 ز جوابکردند و ایشان نی می شدند و در حال راه رفتن با او از ایشان سئوال می ایشان
 کردند. می دادند و پاسخ و فتواھای ایشان را یادداشت می

ھـ در شھر جده بر اثر ۱۴۲۱شیخ ابن عثیمین روز چھارشنبه، پانزدھم شوال سال 
بیماری سختی وفات یافتند. شدت بیماری، ایشان را از توجیه و تدریس در حرم مکی 

                                                 
 ن.یمیه استاد محمد بن صالح العثیریامور خی   انتشارات موسسه -١



 ٥  پیشگفتار

حرام بعد از نماز عصر روز حتی چند روز قبل از وفاتش، ممانعت نکرد. و در مسجد ال
ھـ.ق با حضور ھزاران نفر بر ایشان نماز  ۱۴۲۱پنج شنبه شانزدھم ماه شوال سال 

خواندند و در جلو دیدگان ھمه ایشان را روبروی قبرستان عدل تشیع کردند که قابل 
نماز غائب را در تمامی  ،پس از نماز جمعه سپس صبح روز بعد .باشد نمی توصیف

و خارج آن که (قابل حساب و شمارش نیست مگر خداوند متعال  شھرھای مملکت
 بداند) اقامه گردید و ایشان را در مکه مکرمه دفن کردند.

 آثار علمی بجامانده از ایشان بیش از پنجاه تألیف است.
گوارا قرار ھای  الله تعالی استاد را مورد رحمت خودش قرار دھد و او را در بھشت

 و از آنچه به اسلام و مسلمانان خیر کرده جزای نیکش دھد.داده و او را بخشیده 
نمایم و به اسماء حسنی و صفات "خاضعانه تضرّع می از خداوند عزّوجلما نیز و 

این کتاب را خالصانه و برای رضای خود "جویم که ترجمه و شرح "علیایش توسّل می
 پذیرا باشد.

 بإحسان إلى يوم الدين.على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم  وسلموصلى االله 
 

 محمد عبداللطیف
  ھجری قمری۱۴۳۲ محرم ۹

 ھجری شمسی۱۳۸۹آذر  ۲۴برابر با 
 



 
 

 
 

 

 

 
 ی مترجممقدمه

 بر کتاب (مصطلح الحدیث)
 



 
 

 

 مترجم مقدمه

شوند که شارع حکیم آن ادله را  می شناختهای  ادله ی  شرعی فقط بوسیلهاحکام 
؛ اصول احکام یا  قرار داده است و به این ادلهھا  آن برای ارشاد مکلفین و راھنمایی

ھای  اسمھا  آن ی  احکام گویند، که البته ھمهی   مصادر شریعت برای احکام یا ادله
 مترادف با معنی واحدی ھستند.

 شود:  می این دلایل به تقسیمات مختلفی تقسیمخود 
 از جھت اتفاق و اختلاف مسلمین در این ادله، که به سه نوع تقسیم :تقسیم اول

 شود: می
مسلمین ھستند، که عبارتند از: کتاب الله و ی   که محل اتفاق ائمهای  ادله نوع اول:
 .جسنت نبوی 

ھستند، که عبارتند از: اجماع و  که محل اتفاق جمھور مسلمینای  ادله نوع دوم:
قیاس. بعضی از فرق مانند معتزله و خوارج مخالف اجماع ھستند، و بعضی دیگر مانند 

 جعفریه و ظاھریه مخالف قیاس ھستند.
که محل اختلاف بین علما است، حتی بین کسانی که قیاس را ای  ادله نوع سوم:

استسحان، مصالح مرسله، شرع عبارتند از: استصحاب،   قبول دارند، و این ادله
گذشتگان (مَن قبلَنا) و قول صحابی. بعضی از علما این نوع را به عنوان مصادر تشریع 

 ١و نزد برخی دیگر اعتبار ندارند.اند  معتبر دانسته
 شوند: می به نقل یا رأی، که به دو نوع تقسیم  از جھت نسبت ادله :تقسیم دوم

 نقلی و عقلی.ی    ادله
باشند، و موارد دیگر مانند اجماع  می نقلی که ھمان کتاب و سنتی    ادله نوع اول:

 این نوع نقلی شوند. به می و مذھب صحابی و شرع گذشتگان به این نوع ملحق
از شارع مرتبط است و نظر و رأی در  به امر منقولھا  آن ی  گویند؛ زیرا تعبد بوسیله می

 آن دخیل نیست. 

                                                 
دکتر » أصول الفقه یالوجیز ف«برای تفصیل اختلاف علما در خصوص این ادله به کتاب  -١

 عبدالکریم زیدان مراجعه کنید.



 الحدیثمصطلح     ٨

و این نوع ھمان قیاس است  گردد می که به نظر و رأی باز عقلیی    نوع دوم: ادله
شوند. به این نوع  می که استحسان و مصالح مرسله و استصحاب نیز به این نوع ملحق

 گویند؛ زیرا به نظر و رأی منتسب ھستند نه امر منقول از شارع. می عقلی
 با نظر و تأمل در شرعی دو نوع ھستند: عقلی و نقلی، امای    ھمانطور که گفتیم ادله

شوند، زیرا آن دو، دلایل  می شرعی در کتاب و سنت محصوری    یابیم که کل ادله می
بنابراین، نه از طریق عقل و رأی، اند  ثابتی ھستند که از طرف شارع حکیم ثبوت یافته

 باشند؛ اول از جھت دلالت می از دو جھتھا  آن کتاب و سنت مرجع احکام و مستند
ی کتاب و سنت) بر احکام جزئیِ فرعی مانند احکام زکات و بیوع و عقوبات و (یعنھا  آن

بر قواعد و اصولی که احکام جزئی فرعی به ھا  آن دوم از جھت دلالت ھا، آن ھمانند
 شوند؛ مثلا دلالت کتاب وسنت بر اینکه اجماع حجت است. می مستندھا  آن سوی

 ، از دو وجه:گردد می کتاب الله بازتوان گفت که سنت نیز به  می علاوه بر این
 دلالتوجه اول: قرآن کریم برعمل به سنت و اعتماد بر آن و استنباط احکام از آن 

هَا ﴿ فرماید: میکه  چنان کند، می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
وَأ

مۡرِ ٱ
َ
 .]٥٩: نساء[ال ﴾مِنُ�مۡۖ  ۡ�

و اولو  خدای   فرستاده و اطاعتاطاعت خدا  ،دیا مان آوردهیای کسانی که ا یعنی:
 (حکما و علما) کنید.الأمر 

ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ فرماید: می و  .]٧ :[الحشر ﴾نتَهُوا
د)، و از آنچه ید (و اجرا کنیریرسول خدا برای شما آورده بگکه آنچه را  یعنی: و

 .دیینھی کرده خودداری نما

ِينَ ٱفلَۡيَحۡذَرِ ﴿ فرماید: می و َّ�  ِ مۡرهِ
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
 .]٦٣: نور[ال ﴾٦٣عَذَابٌ أ

ای  نکه فتنهید بترسند از ایکنند، با فرمان او را مخالفت میکه  آنان پسیعنی: 
 .برسدھا  آن ا عذابی دردناک بهیرد، یدامنشان را بگ

وجه دوم: بدون شک و تردید سنت فقط برای بیان کتاب الله و شرح معانی آن 

ٓ إَِ�ۡكَ ﴿: الله تعالیی   آمده است، بدلیل این فرموده نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ ِ�بَُّ�ِ

 .]٤٤[النحل:  ﴾إَِ�ۡهِمۡ 



 ٩  مقدمه مترجم

م، تا آنچه به سوی مردم نازل شده یرا بر تو نازل کرد ) قرآن( ن ذکریو ما ا یعنی:

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿ :فرمود متعال . خداوندروشن سازیھا  آن است برای
َ
را  قرآن و ﴾ّ�كِۡرَ ٱوَأ

 آن در بندگان نیاز مورد دنیایی و دینی باطنی، و ظاھری امور که میبر تو نازل کرد

َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ ﴿ .دارد وجود  شده فرستاده فرو مردم برای که را چیزی تا ﴾ِ�ُبَّ�ِ
 باشد. می قرآن مفاھیم و کلمات روشنگری شامل این و سازی، روشن

هَا ﴿ فرماید: می و ُّ�
َ
ّ�كَِۖ  لرَّسُولُ ٱ۞َ�ٰٓ� نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
 .]٦٧[المائدة:  ﴾بلَّغِۡ مَآ أ

آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً (به مردم)  ؛امبریای پیعنی: 
 .برسان

دھد و آن رساندن پیامی است  می در اینجا خداوند دستور بسیار مھمی به پیامبرش
که خدا بر او نازل نموده است، و این ابلاغ در اینجا شامل تبلیغ کتاب و بیان معانی آن 

چیزی است که امت از ایشان دریافت کرده باشد، از قبیل عقاید و اعمال و شامل ھر  و
و احکام شرعی و مطالب الھی. سنت در واقع شرح قرآن است، قواعد کلی آن ھا  گفته

سازد، و مختصر آن را مفصل، و مشکل آن را  دھد، مجمل آن را روشن می را توضیح می
 کند. حل می

کتاب و شارح معانی، و تفصیل مجمل آن است، و ی   سنت بیان کنندهبنابراین، 
که از دور یا نزدیک، قرآن بر آن دلالت دارد،  بینیم مگر این ھیچ امری را در سنت نمی
آید که سنت نیز در آن وارد  دانسته و از این لازم میھرچیز  زیرا خداوند قرآن را بیانگر

  ١باشد. می  مرجع تمامی ادلهشود. بر این اساس کتاب الله اصل اصول و مصدر مصادر و 
اما آنچه را که  م،یادله بپرداز نیا یتمام حیو تشر یبه بررس میقصد ندار نجایما در ا

 یاز دو مرجع نقل یکیاست که بعنوان  ج یسنت نبو ایم؛ کرده انتخاب ھا  آن انیاز م
ھستند که اکنون در کتب  یثی. سنت ھمان احادردیگ می قرار مورد استناد و حجت 

ھا  کتاب آنچه که در آن یبدون شک تمام باشند، اما  می در دسترس یثیمختلف حد
ھا  آن موارد حجت از  ییجز شناسا یزیو لذا قصد ما چ ستندیحجت ناند  وارد شده

 ریخط ی   فهیوظ نیتا مقدمات ا میکن می یاو سع یاریو به  یکه به اذن الله تعال ستین
  .میاموزیب ست،شناخت ا نیبا اصول و قواعد ا ییرا که ھمان آشنا

                                                 
  .۱۵۰ -۱۴۷صول الفقه؛ دکتر عبدالکریم زیدان، صأ یالوجیز ف  -١





 
 

 

 حدیث و سنت:

 تعریف حدیث: 
که ضد قدیم باشد. و عبارتست از: ھر ھرآنچه  الف) حدیث در لغت عبارتست از

 گردد و به انسان ابلاغ شود. قرآنآن سخن گفته شود و نقل ی   کلامی که بوسیله

صۡدَقُ مِنَ ﴿ فرماید: می
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ  .]٨٧: نساء[ال ﴾٨٧حَدِيثٗا �َّ

 ؟ ستیک  و راستگوتر از خدا در سخن یعنی:

توُاْ ِ�دَِيثٖ مِّثۡلهِِ ﴿ فرماید: می و
ۡ
  .]٣٤الطور: [ ﴾٣٤إنِ َ�نوُاْ َ�دِٰ�ِ�َ  ۦٓ فلَۡيَ�

 .اورندیسخنی ھمانند آن بند یگو اگر راست مییعنی: 
 در این آیه خداوند تبارک و تعالی کتاب خویش را حدیث نامیده است.

َ�َّ ﴿ فرماید: می و باز
َ
زَۡ�جِٰهِ  �َِّ�ُّ ٱ�ذۡ أ

َ
 .]٣: تحریم[ال ﴾حَدِيثٗا ۦإَِ�ٰ َ�عۡضِ أ

 گفت.  نھانی  خود سخنی  از ھمسران  امبر با برخییپ  هک  آنگاه یعنی: و
یا صفتی  ١که از قول یا فعل یا تقریرھرآنچه  حدیث در اصطلاح عبارتست از:ب) و 

  ٢شود. می نسبت داده ج(ظاھری یا اخلاقی) که به پیامبر 
یا صحابی یا تابعی  جکه به پیامبر ھرآنچه  حدیث عبارتست از:اند  گفته و جمھور
 ٣شود. می نسبت داده

 
 
 
 

                                                 
کاری صورت گرفته باشد و ایشان آن را رد نکرده  جتقریر به این معنی است که در حضور پیامبر  -١

 جبه پیامبر آن را  قولی گفته شود یا فعلی انجام گردد و سپس جباشند، و یا در غیاب پیامبر 
 تایید کند یا رد ننماید.آن را  ابلاغ کنند و ایشان

 این کتاب خواھد آمد. بخش اولیر در برای قول و فعل و تقرھایی  مثال -٢

 .۲۸أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص یلمحات ف -٣



 الحدیثمصطلح     ١٢

 :تعریف سنت
 ،آن مواظبت شود از: طریق و روشی که بر انجامالف) سنت در لغت عبارتست 

ِ ٱسُنَّةَ ﴿ الله تعالی:ی   که فعل به موجب آن تکرار گردد؛ مانند این فرمودهای  بگونه َّ� 
ِينَ ٱِ�  ِ ٱخَلَوۡاْ مِن َ�بۡلُۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّةِ  �َّ  .]٦٢: حزابلأا[ ﴾٦٢َ�بۡدِيٗ�  �َّ

ر ییچ گونه تغین است، و برای سنّت الھی ھیشیپ ن سنّت خداوند در اقوامیایعنی: 
 .افتینخواھی 

کند  می و سنت انسان، یعنی روشی که به آن ملتزم گشته و بر انجام آن مواظبت
 ١آن روش پسندیده باشد یا نکوھیده. حال چه

که فقھا ای  بگونه ای دارد سنت نزد علما تعاریف جداگانه ،ب) در تعریف اصطلاحی
 اند: تعاریف مجزایی از سنت ارائه دادهھریک  نامحدثو اصولیین و 

که از  ینوافل ایاز فقھا سنت را بر عبادات مستحب  یدر اصطلاح فقھا: بعض -۱ 
که حکم واجب را  یاساس عبادات نیبر ا اند. نقل شده است اطلاق کرده ج امبریپ

نظر شود  یفقھھای  کتاب . البته اگر بهندیمندوب گو ای مستحب  ایندارند، سنت 
سنت فقط مربوط به امورات مستحب  ی   که در نزد فقھا اطلاق کلمه میشو می متوجه

  شود.  می زین آن ریشود؛ بلکه شامل عبادات و غ نمی در باب عبادات
 ، مثلا گفتهگردد می از فقھا، سنت به مقابل بدعت اطلاق یدر کلام بعض یگاھ و
باشد، و  ج امبریه آن عمل موافق عمل پھرگا ؛مطابق سنت است شود: فلان عمل  می

 در یامام شوکان ٢.ردیانجام پذ ج امبریھرگاه بر خلاف روش پ ؛است فلان عمل بدعت 
 نکهیمثل ا ،گردد می سنت بر نقطه مقابل بدعت اطلاق: «دیگو  می »الفحول ادارش«

حرکت  امبریکردار پبراساس  یکس یو وقت ». از اھل سنت است یشود: فلان می گفته
 سنت رویپ ی: فلانشود می  نه، گفته ایباشد که قرآن بر آن دلالت کند  یکند خواه عمل

  گذار است. بدعت ی: فلانشود می فتهخلاف آن عمل کند گھرگاه  و باشد می
سنت بودن  ارِ یبلکه مع ست،یواجب بودن عمل مد نظر ن ایمستحب  ف،یتعر نیدر ا

است، حال چه آن عمل جزو واجبات باشد و  ج امبریعمل با عمل پ فعل، موافقت آن 
  جزو مستحبات. ای

                                                 
 .۱۶۱أصول الفقه؛ دکتر عبدالکریم زیدان، ص یالوجیز ف -١

 .۱۶۱أصول الفقه؛ دکتر عبدالکریم زیدان، ص یالوجیز ف -٢



 ١٣  حدیث و سنت

اصلی از اصول احکام شرعی و ھا  در اصطلاح اصولیین: سنت از نگاه اصولی -۲
گیرد و عبارتست از: ھرچیزی که از دلیلی از دلایل است که بعد از قرآن کریم قرار می

این اساس سنت در نزد علمای بر  ١از قول یا فعل یا تقریر صادر شده باشد. جپیامبر 
اصول عبارتست از منقولات و نصوصات شرعی که غیر از قرآن کریم باشد، یعنی کلام 

لا «فرماید:  می جشناسند. مثلا پیامبر  می یا فعل او را به عنوان سنت جرسول الله 
رَ وَ  نه حال از نظر یک اصولی این سخن نه کلام الله است و نه اجماع و  ٢»لا ضِرارضَرَ

باشد که داخل  می نقلیی   باشد، و این سخن جزو ادله می قیاس، بلکه داخل در سنت
 صادر گشته است. جدر قرآن نیست بلکه جزو نصوصی است که از پیامبر 

 مترادف با حدیث است؛ یعنی عبارتست از:سنت سنت در اصطلاح محدثین:  -۳
نسبت  جکه از قول یا فعل یا تقریر یا صفتی (ظاھری یا اخلاقی) که به پیامبر ھرآنچه 

چه قبل از نبوت و چه بعد  جاین تعریف ھر چیزی که از پیامبر براساس  شود. می داده
 ٣از آن منقول باشد داخل در معنای سنت خواھد بود.

ن اض محدثای وجود دارد؛ مثلا غر از تعاریف وجھهھرکدام  بینیم که برای می
برای مردم است بدون ھا  آن و نقل جشناخت اقول و افعال و تقریرات و صفات پیامبر 

ھا و صفات  اینکه حکم شرعی را ثابت کنند، ھمانطور که اخبار و شمایل و داستان
اند. علمای اصول از این جھت که سنت یکی از  اخلاقی و خلقتی ایشان را بیان کرده

و لذا صفات (ظاھری و اخلاقی) اند  مورد توجه قرار دادهرا آن  باشد می مصادر شریعت
کنند که  مھم نیست، و از آن سو به اقوال و افعال و تقریرات ایشان توجه میھا  آن برای

دربر  احکام افعال بندگان را از جھت حرام بودن یا واجب بودن و یا مباح بودن و غیره
نگرند، زیرا سنت از  می بر حکم شرعی به آندلالت سنت ی   گیرد. اما فقھا از ناحیه می

در پی یافتن حکم شرع بر افعال بندگان از جھت ھا  آن صادر گشته است و جپیامبر 
 اباحه یا تحریم یا وجوب یا استحباب یا کراھت ھستند. 

                                                 
 .۱۶۱أصول الفقه؛ دکتر عبدالکریم زیدان، ص یالوجیز ف -١

حة؛ یت ابن ماجه و السلسلة الصحیروا –ح یبه خود زیان برسانید و نه به دیگران. (صحیعنی: نه  -٢
 ).۲۵۰شماره

 .۳۲أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص یلمحات ف -٣





 
 

 

 عیسنت، مصدر تشر

باشد و  می عتیمرجع و مصدر احکام شر نیدوم الله که سنت بعد از کتاب میگفت
  گفته دلالت دارند. نیا کتاب و اجماع و عقل بر 

  :: دلالت قرآناول
بوده و  یالھ یآن وح یمبنا د،یگو می سخن عیبر وجه تشر ج امبریآنچه که پ -۱ 

 از جانب خداوند متعال است؛ یکند که مصدر آن وح می امر دلالت نیبر ا میکر قرآن 

  ].٤-٣ :نجم[ال ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣لهَۡوَىٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿ :دیفرما میکه  چنان
زی جز وحی ید چیگو د، آنچه مییگو : و ھرگز از روی ھوای نفس سخن نمییعنی

  ست.ین که بر او نازل شده 
جھت  نیالبته از ا ؛ھمانند قرآن است ج امبریمبارکه اقوال پی   هیآ نیبر طبق ا پس

تفاوت که قرآن ھم لفظ  نیخداست و با ا یاز سو ی(قرآن و سنت) وحھردو  مصدر که 
  است. یآن داخل در وح یسنت فقط معن یاست ول یوح آن  یو ھم معنا
 دلالت نیو ا: «سدینو می هیآ نیا لیخود ذ ریدر تفس /یعبدالرحمن سعد علامه

شود. ھمان طور که  می یوح امبرشیاز جانب خدا بر پ ثیسنّت و حد که  دینما می

نزَلَ ﴿ خداوند متعال فرموده است:
َ
ُ ٱوَأ و خداوند کتاب و  ﴾ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱعَليَۡكَ  �َّ

در آن  امبریکه پ دینما می دلالت نیا حکمت (سنت) را بر تو نازل فرموده است. و بر 
 یکلام او از رو چون معصوم است  یالھ عتیشر نییدھد و در تب می چه از خداوند خبر

 .»شود  می یکه بر او وح دیآ می بر یگردد، بلکه از وح نمی و ھوس صادر یھو
 یکه از سو لیدل نیبه ا -از قرآن واجب است  یرویکه پ ییاساس از آنجا نیا بر

صادر  عیکه بر وجه تشر ج امبریاز اقوال و افعال پ یرویپ  - نازل شده یالله تعال
ھمانند قرآن از جانب  زین ج امبریپھای  فرموده یمعنا رایاست، ز واجب نیز اند  دهش

  است. یالله تعال
 



 الحدیثمصطلح     ١٦

احکام  لیقرآن و تفص یمعان حیو تشر انیبی   فهیوظ یخداوند تبارک و تعال -۲ 

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿ :دیفرما میکه  چنان نھاده است. امبرشیپ ی   مجمل آن را بر عھده
َ
 ّ�كِۡرَ ٱوَأ

َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ    .]٤٤ :نحل[ال ﴾ِ�ُبَّ�ِ
ھا  آن تا آنچه به سوی مردم نازل شده است برای می: و قرآن را بر تو نازل کردیعنی

  روشن سازی.
لذا لازم است  ندیآ می مشکل و مجمل بشمار یاز لحاظ معن یاز نصوص قران یبعض

اند  قرآن را نازل فرموده شانیھا از طرف خداوند عزوجل باشد، چون ا آن  حیشرح و توض
 امبرشیمگر پ دهیرا از آن مطلع نگردان یاست و کس گاه آو خودش به مراد خود 

قرآن است و جھت شناخت  یبرا یمتمم ج امبریپ  حیان و تشریببنابراین،  ؛جمحمد
احکام ی   از ادله یکیجزو  ج امبریپ انیاست، لذا ب  یضرور یمطلوب احکام شرع

 جامبر یپ  ھای تیمأمور  نیاز مھمتر  تابک  نییتب  هک   میابی درمی  هیآ  نیخواھد شد. و از ا
  الھی تاب کر یو تفس  انیب شانای  و احوال  افعال، اقوال   تمام  هک  است  سبب  نیبد .است

  . ستین  املک  سنت  فھم   تاب، بدونک  فھم  هک  است  سبب  نیز بدیباشد و ن می
در  جو پیامبر اند  که بصورت مجمل آمده آوریم می برای نمونه چند مثال از قرآن را

 اند: را تفصیل و تشریح نمودهھا  آن احادیث صحیح
 فرماید: می متعالخداوند 

�يِمُواْ ﴿
َ
لوَٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  لصَّ  .]٤٣: ةبقر[ال ﴾لزَّ

 .دیات را بدھکد و زیو نماز را بر پا داریعنی: 
شود، اما ماھیت نمازی که واجب  می از این آیه تنھا وجوب نماز و زکات فھمیده

نماز بر چه کسی واجب است و در طول اینکه شده و کیفیت آن و تعداد رکعات آن و 
الی و به چه وماحیات باید چند بار تکرار شود؟ یا کیفیت زکات چگونه است؟ یا در چه 

 .در آن نیامده است ؟شرایط وجوب زکات چیست و مقداری واجب است
در احادیث صحیح، بطور کامل کیفیت نماز و زکات را تشریح  جولی پیامبر 

 احادیث نبودند، در آنصورت ممکن بود ھرکس ھرطور کهو اگر این اند  فرموده

ْ�تمُُوِ�  كَمَا صَلُّوا«فرمودند: که  چنان داد! می خواند و یا زکات می خواست نماز می
َ
 رَأ



 ١٧  سنت، مصدر تشریع

صَ�ِّ 
ُ
و حتی یک  ».خوانم، شما نیز نماز بخوانید می بینید من نماز می ھمانگونه که« ١»أ

إِ�َّمَا صَنعَْتُ هَذَا «فرمود: آنگاه  به رکوع رفت؛بار بر منبرش نماز گزارد، قیام کرد و 
وا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِى  َ�مُّ

ْ
 ».این کار را کردم تا به من اقتدا کنید و نمازم را فرا گیرید« ٢.»لِتَأ

اگر کسی بگوید: تنھا کتاب خدا را قبول داریم «گوید:  می /امام ابن حزم اندلسی
شود، و معنی چنین کلامی این  می دین خاجی   رهچنین فردی با اجماع امت از دای

شود چون  می است که تنھا دو رکعت نماز یکی در صبح و دیگری در شام خوانده
آید و حد اکثرش مشخص  می خداوند فرموده نماز بخوانید، این با حداقل نماز ھم به جا

 ٣».نیست، و کسی اینگونه معتقد به نماز باشد کافر و حلال دم است.
 فرماید: می بازو 

ِ ٱفَسُبَۡ�نَٰ ﴿  .]١٧روم: [ال ﴾١٧حَِ� ُ�مۡسُونَ وحََِ� تصُۡبحُِونَ  �َّ
ه به بامداد کد و آنگاه ییآ ه به عصر درمیکد آنگاه ییح گویپس خدا را تسبیعنی: 

 د. یشو درمی
شود وبه طور خلاصه اوقات آن را تعیین  می از این آیه تنھا وجوب تسبیح فھمیده 

�يِمُواْ ﴿ فرماید: می هکی ھدف از تسبیح چیست؟ آیا منظور ھمان نماز است کرده ول
َ
وَأ

لَوٰةَ ٱ  ؟ یا چیز دیگری مانند تلفظ نمودن به (سبحان الله)؟﴾ لصَّ
 فرماید: می متعالو یا خداوند 

ْ ٱفَ ﴿ َ مِنَ  قۡرَءُوا  .]٢٠مزمل: [ال ﴾قُرۡءَانِ� لۡ ٱمَا تيََ�َّ
 د.یبخوان شود سر مییاز قرآن مھرچه  یعنی:

 واجب است. باشد از این آیه دریافتیم که خواندن ھرآنچه از قرآن میسر
ولی ھدف از قرائت قرآن چیست؟ نماز است یا خواندن ھمه قرآن؟ اگر ھدف نماز 

 شود؟ می است آیا یک رکعت کافی است؟ اگر یک رکعت کافی است شامل چه کارھایی

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ رۡ ٱ ءَامَنُوا  .]٧٧حج: [ال ﴾�وَ  كَعُوا

 .دینکوع و سجود کد ریا مان آوردهیه اکسانی کای یعنی: 

                                                 
 بخاری و مسلم. -١

 بخاری و مسلم. -٢

 .۸۰-۷۹ص  ،۲ج ؛حکامالإ -٣
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باشد، اما کیفیت انجام آن  می از این آیه نیز دریافتیم که انجام رکوع و سجود واجب
چگونه است و مراد از آن چیست؟ آیا منظور از آن خواندن نماز است یا چیز دیگری؟ و 

بیشتر از ھا  آن نماز است آیا تعداد رکوع و سجود برابراند؟ یا یکی ازھا  آن اگر ھدف از
  دیگری است؟

واْ ﴿ تمُِّ
َ
ِۚ  لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  ۡ�َجَّ ٱوَأ  ].١٩٦: ةبقر[ال ﴾ِ�َّ

 د.یان رسانیو برای خدا حج و عمره را به پایعنی: 
 آیا ھمان اعمالی است که در !شود نمی در این آیه ارکان و واجبات حج فھمیده

شد؟ یا چیز دیگری است؟ ھدف از این حج کدام است وچند مرتبه  می جاھلیت انجام
 در طول زندگی واجب است؟

به اصحاب خود فرمودند: ردند، و ک می دااحج را  کمناس در ایام حج جولی پیامبر 

 د.یاموزیحج خود را از من ب وشو ر کمناس ١»مناسك�م خذوا ع�«
و اقتدا نم، شما ھم به من تأسی ک د من در اعمال حج و عمره چه میینی بنگرعی

 د.ینک
 فرماید: می خداوند متعالباز  و

ارقُِ ٱوَ ﴿ ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ� مِّنَ  ۡ�طَعُوآ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓ
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  �َّ عَزِ�زٌ  �َّ

  .]٣٨مائدة: [ال ﴾٣٨حَكِيمٞ 
فری از یکاند دستشان را به عنوان  ردهکو مرد و زن دزد را به سزای آنچه یعنی: 

 م است.یکو خداوند توانا و ح قطع کنیدجانب خدا 
یا ھمان معنی لغوی است؟ و آشود؟  می و چگونه دست دزد قطعدزدی چیست؟

کدام است؟ مقدار مال  معتبر دانستن سرقتط یشود؟ شرا می شامل دست راھمه 
 شود؟ می باز دستش قطع است؟ آیا اگر چند ریال ھم بدزدد دزدیده شده چه قدر

 شود؟ و از کجا باید قطع گردد؟ می دست دزد چگونه قطع
ت یروا سمثلا از عبدالله بن عمر اند، ھمه این سوالات را پاسخ داده جولی پیامبر 

  ٢.»طع سارقا في �ن قيمته ثلاثه دراهمأن رسول االله ص� االله عليه وسلم ق«است: 

                                                 
 صحیح مسلم. -١

 ه.یمتفق عل -٢
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دن) سپری که سه درھم ارزش یدست دزدی را بخاطر (دزد جامبر یپ«یعنی: 
 ».داشت قطع کرد

تقطع يد السارق إلا في ر�ع  لا«فرمود:  جامبر یت است که پیروا لو از عائشه
 ١.»دينار فصاعدا

 ».شتر از آنینار و بیک چھارم دیشود مگر در  یدست دزد قطع نم«یعنی: 
ھا به  آن فراوان دیگری در این مورد وجود دارند که ھیچ کدام ازھای  و نمونه

توان برای روشن شدن بیشتر موضوع بین  می .شوند نمی تنھایی با عقل فھمیده
تر متوجه شویم که عقل آن بزرگان شای کرد تا بی اجتھادات علما و سنت مطھر مقایسه

توانستیم به کدام یک از این احکام  می داشت نمی وجودرود و اگر سنت  می تا کجا
 توانستیم به این سؤالات جواب دھیم. فرض کنید می دست پیدا کنیم و چگونه

ھای  جواب دھیم آن ھم به طور ناقص پس جواب سؤالھا  آن توانستیم به بعضی از می
 چه جواب دھد پس تکلیف مردمھا  آن شد؟ اگر ھیچ کس نتواند به می دیگر چه

شود؟ آیا چنین کاری عبث نیست که خداوند احکامی بفرستد ولی برای مردم  می
کنند که خداوند ما را مکلف  می این مطالب ما را به این راھنماییی   مفھوم نباشد؟ ھمه

داند که شرح  می است، مطلعگاه و آکند، او به عقل و ادراک ما  نمی به این مجملات
 ٢آید پس باید روشنگری ھمراه قرآن فرستاده شود. ینم ما بری   مجملات از عھده

که بصورت قاطعی دلالت بر لزوم پیروی اند  آیات زیادی در قرآن کریم وارد شده -۳
از سنت و التزام به آن و معتبر بودن آن به عنوان مصدر تشریع دارد، و این نصوص با 

دستور به ھا  آن ازبرخی که  چنان اند، مختلف آمدهھای  متنوع و صیغهھای  اسلوب
که  چنان نموده و پیروی از پیامبر را پیروی از خداوند قرار داده جاطاعت از پیامبر 

طِيعُواْ ﴿ فرماید: می
َ
َ ٱقلُۡ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
ۖ ٱوَأ ا  لرَّسُولَ مَا عَليَۡهِ مَا ُ�ّلَِ وعََليَُۡ�م مَّ فإَنِ توََلَّوۡاْ فإَِ�َّ

ْۚ وَمَا َ�َ ُ�ّلِۡتُمۡۖ �ن تطُِيعُوهُ �َ   .]٥٤ :[النور ﴾٥٤لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�غُٰ ٱإِ�َّ  لرَّسُولِ ٱهۡتَدُوا
د، ییچی نماید و اگر سرپیامبرش فرمان برید، و از پیخدا را اطاعت کن«بگو: یعنی: 

  لفکم  آنچه  شماست  و بر عھده  شده  لفکم  آن  به  هک  است  او تنھا ھمان  پس بر عھده

                                                 
 ه.یمتفق عل -١

 ؛ دکتر عبدالغنی عبدالخالق.»السنةحجیة « -٢
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زی جز رساندن یامبر چید شد؛ و بر پیت خواھید، ھدایامّا اگر از او اطاعت کن د،یھست
 .»ستیآشکار ن

ن يطُِعِ ﴿ فرماید: می و طَاعَ  لرَّسُولَ ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�قَدۡ أ َ  .]٨٠[النساء:  ﴾�َّ

 است. امبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کردهیکسی که از پیعنی: 
مسلمانان اختلافات را به سوی خدا و تا اند  و برخی دیگر از نصوص دستور داده

هَا ﴿ فرماید: میکه  چنان رسول (یعنی کتاب خدا و سنت پیامبرش) ارجاع دھند ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ِينَ ٱ َّ�  ْ طِيعُوا
َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوآ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
ءٖ  ۡ� منُِ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ

ِ ٱفَرُدُّوهُ إَِ�  ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَمِۡ ٱوَ  �َّ حۡسَ  �خِرِ
َ
 نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

وِ�ً� 
ۡ
 .]٥٩: نساء[ال ﴾٥٩تأَ

امبر خدا اطاعت یپاز د و یخدا اطاعت کناز  ،دیا مان آوردهیای کسانی که ا یعنی:
امبر ید، آن را به خدا و پیاشتزی نزاع دیو ھرگاه در چ ،اولوالأمرھمچنین از د و یکن

ن برای شما بھتر، و عاقبت و یا ،دیمان داریز اید اگر به خدا و روز رستاخیبازگردان
 کوتر است.یانش نیپا

ارجاع امر به سوی خدا، یعنی کتاب، و به سوی  اند؛ ھمانطور که اھل علم گفته
، یعنی خودش در دوران حیات و بعد از مرگ ایشان به سوی سنت آن بزرگوار جمحمد 

است، یعنی اگر بعد از مرگ رسول اختلاف پیدا کردید اختلاف را با کتاب خدا و سنت 
 حل کنید. ج(احادیث صحیح) رسول 

 «جالبی که در تکرار لفظ ی   نکته
ْ
طِيعُوا

َ
شود این است که  می ھمراه رسول فھمیده »أ

اطاعت از خدا و رسول بدون قید است اما اطاعت از اولوالامر به این مقید است که باید 
از خدا و رسول اطاعت کند، وگرنه پیروی از اولوالامر در معصیت ھیچ که واجب نیست 

 باشد. می بلکه موجب عقاب ھم
خداوند به اطاعت خود و رسولش دستور داده است و «گوید:  می /امام ابن قیم

استقلال ی   تکرار نشده و تکرار آن در لفظ رسول نشانه (اطيعوا)اولوالامر فعل  فظدر ل
ھم قرآن بر او نازل شده و ھم  ،باشد چون رسول می و نھی امررسول در احکام و 

ھم در ھا  آن چیزی مانند قرآن که سنت است، اما اطاعت از اولوالامر مطلق نیست و
 و نھی مستقل نیستند و حذف فعل (اطیعوا) به معنی این است که اطاعت امراحکام و 

در ضمن اطاعت خدا و رسول است؛ ھرگاه از خدا و رسول اطاعت کردند پیروی ھا  آن
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واجب نیست، ھمان ھا  آن واجب و اگر از خدا و رسول اطاعت نکردند اطاعت ازھا  آن از
در معصیت پروردگار جائز نیست؛  اطاعت از مخلوق«فرماید:  می جگونه که رسول 

 ١»بلکه اطاعت و پیروی در کارھای مشروع و معروف جایز است.

ءٖ ﴿ نکته دیگر اینکه: ء( ﴾إنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ نکره و در سیاق نھی قرار گرفته  )شَيْ
گیرد، بزرگ باشد یا کوچک آشکار یا پنھان، اگر  میدربر  است پس ھر نوع اختلافی را

داشت ھرگز خداوند  نمی حکم آن اختلاف وجود جخدا و سنت رسول در کتاب 
داد، چون ممکن نیست به چیزی دستور دھد  نمی عزوجل به رجوع به سوی آن دستور

رجوع به که مراد از که اختلاف را حل نکند و به آن فیصله ندھد. مردم اتفاق دارند 
است. ھمان سنت بعد از مرگ ایشان  جبه سوی محمد کتاب است و رجوع  ،سوی خدا

اگر ھنگام اختلاف رجوعی صورت نگرفت ایمان وجود  ؛این رجوع از لوازم ایمان است
 ندارد، چون انتفاء ملزوم موجب انتفاء لازم است.

نھی نموده دوری  جتا از آنچه که پیامبر اند  برخی دیگر از نصوص دستور داده

 لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ فرماید: میکه  چنان کنیم.از آنچه که امر نموده پیروی کنیم و 
ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافَخُذُوهُ   .]٧: حشر[ال ﴾نتهَُوا

د)، و از آنچه نھی ید (و اجرا کنیریآنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیعنی: 
 .دییکرده خودداری نما

را مرجع رفع اختلافات  جو تصریح کرده که ایمان کامل نخواھد شد تا آنکه پیامبر 

نفُسِهمِۡ ﴿ ننمود:
َ
ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  .]٦٥: ساءن[ال ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
نکه در اختلافات یمؤمن نخواھند بود، مگر اھا  آن به پروردگارت سوگند که یعنی:

طلبند؛ و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی بخود، تو را به داوری 
 م باشند.ینکنند؛ و کاملا تسل

                                                 
إنما الطاعة في «. و احادیث مورد استناد امام ابن قیم عبارتند از: ۵۱ص ۱ج  »اعلام الموقعين« -١

روایت اول در صحیحین و دوم در مسند احمد  »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«و  »المعروف
 ) موجود است.۱/۱۳۱(
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این آیه در مورد مردی نازل شد که با زبیر در مورد «گوید:  می /امام شافعی
به نفع زبیر حکم دادند قضاوت ایشان اجتھاد  جنی اختلاف داشتند، رسول خدا زمی

فردی یا به تعبیر دیگر سنت بود نه حکم قرآن، چون نص صریحی در قرآن در این 
دیدیم  می در قرآنآن را  بود باید ما می مورد ذکر نشده و اگر قضاوت ایشان بنا به قرآن

این آیه مخالفت با حکم رسول را مانند  پس حکم رسول اکرم بوده و خداوند در
 ١.»کند می روردگار قلمدادمخالفت با حکم پ

با نص واضح و  جخواھد استدلال کند که قضاوت رسول اکرم  می امام شافعی
با رد آیات خدا ھا  آن آشکاری در قرآن وجود ندارد. چون اگر چنین باشد مؤمن نبودن

 پس اگر قضاوت با نص قرآن ،داور رم به عنوانرسول اک شد نه از قبول نکردن می ایجاد
ید نسوگند به خدا ایمان ندارید تا حکم خدا را قبول نک فرمود: می باید آیه چنین بود می

 و تسلیم آن نشوید.
گویند: مسلمان در ھنگامی که رسول خدا حکمی کردند حق  می و باز نصوص قرآنی

ُ ٱوَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذِاَ قََ� ﴿ ی دیگری ندارد:أاختیار ر ن   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ  ۡ�َِ�َةُ ٱيَُ�ونَ لهَُمُ 
َ
َ ٱمِنۡ أ بيِنٗا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

  .]٣٦: حزابلأا[
امبرش امری را لازم یامی که خدا و پمانی حق ندارد ھنگیچ مرد و زن با ایھیعنی: 

اری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و ھر کس نافرمانی خدا و رسولش یبدانند، اخت
 .را کند، به گمراھی آشکاری گرفتار شده است

فرماید ھیچ مسلمانی بعد از قضاوت  می خداوند بیان«گوید:  می /امام ابن قیم
 ٢.»د چنین حقی قائل با شد گمراه استخورسول حق انتخاب ندارد و اگر برای 

 :دوم: اجماع
ن بر واجب بودن اخذ احکام شریعت و عمل به تا الا جمسلمانان از زمان پیامبر 

نه که  چنان اند. اجماع کرده اند، مقتضای آن که از طریق سنت صحیح نبوی ثابت شده
ھیچ کدام تفاوتی بین احکامی که در اند  آمدهھا  آن و نه کسانی که بعد از شصحابه

                                                 
 . ۸۳ص  »ةالرسال« -١

 . ۵۷ص ۱ج  ؛الموقعیناعلام  -٢
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و تمامی احکام اند  که از طریق سنت آمده قائل نشده قرآن وارد شده و بین حکمی
است، زیرا مصدر بوده واجب الاتباع ھا  آن شریعت چه در قرآن و چه در شریعت نزد

آن احکام یکی است و آن وحی خداوند متعال است و ھر کس از اجماع ی   ھمه

وَمَن ﴿ فرماید: می الله تعالیکه  چنان ،خارج شود راه انحراف را پیموده استمسلمانان 
َ َ�ُ  لرَّسُولَ ٱ�شَُاققِِ  ِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوََ�تَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  لهُۡدَىٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ ٰ  ۦنوَُّ�ِ مَا توََ�َّ
 .]١١٥ :نساء[ال ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا ۦوَنصُۡلهِِ 

امبر مخالفت کند، و از راھی جز راه یکسی که بعد از آشکار شدن حق، با پیعنی: 
م؛ و به دوزخ داخل یبر رود می د، ما او را به ھمان راه که مییروی نمایمؤمنان پ

 گاه بدی دارد.یم؛ و جایکن می
از   مؤمنان  را عصمتی، ز است گرفته   لیدل  اجماع  را بر صحت  هیآ  نیا /امام شافعی

 . است شده  ن ینند، تضمک  و اتفاق  بر خطا اجماع  هک  نیا
که امت اسلام بر حجیت سنت صحیح اجماع نموده است، لذا خروج از  پس مادامی

 خسارتمندی خواھد شد.ی   این اجماع بنا به نص این آیه، مایه
رسید ھیچ ائمه، اجماع دارند که اگر حدیث به صحت : «١فرماید می امام شافعی
 و دوباره» شود نمی رد کند و به خاطر کلام ھیچ انسانی رھاآن را  کس حق ندارد

یا ». که مخالف وجوب پیروی از حدیث صحیح باشدام  از ھیچ عالمی نشنیده«گوید  می
شناسم که خبر رسول  نمی ھیچ کدام از اصحاب و تابعی را«فرماید:  می در جای دیگر

  ٢.»نپذیردآن را  د کند ورا بعد از شنیدن ر ج اکرم

 سوم: عقل:
 .شکی نیست که خداوند متعال حافظ قرآن و دین و احکام شریعت خود است

ۡ�اَ ﴿ فرماید: میکه  چنان  .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 .ھستیم آن نگھبان خود قطعاً  و ایم فرستاده فرو را قرآن ما گمان بی یعنی:

توان  می شود، چطور می حفظ قرآن، حفظ احکام و قوانین شریعت نیزی   و لازمه
دقیق ی   تضمین کرده باشد ولی نحوهآن را  پنداشت که خداوند حفظ قرآن و احکام

                                                 
 .۲۱۹ص  »الرسالة« -١

 .۲۴و مفتاح الجنة ص ۳۶۴ -۳۶۱ص  ۲ج  ؛اعلام المؤقعین -٢
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نماز و ی   در قرآن از وجوب اقامهکه  چنان .برخی از احکام آن برای بشر مشخص نباشد
 ولی کیفیت نماز و زکات و اینکه مثلا حد نصاب زکات چقدرپرداخت زکات بسیار آمده 

و یا خداوند  .داند مشخص نیست می باشد برای کسی که فقط قرآن را مصدر تشریع می
در قرآن ذکری از تشھد نکرده و تنھا از قیام و رکوع و سجود سخن به میان آورده، 

سخن  نمازتنھا از وجوب ھمچنین قرآن نماز و روزه را از زن حائض ساقط نکرده بلکه 
گفته است. ولی قطعا این امر با تضمین خداوند در حفظ قرآن و احکام آن در تضاد 

بلکه  شود نمی شود که حفظ قرآن فقط مشمول آیات آن می نتیجهبنابراین، خواھد بود، 
و در این شرایط است که قرآن  گردد می بر آن آیات نیز جشامل تشریح و بیان پیامبر 

حفظ بیان قرآن نیز حفظ سنت نبوی است و ی   آن حفظ خواھند شد و لازمه واحکام
حفظ قرآن قرار داد، ی   ھایی را سبب و وسیله ھمانطور که خداوند متعال انسان

ھای دیگری را سبب و حفظ سنت پیامبرش قرار داد تا بدین ترتیب کلام خود و  انسان
ھا  آن حجتی برآن را  محفوظ بدارد وھا  انسان برای تمامیھا  آن بیان پیامبرش را بر

 قرار داد.
رسول خداست، و معنی رسول یعنی  جاز طرفی با دلیل قاطع ثابت است که محمد 

ایمان به ی   ایمان به رسول خدا واجب است و لازمهبنابراین، مبلغی از جانب خداوند، 
کند، است  می آنچه که ابلاغ رسالت او؛ لزوم پیروی از وی و انقیاد برای حکم او و قبول

توان تصور کرد فردی را که از خدا  نمی معنی خواھد بود و بی و بدون این امر ایمان
 کند و بر حکم او انقیاد دارد، ولی با رسولش مخالفت ورزد. می اطاعت

در ابلاغ وحی معصوم است، و گروھی که از  جاز طرفی به اجماع امت، پیامبر 
لاف این اصل ھستند اجماع دارند که فوراً خداوند اشتباه او را جھت عقلی معتقد به خ

لازمه عصمت این است که ھر بنابراین، فرماید.  نمی ییداتآن را  کند و می گوش زد
به صحت برسد صادق و خدشه ناپذیر است و لازم الاجرا و قابل  جخبری از رسول الله 

 باشد. می تمسک
 جاز سنت استمداد جوید یا استنباط رسول  بر مجتھد لازم است که در فھم قرآن

را بپذیرد و یا در فھم قرآن از روش استنباط رسول اکرم استفاده کند و ضمناً تنھا راه 
استنباط تفاصیل احکام اجمالی قرآن، سنت است. اگر سنت حجت نباشد بر ھیچ 

اد جوید مجتھدی لازم نیست یا اصلاً صحیح نیست که به سنت نگاه کند و از آن استمد
و نزول قرآن  گردد می شود و تکالیف باطل می و اگر چنین باشد احکام قرآن تعطیل
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ر چیزی فھم گردد و ھ نمی ماند، چون احکام آن بطور کامل و مفصل فھم می عبث
پس ھمه این مطالب و اصول بر حجیت سنت بعنوان یکی از  .نشود قابل اجراء نیست

 کنند. می مصادر تشریع دلالت

 ١به شبهاتپاسخ 
در آنچه گذشت روشن شد که حجیت سنت ضرورت دینی و گریز ناپذیر است و بر 

 ای را شبھهگونه شک و ئل روشن و قاطعی وجود دارد که ھراین اصل دینی دلا
 .زدایند می

کنند و ادعای حمایت از  می ولی گروھی که به ظاھر مسلمان ھستند و به آن تظاھر
پرورانند، آنان برای  می ناخالصی و بدعت را در سر دین و پاک کردنش از آلودگی و

و ما در اینجا به  اند، را علیه حجیت سنت ایجاد کردهھایی  فریب عوام و ضعیفان شبھه
و احزاب منحرف در مورد ھا  پردازیم که از سوی برخی از این فرقه می ذکر چند شبھه

 آوریم: می و سپس پاسخ آن شبھات را نیز اند، حجیت احادیث مطرح شده

  اول:ی   هھشب
گمان فاسد و  کیادعا بر  ناند، که ای مطرح کردهآن را  یکه بعضھایی  از جمله شبه 
سال نوشته نشد و به  ستیمدت دو ج امبریپ ثیاست که احاد نیا بنا شده است  یواھ

گرفتند  میتصم نیمحدث یمدت طولان نیماندگار شد، سپس بعد از ا مکتوب  ریصورت غ
 کنند.  یورآ جمعآن را  که

مردم را نسبت  نانیفقه و اطم خواھند یم ھا کیو تشک ھا اندازی شبه نیا در واقع با 
را مورد  ثیصحت احاد خواھند  یکم کنند و م ھا نهیس و حفظ آن در  یبه سنت نبو

  کنند.  جادیرا اھا  آن سوال ببرند و اتھامِ درست کردن
  است:  سریاز چند جھت ممکن و م کیشبه و تشک نینمودن ا رد

است،  یگزاف ینشد ادعا یسال بعد جمع آور ستیتا دو ثیادعا که احاد نیا -۱ 
شروع شد، که شامل اقسام  ج امبریدرھمان دوران پ ثیاحاد و نوشتن  نیبلکه تدو

را دربرنگرفت اما به  ثیچند که محدود بود و تمام احاد ھر .شد ثیاز احاد یادیز
ھم از  یالله عنھم مکتوب شدند و گاھ  یاصحاب رض وسطت ثیاز احاد یھرحال بخش

                                                 
 با اختصار و تغییرات اندک. »سنّت نبوی شریف مستشرقین در مورد ی   ردی بر نظریه« -۱
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ھایی  فهیصح در آن را  زین نیمنتقل کرده و تابع نیبه تابعآن را  یشفاھ قیطر
نوشته شده است ھا  آن و شرح حال ثیاحاد انینوشتند. و آنچه که در مورد راو می
شده و به  تهنوش یادیز ھای ثیکه حد کند یثابت م شود یرا شامل م ادیز ھای کتاب و 

قرن دوم  لیو نوشتن در اوا نیتدو نیکرده بودند. و ا ادداشتی آن را  یعیصورت وس
 نیا کنندگان فیاز تال یجمع د،یاتمام رس به  یھجر ۱۳۰ یال ۱۲۰ ھای سال نیب

معمربن راشد،  فیتال  ثیدوم فوت کردند، مثل جامع الحدی   سدهی   مهدر نیھا  کتاب
 ...رهیو غ ج،یھشام بن حسان، ابن جر ،یالثور انیسفجامع 

را  یسخت طیشرا ثیقبول نمودن احاد یبرا ثیعلما و دانشمندانِ علم حد -۲ 
را  نانیضمانت و اطم نھا ای زمانی   شروط در طول ھمه  نیاند، که ا نموده نییتع

که  یبه صورت رند،یمورد قبول قرار گ مطمئن  یلیخ ثیبوجود آورده است که احاد
  شده به ھمان صورت نوشته شده است.   تیروا ج امبریبه ھمان صورت که از پ قاً یدق

مثل صداقت، عدالت،  باشد یم ثیحد یوجود دارد که مربوط به راو یطیشرا
که  یصورت، به صورتھردو  به ایحفظ آن  ایصورت نوشته  قوت حافظه  ،داری امانت
و  حیصح ثیاحاد یرا برا یطیشرا ایکند. و   انیآن را ب دهیرا شن ثطور که حدیھمان

و  ثیاسناد حد یبرا  یطیشرا نیمچناند. و ھ قرار داده یبه راو نانیحسن و اطم
مقرر  را  ثیشروط با احاد نیا قیو تطب یو باطن یظاھر ھای بیسلامت آن از موانع و ع

  . گذارد ینم یرا باق ای اند که شک و شبھه نموده
را مقرر  یآن شروط انیو راو ثیصحّت احاد یکه برانیضمن ا ثیحد یعلما -۳ 

که متاسفانه اند  را گذاشته یطیشرا زیمکتوب و نوشته شده ن ثیاحاد  یبرا اند، نموده
 تیروا یبرا نیمحدث .خبرند یدارند از آن شروط ب که افکار کودکانه  نیمعترض نیا

 ناند، به ھمی را گذاشته حیصح  ثیاحادمکتوب و نوشته شده ھمان شروط  ثیحد
 رسد یمؤلف م آخر تا به  یکننده إل توار سند آن از روای سلسله ثیدر کنار ھر حد لیدل

پاک  یبرا یمحکم و قو اریمنھج بس شناسان ثیروش حد نی. که اشود ینوشته م
   .باشد یمستند م ھای و نوشته اتیروا نمودن 

غافل  دادند یو اھل بدعت انجام م ثیاحاد جاعلانکه  یاز مسائل نیمحدث -۴ 
گاه بودند، بلکه برا آن  یاز افتراھا نبودند و کاملا حفظ سنت  یبراھا  آن مقابله با یھا آ

مقابله پرداختند و عجله و ھا  آن با  یو کاف یعلم لیبا به کار بردن انواع وسا ینبو
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اسباب و  نمودند و  نیمبتدع مع انیراو یرا برا یو ضوابط دھایسرعت گرفتند. ق
باید بدانیم که  کردند.  انیو موضوع ب نیدروغ ثیاحاد یرا برا ھایی علامت
شناسان در مورد توثیق و تجریح راویان و تصحیح و تضعیف احادیث کورکورانه  حدیث

اند، به ھمین  اند، بلکه طبق قواعد و مقرراتی محکم و مطمئن پیش رفته قدم بر نداشته
اند، میان ھمدیگر کاملاً توافق و اتحاد وجود  در نھایت دقت ظاھر شدهخاطر این احکام 

شود، دارای انسجام کامل و بدور از  دارد و ھیچ گونه تضاد و شذوذی در آن دیده نمی
 تواند یک نقد علمی و درستی را متوجه آن سازد.  باشد، و ھیچ کس نمی ھر تباینی می

ای را  ریخی قادر است که سلسله پیوستهو ھمچنین علم (جرح و تعدیل) از لحاظ تا
برای شرح حال مفصل تمامی کسانی که راوی یا محدث ھستند، بیابد. شرح حال 

فقط زمانی مورد ھا  این تمامی مردان و زنانی که تابع بررسی دقیق ھمه جانبه بودند. و
 دقت مدارانه باشد. ھا، آن روایتی   شوند که زندگی و طریقه اطمینان محسوب می

کسی که امروزه بر صحت حدیثی یا تمام احادیث اعتراض کند، این چیزی که بنابراین، 
 او باید ثابت کند. 

بلکه علاوه بر  ست،یرد آن ن ایقبول  لیفقط به دل ثیاحاد یبرا ادیتنوع ز نیا -۵ 
بر عمق نظر و  لیدل نی. که اباشد یمد نظر م زین ثیو متن احاد و سند  انیآن، بحث راو

و  ماتھاست ھمان تقسی و محکم آن قیدق علم  لی. آنچه که دلباشد یم نیفھم محدث
. شود یعلم محسوب نم نباشد،  ماتیکه در آن تقس یعلمبلکه  باشد، یم ثیانواع احاد

از  که چقدر  شود یو روشن م شود یآشکار م کیشبه و تشک نیا یپوچ حیتوض نیبا ا
  ارج است. و موضوع بحث خ تیواقع

 : دومی   هھشب
خداوند و این آیه ی   از فرمودهھا  آن کنند فھم ھایی که مطرح می یکی دیگر از شبه

 باشد:  می

طۡنَا ِ� ﴿ ا فَرَّ �  لۡكَِ�بِٰ ٱمَّ ءٖ   .]٣٨ :نعاملأا[ ﴾مِن َ�ۡ
 .»ایم در کتاب ھیچ چیز را فرو نگذاشته«

  الله تعالی:ی   و یا این فرموده

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿ ىٰ للِۡمُسۡلمِِ�َ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَنزََّ ءٖ وَهُدٗى وَرَۡ�َةٗ وَ�ُۡ�َ ۡ�َ ِ
 ﴾٨٩تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

 .]٨٩ :نحل[ال
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ی   گر ھمه چیز و وسیله ایم که بیان و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده«
 .»رسان مسلمانان است رحمت و مژدهی   ھدایت و مایه
دلیل واضح و روشنی ھستند که قرآن شامل ھا  آن گویند: این آیات و امثال حال می

شود، به  گیرد و تمام احکام را شامل می میدربر  شود و تمام امور دین را تمام چیزھا می
باشد، در غیر این صورت قرآن مفرط (غیر کامل)  نمیی   نیازطوری که به غیر آن 

در این آیات  و اگر اینگونه باشد پسکرده است، و ھمه چیز را بیان نھرچیز  شود و می
 خلاف مشاھده خواھد شد. 

 رد این شبه و باطل نمودن آن: 
طْنَا فِ «اولا منظور از کتاب در این آیه  ا فَرَّ باشد، بلکه  قرآن نمی» ءٍ یتَابِ مِن شَ کال یمَّ

 دربر چیزھا رای   مراد و منظور لوح محفوظ است، چون لوح محفوظ است که ھمه
باشد و کوچک و بزرگ،  تمام احوال مخلوقات میی   گیرندهدربر  گیرد، و شامل و می

نھان و آشکار، گذشته و حال و آینده، به صورت خیلی کامل به دلیل سیاق آیه در آن 
 فرماید: باشد. ھمانطور که می موجود می

�ضِ ٱوَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ا فرََّطۡنَا ِ�  ۡ� مۡثَالُُ�م� مَّ

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ وََ� َ�ٰٓ�رِٖ يطَُِ� ِ�نََاحَيۡهِ إِ�َّ

ونَ  لۡكَِ�بِٰ ٱ � ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ُ�َۡ�ُ ءٖ   .]٣٨ :عامن[الأ ﴾٣٨مِن َ�ۡ
کند وجود  ای که با دو بال خود پرواز می ای در زمین و ھیچ پرنده و ھیچ جنبنده«

 ».ھایی ھمچون شمایند روهندارد مگر اینکه گ
نوشته شده است، ھمانطور که رزق و اجل و اعمال ھا  آن یعنی رزق و اجل و اعمال

شما ھمه در لوح محفوظ نوشته شده است. که ھیچ چیز از آن برای خداوند پوشیده 
 نیست. 

قائل بر این باشیم که منظور از کتاب در این آیه قرآن است، چه  چنان بفرضو اگر 
شود که: خداوند ھیچ چیز را از امور دین و احکام آن را در این  آن چنین میمعنی 

قرآن جا نگذاشته و ھمه را به صورت واضح و کافی بیان نموده است، ولی ممکن است 
این بیان کردن به صورت نص باشد مثل اصول دین و عقیده به آن و یا قواعد احکام 

زکات، روزه، حج، حلال بودن معامله حلال عمومی، مثلاً خداوند در کتاب خود نماز، 
بودن ازدواج، حرام بودن ربا، فساد و فاحشه، حلال بودن خوردن طیبات، حرام بودن 

این موارد را به صورت اجمال و عمومی بیان کرده است، ی   ، ھمهظلم، و حکم به عدل



 ٢٩  سنت، مصدر تشریع

رک ت جولی توضیح و تفصیل و وارد شدن به جزئیات آن را برای رسول خود محمد 
 کرده است.

شود که نماز ظھر چھار رکعت است و قرائت آن به صورت سری  می آیا در قرآن پیدا
را ھا  این ھمراه با جزئیاتشان، آیاھا  آن باشد؟ یا کیفیت زکات و امثال است و جھری نمی

بینیم؟ کتاب خدا این مسائل را مبھم گذاشته و  در کتاب خدا به صورت تفسیر شده می
ی   توضیح و تفسیر نموده است، اگر خداوند متعال اجازهآن را  ی است کهاین سنت نبو

شدند و  می داد، در آنصورت پاسخ بسیاری از سوالات مبھم می نابودی سنت پیامبرش را
 رفت.  می الؤآنوقت بود که حفظ دین و احکام فراشمولی آن زیر س

ن کنند در واقع قرآن بیاآن را  ،ھر حکمی که سنت، اجماع و غیره از دلایل معتبر
رسمیت و اعتبار (سنت و اجماع و بقیه) ھا  آن آن را بیان کرده است، چون قرآن به

شود که تمام احکام  را واجب کرده است. پس روشن میھا  آن داده است و عمل به
خداوند متعال خبر داده بنابراین، شریعت به قرآن مرتبط ھستند و ریشه در آن دارند. 

اما  است که ھیچ چیز از امور دین باقی نمانده است مگر اینکه در قرآن بیان شده است، 
این بیان به دو صورت است: بیان آشکار و روشن که به صورت نص صریح بیان شده 
است و بیان خفی و پوشیده که در ضمن تلاوت و معنی آن نھفته شده است. این 

موکول شده است. و این ھمان معنی این  جو تفصیل آن به پیامبر قسمت آخر بیان 
 آیه است: 

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
رُونَ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  .]٤٤ :حل[الن ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

سازی که برای  ایم تا اینکه چیزی را برای مردم روشن و قرآن را بر تو نازل کرده«
مطالب آن) ی   آنان فرستاده شده است و تا اینکه آنان (قرآن را مطالعه کنند و درباره

  .»بیندیشند
صورت بیان قرآن را ھردو  پس ھر کس قرآن و سنت را ھمزمان بگیرد در واقع

ھا  آن اندازان و فھم غلط و پوچی تشکیک هبا این توضیح گمراھی شبھ .گرفته است
شود که میان حجت بودن سنت نبوی و اینکه قرآن ھر  و روشن می گردد می روشن

 چیزی را بیان کرده است منافات و تضادی وجود ندارد.
: اگر سنت بمانند قرآن ندیگو می که نستیشود، ا می که مطرح یگریدی   شبھه

 در ند،یمکتوب نماآن را  داد که ھمچون قرآن می دستور ج امبریپ بود، پس  می حجت
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ھا  آن نکرد، بلکه از نوشتن ثینه تنھا امر به نوشتن احاد ج امبریپ  مینیب میحالی که 
کردند، اما  می امر به نوشتن ج امبریپ یو گاھ ستین حیادعا صح  نیفرمود! البته ا یھن

در قسمت آن را  که پاسخ میکن می و دعوت میدھ نمی شبھه پاسخ نیا به  نجایدر ا
 .دیشو ایکتاب جو نیدوم از ھم بخش در  »ثیاحاد نیتدو«



 
 

 

 علوم الحدیث و شکل گیری آن:

به معنای قبول ھر  جاعتقاد قاطع و بدون تردید به حجیت سنت و احادیث نبوی 
کسی مخالف این ادعا نیست که متاسفانه احادیثی بسیار  ؛آری .نوع حدیثی نیست

ھیچ اصلی ندارند و بعضی کاملا ھا  آن که بعضی ازاند  زیادی وارد کتب و منقولات شده
مقبولیت را بدست نیاورده و داخل در احادیث ی   باشند و بعضی ھم درجه می دروغ

ن احادیث غیر مقبول ایاما وجود  .شوند که قابل استناد و حجت نیستند می ضعیف
 ،متخصص این امتی   مانع از پذیرش سنت صحیح نخواھد شد، چرا که علما و ائمه

قواعد و اصولی را از خود کتاب و سنت استخراج نمودند و با استمداد از این قواعد و 
از آنکه اندک اندک  بعد اند. اصول، اقدام به پالایش و تمییز مقبول از مردود کرده

تدع سر بیرون آوردند و وجود احادیث نادرست احساس شد، علمای مبھای  فرقه
 مخلص و متعھد نیز در پذیرش احادیث احتیاط کردند و ھر حدیثی را قبول

کند که گفت:  می صحیح خود از ابن سیرین نقلی   کردند. امام مسلم در مقدمه نمی
فتنه بروز کرد  کردند، ولی ھنگامی که نمی در ابتدا مردم) از اسناد حدیث سوال«(

شدند) و گفتند: رجال حدیث را برایمان نام ببر، سپس به آن  می (مردم از سند جویا
پذیرفتند و اگر از  می راھا  آن کردند؛ اگر (راویان آن) از اھل سنت بودند حدیث می نگاه

 ».کردند می عت بودند حدیثشان را رداھل بد

هذا العلم دين، فانظروا عمن إن «ھمچنین نقل است که امام ابن سیرین گفت: 

براستی که این علم (روایت حدیث) جزو دین است، پس بنگرید که  ١.»تأخذون دينكم
 آموزید. می دینتان را از چه کسی

 ظھور و پیدایش احادیث نادرست که از زبان مبتدعان و منحرفان نقلبنابراین، 
رند، در عوض برای گشت باعث نشد که امت احادیث درست و صحیح را کنار بگذا می

زدودن احادیث مردود ھمت نمودند و برای تشخیص احادیث مقبول از مردود قواعد و 

                                                 
نووی روایت کرده است. و نگاه کنید به: شرح صحیح مسلم امام آن را  امام مسلم با سند خویش -١

)۱/۸۴.( 



 الحدیثمصطلح     ٣٢

اصولی را با استمداد از کتاب و سنت صحیح وضع نمودند که با تطبیق آن قواعد بر 
کردند، که به این مجموعه قواعد؛  می را مشخصھا  آن اعتباری   روایات منقول درجه

 شد. علوم الحدیث گفته

 تعریف علوم الحدیث:
گاھی یافتن به قواعد و قوانینی که بوسیله  احوال سند و متن ھا  آن ی  علم و آ

 شود را علم حدیث یا مصطلح الحدیث گویند.  می حدیث از جھت قبول یا رد شناخته
بر این اساس ھرگاه سند و متن حدیثی شرایط لازم را جھت مقبولیت بدست آورد، 

ت خواھد شد و بالعکس؛ اگر شرایط لازم را نداشته باشد بعنوان حدیث معتبر و حج
 ١خبر مردود کنار گذاشته خواھد شد.

 منظور از سند حدیث؛ یعنی سلسله راویان آن؛ ھمان کسانی که حدیث را نقل 
شوند. و منظور از متن حدیث، یعنی سخن و مطلبی  می کنند و به متن آن منتھی می

(حدثنا بعنوان مثال در صحیح بخاری آمده:  .کنند می روایتاز ھم آن را  که راویان

نير سمع أبا النضر قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبداالله بن دينار عن أبي حازم عن  عبداالله مُ

ِ « سهل بن سعد الساعدی، أن رسول االله صلی االله عليه وسلم قال: رَِ�اطُ يوَْمٍ فِي سَبِيلِ ا�َّ

�يْاَ وَ  �يْاَ وَمَا عَليَهَْا،  ،مَا عَليَهَْاخَْ�ٌ مِنَ الدُّ نََّةِ خَْ�ٌ مِنَ الدُّ
ْ
حَدُِ�مْ مِنَ الج

َ
وَمَوضِْعُ سَوطِْ أ

ْ�يَا وَمَا عَليَهَْا غَدْوَةُ خَْ�ٌ مِنَ الدُّ
ْ
وِ ال

َ
ِ أ عَبدُْ فِي سَبِيلِ ا�َّ

ْ
وحَْةُ يرَُوحُهَا ال  بخاری(. ٢)»وَالرَّ

٢٨٩٢(. 
: عبدالله مُنیر و أبا النضر و حدیث عبارتند از لسله راویان اینحال سند یا س

 حازم و سھل بن سعد الساعدی. یعبدالرحمن بن عبدالله بن دینار و أب

                                                 
 .۱۱اصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص یلمحات ف -١

ک روز نگھبانی در راه خدا از ی«فرمود:  ج  ه رسول اللهکند ک یت میروا سسھل بن سعد ساعدی -٢
ا و آنچه در آنست یشلاق شما در بھشت، از دن مکانا و آنچه در آنست بھتر است. و به اندازه یدن

ا و آنچه در آنست بھتر یدارد، از دن ا صبحی در راه خدا بر مییه بنده، شام کبھتر است. و گامی 
 ».است
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�يْاَ وَمَا عَليَهَْا«و متن حدیث نیز عبارتست از:  ِ خَْ�ٌ مِنَ الدُّ  ،رَِ�اطُ يوَْمٍ فِي سَبِيلِ ا�َّ
نََّةِ 

ْ
حَدُِ�مْ مِنَ الج

َ
عَبدُْ فِي  وَمَوضِْعُ سَوطِْ أ

ْ
وحَْةُ يرَُوحُهَا ال �يْاَ وَمَا عَليَهَْا، وَالرَّ خَْ�ٌ مِنَ الدُّ

ْ�يَا وَمَا عَليَهَْا غَدْوَةُ خَْ�ٌ مِنَ الدُّ
ْ
وِ ال

َ
ِ أ  .»سَبِيلِ ا�َّ

علم حدیث از لحاظ قدر و عظمت و نفع عمومی از جمله بزرگترین علوم اسلامی 
احوال سند و متن حدیث از جھت قبول یا عدم است، که موضوع آن بررسی اوضاع و 

گاھی یافتن از اقوال و افعال و تقریرات پیامبر  جمقبولیت آن است و فواید این علم نیز آ
 و تابعین رحمھم الله است. شو اصحاب

علوم حدیث را مطالعه کند، در مقابل این علم دقیق و مھم ھای  کتاب کسی که
آن به صورت تصادفی و یا اینکه  ایجادلیف و أرد تد، علمی که امکان نداشو مبھوت می

ھای فراوانی کشیده شده است، و  بدون ھدف باشد، بلکه برای این علم زحمت
ھای زیادی برای آن کشیده  داری اند شب زنده ھای فراوانی را متحمل شده خستگی

 شده است تا به اوج خود رسیده است. 
حدیث به خاطر آن شکل گرفت،  ھدف بزرگی که علم مصطلح الحدیث یا علوم

باشد.  ھمان مراقبت از حدیث نبوی که پس از قرآن بزرگترین منبع اسلامی است، می
قواعد علوم حدیث قواعد نقد ھمه جانبه است که تمامی جوانب حدیث را با دقت کامل 

 کند.  بررسی می
به تلاش محدثان در زمینه اجرای روش نقد در رسیدن به ھدف حفظ حدیث نبوی 

در مورد انواع حدیث است که بعضی ھا  آن نھایت خود رسیده بود. و این مولفات فراوان
به احادیث صحیح یا ضعیف یا جعلی و بعضی انواع مستقل دیگر مثل مرسل و ھا  آن از

لفات یک برھان عملی است که توجه و ؤکند. و این م مدرج و غیره اختصاص پیدا می
اند. تا این میراث نبوی را به صورت پاک و خالص به  تهعنایتی به اجرای این روش داش

 دست ما برسانند. 
 باشد که می علمی دیگریھای  و زیرمجموعهھا  اما خود علوم الحدیث دارای شاخه

پردازند. ازجمله: علم رجال،  می ١ای از علم درایت به بحث و بررسی در ناحیهھریک 

                                                 
؛ علم الحدیث شود می اصلی روایتی و درایتی تقسیمی   خود علم الحدیث به دو شاخه -١

و علم الحدیث  ، جعبارت است از: روایت قول و فعل و تأییدات (تقریرات) و صفات پیامبر  روایتی 
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مختلف الحدیث، علم ناسخ و منسوخ علم جرح و تعدیل، علم غریب الحدیث، علم 
احادیث، علم علل الحدیث.. که ان شاءالله در صفحات آتی تک تک آن علوم را مختصرا 

 شرح خواھیم داد.

 تاریخ نشو و نمای علم حدیث:
اساس و ارکان اصلی علم روایت و نقل اخبار، از کتاب الله و سنت نبوی سرچشمه 

 فرماید: می قرآن خداوند متعال درکه  چنان گرفته است،

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ  .]٦: حجرات[ال ﴾ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوٓا
اورد، یاگر شخص فاسقی برای شما خبری ب ،دیا مان آوردهیای کسانی که ا یعنی:

واحد   نفر  کیه خبر ک بر این دلالت دارد  مهیرکی    هیآو این  د.یق کنیآن تحقی   درباره
 در تفسیر این آیه /علامه عبدالرحمن سعدی . است  باشد، حجت  عادل  هک  شرطی  به

باید به ھنگام شنیدن خبر فرد فاسق، تحقیق و بررسی کرد؛ پس اگر دلایل «نویسد:  می
و اگر ، تصدیق قرار گیرد بر صداقت او دلالت داشت به آن عمل شود و موردھا  و قرینه

تکذیب شود و به خبر او عمل  کرد باید می و دلایل بر دروغگو بودن او دلالتھا  قرینه
نشود. پس این دلیلی است بر اینکه خبر فرد راستگو مقبول است و خبر دروغگو 

ھای  گذشتگان روایتبنابراین، خبر فاسق باید توقف کرد. ی   باشد و درباره می مردود
گناھکار و ھا  معروف بودند پذیرفتند ھرچند آنبسیاری از خوارج را که به راستگویی 

 .»مجرم بودند

  االله امرنضّر «فرماید:  می جھمچنین پیامبر  
ً
منا شیئا فبلغه كما سمعه فرُبَّ سمع  أ

 ١.»مبلَّغ أوعى من سامع
که  ھمانطورو  ی از من شنیدهکند که سخنشادمان را شاد و  یفرد خداوند  یعنی:

از  شنوند یسخنان را م  نیکه ا یاز کسان یلیخ چه بسا ،کند انیبآن را  است دهیشن
 ١.کند یحفظ م خوبتر  و آن را سپارد یو حافظه م ادیبه آن را  خوبتر و بھتر مبلغ آن

                                                                                                                        
رد و ی   از ناحیه عبارت است از: اصول و قواعدی، که به بررسی کیفیت متن و سند درایتی نیز 

  پردازد. می قبول
  و گفته حدیث حسن صحیح است. )۲۶۵۷( به روایت ترمذی -١
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کریمه و حدیث شریف مبداء تثبیت در اخذ اخبار و کیفیت ضبط آن ی   در این آیه
. از ھمان گردد می روشنتوجه و حفظ آن و دقت در نقل آن برای دیگران ی   بوسیله

در نقل اخبار و قبول آن احتیاط زیادی داشتند  ش، صحابهجابتدا بعد از وفات پیامبر 
از ابوبکر که  چنان خصوصا اگر در صدق ناقل یا راوی خبر شک و تردید داشتند،

کرد تا آنکه شاھدی را برای  نمی روایت شده که او روایت کسی را قبول سصدیق

جاءت الجدة إلى أبي بكر «از قبیصه بن زویب روایت است که گفت:  آورد. می روایتش

رضي االله عنه تسأله عن ميراثها، فقال: مالك في كتاب االله شئ، وما علمت لك في سنة 

رسول االله االله صلى االله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل، فقال المغيرة بن 

وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك فقام  شعبة: شهدت رسول االله صلى االله عليه

  ٢.»محمد بن مسلمة فقال مثله فأنفذ لها السدس

: بر طبق  گفت رک، ابوب راث خود را از او خواستیر آمد و مکنزد ابوب ای جدهیعنی: 
سراغ  زییز چین ه و سلمیالله عل یامبر صلیو در سنت پ نداری، تو سھمیتاب خدا ک

ره بن یمغرد؛ ک ن باره از مردم سوالیدر ا پس ، نمک ه از مردم سوال کنی، برگرد تا ا ندارم
جده داد. ه ششم ب کیه ک  بودم ه و سلمیالله عل یامبر صلی: من در حضور پ گفت  شعبه

 یسخنو برخاست  یبا تو حاضر بود؟ محمد بن مسلمه انصار سیکای: آ رگفتکابوب
 ن جده داد.آه ششم ب کی رکره زد. لذا ابوبیھمچون سخن مغ

روایت مغیره را نپذیرفت تا آنکه محمد بن مسلمه نیز بر آن شھادت داد، و  سابوبکر
 این به معنای دقت و احتیاط ابوبکر در قبول روایت بود.

در ھا  آن که حاکی از احتیاطاند  و ھمچنین روایات دیگری از صحابه نقل شده 
مبتدع و منحرف این بار به ھای  ظھور فرقهباشد. ولی بعدھا با  می قبول اخبار و روایات

                                                                                                                        
بر حجیت سنت ھا  آن احادیث و حفظ و ابلاغ تشویق مردم به شنیدن: «گوید می امام شافعی -١

حدیث به معنی روایت کردن امر و نھی رسول خداست، اگر امر کند چون روایت کردن   می دلالت
باشد، آیا رسول  می مفھوم و خالی از فائده ھا بی آن خدا حجت نباشد روایت کردن ونھی رسول 

 . ) ۴۰۳ -۴۰۲الرساله ص  ». (کند می تشویق اکرم به چنین کاری 
ح یاز صحاح جز نسائی و بتصح ت پنج نفریرواه (ب یوصححه الترمذ یرواه الخمسة إلا النسائ -٢

 .) یترمذ
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کردند تا ببینند عادل است  می شد و به وی نظر می اوضاع و احوال خود راوی نیز توجه
 پذیرفتند نمی یا فاسق، اھل سنت است یا اھل بدعت؛ اگر از اھل بدعت بود روایتش را

 ١نقل ابن سیرین را قبلا آوردیم.که  چنان
پذیرفتند تا آنکه از سند و احوال راویان آن  نمی تی رادیگر ھیچ روایبنابراین، 

کردند که موجب شکل گیری علم جرح و تعدیل و شناخت  می شناخت کامل پیدا
در میان که خفی گشت. و از جمله کسانی ھای  متصل یا منقطع و نیز شناخت علل

مالک و انس بن  :توان به میاند  گفته صحابه مشھور است در مورد جرح و تعدیل سخن
 :توان به می و از جمله تابعین نیز ،اشاره نمود شعبدالله بن عباس و عباده بن صامت

یب و حسن بصری و شعبی و ابن سیرین اشاره کرد، اما چیزی در مورد سسعید بن م
ذھن خود محفوظ نگاه داشته ی   در ملکهآن را  مدون نشد بلکهھا  آن این علم در میان

 ٢بودند.
بحث و بررسی در این علوم به جایی که  این علوم را توسعه دادند تا بعد از آن علما

ضبط و کیفیت تحمل و ادای حدیث و شناخت ناسخ از منسوخ و غریب ی   ناحیه
گشت، سپس  می کشیده شد، اما باز تمامی این موارد بصورت شفاھی از زبان علما نقل

ھای جدا و در  در مکان این علوم تکامل یافت و این بار مکتوب و ضبط گردید ولی
که مخصوص علوم الحدیث نبودند، بلکه ھمراه با سایر علوم دیگر و در ھایی  کتاب

امام  »ةالرسال« و »الاُم«مانند کتاب  .فقھی و اصولی قرار گرفتندھای  کتاب لابلای
 فقھی و اصولی ھستند اما مباحث علوم الحدیث در ،که این دو کتابھرچند  شافعی،

 و هاما به مرور بعد از آنکه تدوین علوم مختلف از ھم مستقل شد اند. شده مطرحھا  آن
نه  مستقلی تدوین شدند، علما نیز علم مصطلح را این بارھای  کتاب از فنون درھریک 

 مستقلی تدوین کردند.ھای  بلکه در کتاب، دیگرھای  کتاب در لابلای
 توان گفت:  می بطور خلاصه

و به احوال ناقل روایت  محتاط بودندش روایات منقول، مردم در ابتدا برای پذیر
علم جرح و تعدیل در اذھان علما شکل گرفت ھای  ، تا اندک اندک پایهکردند می دقت

شروط بعد با پایان گرفتن این دوره که مباحث مربوط به  .ولی این علم تدوین نشد

                                                 
 حکم روایت شخص مبتدع، به بخش اول این کتاب مراجعه کنید.ی   درباره -١

 .۱۹أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص یلمحات ف -٢
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ن علم اصول جدیدی شروع شد که در آی   ، دورهقبول روایت بصورت شفاھی بود
 توان به دو مرحله تقسیم نمود:  می نیزشد و این دوره را  می حدیث از طریق تدوین اخذ

اول: در این مرحله علم اصول حدیث و موضوعات آن بصورت کامل و ی   مرحله
مستقل و در تصنیفات خاصی تدوین نشد، بلکه در میان دیگر مباحث و علوم قرار 

در مورد شروط صحت مباحثی را  »الاُم«و  »ةالرسال«اب گرفت؛ مثلا امام شافعی در کت
حدیث و حجیت خبر آحاد و شرط حفظ در راوی و پرھیز نمودن از قبول روایت راویان 

کند، وقبول حدیث کسی که  می مجروح مانند کسی که حدیث را با معنی روایت
مراسیل کند و در مورد حدیث مرسل که آیا حجت است یا خیر و درباره  می تدلیس

بزرگان تابعین و مراسیل صغار تابعین و غیره در ابواب رساله و مناسبات متعدد الاُم به 
دیگری که در مسائل دیگری نگاشته ھای  کتاب نگارش درآورده است. و ھمچنین

تاریخ امام ھای  کتاب ھمانند ؛جای گرفته بودھا  آن شدند و مباحث علوم الحدیث در
امام ابودواد ی   صحیح خود نوشته و مثل نامهی   لم در مقدمهبخاری و آنچه که امام مس

و مانند آنچه که توضیح داده سنن کتاب برای اھل مکه که در مورد روش خود در 
آورده است و  »العلل مفرد«با نام آن را  ترمذی در کتابش (جامع ترمذی) فصل آخر

ط با اصول و قواعد حدیث بینیم کتاب مستقلی در ارتبا می که در این مرحله ،الی آخر
 شد. می بایست به دیگر کتب شرعی مراجعه می تصنیف نشد بلکه برای یافتن این علم

مستقلی در مورد قواعد علم حدیث نگاشته ھای  کتاب دوم: در این مرحلهی   مرحله
شد که مستقل از دیگر علوم بودند، اولین کتاب مستقل در این زمینه در قرن چھارم 

اضی ابومحمدحسن بن عبدالرحمن بن خلاد رامھرمزی متوفی سال ھجری توسط ق
 تصنیف کرد.» المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی«ھجری با عنوان  ۳۶۰

 مشهورترین مصنفات در علم مصطلح:
تالیف قاضی ابومحمدحسن بن  »المحدث الفاصل بين الراوی و الواعی« -۱

) ھجری، مؤلف تمامی مسائل مصطلح را ۳۶۰عبدالرحمن بن خلاد رامھرمزی (متوفی 
 ذکر نکرد. کتاب خود

لیف ابو عبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری أت »معرفة علوم الحديث« -۲
 کتاب او ترتیب مناسبی نداشت.ھجری، ) ۴۰۵(متوفی 
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که ابونعیم احمد بن عبدالله اصفھانی  »علوم الحديثالمستخرج علی معرفة « -۳
به نگارش درآورد. در حقیقت مؤلف مطالبی را بر کتاب آن را  ھجری )۴۳۰(متوفی 

المستخرج علی کتاب « ادامه داد و لذا کتاب او با نامآن را  حاکم نیشابوری افزود و
 نیز مشھور است.» حاکم

بکر بن احمد بن علی بن ثابت مشھور به تالیف ابو »الكفاية في علم الرواية« -۴
 ) ھجری، این کتاب جزو معتبرترین مراجع این علم۴۶۳خطیب بغدادی (متوفی 

ھمچنین خطیب در  اند. بھره برده ویباشد و بسیاری از علمای بعد او از کتاب  می
آداب ی   ای دارد؛ از جمله کتابی درباره بیشتر فنون علم الحدیث تصنیفات جداگانه

 .»الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع«یت تالیف نموده بنام راو

تألیف قاضی عیاض بن موسی  »صول الرواية و تقييد السماعأالإلماع إلی معرفة « -۵
کتاب او شامل تمامی ابحاث مصطلح نیست بلکه فقط  ) ھجری،۵۴۴متوفی (یَحصُبِی 

 ست.ھا فروعات آنتحمل و ادای حدیث و متعلق به مباحث مربوط به کیفیت 

هلهُ « -۶ ثَ جَ دِ عُ المحّ لیف ابوحفص عمر بن عبدالمجید مَیانَجی (متوفی أت »ما لا يَسَ
 ) ھجری؛ کتاب او جزء کوچکی است که فواید زیادی در آن نھفته نیست.۵۸۰

 لیف حافظ ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن شَھرَزوری مشھورأت »علوم الحديث« -۷
ابن صلاح مشھور ی   کتاب او بین مردم به مقدمه) ھجری، ۶۴۳به ابن صلاح (متوفی 

باشد که  می علم الحدیثی   در حوزهھا  کتاب این کتاب از بھترین و مفیدترین ١است.

                                                 
اربلی  امام حدیث حافظ ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسی بن ابی نصر نصری  -١

خاطر  معروف به ابن صلاح که پدرش لقب صلاح الدین داشته و به ھمین  شھرزوری و کُردی 
خلکان  فقھای شافعیه و از اساتید قاضی ابن بزرگان او از  .صلاح شھرت یافته است ایشان به ابن 

اسلامی  بوده مفسر، محدث، رجالی، ادیب، لغوی و علاوه در علوم مختلف  وی فقیھی  .بوده است
  او عبارتند از: ی از آثار تألیفاتی دارد، بعض

  اند. الفتاوی: که به فتاوای ابن صلاح معروف و بعضی از شاگردانش آن را جمع و تدوین کرده )۱ 
باشد که در رحلت  فوائد الرحله: و آن حاوی قواعد قواعد غریبه از علوم متنوعه می )۲ 

  خراسان تحصیل کرده. مسافرت  و 
باشد و به انحاء مختلفه محل  علوم الحدیث: که از مھمترین تألیفات در این موضوع می )۳ 

  به مقدمة ابن صلاح نیز موسوم است. و  قرار گرفته اکابر توجه 
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مباحث متفرق در دیگر کتب از جمله کتاب خطیب بغدادی و کسانی که  ،لف آنؤم
کتاب او را مختصر و قبل از او بودند را جمع کرده است، و علمای زیادی بعد از وی 

عبارتند از: اند  از جمله کسانی که بر این کتاب تعلیق نموده اند. مرتب و شرح داده
د ییالتق«) کتاب ۸۰۵) و حافظ زین الدین عراقی (متوفی۷۹۴بدرالدین زَرکَشی (متوفی 

) کتابش را ۸۵۲، و حافظ ابن حجر عسقلانی (متوفی ضاح شرح مقدمة ابن الصلاحیوالإ

) که علوم ۸۰۵، و حافظ بلقینی (متوفی»الإفصاح بتكميل النكت علی ابن صلاح«با نام 
الحدیث را در دو کتاب التھذیب و الزیادات مختصر نمود، و حافظ ابن کثیر نیز کتاب 

 ».اختصار علوم الحدیث«ابن صلاح را مختصر نمود با نام: 

) ھجری، کتاب ۶۷۶تالیف محی الدین یحیی بن شرف نووی (متوفی  »الإرشاد« -۸
آن را  سپس برای بار دوم .او در حقیقت مختصر کتاب علوم الحدیث ابن صلاح است

 نام نھاد. »التقريب و التيسير لمعرفة سنن البشير النذير«مختصر نمود و 

لیف جلال الدین عبدالرحمن بن أت »تدريب الراوی في شرح تقريب النووی« -۹
او نیز شرح کتاب تقریب امام نووی است،  ) ھجری، کتاب۹۱۱ابوبکر سیوطی (متوفی 

ألفية «و مولف فواید زیادی را در این کتاب جمع کرده است. ھمچنین او کتابی را با نام 

البحر «شرح داده و آن را  لیف کرده و سپس خود ویأکه بصورت نظم است ت »الحديث

ه شیخ احمد نام نھاده است و محدثین دیگری از جمل »لفية الأثرأالذی زخر في شرح 
 اند. (الفیة الحدیث) شرح دادهآن را  محمد شاکر و شیخ محیی الدین عبدالحمید نیز

تالیف زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی  »نظم الدرر في علم الأثر« -۱۰

مشھور  نیز »ألفية العراقی«ھجری، کتاب او بنام  )۸۰۶مشھور به حافظ عراقی (متوفی 
است. مولف در آن، کتاب علوم الحدیث ابن صلاح را بصورت نظم در آورده و اضافاتی 

لف ؤمتعددی بر این کتاب صورت گرفته و از جمله خود مھای  بر آن افزوده است. شرح

 .»فتح المغيث بشرح ألفية الحديث«نیز کتابش را شرح داده است با نام: 

                                                                                                                        
  در کردستان (ھَولِر) زور، از توابع اربیل  ھجری در روستای شرخان شاره ۵۷۷ابن صلاح در سال 

  ر دمشق در گذشت.ھجری د ۶۴۳شد و در سال  متولد 
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لیف محمد بن عبدالرحمن السخاوی أت »يثفتح المغيث في شرح ألفية الحد« -۱۱
) ھجری، که در حقیقت شرحی است بر کتاب (الفیه عراقی) که از جمله ۹۰۲(متوفی 

 کتاب الفیه است.ھای  مفیدترین و بھترین شرح

كر في مصطلح اهل الأثر« -۱۲ لیف حافظ ابن حجر عسقلانی (متوفی أت »نخبة الفِ
ت اما جزو مفیدترین و بھترین ) ھجری، که کتاب کوچک و مختصری اس۸۵۲
باشد که مؤلف روشی را در ترتیب و تقسیم بکار برده که قبل از  می مختصرھای  کتاب

نزهة النظر في «آن را  سپس خود مولف آن کتاب را شرح داده و است.وی سابقه نداشته 

 نامیده است. »توضيح نخبة الفكر

 )۱۰۸۰قونی دمشقی (متوفی لیف عمر بن محمد بیأت» المنظومة البيقونية« -۱۳
مختصر و مفید در این زمینه ھای  بیت است، و جزو کتاب ۳۴ھجری، این کتاب شامل 

 ١قرار گرفته و شرحھای زیادی بر آن نیز صورت گرفته است.

تالیف محمد جمال الدین قاسمی  »قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث« -۱۴
 باشد. می ید در این علممفھای  کتاب ) ھجری، که جزو۱۳۳۲(متوفی 

لیف احمد محمد أت »ختصار علوم الحديثإالباعث الحثيث شرح « -۱۵
ھجری، کتاب او شرحی است بر کتاب (مختصر علوم الحدیث)  )۱۳۷۷وفیتم(شاکر

 حافظ ابن کثیر رحمھما الله.
را ھا  آن ی  صورت گرفته که ما در اینجا ھمهعلم البته تصنیفات زیاد دیگری در این 

 کنیم: می و شروح دیگری اشارهھا  کتاب نیاوردیم، اما بطور مختصر به

 .ھـ)۲۶۱( یابورشین یریقشمسلم بن الحجاج  »التمييز« -۱۶

الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة « -۱۷

 .ھـ)۷۰۲د (یق العین بن دقیالد یف تقیتأل »الصحاح

 .ھـ)۷۲۸ة (یمیم بن تیحمد بن عبدالحلاف یتأل »علم الحديث« -۱۸

                                                 
 مؤلف کتاب حاضر ھم بر این منظومه شرح مفیدی دارد. -١
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م یبراھام بن عمر بن یبراھا یجعبر لیفأت »رسوم التحديث في علوم الحديث« -۱۹
 .ھـ)۷۳۲( یشافع یلیخل یبو محمد جعبران یل برھان الدیبن خل

ن یعبدالله بدر الد وباف یتأل »في مختصر علوم الحديث النبوي یالمنهل الرو« -۲۰
 .ھـ)۷۳۳بن جماعة (م یبراھامحمد بن 

(ابن الملقن) ه معروف بـ یف عمر بن علیتصن »التذكرة في علوم الحديث« -۲۱
 .ھـ)۸۰۴(

 یجرجان یبن محمد بن عل یف علیتأل »رسالة في علم أصول الحديث« -۲۲
 ).ھـ۸۱۶(

 .)۸۱۶( یبن محمد جرجان یعللیف أت »الديباج المذهب« -۲۳

 .ھـ)۸۱۶( یالحسن جرجان ابو لیفأت »المختصر في أصول الحديث« -۲۴

ض محمد بن محمد بن یالفلیف ابوأت »جواهر الأصول في علم حديث الرسول« -۲۵
 .ھـ)۸۳۷( یح ھرویفصه مشھور ب یفارس یعل

 یم بن عمر بقاعیبراھان یبرھان الد لیفأت »النكت الوفية بما في شرح الألفيّة« -۲۶
 .ھـ)۸۸۵(

محمد بن عبد  لیفأت )(الهداية في علم الرواية یشرح متن ابن الجزر »الغاية« -۲۷
 .)۹۰۲( یالرحمن سخاو

 لیفأت »قفو الأثر في صفو علوم الأثر في المصطلح على مذهب السادة الحنفيّة« -۲۸
 .ھـ)۹۷۱( یوسف تاذفیم بن یبراھان محمد بن یالد یرض

محمد ف عبدالله بن یتأل »خلاصة الفكر شرح المختصر في مصطلح أهل الأثر« -۲۹
 .ھـ)۹۸۳( یمصر یشنشور

 یبارینجا الإ یف عبدالھادیتأل »نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني« -۳۰
 .ھـ)۱۳۰۵(

 .ف عبدالمحسن بن حمد العبادیتأل »اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر« -۳۱

الحسن مصطفی بن  ابو »إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة الملطلح والجرح والتعديل« -۳۲
 .)ھـ۱۴۱۴تبة العلم، کم هجد؛ (لیعسماا
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مان بن ناصر یعبدالله سل ابو املای »الامالي المكيّة على المنظومة البيقونيّة« -۳۳
 ).ھـ۱۴۱۳ن، یاض: دار الجلالیر( ؛العلوان

 روت:یب( ؛نیاسی یف سعدیلأت »الإيضاح في تاريخ الحديث وعلم الاصطلاح« -۳۴
 ).ھـ۱۴۰۱، یتب الإسلامکالم

 ی؛وبیثان بن عبدالله یمامحمد لیف أت »الباكورة الجنية من قطاف متن البيقونيّة« -۳۵
 ).ھـ۱۴۰۴: مطابع الصفا، فسح هرمکم هکم(

م یف عبدالقادر بم محمد سلیتأل »البيان الصريح شرح قصيدة غرامي صحيح« -۳۶
ل یسماعانظم ، حیصح یغرامی   هدیقص و .)ھـ۱۳۴۶ق، یدمشق: مطبعة التوف( ی؛لانیگ

 .است ھـ)۶۹۹( یلیحمد بن فرح اشبابن 

ع ی: توزهقاھر( ی؛عیب مطیمحمد نج »تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية« -۳۷
 ).ھـ۱۳۹۹: دار الاعتصام، یالمختار الإسلام

حسن محمد  »التقريرات السنيّة شرح المنظومة البيقونيّة في مصطلح الحديث« -۳۸
 ).ھـ۱۴۰۶، یتاب العربکروت: دار الیب(المشاط؛ 

 مختلف علوم الحدیثهای  شاخه
علمی دیگری ھای  ھمانطور که سابقا اشاره شد، خود علم الحدیث به زیرمجموعه

د. نپرداز می بررسی در علم درایتی و ای به بحث در حوزهھریک  شود که می تقسیم
تصنیفات و ھا  کتاب را معرفی نماییم وھا  اکنون قصد داریم تا مختصرا آن زیر مجموعه

 معرفی نماییم:ھریک  مشھور را در

 : ١علم رجال الحدیث -١
پردازد، و از تحقق  می علمی است که به شناسایی و شناخت احوال راویان حدیث

شرایط راوی یعنی (اسلام و عدالت و عقل و حافظه) در تک تک راویان حدیث بحث 
شود که سھم  می گفته که چنان کند. پس این علم از اھمیت زیادی برخوردار است می

دانیم حدیث شامل دو  می باشد. چرا که می آن در خدمت رسانی به علم الحدیث، نصف

                                                 
 ی، لمحات ف۱۵۳نگاه کنید به: تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث؛ استاد عبدالله احمدیان، ص  -١

 .۷۵أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص 
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کنند  می قسمت سند و متن است، و سند از سلسله راویانی که حدیث را برای ما نقل
 پردازد. می تشکیل شده است، و علم رجال به معرفی و شناخت این راویان

از جمله در مورد اسماء صحابه و یا  اند، در این علم داشتهعلما تصنیفات مختلفی را 
ثقات (راویان مورد اعتماد) و ضعفا و جاعلان حدیث و غیره.. و اولین کسی که به 

شود؛ امام محمد بن اسماعیل  می اشتغال در این علم و تصنیف کتاب در آن شناخته

نی«بخاری است که کتاب  ) ۲۳۰را به نگارش درآورد. ھمچنین ابن سعد (متوفی  »الكُ

 جلد ۱۵به نگارش درآورد که مشتمل بر  »الطبقات الكبری«کتاب خود با عنوان 

ستيعاب في الإ«) کتاب ۴۳۶باشد. در قرن پنجم ھجری امام ابن عبدالبر (متوفی  می

) کتاب ۶۳۰ی را تصنیف کرد، و امام ابن الاثیر در قرن ھفتم (متوف »معرفة الأصحاب

را تصنیف کرد، اما وی در این کتاب  »الغابة في أسماء الصحابة اُسد«مھم خود را با عنوان 

الإصابة «و حافظ ابن حجر نیز کتاب  ١افرادی را داخل نمود که جزو صحابی نبودند.

در ھا  کتاب را به نگارش درآورد که از جمله مھمترین و پر ثمرترین »فی تمييز الصحابة
باشد و شاگردش جلال الدین سیوطی آن کتاب را مختصر  می اسماء صحابه شناخت

 نام گذاشت. »عين الاصابة«آن را  نمود و

اند، تا مردم از  بدنام را شناسایی کرده و افراد» ضعفاء«خود فقط ای در تألیفات  عده
 ) و۲۲۳بن معین (متوفی  آنان پرھیز کنند، مانند یحییی   قبول احادیث روایت شده

) در کتاب ۲۵۶) و محمدبن اسماعیل بخاری (متوفی ۲۳۴بن مدینی (متوفی  علی

 . »ضعفاء الرجال الكامل في«) در کتاب ۳۰۳ توفیو نسائی (م» الضعفاء الكبير«

اند و تحت  ای در تألیفات خود فقط به شناسایی افراد مورد وثوق پرداخته وعده
اند، تا مردم با اطمینان خاطر، احادیث  ھایی را تألیف نموده کتاب» الثقات«عنوان 

مانند ابوالحسن احمدبن عبدالله عجلی (متوفی  ؛آنان را قبول کنندی   هروایت شد
) و احمدبن حبان بستی (متوفی ۳۳۳) و ابوالعرب محمدبن احمد تمیمی (متوفی ۲۶۱
و عمربن احمدبن شاھین » مشاھیر علماء الامصار«و » الثقات«ھای  کتاب ) در۳۵۴

                                                 
لی امام ذھبی در کتاب ھا را صحابی شمرده است و لف در چندین مورد، غیر صحابیؤیعنی م -١

  آنان را مشخص کرده و این نقص را ھم برطرف نموده است. » التحریر«
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ھایی در بیان  ) کتاب۸۷۶الدین قاسم حنفی (متوفی  ) و در قرن نھم زین۳۸۵متوفی (
 نوشتند. » ثقات«

اند و در این  و برخی از رجالیون تنھا به بررسی رجال برخی از کتب حدیث پرداخته
زمینه بررسی رجال راوی صحیح بخاری و صحیح مسلم از رجال بقیة کتب 

 »الصحيح و التجريح لمن روی عنه البخاری فيالتعديل «چشمگیرتر است، از جمله کتاب: 

تألیف احمد  »رجال صحيح مسلم«) و کتاب ۴۷۴بن خلف ماجی (متوفی  تألیف سلیمان

) ۳۸۵تألیف دارقطنی (متوفی  »رجال البخاری و مسلم«) و کتاب ۴۲۸بن علی (متوفی 

) و کتاب ۳۹۸تألیف ابونصر کلاباذی (متوفی  »الجمع بين رجال الصحيحين«و کتاب 

تألیف محمدبن طاھر مقدسی (متوفی  »الجمع بين رجال الصحيحين«دیگر باز به نام 

ھریک  الله بن حسن لالکالی، ) و ھبة۴۰۴) و ھمچنین حاکم نیشابوری (متوفی ۵۰۷
 اند.  کتابی را در بررسی رجال بخاری و مسلم نوشته

اند از جمله کتاب  شده نوشتهھای  کتاب حدیث دیگر نیزھای  کتاب در بررسی رجال

تسمية شيوخ «) و کتاب ۴۱۶تألیف محمدبن یحیی (متوفی  »أالتعريف برجال الموط«

 »الكمال فی معرفة الرجال«) و کتاب ۴۹۸بن محمد (متوفی  تألیف حسین »داود ابی
) که مشتمل بر رجال صحاح سته است و در ۶۰۰تألیف عبدالغنی مقدسی (متوفی 

به تکمیل  »تهذيب الكمال«) با تألیف کتاب ۷۴۶کی مزی (م ـ اوایل قرن ھشتم یوسف ز
) و ابن حجر عسقلانی ۷۴۸از ذھبی (متوفی ھریک  آن کتاب اقدام نمود، سپس

به تلخیص و ویرایش کتاب  »تهذيب التهذيب«تحت عنوان ھای  کتاب ) در۸۵۲(متوفی 
 مزی پرداختند.

  :لیعلم جرح و تعد -٢
 یمحکم ھا هیشده و قواعد و پا دایپ یگریبزرگ د اریعلم بس ثیاحاد شیجھت پالا

آن گذاشته شده است که احوال و  یبرا یقیدق اریو مع اسیگذاشته شد، و مق آن  یبرا
علم «که آن ھم  شود، یکنترل مھا  آن فیتضع ایو  نانیاطم از جھت  انیاوضاع راو

 نیندارد. از ا یھیو شب رینظ یملت و امت  چیھ انینام دارد، که در م »لیجرح و تعد
  : شود یم دایعلم سه سوال پ
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   ست؟یک شود یقبول م ثشیکه حد ای کننده تیو روا ی: آن راواولاً 
   شود؟ یو اعتماد م نانیاطم ی: چگونه و چطور به آن راودوماً 
 ستیرخ دھد چاره چ یتعارض یو فیو تضع یبه راو نانیاطم نیکه ب ی: زمانسوماً 
  تعارض شده است؟  نیا باعث  یزیو چه چ

  ھا:  سوال نیا جواب
 ناند که ھر زمان ای کرده نییرا تع یو مشخص نیصفات مع شناسان ثی: حداولاً 

او استدلال  ثیاو قبول است و به حد تیھمزمان جمع شوند روا  نیمع یصفات در فرد
  . شود یم

 تشیبه روا یزمان ثیحد یو فقه اتفاق نظر دارند که راو ثیحدی   ائمه جمھور
باشد. و به طور مفصل  اریخوب و ھوشی   حافظه یدارا که عادل و  شود یاستدلال م

که مروت و  ییزھایاسباب فسق و چ مسلمان، بالغ، عاقل، و از  ثیحد یراو دیبا
 یغفلت نگردد، دارا باشد و دچار  اریبه دور باشد، ھوش برد یم نیرا از ب یجوانمرد

چنانچه  باشد. و اگر  اریبا دقت و ھوش اریبس شھای نوشته یخوب باشد، برای   حافظه
به آنچه  دیذکر شده با طیعلاوه بر شرا کند یم تیرواآن را  یمعن ث،یلفظ حد یبجا

گاه باشد. خلاصه آنکه راو شود یم یمعن در  رییباعث تغ  ودو شرط عدالت  یعالم و آ
  باشد.   حافظه را جمع کرده

مردم پخش  انیکه عدالت او در م شود یم نانیاطم ثیحد یبه راو ی: زماندوماً 
 نکهیا ایشھرت داشته باشد، و  یکیو ن ریاھل علم به خ انیم در  نکهیا ایشده باشد، و 

را قبول کنند. و حافظه  شانیو عدالت ا دییتا را  شانیچند فرد عالم و دانشمند ا ای کی
که مورد اعتماد و  یکسان تیروا او با  تیکردن روا سهیقامی   لهیاو به وس یاریو ھوش

  . شود یباور ھستند معلوم و مشخص م
 کیبا  یراو حیچون تجر شود، یقبول نم لیاو جز با ذکر دل فیو تضع یراو حیتجر

مردم در مورد اسباب و  نکهیندارد. با ا یآن مشقت انیو ذکر و ب شود، یم حاصل  زیچ
  علل آن اختلاف نظر دارند. 

 نیآن ب فیتضع ایدر مورد عدالت و  نیمع یراو کیکه در مورد  ی: زمانسوماً 
که او  یھرچند کسان شود، یانتخاب م یو فیوجود داشت، تضع اختلاف  یجارحان راو

داده شود و جمھور  حیکه علت جرح توض یشرط باشند، البته به  ادیز دانند یرا عادل م
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که  یدارد از کس ییعلم جرح آشنا که به  یکس نرا قبول دارند. چو هینظر نیا زیعلما ن
گاھ که از عدالت   یدارد که او از آن خبر ندارد، کس یشتریدارد علم ب یبه عدالت آ

را  یراو رادیو ا بیکه ع یکس یول ند،یب یظاھر حال او را م کند یبحث م یراو
. باشد یم یشرط مھم کی نیکه ا دھد یاز درون او خبر م کند یم  یبررس

داده شود  حیکاملاً توض نکهیمگر ا کردند یقبول نم را  یو جرح راو بیع شناسان ثیدح
  کنند. انیو آن را کاملاً ب

از اصحاب: ابن  ،این علم از عصر اصحاب به بعد، مورد استفاده قرار گرفته است«
) و ۱۰۴)، و از تابعین: شعبی (متوفی ۹۳بن مالک (متوفی  ) و انس۹۶عباس (متوفی 

) و شعبه ۱۴۸) و در اواخر عصر تابعین اعمش (متوفی ۱۱۰(متوفی  ابن سیرین
) و ابن ۱۸۰)، و از اتباع تابعین ابن مبارک (متوفی ۱۷۹) و مالک (متوفی ۱۶۰(متوفی 

) عموماً این علم را در ۱۴۸) و عبدالرحمن بن مھدی (متوفی ۱۹۷عیینه (متوفی 
) و امام ۲۳۳بن معین (متوفی اند، و یحیی  به کار گرفتهھا  روایت جھت رد و قبول

و  .اند رفیع این علم را نشان دادهی   ) در تألیفات خود قله۲۴۱احمد بن حنبل (متوفی 

زھری بصری  »طبقات ابن سعد«بسیار مفصل و جامع جرح و تعدیل ھای  کتاب از

باشد که پانزده جلد است. این کتاب بعد از چند قرن توسط امام  ) می۲۳۰(متوفی

نامگذاری  »ات ابن سعدإنجاز الوعد المنتقی من طبق«یص گردیده و به نام: سیوطی تلخ

) در تاریخش که ده جلد است و ۲۳۴بن المدینی (متوفی  و علی  .گردیده است
خود، و ابوحاتم رازی ی   گانه ھای سه ) در تاریخ۲۵۶ھمچنین امام بخاری (متوفی 

اوهام «) در کتاب ۳۵۴و ابن حبان (متوفی » جرح و تعدیل«) در کتاب ۳۲۷(متوفی 

اند، و  که ده جلد است، مفصل از جرح و تعدیل راویان بحث کرده »اصحاب التواريخ

را در جرح و تعدیل راویان تألیف  »ميزان الإعتدال«) نیز کتاب ۷۴۷امام ذھبی (متوفی 

آن کتاب را  »لسان الميزان«) با تألیف کتاب ۸۵۲حجر عسقلانی (متوفی  نمود، و ابن
 ١.»مرتب و مھذب ساخته است

                                                 
 .۱۵۵تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث؛ استاد عبدالله احمدیان، ص  -١
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 : ١علم غریب الحدیث -٣
علمی است که در آن به کشف معانی الفاظ احادیث که بر بسیاری از مردم مخفی 

ط پردازد، خصوصا بعد از آنکه زبان غیر عربی نیز با زبان عربی اختلا می مانده است
یافت و لذا ضرورت فھم حدیث و کشف معانی آن موجب شد تا علما به تصنیف این علم 
بپردازند، پس تصنیفاتی را در این علم به نگارش درآوردند که علم غریب الحدیث 
نامیده شد. و اولین کسی که در این علم تصنیف کرد؛ ابوعبیده معمر بن المثنی 

) کتابی ۲۰۴ر بن شُمیل المازنی (متوفی ) بود. سپس ابوالحسن النض۲۱۰(متوفی 
بزرگتر از کتاب ابوعبیده تالیف کرد و بعد از او نیز عبد الملک بن قریب إصمعی 

) کتاب مفیدی را به نگارش درآورد که در آن اضافاتی را بر کتاب ۲۱۶(متوفی 
) کتاب مشھور ۲۲۳ابوعبیده آورده است. ھمچنین ابوعبید قاسم بن سلام (متوفی 

به نگارش درآورد که کتابش به عنوان الگویی برای سایر  »غريب الحديث«را با نام خود 
 دیگر در این علم عبارتند از: ھای  کتاب علما مبدل گشت. از جمله

 ).۵۳۸تالیف زمخشری (متوفی  »الفائق في غريب الحديث«

تالیف مجدالدین مبارک معروف به ابن اثیر  »الأثر غريب الحديث و النهاية في«
). کتاب او به شھادت امام سیوطی بھترین و معروفترین کتاب در این علم ۶۰۶(متوفی 

را تلخیص  »النهاية«است که در چھار جلد نگارش شده است و خود امام سیوطی کتاب 

 .»الدر النثير«نموده با عنوان 
ر روایت  بھترین تفسیر برای الفاظ غریب، روایت ھای دیگری است که بعنوان مفسَّ

 جپیامبر  ؛در مورد نماز مریض  سمثل روایت عمران بن حصین اند؛ غریب آمده
وْم صلِّ «فرمودند: 

َ
یعنی:  ٢.»قائماً فإن لم �سَْتطع فقاعداً فإن لم �ستطعْ فع� جَنبٍْ و�لا فأ

 نیا ریدرغ پس بر پھلو و  یو اگر نتوانست نشسته، ،ینماز بخوان، اگر نتوانست ستادهیا

 ،(بر پھلو)  »فع� جَنبٍ «. حال در این حدیث عبارت (نماز بخوان) صورت با اشاره
مشخص نیست که پھلوی راست است یا چپ و کیفیت دقیق آن مشخص نشده است، 

                                                 
و تیسیر مصطلح ، ۷۹أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص  ینگاه کنید به: لمحات ف -١

 .۱۵۳الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص 
 روایت بخاری. -٢
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 ساما حدیث دیگری وجود دارد که این عبارت را تفسیر نموده است و آن روایت علی
بلة بوجهه«ت: است که لفظ آن بصور نبه الأيمن مستقبل القِ است. یعنی: بر روی  ١»علی جَ

 پھلوی راستش و صورتش رو به قبله (نماز بخواند).

 :٢علم مختلف الحدیث -٤
منظور از علم مختلف  .باشد می مختلف اسم فاعل از اختلاف است و ضد اتفاق

که در ظاھر با ھم پردازد  می الحدیث یعنی آنکه ناقد به بررسی در میان احادیثی
توفیق حاصل کند و این امر از طریق تأویل ھا  آن متعارض ھستند، تا اگر امکان بود بین

 بر دیگری صورتھا  آن و یا ترجیح یکی از و یا حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص،
 گیرد. می

مختلف الحدیث جزو انواع احادیث مقبول است، یعنی حدیث صحیح یا حسنی است 
 وشود  می دیگری مثل آن که در مرتبه و قوت نیز با آن برابر است یافتکه حدیث 

ظاھرا در معنا با آن متناقض است. و برای کسی که اھل علم و فھم بوده این امکان 
به شکل مقبولی توفیق حاصل کند. حدیثی که از ھرگونه تعارض ھا  آن ھست تا بین

باشند. اما احادیث  می از این نوعشود و اکثر احادیث  می سالم باشد، محکم نامیده
 متعارض به نسبت مجموع احادیث بسیار کم و اندک ھستند.

 شود:  می در ھنگام تعارض دو حدیث مقبول مراحل زیر طی
شود و  می جمع بستهھا  آن الف: اگر بین آن دو امکان جمع وجود داشت، پس بین

 .گردد می عملھا  آن به ھر دوی
 د نداشت، در آنصورت:ب: و اگر امکان جمع وجو

شود که یکی از دو حدیث ناسخ دیگری است، پس به آن (ناسخ)  معلوماگر  -۱
 .گردد می شود و حدیث منسوخ ترک می عمل
اگر ناسخ و منسوخ شناخته نشود، پس با توجه به قواعد ترجیح که بالغ بر  -۲

 به آن عمل پنجاه وجه یا بیشتر است، یکی از آن دو بر دیگری ترجیح داده شده و
 شود. می کنیم و حدیث مرجوح ترک می

                                                 
 سنن دارقطنی. -١

أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب  ی، لمحات ف۴۹-۴۷نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ ص  -٢
 .۸۱صالح، ص 
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 که این امر بسیار نادر روی -نیز وجود نداشت ھا  آن اگر امکان ترجیح یکی از -۳
کنیم و تا زمانی که راجح و مرجوح مشخص نشود  می حدیث توقفھردو  بر -دھد  می

 شود. نمی به ھیچکدام عمل
 د زکات زمین زراعی وارد شده است:بعنوان مثال: دو حدیث به ظاھر متضاد در مور

یعنی: به محصولاتی که از طریق آب باران  ١.»فيما سقت السماء العشر«حدیث اول: 
 گیرد. می شوند، یک دھم زکات تعلق می آبیاری

وسْق صدقةٌ «حدیث دوم: 
َ
یعنی: در آنچه که کمتر از پنج  ٢.»لیَس فيما دُون خمسةِ أ

 ٣وسق باشد زکات جود ندارد.
روایت یا ی   توان ھیچکدام را از ناحیه نمی صحیح ھستند وھردو  و حدیثاین د

سند بر دیگری مقدم دانست، از سویی مشخص نیست کدامیک متقدم است و کدام 
باشد، پس بطور عموم  می حدیث اول عام است زیرا (ما) از ادوات عموم ویک متاخر، 

شوند با ھر مقدار محصولی  می باید زکات ھر زمین زراعی که از طریق باران آبیاری
خارج شود، ولی حدیث دوم خاص است و بر طبق آن ھر زمین که محصول آن کمتر از 

گردد. در اینجا ظاھرا این دو حدیث در  نمی پنج وسق باشد مشمول پرداخت زکات
 جمع نمود؛ از طریق تقدیم خاص بر عام:ھا  آن توان بین می تعارض ھم ھستند ولی

اصولی؛ دلالت ی   کند و چون بر طبق قاعده می ث اول را تخصیصحدیث دوم حدی 
 به حدیث اول که ظنی الدلالهبنابراین، خاص بصورت قطعی است اما دلالت عام ظنی، 

 شود و بلکه به حدیث دوم که مخصص حدیث اول است عمل نمی باشد عمل می

                                                 
). بعضی از طرق این روایت ضعیف و منکر ھستند و برخی دیگر ۴/۱۳۰( یھقیب» بریکالسنن ال« -١

). امام نووی ۴۶۳( »فةیالسلسلة الضع«نگاه کنید به:  .اند ھستند که ثابت نشدهھایی  دارای زیاده
 ) لفظ مذکور را صحیح۲/۲۵۰ن (ی) و امام ابن قیم نیز در أعلام الموقع۵/۳۳۰در المجموع (

 دانند. می
 ).۹۷۹) و مسلم (۱۴۴۷روایت امام بخاری ( -٢

 مگر ۱۷۵کیلو و  ۲أوسق، جمع وَسق که برابر با شصت صاع است و ھر صاع برابر  -٣
 گرم ۵۰۰کیلو و  ۶۵۲و پنج وسق نیز برابر با  گرم ۵۰۰کیلو و  ۱۳۰ھر وسق بنابراین،  باشد.  می
 ر الأنام؛ ترجمه محمد احمد).یلام خکام من ک(عمدة الأح  باشد. می
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شود  می ران آبیاریشود و لذا بر طبق رای جمھور علما ھر زمین زراعی که با آب با می
 ١و محصول آن کمتر از پنج اوسق باشد زکات ندارد.

علم مختلف الحدیث یکی از مھمترین فنون علوم الحدیث است که ضرورت دارد تا 

 »التقريب«ووی در ن تمامی علما نسبت به آن شناخت کامل و وافری داشته باشند. امام
ھا  است و ھمه علما از ھمه گروه ثین انواع علم حدیه از مھم ترکعلمی «گفته است: 

ه از نظر ظاھری کث را یدو حدما بین ه کمجبور به شناخت آن می باشند علمی است 
ح می یگری ترجیی از آن دو را بر دکیا ید و ننکمی حاصل  توفیقبا ھم تضاد دارند، 

می  اند، ث، فقه و اصول را در خود جمع نمودهیه علوم حدکدھد و فقط امامان جامع 
اولین کسی که در این علم تصنیف نمود امام . »وانند در آن صاحب نظر شوندت

تالیف نمودند.  »اختلاف الحديث«) بودند که کتابی را با عنوان ۲۰۴(متوفی  /شافعی
و در آن مباحثی را در این زمینه (مختلف  هاین کتاب بیشتر در مورد اصول و فقه بود

 »تاويل مختلف الحديث«قتیبه کتابی را با نام الحدیث) آورده است. ھمچنین امام ابن 
تالیف نمود. و از جمله کسانی که در این زمینه تالیف داشت؛ امام ابوجعفر طحاوی 

 نمود. صنیفت »مشكل الاثار«) بود که کتاب مشھورش را با نام ۳۲۱(متوفی 

 :٢علم ناسخ و منسوخ حدیث -٥
ھرگاه امکان جمع بین دو حدیث ھمانطور که در مبحث مختلف الحدیث اشاره شد؛ 

برای زدودن این تعارض؛ شناخت ناسخ و   بعد از آنی   متعارض وجود نداشت، مرحله
پردازد تا بداند که کدامیک از دو  می است. در این مرحله ناقد به جستجوھا  آن منسوخ

حدیث متقدم و کدام متأخر است؛ حدیثی که بعنوان متقدم شناخته شود حکم به 
شود؛ زیرا بر  می شود و به حدیث متاخر نیز بعنوان ناسخ عمل می شدن آنمنسوخ 

                                                 
 ،باشد، پس می حدیث اول ھرچند که عام است اما ھمانند خاص قطعی الدلاله اند: اما حنفیه گفته -١

حدیث اول را بر حدیث بنابراین، ، شود می در وجوب واجب به حدیث اول عملاز جھت احتیاط 
که حدیث اول از حدیث دوم مشھورتر است و عمل به آن موجب نفع اند  گفته دوم ترجیح داده و

 ).۳۲۰أصول الفقه؛ عبدالکریم زیدان، ص  ی. (الوجیز فشود می رسیدن به فقرا
أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب  ی، لمحات ف۴۹-۵۱ص  نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ -٢

 .۸۶-۸۴صالح، ص 



 ٥١  گیری آن علوم الحدیث و شکل

کند. علم ناسخ و منسوخ حدیث به  می حدیث متأخر، متقدم را نسخ :طبق قاعده
 پردازد. میھا  آن بررسی اینگونه احادیث متعارض و شناخت متقدم و متأخر

 : ١شود می ناختهیکی از امورات زیر شی   اما ناسخ حدیث و منسوخ آن بوسیله
شود؛  می گاھی شناخت ناسخ از منسوخ با نص صریح از سوی شارع فھمیده -الف

بینیم در حدیث بُریده از  میکه  چنان نماید می به آن تصریح جمثلا رسول خدا 

ضاحِى  ـتُُ�مْ يْ كُنتُْ نـَهَ «آمده که:  جپیامبر ی   فرموده
َ ْ
وُْمِ الأ

ُ
 ـتَّسِعَ فوَْقَ ثلاَثٍ لِيَ  َ�نْ لح

وْلِ عَلى  ُ فكَُلوُْا ما بدََا  ذُوالطَّ
َ

 طَوْلَ له
َّ

طْعِمُوْا وَادّخِرُوْا مَن لا
َ
. یعنی: من شما را از ٢»لَُ�مْ وَ أ

(خوردن) گوشت قربانی بیشتر از یک سوم منع کردم تا فراخ دستان بر تنگ دستان 
بخورید و از آن به رسد (از آن)  می که به شماھرآنچه  وسعت و فرخی بخشند، پس حالا

 دیگران نیز بدھید و از آن ذخیره کنید.
 این حدیث، نص صریحی در نسخ حکم نھی از خوردن گوشت قربانی است.

شود، و صحابه از جمله  می قول صحابی شناختهی   گاھی ناسخ بوسیله -ب
شاھد نزول وحی و ھا  آن نسخ بدھند، زیرا خبر ازتوانند  می افرادی ھستند کهترین  لایق

و از تاریخ تأخر و تقدم احادیث بھتر از ھرکس اند  بوده جاقوال و افعال رسول الله 

كان آخر الأمرين «که گفت:  سدیگری شناخت دارند. مثلا این قول جابر بن عبدالله

ت النار یعنی: آخرین امر مابین گرفتن وضوء و نگرفتن آن  ٣.»ترک الوضوء مما مسَّ
ی   از این گفته ذایی که با آتش تماس یافته، نگرفتن وضوء است.بخاطر خوردن غ

ه با آتش تماس داشته کیابیم که وضوء گرفتن بخاطر خوردن غذایی  می در سجابر
 منسوخ است و ناسخ، وضو نگرفتن بخاطر آن است.

                                                 
: شود می نسخ در لغت به دو معنا است: به معنای ازمیان بردن و زدودن است، مثلا گفته -١

تِ الشمسُ الظلَّ « خَ  شیئی از مکانی به مکان دیگر را زدود). و به معنای نقل سایه(خورشید  »نَسَ

نسخه برداری کردم؛ ھرگاه (یعنی کتاب را  »نَسختُ الكتاب«: شود می گفته باشد، مثلا می نیز
آن را  برد یا حکم می ). پس ناسخ نیز حکم منسوخ را محو و از میانبازگو یا نوشتمآن را  مطالب

 کند. می به حکم دیگری منتقل
 ).۱۴۳۰روایت امام احمد و مسلم و ترمذی ( -٢

 روایت ابوداود. -٣
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از دو ھریک  شناخت زمان ورودتوسط شناخت تاریخ و سیره؛ یعنی ی   بوسیله -ج
برد و لذا ناسخ از منسوخ شناخته ھا  آن توان پی به تقدم و تأخر می حدیث متعارض

روایت  جو دیگران از رسول خدا  سدر حدیثی که رافع بن خدیجکه  چنان شود.
که ایشان نزد مردی رفتند که در رمضان حجامت کرده بود، به وی فرمود: اند  کرده

ْ�طَرَ الحاجِمُ والمَحْجُوم«
َ
باطل ھردو  ننده و حجامت شوندهکامت حجی   یعنی: روزه ١.»أ

 باطلاش  است. حال بر طبق این حدیث کسی که در حالت روزه حجامت کند روزه
 نسخ شده است؛ بشود، اما حکم این حدیث با روایت دیگری از ابن عباس می

نَّ النَّبِيَّ ص�«از او روایت است: که  چنان
َ
وسلم احْتجََمَ وهَُوَ ُ�رِْمٌ وَاحْتجََمَ وهَُوَ  هياالله عل أ

ه روزه بود، حجامت نمود. کن زمانی یحال احرام و ھمچندر  جیعنی: پیامبر  ٢.»صَائمٌِ 
که بر طبق روایت ابن عباس حجامت موجب باطل شدن اند  گفته حال جمھور علما

در که  چنان داردشود، زیرا حدیث ابن عباس بر حدیث رافع تأخر زمانی  نمی روزه
مربوط به حجة الوداع است ولی روایت رافع مربوط اتفاق بعضی طرق دیگر آمده که این 

روایت ابن عباس ناسخ روایت رافع  پس بر طبق قاعدهباشد،  می به زمان فتح مکه
 جمھورو شود، یعنی حجامت موجب ابطال روزه نیست  می خواھد شد و به آن عمل

که  شوددار  روزه یموجب ضعف و سست نکهآاست مگر  زیکه حجامت جااند  گفته
 ٣والله اعلم  کراھت دارد.  آنصورت در 

                                                 
  ).۲۰۷۴ح ابی داوود (ی) و البانی در صح۱۶۷۹وابن ماجه () ۲۳۶۷ابوداود ( -١

 . )۱۹۳۸بخاری (  -٢

حجامت باعث ابطال اند  گفته واند  اما بعضی دیگر از علما این رأی را صحیح ندانسته -٣

و این رای   .شود می روایت رافع نسخی   بوسیله بشود، زیرا حکم روایت ابن عباس می  روزه
  روایت شده است. ن نیز یث، و از بعضی صحابه و تابعیبعضی از فقھای حدامام احمد و اسحاق و 

که روایت ابن عباس تقدم زمانی دارد، بر خلاف قول جمھور گفته انداین دسته از علما معتقدند 
در مورد جمع بین  /علامه عبدالعزیز ابن باز .باشد می و روایت نافع ناسخ منسوخ استبنابراین، 

 کنند با حدیثی که حجامت را موجب باطل شدن روزه  می ر بدان استدلالدو حدیثی که جمھو
  :گوید می داند، چنین می

اینست که (جواز) حجامت اند  گفته محققین از اھل علمکه  چنان جمع بین آن احادیث« 
توانست حجامت کند ولی بعدا جواز  می شخص روزه دارد منسوخ شده است، روزه دار قبلا برای 

، و شود می باطلاش  شد و امر به نکردن حجامت شد، و کسی که حجامت کند روزهنسخ  آن 
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شود؛ مانند حدیث:  می دلالت اجماع شناختهی   گاھی ناسخ از منسوخ بوسیله -د

یعنی: ھر کس شراب نوشید وی  ١.»من شرب الخمر فاج�وه فان عاد في الرابعة فاقتلوه«
 را تازیانه زنید اگر برای بار چھارم تکرار کرد وی را بکشید.

 گوید: اجماع دلالت بر نسخ آن دارد. می امام نووی در مورد این حدیث
 کند. می اجماع نه نسخ کننده است و نه نسخ شونده، اما بر ناسخ دلالت

باشد که ھر فقیھی به  می سختیشناخت ناسخ حدیث و منسوخ آن، از فنون مھم و 
ھم ھا  آنترین  فقھا و ناتوانترین  فھیم«زھری گفته: که  چنان شناخت آن نیاز دارد.

  ٢».اسخ حدیث را از منسوخ آن بشناسندبایستی که ن
اولی ی   و بارزترین کسانی که در این علم ید طولا و سابقهاز جمله مشھورترین 

که  »رسالةال«است. وی در کتابش  /امام محمد بن ادریس شافعی اند؛ داشته
ست که در مورد ناسخ و منسوخ بین احادیث اصول فقه است اولین کسیی   درباره

 اند: متعارض تکلم کرد. ھمچنین از جمله افراد دیگری که در این علم تصنیف داشته
د بن بحر اصفھانی )، و محم۳۱۸قاضی تنوخی ابو احمد بن اسحاق انباری (متوفی 

)، و ابو حفص عمر بن ۳۴۰)، و ابو محمد قاسم بن اصبغ قرطبی (متوفی۳۲۲(متوفی 
) ھستند. ھمچنین ابوبکر محمد بن موسی حازمی ۳۸۵شاھین بغدادی (متوفی 

 »الإعتبار في الناسخ و المنسوخ من الأخبار«) کتابش را با عنوان ۵۸۴ھمدانی (متوفی 

                                                                                                                        
ْ�طَرَ حکم اخیر، آخرین امر در مورد حجامت است و این صحیح بین اقوال اھل علم است، ( این 

َ
أ

روزه دار ی   روزه است که حجامت  ج) و این حدیث آخرین امر از سوی پیامبر الحاجِمُ والمَحْجُوم 
» کند والحمدلله کند، و اگر روزه دار به حجامت نیاز داشت باید در شب حجامت  می را باطل

  (فتاوای نور علی الدرب).
جمع و ی   بینیم که یکی از موارد اختلاف فقھی مابین علما، ھمین مسئله یعنی نحوه می

ھا  آن حاصل نمودن بین دو حدیث به ظاھر متعارض است، و گاھی این امر به اجتھاد توفیق 
ی و دلیل قوی و ارجح نیست، أما مسلمانان چیزی جز تبعیت از ری   ، و وظیفهشود می مربوط

  ی راجح مخالف با مذھب رایج باشد.أر حتی اگر 
 ).۱۴۴۴ح ترمذی (ی) و البانی در صح۳/۲۵۶ب (یب والترھیالترغ -١

 .۸۰الرسالة المستطرفة؛ ص -٢
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دارد، و  »الناسخ و المنسوخ«بن حنبل نیز کتابی را با عنوان تصنیف کرد. و امام احمد 

 تصنیف کرده است. »تجريد الاحاديث المنسوخة«امام ابن جوزی ھم کتابی با نام 

 :١علم علل الحدیث -٦
و علت در اصطلاح محدثین عیبی است مخفی و پوشیده که  ،علل جمع علت است

بر حدیث عارض شده که فقط محدثین ماھر و تیزبین ھردو  سند یا متن یای   از ناحیه

گاه خواھند بود، چنین حدیثی را حدیث  نامند که در واقع یکی از  می »معلّل«از آن آ
 ٢اقسام حدیث ضعیف است.

ھای  کند و در مورد علت می و علل الحدیث علمی است که احادیث معلول را جمع
معیوب شدن صحت حدیث ای که ممکن است موجب مخدوش و  مخفی و پوشیده

مثلا ممکن است حدیث در اصل موقوف باشد ولی  .کند می شوند بحث و بررسی
راویان ی   بصورت مرفوع روایت شده باشد، یا منقطع است، یعنی یک راوی از سلسله

ساقط شده و یا حدیث معضل است، یعنی دو راوی بصورت پشت سر ھم و متوالی از 
ا آنکه در حدیث تدلیس یا ادراجی رخ داده است. تمامی این راویان افتاده، و یی   سلسله

ھستند که باعث معیوب نمودن صحت حدیث خواھند شد. ھایی  موارد از جمله علل
سالم و بدون عیب است، اما این علتھا در حدیث معلول البته در نظر اول، حدیث 

مخفی و پنھان ھستند و لذا جز ناقدانی متبحر و تیزبین قادر نخواھند بود تا این علل 
متبحر و حفاظی ھمچون امام ی   بینیم که ائمه میبنابراین، خفی را کشف نمایند. 

تلاش و عنایت احمد و علی بن مدینی و ابی حاتم و بخاری و دارقطنی در این علم 
زیر اشاره ھای  کتاب توان به می از جمله تصنیفات مشھور در این علم اند. خاصی داشته

 نمود: 

علل «احمد بن حنبل، و  »العلل و معرفة الرجال«ابن مدینی، و  »كتاب العلل«

 باشد که در می )، کتاب او شامل سه ھزار حدیث۳۲۷ابن ابی حاتم (متوفی  »الحديث
او وارد شده ذکر نموده است. و ی   اسم راویی که علت حدیث از ناحیه ھا آن ازھریک 

                                                 
 .۸۳أصول الحدیث، ص  ینگاه کنید به: لمحات ف -١

 حدیث معلل بحث شده است.ی   درباره در بخش اول این کتاب، بطور مفصلتری -٢
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شرح آن را  امام ترمذی که امام ابن رجب حنبلی »العلل الكبير، و العلل الصغير«کتاب 

تالیف امام دارقطنی،  »العلل الواردة في الاحاديث النبوية«داده است. ھمچنین کتاب 
 آن را باشد که مؤلف می ن کتاب در این علماین کتاب از جمله جامعترین و وسیعتری

که کتاب ابن ابی حاتم اند  گفته مسانید مرتب کرده است، ولی بعضی از علمابراساس 
بیشتر مردم مناسبتر است. ی   ترتیب مناسبتری از کتاب ابی حاتم دارد و برای استفاده

ھمچنین امام ابن  علل تالیف نموده وی   ) کتابی درباره۴۰۵و حاکم نیشابوری (متوفی 

تالیف نموده ولی بیشتر  »العلل المتناهية في الأحاديث الواهية«نام  جوزی کتابی را با
 احادیث آن مورد انتقاد قرار گرفته است. 

اند و در راستای آسان نمودن  در واقع ھمه این علوم در خدمت سنّت نبوی بوده
از بزرگترین اھدافی که این علوم اند،  بعد بودهھای  شناخت آن و حمل سالم آن به نسل

آوری سنّت نبوی و پاک نمودن و جدا کردن صحیح آن  اند جمع نسبت به آن قیام کرده
باشد. بعد از آن دفاع از سنت در مقابل  از چیزھایی که به دروغ وارد آن شده است می

کنند و سعی بر تشویه  گری و مقابله و مخالفت می کسانی که ضد سنّت نبوی فتنه
 افکنی دارند. اذھان عمومی و شبه

 ١تاثیر احادیث ضعیف و موضوع بر دین و عقیده
 کبه نسبت ی ییھا و ستونھا  مانند پایهبعقیده به نسبت کل دین،  بدون شک

نھاد ساختمانش بنا خود را بر پایه و اساس محکم  ی. پس ھر کس بنااست ساختمان
بناء نمود  ضعیفسست و ھای  بر پایه آن را و ھر کس ،مقاوم و با استقامت خواھد بود

و ادعاھای  روایاتاگر عقیده و اصول یک دین بر سخنان و  یقیناً فرو خواھد ریخت.
اساس قراربگیرد، بدون شک راه انحراف و کجی را در پیش خواھد گرفت و  بی سست و

 ھرگز نخواھد توانست تا سعادت بشری را تضمین نماید.
گمراھی و انحراف در  ، اینست کهدقت وتوجه قرار گیرد دوم که باید موردی   مسئله

بوده است. ادیان سابق عقیده ھمیشه بوده و دائماً در نزدیکی و ھمراھی انسان 
نیت، در ابتدا بر راه سالم و درستی قرار گرفتند، ولی بعدھا با رفتن ایھودیت و نصر

رسوخ ھا  آن ی  ن عقیدهپیامبران از میانشان، اندک اندک افکار باطل و منحرف به میا
                                                 

 لیف: عبدالرحمن عبدالخالق.أت »أثر الأحاديث الضعيفة والموضوع في العقيدة«مراجعه شود به:  -١
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غالب ھا  آن را مردود دانستند و اسلام را برھا  آن خداوند متعال دینجائی که  یافت تا
گرداند. اما اسلام نیز از وجود خطر انحراف در امان نبود، ھنوز قرن سوم ھجری تمام 

بنام اسلام و ی   نشده بود که عقاید شرک آلود و بت پرستانه و کفر آمیزی در زیر سایه
اسلام شکل گرفت! یک نگاه مختصر به کتب فرق و مذاھب و تاریخ، عمق ظھور عقاید 
گمراه کننده وشرک آلود را در این امت نمایان و آشکار خواھد کرد. از جمله: اعتقاد به 
حلول و قرارگرفتن خداوند در موجودات و مخلوقاتش و فنای مخلوق در ذات و صفات 

ود و نیز انکار صفات خداوند عزوجل و یا تشبیه نمودن وی خدا، و اعتقاد به وحدت وج
و ائمه و صالحان، و تکفیر و لعن  جبه مخلوقاتش، و یا غلو و زیاده روی در حق پیامبر 

خرافات بر دین صحیح و ی   صحابه و طعنه زدن در قرآن و سرانجام طغیان و غلبه
در ھا  آن ن که شرح و بیاناموری گمراه کننده و شرک آلود در باب عقاید و اصول دی

 گنجد. نمی این اینجا
از جانب فرد فاسد ای  کم کم و با اظھار عقیدهباید متوجه بود که ھمیشه انحرافات 

برعلیه آن وجود نداشته باشد، به سرعت از ی اگر مانع پسشود.  می گمراھی شروع
دین در منتقل و بصورت عقیده و دیگر و از گروھی به گروه  دیگر شخصی به شخص

براساس  مستمری   خواھد آمد. اینجاست که اگر حراست و مراقبت دائمی و مبارزه
 دین ناب و ھادی برامر به معروف و نھی از منکر وجود نداشته باشد، حق و ی   قاعده
 .خواھد شد پوشیدهھا  انسان

متفاوت و اسلوب زیادی داشته است؛ ھای  روش اما انحراف از مسیر راست دین،
نزد مردم داشتند، خواستند تا را دین ی   ن زندیق که قصد مشوش نمودن چھرهمحلدا

تفسیر و تاویل قرآن را بر خلاف مقصود شارع انجام دھند و لباس اسلام را بر کفر و 
را ھدف  جشرک خود بپوشانند و لذا برای رسیدن به این ھدف، آیات و احادیث پیامبر 

منحرف و مبتدع نیز برای برتری ھای  ودند. فرقهاستفاده ابزاری نمھا  آن گرفته و از
دیدند،  نمی خویشی   دادن مذھب خود بر دیگران، پس از آنکه تغییر آیات قرآن را چاره

از زاھدان جاھل ھای  دست مناسبی برای خود یافتند. و ھمچنینی   احادیث را وسیله
ھا  آن فتار نمودند واز روی نادانی و به قصد خدمت به دین! در راستای عمل ملحدین ر

 نیز متوجه احادیث گردیدند.
نیرنگ بر علیه اسلام و مسلمانان و از جمله مھمترین ھای  روش از مھمترین

مخصوصا در امور عقیده  جمنفذھای گمراھی، نسبت دادن حدیث ساختگی به پیامبر 
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شرع و قانون و نیز آنچه که در باب عقیده  جو اصول دین است. چرا که سخن پیامبر 

َّ «از به اثبات برسد، ایمان به آن واجب و لازم است. به ھمین دلیل فرمود:  إنَِّ كَذِباً عَليَ
 مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

ْ
دًا فلَيْتَبََوَّأ َّ مُتَعَمِّ حَدٍ، َ�مَنْ كَذَبَ عَليَ

َ
 .»لیَسَْ كَكَذِبٍ عَلىَ أ

دن به من مانند دروغ نسبت دادن به ھیچ کسی نیست. پس یعنی: دروغ نسبت دا
ھر کسی به عمد به من دروغی نسبت دھد باید جھنم را بعنوان جایگاه برای خود 

 آماده نماید.
مسلم این حدیث را در صحیح خود از مغیرة بن شعبه روایت نموده، و حدیث متواتر 

  اند. روایت کردهآن را  است، بیش از شصت صحابه
عقیده وقانون بوده و تصدیق آن واجب و عمل به آن  جسخن رسول خدا  آری،

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ فرماید: می خداوند متعالکه  چنان فرض و لازم است. فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا
ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا  .]٧: حشر[ال ﴾نتَهُوا

که ھرآنچه  کنید) واطاعت ( رسول به شما داد (امر کرد) بگیریدھرآنچه  یعنی:
 رسول شما را از آن نھی نمود پرھیز کنید.

 :جدلایل وضع حدیث دروغ و نسبت دادن آن به پیامبر 
ملحدی بودند که ظاھرا ھای  اعان و منحرفان، زندیقالف) اولین دسته از این وضَّ 

به  برای تحقیر دین و اختلاط آن با باطل، اقدامھا  آن نامیدند، اما می خود را مسلمان
کردند. مثلا امری محال و  جساختن احادیثی دروغ و نسبت دادنشان به پیامبر خدا 

دادند تا ایجاد شبھه  می عجیب و مضحک را در قالب حدیثی ساختگی به اسلام نسبت
ادیان دیگر ی   مشوش کنند و اسلام را نزد بقیهآن را  در دین بنمایند، و اذھان پیروان

 سبک کنند.
 بعنوان مثال:  

 دنی و جماع و طب و...یطعام، نوشی   ان دربارهیبعضی از جاعلان و دروغ گو
ر امر و یه دار نمودن و تحقکه ھدفی جز لکثی را جھت گمراھی مردم ساختند یاحاد

 ن بردن رسالت و وحی نداشتند. یو بدنبال آن از ب جامبر یفرمان پ

 و خربزه است. بھار امت من انگوریعنی: . »ر�يع أمتي العنب والبطيخ« -
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ه باقلا را با کی سک . یعنی: »بقشرها أخرج االله منه من الداء مثلها ةفول من أ�ل « -
 .گرداندیم به مانند آن پوسته از او خارج  یبخورد خداوند درداش  پوسته

 تمام دردھاست.  یبادنجان شفا  . یعنی:» الباذ�ان شفاء من كل داء « -

 رانیجسم را خراب و و یخوردن ماھ . یعنی: » أ�ل السمك يذهب الجسد« -
 .ندک می

بارك فيه  علي�م بالعدس فإنه مبارك، و�نه يرق القلب، و��ثر الدمعة، وأنه قد « -
و  یبوده و قلب را نوران که او مبارکچرا  ،شما باد خوردن عدس بر  . یعنی: » سبعون نبيا

 اند. دانسته کمبارآن را  امبریفراوان وھفتاد پ را  کاش

 باشد.یم باقلا نخود  دترینب . یعنی:»بئست البقلة الجرج� « -

خداوند آدم را از  . یعنی: » خلق آدم من ط� فحرم أ�ل الط� على ذر�ته إن االله « -
 فرزندانش حرام نمود. بر  د پس خوردن گل رایگل آفر

م و یکار حیاگر برنج مرد باشد بس   . یعنی:» لو كان الأرز رجلا لكان حكيما « -
 بود.  اردان خواھد ک

 ١برنج از من و من از برنج ھستم. . یعنی: » الأرز م� وأنا من الأرز« -
 اسلامی را ھدف قرار دادند:ی   و یا یکی از اصول عقیده

. یعنی: من خاتم (و آخرین) »االله بعدي الا أن �شاء نبي أنا خاتم النبي� لا« -
ی بعد از من نخواھد آمد مگر آنکه الله تعالی اراده پیامبران الھی ھستم، ھیچ پیامبر

 کند!
از حمید از انس بصورت مرفوع » محمد بن سعید الشامی«این حدیث دروغ را 

سوال و مورد  ریقصد دارد تا ختم نبوت را ز ثیحد نیو او با وضع اروایت کرده است. 
 یکردند، احتمال صدق را برا یامبریپ یادعا یدجالان انایاح قرار دھد و اگر  کیتشک

  ).بالله اذی(والع گذاشت یآن دجال باق
از پدرش نقل کرده است  زیگفته شد: تو از پدرت و او ن دیبه عبد الرحمن بن ز - 
پشت مقام  خدا کرد و سپس ی   نوح طواف خانه یکشت«فرموده است:  ج امبریپ که 

                                                 
  ).۲۶۷-۲۳۵(صفحات  عة یه الشریمنبع: تنز -١
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نقل   نیمن چن یجواب داد: آرعبدالرحمن  ؟!»دو رکعت نماز گزارده است. میابراھ
 ١ام. کرده

ث یاسماء و صفات خداوند متعال، دروغ پردازان و سازندگان، احادی   درمحدوده

قيل «روایت شده است: که  چنان اند. نسبت داده جاری را ساخته و به رسول خدا یبس
فأجراها  لا من سماء، خلق خيلاً قال: من ماء مرور، لا من أرض، و يا رسول االله مم ر�نا؟

. یعنی: ای رسول خدا پروردگار ما از چه چیزی »فعرقت، فخلق نفسه من ذلك العرق...
د و ین است و نه درآسمان، او اسبی را آفریدر زم ه نهکاست؟ فرمود: از آب متحرک 

 ٢د.یت درآورد پس عرق کرد، نفس خود را از آن عرق آفرکبحر
سنگ  یدر روز عرفه و عروج به آسمان از بالا یث نزول خداوند بر شتریحد و -

لما أسري بي إلى بيت المقدس مر بي جبر�ل بقبر أبي «ت المقدس: یب بزرگ (صخره) در 
ههنا ر�عت� ثم مر بي ببيت لحم فقال يا �مد انزل  إبراهيم فقال يا �مد انزل فصل 

خرة فقال يا �مد من أتى بي إلى الص فصل ههنا ر�عت� فإن ههنا ولد أخوك عیسى، ثم 
  .»هنا عرج ر�ك إلى السماء!!

م ینار قبر پدرم ابراھکل در یت المقدس برده شدم، جبرئیشب به به ک یزمان :یعنی
ت یعت نماز بخوان، سپس در بکا و دو رین بیینجا پایمحمد ا یگفت: ا د و یبه من رس

نجا برادرت یه اکچرا  نجا بخوانیعت ھم اکا و دو ریب ن ییمحمد پا یلحم به من گفت: ا
محمد پروردگارت از  یصخره نزدم آمد و گفت: ا نار کقراردارد، سپس در  ÷یسیع
ار یت دروغ، بسین روایا ید: راویگو می یجوز ابن  نجا به آسمان عروج نمود.یا

لمات به نسبت خداوند عزوجل ک یزشت ان نموده است امّا من بخاطر یبآن را تر  یطولان
س یث عبدالمنعم بن ادرین احادیه البته درتمام اک  ردم.ک یخودداراز آوردن آن 

ق پدرش و او از جدش وھب بن منبّه، متھم به دروغ و افترا شده است. امام یطر از 
 کاز طرف تمام محدثان مطرود ومتروھردو  و پدرش عبدالمعنم : دیگو یم یدارقطن

  ھستند.

                                                 
  ).۲۰شرح النخبة (ص  -١

. و الموضوعات ابن ۱۳۴/ ۱عة الموضوعة؛ ابن عرّاق یعة المرفوعة عن الأخبار الشنیره الشیتنز -٢
 .۱۰۵ص۱ج ، یجوز



 الحدیثمصطلح     ٦٠

ه کاست  ییھایاوه گویسخافات و  یھمگاست که فراوان دروغ ات ین روایو امثال ا
ه خداوند او را ک یامبریپ اند. نسبت داده جامبر یو به پ را ساخته ھا  آن انیدروغ گو

ی ثینھا احادیخت. ایبرانگ ھمه  یبراھدایت ی   مایهان و یجھان یبعنوان رحمت برا
 یرو ه ادیآن ز را ساخته و درھا  آن یسانکد، یم و چه در جدیه چه در قدک ھستند
 اند. بوده ججھانی پیامبر ب دار نمودن رسالت یصدد طعن زدن و ع ه درکاند  نموده

به تصور کنید که یک جوان مسلمان در برابر یک یھودی یا نصرانی قرار بگیرد و او 
م یکح باشد  یاگر برنج مرد« :دیگو یم هک ی استسکامبر شما یپ« :دیگو یم طعن

آن جوان چه  چنان حال». شود یامبر صادر نمیپ کیلام از کن یا »اردان خواھد بودکو
ندھد و با اسلوب و قواعد آن شناخت  صیدروغ را از ھم تشخ و حیثِ صحیحد مسلمان

پاسخی ھم نخواھد داشت و چه بسا برای خودش ھم شبھه ایجاد  نداشته باشد، پس
 نیتمام اھا  این ی  وجود ھمه دارد. بایم خود نگاه  بعنوان شبه درآن را  گردد و
 بیو تخر نید تشویش دروآن اند  ھدف ومقصود رانشانه گرفته کیمغرضانه  یتلاشھا

ادب به رسول ی   بدعت به سنّت و سنّت به بدعت و اسائه لیو تبدمسلمین د یعقا
 اقوال نسبت دادنبه شخص مبارکش،  یزشت با نسبت دادن تناقض و و  جخدا
و  اوهی مجموعه خرافات و کیبه عنوان  نینمودن د یمعرف و منکر به او  ارزش و بی

آن  مردمی   که عامهی   وهیقرآن به ش ریتفس و باطل ی   لهیو پوشاندن حق بوس اتیچرند
ھدف  کیحول  انیو دروغگو وضع کنندگان  نیبپندارند. ا دروغ یخرافه و داستانھارا 

 صیآشنا، که تشخ و نا  بیغری   ومقصود گردآمده بودند وآن نشان دادن اسلام با چھره
معقول  نیوخرافات و ب قتیحق نیبدعت و سنّت و ب نیو ب دیشرک و توح نیب

   .نامعقول ممکن نباشد و 
گروه دوم؛ پیروان مذاھب منحرف و مبتدعی بودند که به قصد برتری دادن  ب)

یا  جرا به پیامبر اسلام ھا  آن مذھب خود بر دیگران، احادیث دروغی را ساختند و
اجمعین نسبت دادند تا به این طریق حقانیت خود را اثبات کنند و  شائمه

طرفدارانشان را گرد خود جمع کنند و از متلاشی شدن رھایی یابند. عبدالله بن یزید 
مردی از اھل بدعت از آیین انحرافی خود برگشت و توبه نمود، بعد «مقری گفته است: 
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 یرش احادیث دقت کنید، زیرا ما ھر وقتدر مورد پذ« گفت: می از توبه ھمیشه
 ١».کردیم می خواستیم یکی از اعتقادات خود را تبلیغ کنیم برای آن حدیثی جعل می

ھا  آن شیخی از شیوخ روافض به من خبر داد که«حماد بن سلمه گفته است: 
  ٢.»کردند می حدیث جعل

 احادیثی ھمچون:

را ید زینک. یعنی: به جاه و مقام من توسل »توسلوا بجا� فجا� عند االله عظيم« -
اصل و اساس و جعلی است و در  بی تین روایجاه و مقام من نزد خدا بزرگ است. ا

 امده است.یتابھای سنّت نکتاب از کچ یھ
را نشانه  نیمسلمی   دهیعق بیتخر ثی، جاعلان حدجامبر اسلام یبه نسبت پ

ی   ح دربارهیصحی   دهیبه عق یرتباطچ گونه ایه ھکرا ساختند  یاتیروا گرفتند؛ 
 یالھ یایو اول اءیانبی   بر اثر غلو نمودن درباره یانحرافات قوم یندارند. گاھ  جامبریپ

راه انحراف را در ھا  آن آوردن شأن و منزلت نییو پا طیھم با تفر  یدھد، و گاھ می رخ
وجودش از نور  جه رسول خدا ککردند  می ادعا انیاز غالھای  دست  .رندیگ می شیپ

ن، بھشت و جھنم را جز بخاطر وجودش یاست. خدا آسمان، زم ده شده یخدا آفر
اد بطلبند و واسطه یاو را به فر تاردند کدعوت  مردم را  یگر یافراط نید. و با ایافرین
   :دعا قرار دھند یارتباط با معبود و قبول یبرا یا

ب�ر من نوري، وخلق عمر من نور أبي ب�ر،  خلق� االله من نوره، وخلق أبا« -
ر را ک. یعنی: خداوند من را از نورش و ابوب»وخلق أمتي من عمر وعمر سراج أهل الجنة

امتم را از نور عمر آفرید و عمر چراغ نوران ی   ر و ھمهکاز نور من و عمر را از نور ابوب
 ٣اھل بھشت است.

ت نزد من دروغ است، از احمد ین روایگفته: ا» زان الاعتدالیالم«در  یعلامه ذھب
 ده است.یحی نقل گردیوسف مسیبن 

قلت: يا رسول االله «: دیگو یم هک یث منسوب به جابر بن عبدالله انصاریا حدی  -
عن أول شيء خلقه االله قبل الأنبياء، قال: يا جابر أن االله تعالى  بأبي أنت وأ� أخبر� 

                                                 
 ).۱۰۰(ص » تدریب الراوی« -١

 ).۱۰۳(ص » تدریب الراوی« -٢

 ).۳۳۷ص ۱؛ ابن العرّاق، جةعیه الشریتنز( منبع: -٣
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فجعل هذا النور يدور بالقدرة حيث �شاء االله تعالى   خلق قبل الأنبياء نور نبيك من نوره،
ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا  ولم ي�ن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار، 

ومن الثالث العرش  شمس ولا قمر، فخلق من الجزء الأول القلم ومن الجزء الثا� اللوح 
الثا�  الأول حملة العرش، ومن الجزء ثم قسم الجزء الرابع أر�عة أجزاء فخلق من الجزء 

الكرسي، ومن الثالث باقي الملائ�ة ثم قسم الجزء الرابع أر�عة أجزاء، فخلق من الجزء 
السموات ومن الجزء الثا� الأراض�، ومن الجزء الثالث الجنة والنار، وقسم الجزء  الأول 

ن�، ومن الثا� نور قلو�هم فخلق من الجزء الأول نور أبصار المؤم الرابع أر�عة أجزاء، 
أ�سهم وهو التوحيد: لا � إلا االله �مد رسول االله، ثم  و� المعرفة باالله ومن الثالث نور 

ألف قطرة وعشر�ن ألفا وأر�عة الآلف  نظر إليه فترشح النور عرقا فتقطرت منه مائتا 
نبياء فخلق االله أرواح الأ قطرة فخلق االله من كل قطرة روح نبي ورسول، ثم تنفست روح 

يوم القيامة،  من أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيع� من المؤمن� إلى 
فالعرش من نوري والعقل والعلم والتوفيق من نوري، والكرو�يون من نوري والعقل 

والتوفيق من نوري، وأرواح الأنبياء والرسل من نوري، والسعداء والصالحون من  والعلم 
ر�ب فيه النور وهو الجزء الرابع ثم أنتقل منه  االله آدم من الأرض و ئح نوري ثم خلق نا

إلى أن وصل إلى صلب عبد االله بن عبد المطلب  شيث و�ن ينتقل من طاهر إلى طيب 
سيد المرسل�، وخاتم النبي� وقائد  ومنه إلى وجه أ� آمنة ثم أخرج� إلى الدنيا فجعل� 

 ».الغر المحجل�
ه کت باد، من را خبر ده یامبر گفتم ای رسول خدا پدر و مادرم به فدایعنی: به پی

اء نور یامبر فرمود: ای جابر خداوند قبل انبید؟ پیرا آفر یزیاء چه چیخداوند قبل از انب
به ھر  ه با سرعت و قدرتکامبرت را از نور خودش آفرید، و نور را طوری قرار داد یپ

د. و در آن زمان لوح محفوظ و قلم و یچرخیخواست م می ه خداوندکی یجا
د و ماه وجود نداشتند. از جزء اول ین و خورشیوجھنم و ملائکه و آسمان و زم بھشت
د، سپس یقلم را آفرید و و از جزء دوم، لوح محفوظ و از جزء سوم، عرش را آفر آن نور

لان عرش و از جزء ه از جزء اول آن، حامکم نمود یبخش تقس جزء چھارم را به چھار
ن بخش ید. بعد از آن باز جزء چھارم ایفرشتگان را آفر دوم کرسی، و از جزء سوم باقی

ن، از حزء یھا از جزء دوم زم جزء اول آسمان م نمود؛ ازیرا به چھار قسم دیگر تقس
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سوم بھشت وجھنم را بیافرید. باز بخش چھارم (این بخش) را به چھار قسم دیگر 
ه ھمان کشان یھا جزء اول نور چشمان مؤمنان، و از جزء دوم نور قلب نمود؛ از میتقس

عنی لا اله الاّ ید یه ھمان توحکھا  آن و از جزء سوم نور الفت و انس شناخت خداست،
ست و از نور عرق ترشح کرد، و از ید. سپس به آن نگریرا آفر الله ومحمد رسول است

ک از آن ینمود، پس خدا نیز از ھر آن قطره صد و بیست و چھار ھزار قطره ترشح 
رد، سپس روح را در نفس پیامبران دمید و از کروح نبی و رسولی را خلق ھا  قطره
د، یامت آفریو سعداء وشھداء و فرمانبرداران مؤمن را تا روز ق اءیروح اول ھا، آن نفس

ھستند، ق از نور من ھستند، و فرشتگان مقرب از نور من یتوف پس عرش وعقل و قلم و
و روح انبیاء و رسولان از روح من ھستند، و سعادتمندان و صالحین از نور من ھستند، 

 ه ھمان جزء چھارمکد ید و نور را در او دمین وخاک آفریرا از زم سپس خداوند آدم
ب تا یامبر) ھم منتقل کرد، باز از طاھر به طیث (پیبه ش باشد، سپس از آن نور می
به صورت مادرم آمنه، سپس من را به  ن عبدالمطلب و از اود به پشت عبدالله بیرس
 قرار داد. ١امبران و امام و پیشوای غر المحجلینیا آورد و سرور رسولان و خاتم پیدن

ون و کاساس  جامبر یا پیگو .ه استیث اساس و ستون اعتقادات صوفین حدیا
ند مخلوقات از یگو میھا  آن ست.از نور خدا ین موجود و بخشیائنات است و اولک

و اینگونه یک حدیث موضع و دروغ اساس و بنیان   اند. ده شدهینور او آفر یوجود اجزاء 
بخشد و  می به سمت خرافات و اباطیل سوقآن را  کند و می یک عقیده را تخریب
 تواند ادعای سعادت بشری را داشته باشد. نمی براستی چنین مذھبی

من  . یعنی:»هم في البعث فبدأ بي قبلهمكنت أول النبي� في الخلق وأخر« -
با من ھا  آن یھستم، پس قبل و ابتداھا  آن نِ یاء و در بعثت، آخرینِ انبینش، اولیآفر در

 ٢ده است.یشروع گرد

آدم در  هک یامبر بودم در حالی. یعنی: من پ»كنت نبيا وآدم ب� الماء والط�« -
 ٣لابلای آب و گل قرار داشت.

                                                 
 کسانی که بعلت آثار وضو دارای پیشانی نورانی ھستند. -١

 ).۶۶۱ث یفة؛ (شماره حدیالسلسلة الضع -٢

 ).۳و۲ (شماره فةیالسلسله الضعو ، ةعیه الشریتنز -٣
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بینما أنا عند « کنند: می که از او نقل سبه عبدالله بن مسعود ث منتسبیز حدیو ن
قال: �لس� على  )عسى أن يبعثك ر�ك مقاما �مودا(رسول االله أقرأ عليه حتى بلغت 

دم به یخواندم تا رس می بودم برای او قرآن جخدمت رسول خدا  ی. یعنی: روز»العرش
ه من را به کامبر فرمود: یگرداند) په خداوند تو را با مقام محمود زنده کد است ی(ام

د یگو می ت باطل است، و ذھبیین البانی گفته: رواینشاند. شیخ ناصرالد می عرش
 ١ر است.کث منیحد

ظلم و  شانیارت نکند به ایرا ز جامبر یس قبر پکه ھر کغ نمودند یتبل و و باز غالیان 
 :است جفا روا داشته 

ند شفاعتم کارت یرا ز س قبر منک. یعنی: ھر »من زار قبري وجبت له شفاعتي« -
 .گردد یم براو واجب

ع او یند شفکارت یس قبر من را زکھر  یعنی: .»من زار قبري كنت له شفيعا« -
 .ھستم

س قبر من و کھر . یعنی: »من زار� وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة« -
 شود. می ند وارد بھشتکارت یک سال زیم را در یپدرم ابراھ

را ھا  آن ورده، کر کذ »الفوائد المجموعة«انی در کث را امام شوین احادیتمام ا 
ه: کث (امام شوکانی) گفته ین حدیان آخریساختگی و باطل دانسته است. بعد از ب

ه و اساس است. علامه یپا بی ث جعلی ویحد اند: گفتهه و امام نووی یمیامام ابن ت«

ز وارد یلفظ ن نیارت با ایث زیگفته است: حد »الموضوعاتالذيل «تاب کوطی در یس

ند براستی به من کارت نیس من را زک. (ھر »من لم يزر� فقد جفا�«: دیگو یم هکشده 
ن یث موضوع و جعلی است و با ایحد :دیگو می نموده است.) امام صنعانی ظلم

ظلم نموده  د به منیارت ننمایند ومن را زکس حج کھم وارد شده (ھر عبارت
  ٢.)»است

                                                 
 ).۸۶۵ث یفة؛ (شماره حدیالسلسلة الضع -١

  ).۱۱۸-۱۱۷(ص» الفوائد المجموعة«  -٢
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دروغ است که بر زبان ھا  آن تمامی این احادیث و امثال«گوید:  می /ابن تیمیه
 ١».و ھیچ دلیلی بر صحت آن احادیث موجود نیستاند  بسته جپیامبر 

در احادیث وارده در باره فضیلت زیارت قبر رسول «د: گوی می /امام صنعانی
یا ضعیف  ،و احادیثی که امر به سفر نموده است نشده» سفر برای زیارت«، امر به جالله

  ٢و غیرقابل استنادند یا دروغ ھستند.
اساس، تکیه گاه کسانی ھستند که تدارک سفر را برای زیارت  بی تمامی این احادیث

دانند. ولی حدیث صحیح  می مشروع و مستحب جقبور اولیا و اللخصوص قبر پیامبر 
در که  چنان اند، زیارت بجز به سه مسجد نادیده گرفته را در نھی از سفر برای جپیامبر 

سمعت رسول االله ص� االله « روایت است که گفت: سصحیحین از ابو سعید خدری
لا �شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام،  عليه وسلم يقول:
 بخاری و مسلم. »والمسجد الاقصى

سوی سه مسجد: مسجد من (مسجدالنبی)، و مسافرت نکنید مگر به «یعنی: 
 ».مسجدالحرام (خانه خدا) و مسجدالاقصی (در بیت المقدس فلسطین)

به کوه طور بود که ابن  جمؤید این امر ماجرای قصد نمودن قزعه صحابی پیامبر 

 :ة قالعن قزع کند: می با استناد به حدیث فوق، وی را از رفتن به کوه طور منع سعمر
أن النبي ص� االله عليه أما علمت  فقال: وج إلى الطور فسألت ابن عمر،أردت الخر«

لا �شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي ص� االله « :وسلم قال
  ٣.»، ودع عنك الطور فلا تأته»عليه وسلم والمسجدالاقصى

عمر دلیل مسافرتم  قزعه گفت: خواستم به کوه طور مسافرت نمایم، که ابن« یعنی:
مسافرت نکنید مگر به سوی «فرمودند:  جدانی که پیامبر  نمی را پرسید، بعد گفت: آیا

خواھم که بدانجا  می از تو» سه مسجد: مسجد النبی، و مسجدالحرام و مسجدالاقصی
دانیم که اگر رفتن به نیت مسافرت به مکانی غیر از مساجد سه  می و نیز نیک». نروی

                                                 
 .)۵۵ص (» الرد علی البکری« -١

 .۳۱۰ص  ۱ج» فتح العلوم« -٢

 ).۴/۴» (المجمع الزوائد«ثمی دریح، ھی) صح۳۰۴(ص » ة کأخبار م«در  یازرق -٣
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در این کار از ما پیش قدمتر بودند ولی نھی صحابه از  شبود، قطعا صحابه گانه مشروع
 چنین قصدھایی دلیل بر حرام بودن آن نزد صحابه دارد.

اھل مدینه نیست و کسی که  (ائمه اربعه و جمھور علماء):اند  علما فرمودهبنابراین، 
بایستی قصد از سفر، قصد او فقط زیارت قبر پیامبر است، مرتکب حرام شده است بلکه 

در آنجا باشد تا فضایل نماز در  (ھردو با ھم) زیارت مسجد پیامبر و نماز خواندن
مسجدالنبی را بدست آورد. البته در ھنگام ایام حج چون ھدف در حقیقت زیارت خود 
مسجد پیامبر بوده نه قبر ایشان، لذا ایرادی ندارد که در آن ایام به زیارت قبر پیامبر نیز 

 ١زیارت طبق تعریف شرع باشد و خلاف در آن رخ ندھد.شرطی که  ت، بهرف
را » سفر برای زیارت«و » خود زیارت«اکثر مردم تفاوت بین «گوید:  می امام صنعانی

منظور اینست که: احادیثی که فضیلت زیارت قبر و از جمله قبر ]کنند.  نمی درک
و آنچه که از اند  یارتشان نکردهکنند، امر به مسافرت برای ز می را بیان جپیامبر 

شود؛ زیارت قبور موطن خود و نھی از مسافرت به نیت تبرک  می احادیث برایمان درک
و بنابر ھمین غفلت و عدم  [و بدست آوردن ثواب، غیر از مساجد سه گانه است

شناخت تفاوت میان زیارت و سفر برای زیارت، شیخ سبکی، شیخ الاسلام ابن تیمیه را 

                                                 
 ).۲۷/۲۶( برگرفته از مجموع الفتاوی ابن تیمیه -١

کسی که قصد دارد به «ند: یگو می در مجموع الفتاوی خود /نیمیخ محمد بن صالح العثیش
تو  گوییم: الله تعالی برای  می جھت سلام نمودن به ایشان سفر کند، به وی جقبر پیامبر  سوی 

رساند، پس لازم نیست که به  می او سلام ھر انسانی را در ھر مکانی به رسولشکافیست، زیرا 
ھدر دادن مال خود است  -سفر نمودن  -سلام نمودن به پیامبر سفر کنی، زیرا که این کار  قصد 

  مال حرام است. و ھدر دادن 
ز است، زیرا این سفر جای -نه قبر ایشان –ولی اگر قصد از سفر، زیارت خود مسجدالنبی باشد 

لا �شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، «فرمایند:  می ج پیامبر 
 . بخاری و مسلم»والمسجد الاقصى 

مسافرت نکنید مگر به سوی سه مسجد: مسجد من (مسجدالنبی)، و مسجدالحرام (خانه « یعنی:
  ».مسجدالاقصی (در بیت المقدس فلسطین) خدا) و 

اگر روزی به مسجدالنبی آمدی، ابتدا دو رکعت سنت تحیت المسجد بخوان و بعد به زیارت پس 
 جزیرا که پیامبر  و زیارت قبرستان بقیع برو،  بو اصحابش ابوبکر و عمر جپیامبر  قبر 

(مجموع الفتاوی ابن » اند. دعای مغفرت نموده ھا  آن و برایاند  را زیارت نموده قبرستان بقیع
  ).۲۹۳کتاب الجنائز، صفحه  -عثیمین
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قصد سفر ھم به نیت زیارت قبور نکرده  ھرچند که - جکار زیارت قبر رسول الله به ان
 ١»کند. می متھم -باشد 

. یعنی: علی برترین بشر (عالم) است و »علي خ�البشر من شک فيه �فر« حدیث -
 کسی که در آن شک داشته باشد، به حقیقت کافر شده است!

. یعنی: »فخلقت الخلق فبي عرفو�كنت ك�ا �فيا فأحببت أن أعرف «حدیث  -
دم و یشوم پس مخلوقات را آفر ه شناختهکمن گنج مخفی و پنھان بودم دوست داشتم 

ن یگوید: ا می /خ الاسلام ابن تیمیهیشان وجودم را شناختند. شیله این وسیبد
فی یا ضعیح و یست و سند صحین جامبر یث موضوع و ساختگی است و کلام پیحد

و  »الآلي المصنوعة«وطی در یشی و حافظ ابن حجر وسکنشده است. زر برای آن شناخته

ل بن محمد یو شیخ اسماع اند. ه موافقند و از او پیروی کردهیمیشان با امام ابن تیر ایغ
 شود و بر می گوید: اینگونه موارد به صورت زیادی در کلام صوفیه یافت می عجلونی

 ٢اند. اصولی را برای خود بنا کردهھا  آن

س خود رابشناسد خدا شناخته ک. یعنی: ھر »من عرف نفسه عرف ر�ه«حديث  -
 است.

) آورده ل الموضوعاتیذتاب (کوطی در یه علامه سکثی موضوع است یز حدین و آن
مه گفته: حدیث یتیاست و امام نووی در مورد آن گفته: این حدیث ثابت نیست، و ابن 

 ۶۶شماره  »سلسلة الأحاديث الضعيفة«تاب کن ألبانی دریموضوع است، و شیخ ناصرالد
 گفته: ھیچ اصلی ندارد. 

 صوصاً طرفداران وحدت وجوده خیه و اساس عقاید صوفیاین دو حدیث اخیر پا
زی وجود یائنات جز الله چکه درکطرفداران عقاید وحدت وجود معتقدند  .دباش می

و محل تجلی خداوند  مظھرھا  انسان مخلوقات چیزی جز مظاھر او نیستند و ندارد، و

عنی: ھرکس خود را ی »من عرف نفسه فقد عرف رّ�ه«ھستند. به گمان آنان معنای 
ھای خداوند است!  لی از صورتکه خودش الله بوده یعنی شکشناخته است پس دانسته 

 و ظاھر ه در اعتقادات باطل آنان خداوند در موجودات متعدد متجلّی شدهکچرا 

                                                 
  .۳۱۰ص  ۱ج» فتح العلوم«   -١

 .۱۳۲ص ۲شف الخفاء، جکمنبع:  -٢
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گویند:  می و» ام! پاک و منزه: «دیگو یم ک وحدت وجودییه مثلاً کنجاست یشود. ا می
 ز گفته است: یو ن .»ستیسی نکجز الله  من یدرعبا«

 أنــــــــــا هــــــــــو هــــــــــو أنــــــــــا
 

 ونحــــن روحـــــان حــــلا بدنـــــا 
 

 مـــــن او ھســـــتم او مـــــن
 

 ک بـدنیما دو روح ھستیم در  
 

اند  ساخته حدیثی راخود  کفرآمیز یاثبات ادعا یوحدت وجود، برا طرفداران 

ما وسع� أرضي «: باشند فرموده جرسول خدا ا یه گوکاند!  نسبت داده جو به پیامبر 
ت ین و نه آسمانم توان ظرفی: نه زمیعنی  .»ولا سمائي ول�ن وسع� قلب عبدي المؤمن

 یت و وسعتین ظرفیچن من مؤمن ی   هاما قلب بند ،دادن من را درخود نداشتند یو جا

 است آورده »احياء علوم الدين«در  یغزالامام را  موضوعت یروان یداراست. ا را
و شیخ الاسلام ابن   .که اصلی داشته باشدام  ندیده در تخریج آن گفته: یحافظ عراق ه ک

ای ندارد.  تیمیه گفته: این سخن در بین اسرائیلیات ذکر شده و سند معروف و شناخته
موضوع و ضعیف بنا نماییم، دچار کفر و  خود را بر احادیثی   اینجاست که اگر عقیده

 شویم و پناه بر خدا از این انحراف بزرگ. می الحاد و شرک
ج) گروه سوم زاھدان و عارفان جاھلی بودند که برای تشویق و ترغیب مردم به 

چیزی جز ترساندن ھا  آن کارھای نیک و انجام شعائر دینی، به این گمان که اقدام
، اقدام به وضع و ساختن حدیث نمودند تا به قول خود مردم مردم از آتش جھنم نیست

دیدند که مردم از قرائت قرآن روی  می را به دینداری و عمل به آن بکشانند! مثلا ھرگاه
ساختند و به  می حدیثی را به دروغ در فضل قرائت سوره ای از قرآن اند، گردان شده

 دادند! می نسبت جپیامبر 
 احادیثی ھمچون:

خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها ، دخل المقابر فقرأ سورة (يس)من « -

  ١.»حسنات
یعنی: کسی که وارد قبرستان شود پس سوره یاسین بخواند، چرا که آن قرائت 
برای اھل قبرستان در آن وقت مایه تخفیف خواھد شد، و برای وی نیز به تعداد 

 مردگان قبرستان حسنه خواھد رسید. 

                                                 
 ).۹۷۹-۹۴۲انی (کشو» الفوائد المجموعة«)، ۲/۳۱۳ابن جوزی (» الموضوعات« -١
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کرد. ابن حبان  می از چنین کسانی بوده که این احادیث را وضع »عبد ربه ميسره بن«

به میسره بن عبد ربه گفتم: این «کند:  می از ابن مھدی روایت »الضعفا«در کتاب 
! (مثلا) کسی که فلان سوره را بخواند فلان ثواب به وی ای؟ احادیث را از کجا آورده

تا مردم را به اعمال نیک ترغیب ام  کرده عرسد!؟ (میسره) گفت: آن احادیث را وض می
 »نمایم!

کردند  نمی بودند که ھرچند به کذب و دروغ اعتمادی   د) اما گروه چھارم دسته
شد. مثلاً گاھی سخنان بعضی از  می ولی به غلط، احادیث کذب، در سخنان آنان وارد

دند، که کسانی از دادند. اینان مبتلا به ھمان مشکلی ش می صحابه را به پیامبر نسبت
احادیث متعلق به حالی که  گردید، در ھایشان وارد می محدثان، احادیث دروغ در کتاب

که، مرد مورد  برای حماد بن سلمه اتفاق افتاد. با وجودیکه  چنان کتاب آنان نبود.
اعتماد و عابد واقعی بود، اما بخاطر با نزدیکی ابن ابی العوجاء، احادیثی وضع شده در 

ا ی   درباره »التقريب«کتابش جای گرفت. یا سفیان بن وکیع جرّاح که ابن حجر در 
مردی بسیار درستکار بود جز اینکه به شخص بنام ورّاقه گرفتار و احادیثی «گوید:  می

  .»غ بودند در کتابش گنجاندرا که درو
باشند و تنھا  میھا  و ضرر رسانندترین گروهترین  گروه چھارم از پنھانترین ومخفی

کنند. اما دیگر اصناف سه گانه، کار در  می علمای نافذ و تیزبین این مطلب را درک
ارتباط با خدعه و نیرنگ آنان آسان بوده، زیرا دروغ بودن آن احادیث بر کسی جز 

 ١ماند. نمی انان مخفیناد
پس مشاھده کردیم که حدیث ضعیف و موضوع ھمیشه بعنوان بزرگترین مستند 
انحرافات اعتقادی بکار رفته است، البته این زمانی است که ما تاثیر آن احادیث را فقط 

را نسبت ھا  آن مسائل اعتقادی دین در نظر بگیریم، وگرنه اگر بخواھیم تاثیری   از جنبه
دین، یعنی تمامی جوانب امر و نھی تشریعی آن بررسی کنیم، پس ی   مجموعهبه کل 

شر و مصیبت احادیث ضعیف و موضوع بر دین ی   آنوقت است که خواھیم دید دایره
بعنوان مثال نماز و طھارت و اعمال خیر و  بسیار وسیعتر و تاسف برانگیزتر است.

باشند، و متاسفانه احادیث دروغ  می جزو فروع دین و جزو اعمالھا  آن ازھریک  صدقه،

                                                 
برای تفصیل بیشتر در خصوص علت و چگونگی راھیابی احادیث دروغ به میان امت اسلامی، به  -١

 تاب قسمت احادیث موضوع مراجعه فرمایید.بخش اول از ھمین ک
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نیز راه یافته است، و بعضی از مردم نیز در اخذ آن احادیث در ھا  آن و واھی به میان
تاثیر آن احادیث را بر جانب اعتقادی ھا  آن کنند، اما می باب فضایل اعمال سھل انگاری

دارنده ثواب ن اعمال دربریه اککنند  نمی کنند و به آن توجه می دین خود فراموش
 وعقابند.

 برای نمونه احادیث: 

غتسل من الجنابة حلالا أعطاه االله عزوجل مائة قصر من درة بيضاء و�تب امن « -
  ١.»له ب�ل قطرة ثواب ألف شهيد

صد قصر ساخته کیس غسل جنابت حلال را بجای آورد، خداوند عزوجل کیعنی: ھر 
 د برای اویھر قطره آب، ثواب ھزار شھند و بخاطر ک می د به او عطاءیشده از گوھر سف

 سد!ینو می

يا علي غسل المو� فإن من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت «ث یحد و -
  ٢.»منها على الخلائق لوسعتهم
ک مرده را غسل دھد ھفتاد یس کرا غسل بده، چرا که ھر ھا  یعنی: ای علی؛ مرده

ت یفاکرا ھا  آن نندکم یمخلوقات تقسی   برھمهآن را  ه اگرکند کیافت میمغفرت در
 د.ینمایم

إن شهر رجب عظيم، من صام منه يوما كتب االله له صوم ألف سنة ومن «ث یحد و -
صام يوم� كتب له صيام ألفي سنة، ومن صام ثلاثة أيام كتب له صيام ثلاثة آلاف سنة، 

ثمانية أيام فتحت له ومن صام من رجب سبعة أيام أغلقت عنه أبواب جهنم، ومن صام 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ومن صام منه خمسة عشر يوما بدلت سیئاته 
حسنات ونادى مناد من السماء قد غفر لك فاستأنف العمل ومن زاد زاده االله عز 

  ٣.»وجل
رد یروزه بگ را ک روز از آنیس کیعنی: براستی که ماه رجب ماه بزرگی است، ھر 

دو ھزار سال، و ھر ی   رد روزهیس دو روز روزه بگکھزار سال، و ھر ی   وزهخداوند ر

                                                 
 .۲/۸۴الموضوعات  -١

 مرجع سابق. -٢

 .۸۵، ۲/۸۴الموضوعات  -٣
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س ھفت روز کسد! وھر ینو یسه ھزار سال را برای او می   رد روزهیس سه روز روزه بگک
رد درھای یس ھشت روز روزه بگکرد درھای جھنم بر او بسته، و ھر یروزه بگاز رجب 
س پانزده کبخواھد داخل گردد. وھر دام کھر ازشود تا  یبھشت بر او باز می   ھشتگانه

ای از آسمان ندای دھد  ل و ندا دھندهیی تبدکیش به نیھا یرد بدیروز از رجب روزه بگ
نی کشتر ین و ھر چقدر بکای، پس از نو عمل را شروع  ده شدهیاملاً بخشکه تو ک

 د.یافزا می خداوند عزوجل برآن

على كل حال ما كان من حال وص� االله على من عطس فقال: الحمد الله «ث یحد و -
  .»�مد وعلى أهل بیته أخرج االله من منخره الأ�سر طائرا يقول ا� اغفر لقائلها

ل حال و صلی الله علی محمّد کد: الحمد لله علی یند و بگوکس عطسه کیعنی: ھر 
 هکورد آ می رونیای را ب نی او پرندهیته، خداوند از سوراخ راست بیو علی اھل ب

 ن سخن را ببخش.یای   ندهی: پروردگارا گودیگو یم

من ص� علي صلاة تعظيما لحقي جعل االله عز وجل من تلك الكلمة ملكا «ث یحد و -
جناحَ له في المغرب ورجلاه في تخوم الأرض وعنقه ملوي تحت  له جناحَ في المشرق و

فيص� عليه إلى يوم العرش يقول االله عز وجل: ص� على عبدي كما ص� على نبي 
  ١.»القيامة

س بخاطر بزرگداشت حق من برمن صلواتی بفرستد، خداوند عزوجل از کیعنی: ھر 
گر در مغرب و یک بالش در مشرق و بال دیه ک کند می ایجاده ای کلمه، ملائکآن 
 ر عرش، و خداوند عزوجلین و گردنش جمع شده در زیش در درون زمیپاھا
درود و سلام بفرست ھمانگونه که او بر پیامبرم سلام فرستاد، پس  ام د: بر بندهیفرما می

 فرستد! می (آن ملائکه) تا روز قیامت بر او صلوات
ساده ی   وهین شیبه اھا  آن ی  ه ھمهکت دروغ وجود دارد یل، ھزاران رواین قبیاز ا

که گاھا برای بعضی از عبادات  اند، ان نمودهیادی را بیمی ثواب زکلوحانه بخاطر عمل 
اعتقاد ی   نندهکن امر، فاسد ید ایبینیم! بدون ترد نمی بزرگ مانند نماز ھم چنین چیزی

عت و نفی ھدف و یت منجر به سبک و خوار شمردن عمل به شریرا در نھایاست، ز
رسند که شخص انجام  می . بلکه وجود این احادیث واھی بجاییگردد یم مت خالقکح

                                                 
 .۳۳۱عة یه الشریتنز -١
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برد با انجام اعمال کم و  می کند، چرا که او گمان می ف دیگر را بر خود ساقطتکالی
 نیاز خواھد کرد! بی آسان، ثواب عظیمی بدست خواھد آورد که دیگر او را

ف و خلاف عقل و یک و سخیکث جعلی و دروغ الفاظ رین احادیه در اکنیجدای از ا
ناشی از متناقض بودن اھداف ن امر ھم یز فراوان وجود دارد. ایمعارض با قرآن ن

با کسانی که  اند، جاعلان است، مثلا کسانی که در مدح ملت عرب حدیث جعل کرده
و  اند، معاویه بھترین مردم است اھداف متفاوت و متمایزی داشتهاند  جعل نموده

ھا ھم  ھماناند  آنکسانی ابوحنیفه را چراغ امت قرار دادهکه  چنان ھمینطور بقیه،
مضرتر معرفی  جکه امت بر امامت او اجماع دارد را از ابلیس بر امت محمد شافعی را 

 اند! کرده
فروع دین باشند و ی   که در حوزهھرچند  و بدینصورت این احادیث ضعیف و واھی

مربوط به اصول دین و عقاید نباشند، باز موجب طعن در پیامبر اسلام و نسبت دادن 
نیز خود منجر به طعن در عقیده و تشویش در ھا  آن ازھریک  شود و می تناقض به وی

ی   ھا مشوه نمودن چھره رنگین خدعه و نیای   نھائی ھمهی   جهیه نتکگردند،  می اسلام
 ن والتزام به آن است.یردن مردم از تمسک به دکاسلام و منصرف 

ق و یتحق نسبت داده شده را جامبر یه به پکھایی  دروغم خرافات و یبخواھ اگر ما
ست یافکمؤمن محقق  یتو یدھد. برا نمی به ماآن را  مقال مجال ن یم اینکجستجو 

اطلاع اند  دهین گردیدروغ تدو و یث جعلیاحاد باب  ه درکھایی  تابک از یه بر بعضک
وارد  مردمی   عقیده برھا   ن دروغیای   هیناح ه ازک ییتا عمق فتنه وبلا ییحاصل نما

  .دانیآمده را ب
حلال دانستن  ،یث جعلینشأت گرفته از احاد یدتیعق ین ضررھاید اولیتردبدون 
وه ین شیفر است. پس به اکه آنھم کباشد  می وسلم هیالله عل  یامبر صلیدروغ بر پ

باشد  دیت در باب عقایفتنه است، حال آن روا و  بتیف تماماً مصیث موضوع و ضعیحد
 ف،یث موضوع و ضعیھر حد ه کن است یا ینھائی   جهیره، نتیاعمال و غ لیدر فضا ایو 

دھد  می قرار د آن یپاک و سفی   اه بر چھرهیس یبه اسلام وارد ساخته و نقطه ا یا لطمه
انحراف ی   هیکه خود مابل ،کند نیرا تضمھا  انسان و نه تنھا نخواھد توانست سعادت

 مذھبو  نیو موضوع در د فیضع ثیکه خطر احاد نجاستیخواھد شد و ا  روانشیپ
را در  یخود خطور نموده و بدعت روانیپھای  شهیو اند ار کو در اف گردد می انینما

 زند. می نارک آن را  مبارزه و یه با سنّتکآورد  می اسلام بوجود
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را مبذول داشته  شیرا که خداوند عزوجل بر آن لطف و رحمت خو یاما ھر ملت 
 قرار انشانیدر م لیو اباط فاتزدودن گرد وغبار خرا یرا برا یپس نگھبانان باشد، 

را از گزند خرافات و انحراف  نشانیکنند و د یرویپ قتیو حق دھد تا ھمواره از حق  می
و محدثان و  ثیجز اصحاب حد یکس محفوظ گرداند. و بدون شک آن نگھبانان، 

گفت:  می است که نقل  /یثور انیاز سفکه  چنان ستند،یشناسان متبحر ن ثیحد

؛ ملائکه نگھبانان »لسماء وأصحاب الحديث حراس الأرضحراس ا لائكةالم«
اگر خداوند  قتیبه حق و  ھستند. نیھم نگھبان زم ثیھستند و اصحاب حد آسمان 

کرد،   نمی ایمھ یدر ھر عصر و زمان ج امبرشیسنت پ یرا برا ینگھبانان نیمتعال چن
گرفت، ھمانگونه که اکنون در  می شیو انحراف را در پ فیراه تحر نیبدون شک د

 یو خرافات فراوان یدتیو مذاھب مبتدع شاھد انحرافات عقھا  از فرقه  یبعض انیم
 فیضع ثیاحاد نیاز وجود ھم یو انحرافات، ناشھا   آن خرافه عظمکه قسمت ا میھست

عدم بلوغ و رشد  یطرفباشد، و از  می  ھا آن آن مذاھب به روانیپ نانیو موضوع و اطم
موجب شده ھا  آن انیشناس متبحر در م ثیحد ینبود عالمانکافی علم الحدیث و 

 شود تا یمسلم تلق یثابت و امر انشانیدر م قتیبعنوان حق و حق  لیاست تا آن اباط
بلکه  رندیپذ نمی یمبارزه کند، نه تنھا از و  لیبخواھد با آن اباط یکس گراجائی که 

  ود خواھد شد.متروک و مطر

هایی که علمای محدث بر علیه جاعلان و دروغ پردازان برای حفظ سنت  اقدام
 :نبوی انجام دادند

حفظ دین و قرآن را داده بود، پس برای ی   آری، ھمانطور که خداوند متعال وعده
حفظ کلام و تبیین پیامبرش بر قرآن ھم مردانی را در میان این امت برانگیخت تا از 

و قبیح را مفتضح نمایند.  ،دفاع کنند و صحیح را توضیح جاحادیث صحیح رسولش 
ن خداوند ھیچ عصری از اعصار را از چنین دانشمندانی خالی نخواھد نمود تا از سخ

 رسول خود صیانت نماید و بدین ترتیب دین خود را حفظ نماید، تا برای تمامی
بشر بعنوان آیینی جامع و پربار که جوابگوی تمامی مسائل و مشکلات ریز و ھای  نسل

در میانشان نیست، ولی سنتش و  جدرشت بشری است، باقی بماند. اگر پیامبر 
که اگر نباشد، دین ھم  گردد می وبکلامش باقی است و بعنوان قسمتی از دین محس

ناقص خواھد ماند، ولی الله تعالی دین خود را ھمیشه کامل و جامع و بدور از تغییر و 
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تحریف نگه خواھد داشت، و یکی از اسباب این امر، برانگیختن عالمانی مخلص و 
را بعنوان حافظ سنت رسول خویش ھا  آن متعھد و تیزبین در میان این امت است و

 دھد. می ارقر
 جن تیز بین و حاذقی که برای تصفیه و پالایش سنت پاک رسول الله ااما محدث

ھمت گذاشتند، برای این امر بسیار مھم از روی ھوی و ھوس اقدام نکردند، بلکه از 
خود قرآن و سنت مجموعه قواعد و اصولی را استخراج کردند و بر مبنای آن قواعد، 

قول نمودند. از جمله کارھایی را که در راستای رسیدن اقدام به محک زدن احادیث من
 توان به موارد زیر اساره نمود: می به این امر انجام دادند،

علمی در ارتباط با نقد و ی   الف) بوجود آوردن قواعد و تنظیم مھمترین شاخه
 بررسی و تصفیه و تحقیق حدیث که مصطلح الحدیث نامگذاری شده است.

امام که  چنان مجزا ومستقلھای  کتاب در جصحیح پیامبر  ب) گردآوری احادیث
 اند. بخاری و مسلم درصحیحشان این کار را انجام داده

ج) علمای مخلص و مؤلفان مشھوری که در نقل حدیث سھل انگاری داشته، 
و آثارشان را زیر ذره بین نقادی خود اند  ازطرف محدثین حاذق مورد نقادی قرار گرفته

و صحیح را از ضعیف و موضوع تمییز  هنمودھا  آن اقدام به تخریج احادیث قرار دادند و
به اطمینان بیشتری برسند و از صحت یا ضعف اسناد و ھا  کتاب دادند تا مخاطبان آن

 مطلع گردند. ھا  آن متن احادیث
که امام ابن حجر در ارتباط با تفسیر کُشاف زمخشری، که از تفاسیر مشھور  چنان

استخراج و در ترازوی نقد و بررسی و آن را  گونه عمل نمود و احادیثاست ھمین 
احیاء علوم الدین امام غزالی، در کتابش  کتابجرح و تعدیل قرارداد. حافظ عراقی در 

 قوت و ضعفی   استخراج ودرجهآن را  احادیث »سفارسفار في الأالمغني عن حمل الأ«بنام 

تلخيص الحبير بتخريج احاديث «درکتاب را مشخص نمود. ابن حجر عسقلانی ھریک 

 »نصب الرايه فی تخريج احاديث الهدايه«و نیز حافظ زیلعی در کتاب  »الرافعی الكبير
 اند. ھمین کار را کرده

ضعفا و متروکین و دروغ گویان برای ی   مجزا و مستقل دربارهھای  کتاب د) تألیف
درجات ضعف و دروغ و کذبشان و وشرح و بیان ھا  آن برحذر داشتن مردم از احادیث

 اند. آنچه که خطا کرده



 ٧٥  گیری آن علوم الحدیث و شکل

  :باشدیم لیشده به قرار ذ فیباب تأل نیکه درا ییکتابھا نیمشھورتر

عفاء«کتاب  عفاء و المتروكون«تألیف امام بخاری، کتاب  »الضّ تالیف امام نسائی،  »الضّ

حافظ برقی و تالیف ابن سکن، و نیز تحت ھمین عنوان  »الضعفاء و المتروكون«کتاب 

عفاء و «ابن عدی،  »الكامل«و کتاب  اند. ابی حاتم بستی و عقیلی کتاب نوشته الضّ

ھای  کتاب امام ذھبی و »نقد الرجال ميزان الاعتدال في«امام ابن جوزی،  »المتروكون
 دیگری در مورد علل تالیف گشت؛ یعنی احادیثی که در ظاھر سالم ھستند ولی باطن

مسلم، ترمذی، احمد بن  عیب است. در این رابطه امام بخاری،دارای مرض و ھا  آن
 اند. حنبل، علی بن مدینی، ابوبکر بن اثرم و دارقطنی و بسیاری دیگر کتاب نوشته

و تصنیفاتی که خصوصاً در ارتباط با احادیث موضوع تألیف شدند. که ھا  کتاب ذ)
 عبارتند از:ھا  آن مشھورترین

)، ۵۴۳لیف ابوعبدالله حسین بن ابراھیم ھمدانی جوزی (متوفی أت »باطيلالأ«

الآلی المصنوعة في «)، ۵۹۷لیف امام ابن جوزی (متوفی أت »الموضوعات الكبری«

تالیف  »الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة«امام سیوطی،  »حاديث الموضوعةالأ

امام  »الأحاديث الموضوعة الفوائد المجموعة في«)، ۹۴۲محمد بن یوسف دمشقی (متوفی 

تالیف  »الأمة ضعيفة والموضوعة وأثرها السيء فيالأحاديث ال«)، ۹۶۳شوکانی (متوفی 
 لبانی رحمھم الله تعالی.أعلامه ناصر الدین 

 پایان مقدمه
 





 
 

 

 ی مؤلف مقدمه

نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن الحمد الله، 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 

 ١.وم الدين، وسلم تسليماً كثيراً تبعهم بإحسان إلى ي
 و بعد:

بر تمامی آن را  را با ھدایت و دین حق فرستاد تا جبراستی که الله تعالی محمد 
ادیان برتری دھد، و کتاب و حکمت را بر او نازل نمود؛ که (منظور از) کتاب ھمان 

مردم قرآن است و منظور از حکمت، سنت است، تا آنچه را که نازل شده است برای 
 بیان نماید، شاید به تفکر بپردازند و ھدایت و رستگار شوند.

حجت خدا بر بندگانش برپا ھا  آن ی  پس کتاب و سنت دو اصلی ھستند که بوسیله
احکام اعتقادی و عملی از جھت وجوب و نفی بر آن  شده است و دو اصلی ھستند که

 شوند. می دو استوار

                                                 
م، یخواھ  می جوییم، و از او آمرزش می مککستاییم، و از او    حمد و ستایش برای خداوند، او رامی -١

بریم، ھر  می  ارھای نادرست مان به خدا پناهککنیم، و ازشرارت خودمان و  می و به سوی او توبه
سی او را کدیگر  ند، که او گمراه کسی را کرد و کسی او را گمراه نتواند کند کس را خدا ھدایت ک

بی شریک  دھم ھیچ معبودی به حقی جز الله نیست که تنھا و  می رد، و گواھیکت نتواند یھدا
بر آل و اھل  اوست، صلوات خداوند بر او و ی   هه محمد، بنده و فرستادکدھم  می است، و گواھی

ھا ھستند تا روز  آن ھا پیرو  بیت او و بر اصحاب و یاران او و بر کسانی باد که در احسان و خوبی
  باد.ھا  آن قیامت، و سلام و تحیت بسیار بر

نمود و به  می وعظ ھمیشه با آن شروع به  جاین عبارت قسمتی از خطبه حاجه ای بود که پیامبر 
توسط یکی از اصحاب  دادند. البته این خطبه دارای چندین لفظ است که ھرکدام  می اصحابش یاد
عباس وجابر بن عبد  مانند: عبد الله بن مسعود وأبو موسی اشعری وعبد الله بن اند  روایت شده

صحیح اظ آن الفالله؛ که ھمگی  و یک تابعی بنام زھری رحمه  شط وعایشهیط بن شریالله ونب
 نیستند.
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از به یک نظر دارد و آن؛ نظر در دلالت نص بر کند نی می کسی که به قرآن استدلال
حکم است، و نیازی به نظر در سند آن ندارد، زیرا قرآن بصورت نقل متواتر، ثابت قطعی 

ۡ�اَ ﴿ ھم لفظ و ھم معنای آن: ؛است  ]٩ :الحجر[ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ھستیم. نگھدار آنخود  ما بطور قطعو  میما قرآن را نازل کردیعنی: 

 کند نیاز به دو نظر و بررسی دارد: می اما کسی که به سنت استدلال
؛ زیرا تمامی آنچه که به ایشان نسبت داده شده جاول: نظر در ثبوت آن از پیامبر 

 ١صحیح نیست.
 دوم: نظر در دلالت نص بر حکم. 

باشد که توسط آن قبول از  می و از ضرورتھای نظر اول؛ احتیاج به وضع قواعدی
شود، مشخص گردد. و علماء رحمھم الله  می نسبت داده جمردود آنچه که به پیامبر 

 نام گذاشتند. ث)ی(مصطلح الحدآن را  برای وضع این قواعد ھمت کردند و
ما نیز کتاب میانه ای را در مورد آن به نگارش درآوردیم، که شامل قواعد مھم این 

ی   درسی دو سال اول و دوم در مرحلهی   البته با توجه به برنامه -باشد  می فن
 ) نام گذاشتیم. ثیمصطلح الحد(آن را  متوسطه موسسات علمی، و

درسی سال ی   و این کتاب را در دو بخش قرار دادیم: بخش اول مشتمل بر برنامه
 درسی سال دوم را دربرمی گیرد.ی   اول است و بخش دوم نیز برنامه

الله تعالی خواستارم که علم ما را خالص برای خود وموافق رضایش ونافع برای و از 
 بندگانش قرار دھد؛ براستی که او بخشاینده و سخاوتمند است.

                                                 
ن شاءالله بعدا در این کتاب خواھد آمد؛ سنت متواتر نیازی به بحث و بررسی إالبته ھمانطور که  -١

گیرد تا  می بلکه این حدیث آحاد است که مورد بررسی محدثین قرارو ھمواره مقبول است، ندارد 
 صحت یا ضعف حدیث مشخص گردد.



 
 

 
 

 

 

 

 

 بخش اول
 از کتاب (مصطلح الحدیث)

 





 
 

 

 بخش اول:
 الحدیثمصطلح 

از جھت قبول و رد  ١آن حال راوی و مرویی   الف) تعریف: علمی است که به وسیله
 ٢شود. می شناخته

 ت.ب) فوائد آن: پی بردن و دانستن اینکه کدام راوی و روایت مقبول و مردود اس

 حدیث:
شود،  می نسبت داده جکه از قول یا فعل یا تقریر یا وصفی که به پیامبر ھرآنچه 

 ٣گویند.حدیث 

                                                 
خود متن روایت یا حدیث را گویند، و راوی روایت  مروی؛ یعنی آنچه که روایت شده است، -١

 آن است.ی   کننده
احوال سند و متن حدیث از جھت  ھا؛ ی آن  توان گفت: علم به قواعد و قوانینی که بوسیله می یا -٢

این قواعد، حدیثی براساس  . یعنی شناخت احوال سند و متن حدیثشود می قبول یا رد شناخته
 و حدیثی را مردود قرار .دھد؛ ھرگاه این احوال دارای شرایط قبول باشد می را مقبول و صالح قرار

دھد؛ ھرگاه دارای ایرادات و طعنھایی باشد که منجر شود تا از عمل به آن اجتناب شود. (نگاه  می
 .)۱۱دکتر محمد ادیب صالح، ص  ؛أصول الحدیث یکنید به: لمحات ف

یعنی: براستی که اعمال به  »إنما الأعمال بالنيات«: جمبر مثال برای قول؛ مانند این فرمایش پیا -٣
 .بستگی دارند. (متفق علیه)ھا  نیت

 دادند و می کیفیت نماز را به اصحابش آموزش جمثال برای فعل؛ مثلا ثابت شده که پیامبر 

خوانم،  می بینید من نماز می (بخاری) یعنی: ھمانگونه که »صلوا كما رأيتمو� أص�«فرمود:  می

خذوا ع� «فرمود:  می آموخت و می شما نیز نماز بخوانید. یا به اصحاب خویش مناسک حج را
 .یعنی: مناسک خود را از من یاد بگیرید. (مسلم) »مناسك�م

 جو پیامبر  گوید می ای را دھد یا گفته می عملی انجام شو مثال برای تقریر؛ مثلا یکی از اصحاب
رخ  جکند، و فرقی ندارد که این فعل یا قول صحابی در حضور پیامبر  می به آن اقرار کرده و تایید

که  لداده باشد و یا در غیاب ایشان بوده و بعدا برایشان بازگو کرده باشند. مانند روایت عایشه
ن و اعزام کرد، او یینظامی) تعی   ک دستهیمردی را بعنوان فرمانده سِریه ای ( جگفت: پیامبر 
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 خبر:
 شود. می خبر نیز با ھمان تعریف حدیث شناختهبنابراین، به معنی حدیث است، 

 و غیر ایشان نسبت داده ج؛ خبر عبارتست از ھرآنچه که به پیامبر و گفته شده
 ١شود؛ پس با این تعریف، خبر از حدیث عامتر خواھد بود. می

 أثر:

                                                                                                                        
 انیبه پا »قل هو االله احد«را با اش  قرائت(ھمواره) کرد،  می ارانش امامتیی ه نماز را براک

يِّ  سَلوُهُ «بازگو کردند، ایشان فرمودند:  جرساند، آنان ھنگام بازگشت، مسئله را برای پیامبر  می
َ
لأ

ءٍ يصَْنَعُ ذَلكَِ  ن سوره یدند، گفت: چون در ایکند؟ از وی پرس می نید که چرا چنیاز او بپرس ؟»شَيْ

نَّ «فرمود:  جبخوانم، پیامبر آن را  ان شده است لذا دوست دارمیصفت خدای رحمان ب
َ
وهُ أ خْبِرُ

َ
أ

بُّهُ  ِ�ُ َ  .و مسلم) ۷۳۷۵د که خداوند ھم او را دوست دارد. (بخاری؛ییبه او بگو  »ا�َّ
مورد اخلاق در که  چنان ایشان،ظاھری لق و خوی یا خِلقت یعنی صفتی از خُ ؛ و مثال برای وصف

كان دائم البشُر، سهل الخلق، ل� الجانب لیس بفظّ ولا غليظ ولا «ایشان روایت شده که: 
یعنی: او ھمواره خوش رو و متبسم، خوش خلق و نرم خو بود،  »ضخّاب ولا فحّاش ولا عيّاب...

 .)۲۴و خشن، تندخو، پرھیاھو، ناسزاگو و عیب گیر نبود. (ترمذی، مختصر شمایل محمدی؛ 

كان رسول االله ص� االله عليه وسلم لیس « : گوید می سو در مورد صفات ظاھری ایشان، انس
مْهَقِ، 

َ ْ
ْ�يَضِ الأ

َ ْ
قَصِ�، ِوَلیَسَْ باِلأ

ْ
َائنِِ وَلا باِل

ْ
   بالطو�ل الب

َ
قَطَطِ، وَلا

ْ
عَْدِ ال

ْ
دَمِ، وَلیَسَْ باِلج

ْ
وَلیَسَْ باِلآ

 
ْ
ُ عَلىَ رَأ بطِْ، َ�عَثَهُ ا�َّ ةَ عَشْرَ باِلسَّ قاَمَ بمَِكَّ

َ
رَْ�عَِ� سَنةًَ، فَأ

َ
مَدِينَةِ عَشْرَ سِنَِ�، وَتوََفَّاهُ   سِ أ

ْ
سِنَِ� وَ�اِل

ونَ  سِهِ وَلِحيْتَِهِ عِشْرُ
ْ
سِ سِتَِّ� سَنةًَ، وَلیَسَْ فِي رَأ

ْ
ُ عَلىَ رَأ  . )۵۴۴۹بخاری ( »شَعَرَةً َ�يضَْاءَ   ا�َّ

گندمگون نبود،  ار یا بسید یار سفینه بیش از حد بلند بودند ونه کوتاه، پوستش بس جرسول الله 
سالگی مبعوث  را در چھل  ار مجعد و موجدار، خداوند او یاملاً صاف بود و نه بسکش نه یموھا

راس شصت سالگی  نمود، و در مکه ده سال اقامت داشت و در مدینه ده سال، و خداوند وی را در 
. (نکته: سفید نبود بیشتر از بیست تار موی  )مبارکش(و ریش در سرحالی که  رد درروح ک ضقب

در مکه اختلاف نظر دارند، ولی راجح سیزده سال اقامت  جمدت اقامت پیامبر ی   درباره علما
 ایشان در مکه است. والله اعلم).

البته  توان حدیث گفت. نمی ھر حدیثی خبر است ولی ھر خبری را :توان گفت که می بر این مبنا -١

حدیث است ولی آنچه که به غیر  شود می نسبت داده جکه به پیامبر اند: ھرآنچه  بعضی گفته
 .شود می ایشان منتسب است خبر نامیده
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و  .شود أثر گویند می تابعی نسبت دادهبه صحابی یا (از اقوال و افعال) که ھرآنچه 

و� «شود:  می شود، مثلا گفته می نسبت داده جگاھی نیز به صورت مقید به پیامبر 
  .)جدر اثری از پیامبر ( »الأثر عن النبي صّ� االله عليه وسلمّ

 :حدیث قدسی
از پروردگارش روایت کرده، حدیث قدسی گویند، که به آن  جآنچه را که پیامبر 

 ١دیث ربانی) و (حدیث الھی) نیز گویند.(ح
 در آنچه که از پروردگارش روایت جپیامبر ی   مثال برای حدیث قدسی: فرموده

، وأنا معه ح� يذكر�، فإن ذكر� في نفسه بيأنا عند ظن عبدي «: ٢کند که فرمود می

                                                 
این کلمه در ی   و این نسبت دلالت بر تعظیم دارد، زیرا ماده شود می قدسی، به قدس نسبت داده -١

ر دلالت دارد، پس تقدیس یعنی: تنزیه الله تعالی، و به معنای تطھیر لغوی بر تنزیه و تطھی معنای 

وََ�ۡنُ �سَُبّحُِ ﴿ فرماید: می خداوند متعال بر زبان ملائکهکه  چنان تقدس: یعنی تطھر، نیز است، و 
سُ لكََۖ  س یتقدم، و تو را یآور ح و حمد تو را بجا میی. یعنی: ما تسب]٣٠ ة:بقرال[   ﴾ِ�َمۡدِكَ وَُ�قَدِّ

  کنیم. می تو پاک م؛ یعنی نفس خود را برای یکن می
لفظی است که راوی با آن حدیث کند)  می عبارت یعنی(در آنچه که از پروردگارش روایتاین  -٢

کنند از  می نقل جکند. یعنی راویانی که احادیث قدسی را از پیامبر  می نقل جقدسی را از پیامبر 
 کنند: می یکی از الفاظ زیر استفاده

 .قال رسول االله ص� االله عليه وسلم فيما يرو�ه عن ر�ه عزوجل -

 .قال رسول االله ص� االله عليه وسلم: قال االله تعالى، يا: يقول االله تعالى -

نَّ در بالا برای لفظ اول مثال آورده شد، اما مثالی برای لفظ دوم: 
َ
بِي هُرَ�رَْةَ رضى االله عنه أ

َ
َ�نْ أ

 ِ رَادَ َ�بدِْي «ص� االله عليه وسلم قاَلَ: رسَُولَ ا�َّ
َ
: إِذَا أ ُ نْ َ�عْمَلَ سَیِّئةً فلاَ تَْ�تُبُوهَا  َ�قُولُ ا�َّ

َ
أ
جِْ� 

َ
تُبُوهَا بمِِثلِْهَا، وَ�نِْ ترَََ�هَا مِنْ أ

ْ
رَادَ  عَليَهِْ حَتىَّ َ�عْمَلهََا، فإَنِْ عَمِلهََا فاَك

َ
ُ حَسَنَةً، وَ�ِذَا أ

َ
تُبُوهَا له

ْ
 فاَك

 ُ
َ

تبُوُهَا له
ْ
ُ حَسَنةًَ، فإَنِْ عَمِلهََا فاَك

َ
تُبُوهَا له

ْ
هَا، فاَك

ْ
نْ َ�عْمَلَ حَسَنةًَ فَلمَْ َ�عْمَل

َ
 سَبعِْ  أ

َ
مْثاَلهَِا، إلِى

َ
بعَِشْرِ أ

 . )۷۵۰۱. (بخاری»مِائةِ ضِعْفٍ 
ام  دهد: ھرگاه بنیفرما می وجل خداوند عز «فرمود:  جروایت است که رسول الله  سرهیاز ابوھر

د، و اگر یسیش ننویاست برا ب آن نشده کقصد کرد که کار بدی انجام دھد تا زمانی که مرت
کی یک نیش یترک کرد برا بخاطر من آن را  د، و اگریسیش بنویک بدی برایب آن شد فقط کمرت

و د، یسیبنو یکیک نیش یبرا انجام نداد آن را  کی را کرد ولیید، و اگر قصد انجام عمل نیثبت کن
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 یگمانبراساس  منیعنی:  ١»ذكرته في نفسي، و�ن ذكر� في ملأ ذكرته في ملأ خ� منهم
با او  کند من  می ادیکه مرا  یو ھنگام کنم، می رفتار به من داردنسبت ام  بندهکه 

و اگر مرا کنم،  می ادی ییاد کند من ھم او را در تنھای ییپس اگر مرا در تنھا ،ھستم
 .اد خواھم کردی یان جمع بھتریاد کند من او را در می یان جمعیم در 

مابین قرآن و حدیث نبوی است، در قرآن کریم ھم لفظ و حدیث قدسی ی   مرتبه
شود، در حدیث نبوی نیز ھم لفظ و ھم  می ھم معنای آن به الله تعالی نسبت داده

، ولی در حدیث قدسی فقط معنای آن به ٢شود می نسبت داده جمعنای آن به پیامبر 
لاف قرآن) تلاوت آن شود نه الفاظ آن، و به ھمین علت (بر خ می الله تعالی نسبت داده

شود، و  نمی شود، و با آن تحدی و مبارزه طلبی نمی عبادت نیست و در نماز نیز قرائت
ھم صحیح و ھم ھا  آن شود، بلکه در میان نمی بر خلاف قرآن بصورت متواتر نقل
 ٣ضعیف و حتی موضوع وجود دارند.

                                                                                                                        
أصول  ینگاه کنید به: لمحات ف(  ».سدیش بنویکی برایانجام داد ده تا ھفت صد برابر نآن را  اگر

 .)۴۸الحدیث، دکتر محمد ادیب صالح، ص 
م الله نفسه) (آل کحذری(و: الله تعالیی   باب فرموده -۱۵د، یتاب توحک) ۷۴۰۵روایت بخاری ( -١

 باب تشویق بر یاد الله تعالی. -۱وتوبه واستغفار، ر ودعاء کتاب ذک) ۲۶۷۵). ومسلم (۲۸عمران: 
غیبیات در آینده، و  مانند اخبار از  اند؛ وحی فرمودهی   (مستقیما) بوسیله جاما آنچه را که پیامبر  -٢

در مورد کسی که در عمره احرام   جه آمده که؛ از پیامبر یعلی بن أمیمانند آنچه که در حدیث 
آن را  الله علیه وسلم (جواب معطر کرده سوال شد، پیامبر صلی لباسش را درحالی که  بسته
امثال این موارد مستثنا ھستند و  دانستند و لذا) سکوت نمودند تا آنکه وحی در مورد آن آمد،  نمی

 . لف)ؤمعنای آن. (م نه  شود می نسبت داده جفقط لفظ آن به پیامبر 
احادیث نبوی ھم لفظاً و معناً از جانب رسول (نکته: ھمانگونه که مؤلف گرامی اشاره کردند؛ 

بنوعی مورد تایید خداوند متعال است، زیرا ھا  آن ھستند، ولی باید به یاد داشت که معنای جالله
 شد). می قطعا اگر سخن ایشان برخلاف شریعت باشد از جانب الله تعالی منع

کریم اشاره نمودند که ما نیز در ھای بین حدیث قدسی با قرآن  مؤلف گرامی به برخی از تفاوت -٣
 کنیم: می ھا را بیان اینجا بصورت کامل آن تفاوت

  تفاوت بین قرآن و حدیث قدسی:
آن با ی   لهیشده است و بوس یرسول الله وح یکلام خداست که با لفظ او به سو میقرآن کر )۱ 

سوره از آن  کی ایاز آن و ده سوره  ایاز آوردن مثل آن و ھا  آن کرد و یو مبارزه طلب یتحد عرب 
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از  کیچیھ یقدس ثیحدحالی که  خواھد ماند. در یابد یمعجزه ا امتیو تا روز ق عاجز ماندند 

  صفات را ندارد. نیا
: قال الله شود می شود و لذا گفته نمی نسبت داده یبه احد یجز به الله تعال میقرآن کر )۲ 

  ..یتعال
 نحالتیدر ا ی؛ که نسبت آن به الله تعالشود می مضاف یبه الله تعال یگاھ یقدس ثیحد اما

به رسول  زین یو گاھ ،»االله تعالى قولي: اي ،قال االله تعالى«: شود می است و گفته نسبت انشاء 
 رایاست، ز رنسبت إخبا نحالتی؛ که نسبت آن به خداوند متعال در اشود می مضاف جالله

االله  قال رسول االله ص�«: شود می دھد، و گفته می خبرآن از خداوند متعال ی   لهیبوس جامبریپ
  .»عن ر�ه عزوجل ه�روي مايوسلم ف هيعل 
 اکثر یقدس ثیاحاد یالثبوت است، ول یتماما با نقل متواتر ثابت است و لذا قطع میقرآن کر )۳ 

  الثبوت ھستند. یجھت ظن نیبوده و لذا از ا آحاد ھا  آن
معناً  یقدس ثیقول راجح احادبراساس  یاست، ول یالله تعال یلفظاً و معناً از سو میقرآن کر )۴ 

 یمعنا  تیمبنا بر خلاف قرآن روا نیاست، بر ا ج امبریو لفظ آن متعلق به پ یجانب الله تعال از 
  است. زیجا نیجمھور محدث یرأبراساس  )ی(بر طبق شروط یقدس ثیحد

ْ ٱفَ ﴿ :دیفرما که می شود چنان می عبادت است و لذا در نماز قرائت میتلاوت قرآن کر )۵  مَا  قۡرَءُوا
َ مِنَ    د. یسّر است قرآن بخوانی: اکنون آنچه برای شما میعنی. ]٢٠ :مزمل[ال ﴾قُرۡءَانِ� لۡ ٱتيََ�َّ

كتاب من  من قرأ حرفاً « فرمودند:  ج امبریپکه  چنان ،شود می با تلاوت آن مأجور یشخص قار و
االله فله به حسنة و ألحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ول�ن الف حرف، و لام حرف، و 

  . »مبم حرف 
به  یکیاست و ھر ن یکین کیخدا بخواند؛ او را در مقابل آن  حرف از کتاب  کیکسی که   :یعنی

حرف و  کی زین حرف، و لام کیحرف است، بلکه الف خود  کیکه ألم  میگو نمی است، ده برابر 
  است. حیحسن صح ثیو گفته حد ساز ابن مسعود یترمذ تیحرف است. روا  کیھم  میم

قرآن را «  ». لأصحابه عاً يشف امةيألق ومي أتىيأقرؤوا ألقرآن فانهّ «  :ندیفرما می جالله  رسول و
  مسلم. حیصح »اصحاب خود آید بخوانید که در قیامت به شفاعت 

شود، و ثواب قرائت آن بطور  نمی و در نماز تلاوت ستیعبادت ن یقدس ثیتلاوت حدحالی که  در
  است. عام 

 ثیاحاد یحکم برا نیاما ا ست،ین زیاز علما لمس قرآن بدون وضوء جا یبعض یبنا به رأ )۶ 
  .ستی) ثابت نینبو (و  یقدس

  مکروه است. یفروش قرآن در نزد امام احمد حرام و در نزد امام شافع )۷ 
  است. هیسوره و آ یقرآن دارا  ث،یبر خلاف احاد )۸ 
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 ثیاز قرآن موجب کفر و خروج از اسلام است، اما در مورد احاد یا هیمنکر آ ن،یبه اتفاق مسلم  )۹ 

  گردد. رییباشد تا منکر آن تکف یعلما اختلاف است که در چه درجه ا نیب  ما 
  فرق بین احادیث قدسی و احادیث نبوی:

 یقیو توف یفیدو قسم است: توق ینبو ثیکه حد میلازمست بداندر ابتدا 
با کلام  کرده و  افتیدر یوح قیاز طرآن را  مضمون ج امبریکه پ یثی: عبارتست از حدیفیتوق

است،  یقسم ھرچند که مضمون آن از جانب الله تعال نی. ادینما می انیمردم ب یبراآن را  خود
کلام   رایمنتسب شود، ز جاست تا به رسول  ستهیشابنابراین، کلام است  ینوعآنجائی که  از  یول

  کرده باشد. افتیدر یگریاز دآن را  یھرچند که معنا شود می به قائل آن منسوب
از  شیخو اجتھاد  ایتأمل  ایفھم  قیاز طرآن را  جکه رسول الله  یثی: عبارتست از حدیقیتوف

. ستین یقسم قطعا کلام الله تعال نیاست. اقرآن  نیاو مب رایقرآن استنباط نموده است، ز
و اگر خطا  دش می دییو تا قیتصد یبود توسط وح می اگر صواب یو اجتھاد یقسم استنباط ھرگاه 

  شد.  می گشت و صواب آن روشن می حیتصح یبود توسط وح  می و اشتباه
توسط  یکه بنوع یاجتھاد یقیو توف یفیبه دو قسم توق ینبو ثیمطالب؛ احاد نیتوجه به ا با

منتسب  یقسم را به وحھردو  امکان وجود دارد تا نیگردند، و ا می میشوند تقس می  دییتا یوح

إنِۡ هُوَ  ٣لهَۡوَىٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿ :ندیفرما می جدر مورد رسولش  یتعال الله که  چنان م،یینما
آنچه  د!یگو ھوای نفس سخن نمی: و ھرگز از روی یعنی. ]٤-٣ :نجم[ال ﴾٤إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ 

  . ستیبر او نازل شده ن زی جز وحی که ید چیگو می
انواع و  از  یکیبا  ج امبریکه پ شود می نسبت داده یاز جھت معنا به الله تعال یقدس ثیحد اما
 یھمان کلام را برا شینموده و سپس با لفظ خو افتیاز پروردگارش درآن را  یوح اتیفیک

 یبه الله تعال متعلق یقدس ثیکه الفاظ حداند  از علما فرموده ی(البته بعض اند. فرموده انیب مردم 
  با قرآن نخواھد داشت). یتفاوت نحالتیدر ا رایمرجوح است، ز یرأ  نیاست که ا

است پس   جاست و لفظ آن متعلق به رسول الله  یوح ینبو ثیحد ی: معنمییگو می : اگرسوال
 نامند؟ نمی یقدسآن را  چرا

 یآن از جانب الله تعال یکه معنا میکن می حکم یقدس ثی: ما بطور قاطع در مورد حدجواب
قول  نیاست که با ا یالله تعال یبر نسبت آن به سو یورود نص شرع لیبه دل  نیاست، و ا

اما  نامند، می یقدسآن را  و لذا شود می حاصل »االله تعالى قولي ای ،قال االله تعالى«: جامبریپ
 زیمنتسب کرده باشد، و جا یبه الله تعالآن را  که ستین ینص شرع نیچن یدارا  ینبو ثیاحاد

ی   لهی) و استنباط بوسیفی(توق یبه وحھا  آن را از جھت مضمون ینبو ثیاحاد قسم ھردو  است تا
  نامند. می یقسم را نبوھردو  و لذا ) نسبت داد یقیاجتھاد (توف
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 ها: انواع خبر به اعتبار نقل آن
 ١شوند: متواتر و آحاد. می ای ما به دو بخش تقسیمخبر به اعتبار طرق نقل آن بر

                                                                                                                        
قال االله (  الفاظ  ی لهیبوسآن را  چرا یاست، پ ج امبریمتعلق به پ یقدس ثی: اگر الفاظ احادسوال
 دھند؟ می ) به خداوند نسبتاالله تعالى قولي ،تعالى

) به یقدس ثیکلام (در حدآنجائی که  و رواست، از زیجا ینسبت در زبان عرب نی: اجواب
شاعر را بصورت نثر  اتیاب یشخصکه  چنان نه الفاظ آن، شود می مضمون آن نسبت داده اعتبار 

 هیعل یموس یماجرا زین میو قرآن کر ،گوید می نیکه فلان شاعر چن گوید می سپس درآورده و 
 یگریرا با الفاظ دھا  آن کند و الفاظ می تیحکاھا  آن از جھت مضمون کلام را  نالسلام و فرعو

نِ ﴿ کند: می انیب
َ
لٰمِِ�َ ٱ قَوۡمَ لۡ ٱ ئتِۡ ٱ�ذۡ ناَدَىٰ رَ�ُّكَ مُوَ�ٰٓ أ َ�  ١٠ل�َّ

َ
قوَۡمَ فرِعَۡوۡنَۚ �

بوُنِ  ١١َ�تَّقُونَ  ن يَُ�ذِّ
َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ وََ�ضِيقُ صَدۡريِ وََ� ينَطَلقُِ لسَِاِ�  ١٢قاَلَ رَبِّ إِّ�ِ

رسِۡلۡ إَِ�ٰ َ�رُٰونَ 
َ
ن َ�قۡتُلوُنِ  ١٣فَأ

َ
خَافُ أ

َ
َّ ذَ�بٞ فَأ ۖ فَ  ١٤وَلهَُمۡ َ�َ َ�تٰنِاَۖٓ � ذۡهَبَاٱقاَلَ َ�َّ

سۡتَمِعُونَ    .]١٥-١٠ :شعراء[ال ﴾١٥إنَِّا مَعَُ�م مُّ
اور)ھنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر ی: (به خاطر بیعنی

کنند؟ (موسی) گفت:  ز نمییا آنان (از مخالفت فرمان پروردگار) پرھیفرعون، آ قوم     برو...
 ایام تنگ شود، و زبانم بقدر کافی گو نهیو س   ب کنند،یدارم که مرا تکذ م یپروردگارا! از آن ب«
و آنان (به اعتقاد خودشان) بر گردن     اری کند)یرسالت ده (تا مرا  ز یست؛ (برادرم) ھارون را نین

 ست، (آنانین نیچن«فرمود:     ان نرسد)ین رسالت به پای(و ا  ترسم مرا بکشند  من گناھی دارند؛ می
م و یما با شما ھست د؛یتشان) برویات ما (برای ھدایآ با ھردو  توانند انجام دھند) شما کاری نمی

     م..یشنو (سخنانتان را) می
 ).۲۶-۲۴علوم القرآن؛ مناع قطان، ص  ی(نگاه کنید به: مباحث ف

 تعداد احادیث قدسی:
گفته که احادیث » اربعین نووی«در شرح خود بر  /)۹۷۵امام ابن حجر ھیتمی (متوفی 

الاتحافات السنية «) در کتابش ۱۰۳۱کنند. اما امام مناوی (متوفی  می قدسی از یکصد عدد تجاوز

دویست و ھفتاد دو حدیث ذکر کرده است و آن احادیث  ۲۷۲را ھا  آن تعداد »بالأحاديث القدسية
را نیاورده است. ھا  آن ده است ولی اسنادحروف معجم مرتب نموبراساس  را در کتاب خود

 ).۸۱(الرسالة المستطرفة؛ ص
این تقسیم بندی جمھور علما بغیر از حنفیه است، بر طبق تقسیم بندی جمھور، احادیث یا  -١

. اما در شود می متواتر ھستند یا آحاد، و آحاد نیز خود به سه قسمت غریب، عزیز و مشھور تقسیم
مشھور را ھا  آن شوند و می دیث به سه قسم متواتر، مشھور و آحاد تقسیمتقسیم بندی حنفیه احا
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 متواتر: -اول
عادتا امکان توافق و ای که  بگونه الف) تعریف: حدیثی را که جماعتی روایت کنند

به شیء محسوسی نسبت آن را  بر کذب و دروغ سازی محال باشد، وھا  آن تبانی
 ١دھند.

                                                                                                                        
 ھمچنین حنفیه در تعریف حدیث مشھور با جمھور اختلاف دارند که بعدا اند. از آحاد جدا کرده

 کنیم. می تعریف را ذکرھردو 
آن را  فمنظور از روایت حدیث توسط جماعتی اینست که؛ تعداد زیادی از راویان از طرق مختل -١

 نقل کرده باشند و باید این کثرت در تمامی طبقات سند وجود داشته باشد.
یابیم که باید چھار شرط وجود داشته باشد تا ما روایتی را  می با توجه به تعریف حدیث متواتر در

 متواتر بنامیم:
 روایت کرده باشند.آن را  باید تعداد طرق روایت زیاد باشد، و جمع کثیریالف: 
ی   کثرت نقل راویان باید در تمامی طبقات سند باشد؛ و منظور از طبقات سند، یعنی طبقهب: 

تابع تابعین، بر این اساس در حدیث متواتر بایستی در ھر ی   تابعین و طبقهی   صحابی و طبقه
 تابعینی   نقل کرده باشند، پس اگر بعنوان مثال در طبقهآن را  طبقه تعداد زیادی راوی باشند که

روایت کرده باشند ھرچند در طبقات دیگر چنین نباشد، حدیث متواتر آن را  فقط یک یا دو نفر
 نخواھد بود. 

ھیچ حدیثی بعد از سه «: گوید می )۱۷۰(ص »الوجيز في اصول الفقه«(دکتر عبدالکریم زیدان در 
و سپس بین قرن اول بعنوان متواتر و مشھور معتبر نیست، زیرا سنت در این عصور تدوین شده 

منظور اینست که در تواتر  ».اند. مردم مشھور و شایع شده و جماعتی از جماعتی دیگر نقل کرده
اگر ھا  آن صحابی، تابعی و تابع تابعین ضروری است، و بعد ازی   شرط کثرت راویان تا سه طبقه
و اگر حدیثی در بعد از این قرون مشھور گشت، بعنوان حدیث  ،کثرت باشد یا نباشد مھم نیست

 .)معتبر نیست و متواتر مشھور
راویان توافق و ھماھنگی نکرده باشند تا دروغ سازی نمایند و امکان این امر منتفی باشد. و ج: 

 که ناقلان حدیث از بلاد و مذاھب و مختلف باشند. شود می این امر زمانی ایجاد
کنند باید حسی باشد. یعنی امکان حس نقل وجود داشته باشد؛ مثلا  می ه مستندخبری را کد: 

 به مخاطب واند  برای روایت خود استفاده کرده (سمعنا، رأينا، لمسنا يا ...)از عباراتی ھمچون 
راویان و نقل اگر علم بنابراین، فھماند که آن خبر را خود دیده یا شنیده یا حس کرده است.  می

یک امر عقلی غیر محسوس باشد، تواتر محقق نخواھد شد؛ مثلا اگر تمامی راویان از  مستند به
 حدوث عالم خبر دھند، این خبر بعنوان متواتر پذیرفته نیست و ھیچ حجیتی دارد.

 :تعداد طرق روایت در حدیث متواتر



 ٨٩  بخش اول: مصطلح الحدیث

 شود: می ب) حدیث متواتر به دو نوع تقسیم
 معنوی، و متواتر فقط معنوی. –متواتر لفظی 

                                                                                                                        
تعدادی که  حداقلاند  ای گفته عده در مورد تعداد طرق روایت متواتر آرای مختلفی وجود دارد؛

نور ی   سوره ۱۳ی   خود را آیهی   چھار نفر است و دلیل گفته شود می آن ثابتی   تواتر بوسیله

ۚ ﴿ که در مورد شھادت بر زنا است:اند  دانسته رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ
َ
(چرا چھار  ﴾لَّوَۡ� جَاءُٓو عَليَۡهِ بأِ

ملاعنه آمده ی   در آیهچه  چنان است،حداقل پنج نفر اند  گفته اوردند؟). بعضییشاھد برای آن ن
 که ده نفر است، زیرا کمتر از ده نفر آحاد شمردهاند  گفته ). و بعضی۹-۶نور ی   است (سوره

 ۡ�َ�ۡ ٱوََ�عَثۡنَا مِنۡهُمُ ﴿ مبارکه:ی   باید دوازده نفر باشند به دلیل این آیهاند  ای گفته عده . وشود می
 ۖ ]  ب [گواه و شاھد قومی(بنی اسرائیل)، دوازده نقھا  آن و از«  .]١٢ة: مائد[ال ﴾عََ�َ نقَيِبٗا

هَا ﴿ مبارکه:ی   که بیست نفر باشد، به دلیل این آیهاند  گفته و بعضی». میختیبرانگ ُّ�
َ
�  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

�  لۡقتَِالِ� ٱَ�َ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱحَرّضِِ  ْ مِائْتََۡ�ِ ونَ َ�غۡلبُِوا ونَ َ�ِٰ�ُ  ﴾إنِ يَُ�ن مِّنُ�مۡ عِۡ�ُ
ست نفر با یق کن ھرگاه بیامبر، مؤمنان را به جنگ (با دشمن) تشویای پ« .]٦٥: نفاللأا[

چھل نفر باشد، به اند  گفته و بعضی دیگر». کنند ست نفر غلبه مییاستقامت از شما باشند، بر دو

هَا ﴿ رکه:مبای   موجب این آیه ُّ�
َ
� ُ ٱحَسۡبُكَ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ بَعَكَ ٱوَمَنِ  �َّ  ﴾٦٤لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمِنَ  �َّ

ت تو کافی یکنند، برای حما روی مییامبر! خداوند و مؤمنانی که از تو پیای پ« .]٦٤: نفاللأا[
که اند  گفته که تعداد مومنان به ھنگام نزول این آیه به چھل نفر رسیده بود. و بعضی» است

سَبۡعَِ� رجَُٗ�  ۥمُوَ�ٰ قَوۡمَهُ  خۡتَارَ ٱوَ ﴿ مبارکه:ی   د، به موجب این آیهنھفتاد نفر باش
 ۖ و ». دیعادگاه ما برگزیموسی از قوم خود، ھفتاد تن از مردان را برای م« ]١٥٥: عرافلأا[ ﴾لمِِّيَ�تٰنَِا

 نفر. ۳۱۳باید به تعداد مجاھدان جنگ بدر باشد یعنی اند  گفته بعضی
ھا ھرچند از قرآن کریم اقتباس شده است، اما دلالت صریحی ندارند، زیرا در  تمامی این استدلال

راجح اند  گفته خصوصیت و رابطه ای با حادثه ای خاص وجود دارد. ھرچند بعضیھا  آن ھریک از
آنست که حداقل طرق از ده کمتر نباشد، ولی جمھور معتقدند که تعداد طرق متواتر محصور به 

: گوید می /عدد معینی نیست و مھم کثرت طرق در جمیع طبقات سند است. حافظ ابن حجر
 . و شیخ الاسلام ابن تیمیه»ی صحیح ھمین استأتعیین تعداد راویان معنایی ندارد، و ر«

متواتر عدد محصوری ندارد، بلکه ھرگاه نسبت به اخبار مخبرین علم حاصل شد، خبر «: گوید می
، و علوم ۲۱(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان ص  »بود.متواتر خواھد 

 »مجموع الفتاوی«و  ۱۱۳دکتر عادل نادرعلی، ص ی   الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ترجمه
)۱۸/۴۰-۴۱.(( 
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از حدیث متواتری که راویان ھم در لفظ حدیث  معنوی؛ عبارتست –متواتر لفظی  -
 و ھم در معنی آن اتفاق دارند.

من كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوَّأ «: جپیامبر ی   مثال برای متواتر لفظی: این فرموده
گاھانه) بر من دروغ ببندد، پس نشیمنگاه  ١.»مقعدَه من النار یعنی: ھرکس عمدا (و آ

 خود را آتش جھنم مھیا ببیند.
ی   ازجمله عشره اند، روایت کرده جاین حدیث را بیشتر از شصت صحابی از پیامبر 

 ٢اند. روایت کردهھا  آن مبشره، و جمع کثیری ھم از
ان در یک معنای کلی اتفاق از حدیث متواتری که راوی متواتر معنوی؛ عبارتست -

 ٣دارند، ولی ھر حدیث با لفظ متفاوت و خاص خود روایت شده است.

                                                 
باب منع نوحه خوانی بر میت از حدیث مغیره.  -۳۴، تاب جنائزک) ۱۲۹۱نگاه کنید به: بخاری ( -١

دروغ ببندد. و در  جباب گناه کسی که به پیامبر  -۳۸، تاب علمک) ۱۱۰ر بخاری (و ھمچنین د
 .) به بعد۱/۲۰۳. و در فتح الباری از (جباب سختی دروغ بر رسول الله  -۲)، ۳مسلم (ی   مقدمه

 .))۲/۱۵۹وأحمد (، )۳۷، ۳۰وابن ماجه (، )۲۶۶۱)، وترمذی (۳۶۵۱بو داود (او (
 اند. این حدیث را از ایشان نقل کرده جاز اصحاب پیامبر  بیشتر از ھفتاد و دو تن -٢

در این نوع تواتر، ھماھنگی الفاظ شرط نیست، بلکه مھم ھماھنگی در معناست و لذا گاھا  -٣
مختلف ھستند و خود متواتر نیستند، اما اگر به ھای  بینیم که مربوط به قضیه می احادیثی را

آن احادیث یک ی   م شد که قدر مشترکی دارند و در ھمهمجموع احادیث نگاه کنیم متوجه خواھی
در این مواقع گویند به اعتبار مجموع طرق آن قدر مشترک به تواتر بنابراین، مسئله مشترک است، 

در ھنگام دعا؛ که در این ھا  دست معنایی رسیده است. بعنوان مثال احادیث مربوط به بالا بردن
مختلفی ھستند ی   قضیهی   درباره وارد شده ولی ھریک جبر باره نزدیک به یکصد حدیث از پیام

مشترک ھستند و ی   که خود به تواتر نرسیده است، اما ھمگی آن یکصد حدیث دارای یک مسئله
در ھا  دست گوییم که بالابردن می است، لذا جھنگام دعا توسط پیامبر ھا  دست آن بالا بردن

  .)۱۸۰ص  -۲(نگاه کنید به: تدریب الراوی، ج  ھنگام دعا به تواتر معنایی رسیده است.
ھرچند  ؛در ھنگام دعا باید به یک نکته توجه نمود، و آن اینکهھا  دست البته در مورد بالابردن

ھنگام دعا به تواتر معنوی رسیده است، اما این امر به این معنا نیست که در ھا  دست بالابردن
 /خود را بالا ببریم؛ شیخ عبدالعزیز ابن بازھای  دست توانیم ھنگام دعا می ھرحالتی که باشیم

ه ک ییاز اسباب اجابت است، مگر در جاھاھا  دست ردنکبلند «: گوید می در این خصوص
 مان را بلندیھا م دستینکه دعا ک یرده است، پس ما در آنجا وقتکش را بلند نیدستھا  جامبریپ

جمعه  ه در کرده مگر آنکرا بلند نھایش  دست ج امبریه پکمانند دعا در خطبه جمعه،  م. ینک نمی
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مثال برای متواتر معنوی: احادیث مربوط به شفاعت و مسح بر خُفین، و بعضی 
 اند): دیگر (که بصورت نثر چنین بیان شده

بْ  ـــــذَ ـــــنْ كَ ـــــديثُ مَ ـــــواترَ ح ـــــا ت  مم
 

ـــــى اللهِ بيتــــــاً   نَـ ــــــنْ بَ مَ ــــــبْ وَ تَسَ  واحْ
 

ــــــــوضُ  َـ ةٌ والحْ اعَ ـــــــــفَ  ورؤيـــــــــةٌ شَ
 

ــــــضُ   عْ هــــــذ بَ ِ وَ ــــــينْ فَّ ــــــحُ خُ سُ مْ  وَ
 

(من كذب علي عبارتند از؛ حدیث اند  آنچه که به تواتر رسیدهی   یعنی: از جمله
، ھر کس از روی عمد به من دروغی را نسبت دھد ؛١متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

(من ب� الله مسجدا من ماله ب�  ) و حدیثبیندفراھم بآتش دوزخ  خود را درجایگاه 
خدا بسازد خداوند برای رضای کسی که از مالش مسجدی برای ؛ ٢االله له بیتا في الجنة

دیث احاکند) و حدیث روئیت باری تعالی در بھشت و  می مھیااو خانه ای در بھشت 
 .در وضو خفینبر و حدیث مسح  جپیامبر و حدیث حوض  در روز قیامت شفاعت
 رسانند: می ھردو نوع متواتر موارد زیر را فایده :حکم احادیث متواترج) 

                                                                                                                        
پنجگانه   ین بعد از سلام در نمازھایند..ھمچنکرا بلند ھایش  دست هکند کطلب باران دعا  یبرا

 جامبر ینجا با اقتدا به پیدر ا رد، پس ما ک نمی را بلندھایش  دست خواند و می ار راکاذ جامبر یپ
ن یسنّت ا ،ردهکرا بلند ھایش  دست جپیامبر   هک ییجاھادر اما  .مینک نمی مان را بلندیھا دست
در دعا از اسباب اجابت ھا  دست ردنکبلند شوند، چون بلند  ھا  دست شانیاز ا یه با تأسکاست 

ھا  دست ردنکردن و بلند نکند و در آن جا بلند ک می دعا ه مسلمان ک یین جاھایاست، و ھمچن
ه کند ک می ن دلالتیه بر اک یثیاحادبراساس  ؛مینک می را بلندھا  دست ستین ثابت  جامبر یاز پ

 . ))۱۲۵، ۶/۱۲۴و مقالات متنوعة ( ی(مجموع فتاو ».از اسباب اجابت است ھا  دست ردنکبلند 
 .این حدیث، متواتر لفظی است نه معنوی -١

تواتر الفاظ این لفظ را ابن ماجه روایت کرده است، حدیث، متواتر معنوی است و در این نوع  -٢
متفاوت ھستند لذا این حدیث با الفاظ دیگری نیز روایت شده است، مثلا بخاری با این لفظ 

نََّةِ «روایت نموده: 
ْ
ُ مِثلْهَُ فِي الج ُ لهَ ، َ�َ� ا�َّ ِ ) ۴۵۰.(بخاری: »مَنْ َ�َ� مَسْجِدًا يبَتْغَِي بهِِ وجَْهَ ا�َّ

ای مانند آن، در بھشت برای  ند، خداوند خانهکس برای خوشنودی خدا مسجدی بنا کھر«یعنی: 
)، ابن ماجه ۳۱۸)، ترمذی (۵۳۳)، مسلم (۴۳۹دیگر منابع: بخاری (». ردکوی بنا خواھد 

 ).۱۳۹۲)، دارمی (۱/۷۰)، أحمد (۷۳۶(
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اول: علم؛ یعنی قطع و یقین به صحت حدیث نسبت به کسی که از او نقل شده 
 ١است.

 خبری بود، تصدیقی   دوم: عمل به مدلول حدیث؛ یعنی اگر حدیث، بازگوینده
 بود، تطبیق خواھد شد.طلب و امری ی   شود و اگر دربرگیرنده می

 آحاد:-دوم

 الف) تعریف:
 ٢ھر حدیثی که متواتر نباشد، آحاد گویند.

                                                 
. یعنی احادیث متواتر »المتواتر يفيد العلم الضروری«: شود می در مورد حدیث متواتر گفته -١

بصورت یقینی است نه ظنی؛ و بر ھمین مبنا در ھا  آن ند و علم ما به صحتضرورتا صحیح ھست
شود، بلکه عمل به آن بدون بررسی در صحت و سقم  نمی حدیث متواتر از رجال و سند آن بحثی

حدیثی شرایط متواتر را داشته باشد، دیگر لازم نیست از صحت مادامی که  حدیث لازم است، پس
ھردو  . و ھیچگونه اختلافی در اینکهشود می و مستقیما به آن عملیا ضعف حدیث پرسیده شود 

نوع متواتر لفظی و معنایی موجب قطع و یقین ھستند وجود ندارد، بر خلاف احادیث آحاد که در 

یعنی احادیث آحاد محل بحث و نظر  ؛»الآحاد يفيد العلم النظری«: شود می گفتهھا  آن مورد
و ممکن است صحیح یاحسن یا ضعیف باشند، و لازم است در  یقینی نیستھا  آن ھستند و صحت

پس از بحث و بررسی در که  چنان نظر شود مبادا حدیث ضعیف باشد، اماھا  آن مورد سند و متن
یا حسن) است؛ در آنصورت بمانند ( سند و رجال و متن حدیث ثابت گردید که حدیث صحیح

عمل شوند یا تصدیق گردند. البته ھا  آن به مدلول رسانند و باید می یقین و عملی   متواتر افاده
 حدیث بر قطعیتی   اھل حدیث در مورد قطعی یا ظنی بودن آحاد اختلاف دارند؛ اما بیشتر ائمه

(پس از اثبات صحت یا حسن بودن حدیث) معتقد ھستند و گویند حدیث آحادی که خواه ھا  آن
بمانند متواتر اند  صحت یا حسن رسیدهی   جهروایت کرده باشند که به درھا  آن شیخین یا غیر
 رسانند چه در احکام و چه در عقاید. می قطع و یقین را

در حدیثی شروط تواتر بوجود نیامده باشد، در آنصورت گویند حدیث متواتر نیست بلکه که  چنان -٢
ر (با تعریف آحاد است. اما در نظر حنفیه، آحاد عبارتست از ھر حدیثی که غیر از متواتر و مشھو

 ھا) باشد. مورد نظر آن
حدیث مادامی که  رساند. یعنی می علم نظریی   ھمانطور که سابقا اشاره شد؛ حدیث آحاد افاده

متواتر نباشد، لازم است جھت کشف صحت یا ضعف حدیث، در مورد سند و متن آن بحث و 
ی جمھور علما ازجمله أر بررسی شود تا معلوم گردد که آیا حدیث مقبول است یا مردود. بر طبق

شافعیه و حنابله و ظاھریه و تعداد زیادی از علمای مذاھب دیگر، اگر پس از بررسی معلوم گشت 
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مقبولیت رسیده است، در آنصورت بمانند متواتر عمل به آن ضروری است، ی   که حدیث به درجه

چه در احکام و چه در  شود می که علم به آن ظنی است ولی به مدلول آن عملاند  گفته البته و
که احادیث آحاد بمانند اند  گفته برخی دیگر از جمله ظاھریه وعقاید، و این مذھب صحیح است. 

ی باشد، یعنی اگر حدیث أرسد که راجح نیز ھمین ر می متواتر قطعی الثبوت ھستند، و بنظر
 .احمد منتسب است)ی به امام أصحیح یا حسن باشد، بمانند تواتر یقینی خواھد بود. (و ھمین ر

اما برخی از علمای مالکیه و حنفیه، علاوه بر شرط صحیح یا حسن بودن حدیث، شروط دیگری 
البته ناگفته نماند که تمامی مذاھب اجماع  اند. را نیز جھت عمل به احادیث آحاد منضم کرده

ل کنند، دارند بر اینکه حدیث آحاد حجت است و بر تمامی مسلمانان واجب است که به آن عم
 بر شروط قبولی حدیث آحاد است.ھا  آن ولی اختلاف

دسته ای از علمای مالکیه و حنفیه، علاوه بر شروط مذکور توسط جمھور که فقط شرط رسیدن 
دانستند، شروط دیگری را  می صحیح و حسن را مبنای عمل به احادیث آحادی   حدیث به درجه

 شویم: می را یادآورھا  ترین آن مھمکه در اینجا به اختصار  اند، نیز ذکر کرده
 :شروط مالکیه برای قبول حدیث آحاد

ی   مثابهه عمل اھل مدینه بھا  آن حدیث آحاد نباید مخالف با عمل اھل مدینه باشد. زیرا از نظر )۱
به ارث  جحدیث متواتر است، زیرا اھل مدینه اعمال دینی خود را از گذشتگان خود و از پیامبر 

سنت متواتر است و متواتر بر آحاد تقدم دارد. و بر ھمین ی   بمنزلهھا  آن عملبنابراین،  اند، برده

ه ک دار تا زمانی یفروشنده و خر المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا:«حدیث  /مبناست که امام مالک
در «این حدیث گفته: ی   درباره را نپذیرفته و» مانی دارند.یار و پشیاند حق خ از ھم جدا نشده

 .»ای نزد ما وجود ندارد این حدیث حد معروف و امر عمل شدهمورد 
خبر آحاد نباید مخالف با اصول ثابت و قواعد رعایت شده در شریعت باشد. و بر این اساس  )۲

است که  جو آن روایتی از پیامبر  اند، حدیث مصراة (حیوانی که شیرش را ندوشند) را نپذیرفته

والغنم فمن ابتاعها فهو بخ� النظر�ن بعد أن َ�لِبها، إن شاء أمسك و�ن لا تصروا الابل «فرمود: 
 . (بخاری و مسلم) »ردها وصاعا من تمر شاء 

شیر را در پستان شتر و گوسفند (به قصد جلب توجه مشتری) ذخیره نکنید، ھر «یعنی: 
نگه دارد و یا آن را  هدوشید، اختیار دارد کآن را  چنین حیوانی را خریداری کرد بعد از اینکه کس 

 ».صاحبش برگرداند، و یک صاع خرما (در برابر شیری که دوشیده است) به صاحبش بدھد به 

این اصل، ھرگاه عقد براساس  است. »الخراج بالضمان«که این حدیث مخالف با اصل اند  گفته و
مشتری بوده و  نزد ه ک ، در آن مدت  ای داشت ای و بھره دهیالای فروخته شده فاکع فسخ شد و یب

امبر صلی یپ هک  ت شدهیروا  لشهی. از عا ده از آن مشتری استی، آن فا بھره از آن حاصل شده

به (.   عنی منافع در مقابل ضمانتیدارد  خراج ضمانت  ؛ »الخراج بالضمان«ه و سلم فرمود: یالله عل
الا نزد که از ک ودی عنی منفعت و سی .  ی)ح ترمذیت امام احمد و صاحبان سنن و تصحیروا
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الا است و اگر تلف شود به ک  ضامن آن ، چون مشتری  ، از آن مشتری استشود می مشتری حاصل

وانی یسی حکبرای مثال اگر  . ضامن آن است ه ک  سی استکاز آن نیز ، پس سودش  عھده او است
بقول اھل خبره مربوط به ه ک   ار شد، کبی آشیای برد، سپس در آن ع د و چند روزی از آن بھرهیخر

،  ن بھره حاصله از آن اوستیو ا ند ک ع را فسخ ین بیه اک، مشتری حق دارد  ع استیش ازبیزمان پ
  زی به فروشنده پس بدھد.یه بابت آن چکنیبدون ا

  :شروط حنفیه برای قبول حدیث آحاد
قوع باشد)، زیرا چنین سنت آحاد نباید متعلق به اموری باشد که وقوع آن زیاد است (کثیرالو )۱

لازمند تا از طریق سنت متواتر یا مشھور نقل گردند، پس اگر (یعنی امورات کثیرالوقوع) اموری 
از طریق آحاد باشد، پس این ھا  آن این امورات از طریق متواتر و مشھور نقل نشوند بلکه نقل

حدیث اند  گفته است و »رفع یدین در نماز«دلالت بر عدم صحت حدیث دارد! مثال آن حدیث 
رفع یدین جزو اموراتی است که به دلیل حالی که  رفع یدین از طریق آحاد وارد شده است، در

تکرار آن زیاد خواھد بود، پس چون از طریق آحاد روایت  تکرار نمازھای یومیه در ھر روز نیاز به
 شده مقبول نیست!

شریعت باشد، و البته این حکم برای  نباید مخالف قیاس صحیح و اصول و قواعد ثابت در )۲
زمانی است که راوی حدیث فقیه نباشد، زیرا اگر چنین باشد ممکن است او حدیث را با معنی آن 

لازمست جھت بنابراین،  .کند می روایت کند نه لفظ آن، و لذا قسمتی از معنای حدیث را حذف
نپذیرفت. و بر ھمین آن را  اشد،ب حدیث مخالف با اصول عامه و قیاس صحیحکه  چنان -احتیاط 

اساس است که حنفیه نیز ھمانند امام مالک حدیث مصراة را نپذیرفتند، زیرا راوی آن حدیث 
مخالف با ھا  آن او فقیه نیست و از طرفی آن حدیث از نظرھا  آن است که در نزد سابوھریره

 است. »الخراج بالضمان«اصول و قواعد مقرر ھمانند 
حاد نباید خود بر خلاف آن حدیث عمل نماید، زیرا عمل او (در ترک آن) دلیل راوی حدیث آ )۳

بر نسخ آن یا وجود دلیل دیگری خواھد بود، یا بیانگر آنست که معنای حدیث بر خلاف مراد 
اند؛  حدیث روش پاک کردن نجاست آب دھان سگ آوردهآن را  روایت شده است. و مثال

طهور إناء أحد�م إذا ولغ فيه الكلب «فرمود:  جامبر یکه پ ت استیروا سرهیاز ابوھرکه  چنان
روش پاک کردن ظرف (کاسه) «یعنی:  .)۱۷۹(مسلم  »أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

د، که بار اول ید ھفت بار آن را بشوین است که باید، چنیسیکه سگ در آن ل نیاز شما، زما یکی
خود ھرگاه سگ  ،که راوی حدیثاند  گفته و اند، نپذیرفتهاین حدیث را ھا  آن و». با خاک باشد
 شست. می فقط سه بارآن را  زد، می ظرف را لیس

 اند، اما در نھایت باید گفت؛ ھرچند شروطی که مالکیه و حنفیه برای عمل به حدیث آحاد آورده
جمھور مرجوح است و رای راجح قول ھا  آن باعث اطمینان بیشتر بر صحت حدیث است، اما رای

صحیح یا حسن رسید، پس ی   یعنی شافعیه و حنابله و ظاھریه است. یعنی ھرگاه حدیث به رتبه
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تبعیت از آن لازم است، حال چه آن حدیث موافق عمل اھل مدینه باشد یا نباشد، و چه موافق 
 اصول مقرر و قیاس باشد یا نباشد، و یا راوی آن بدان عمل کرده باشد یا خیر، و چه حدیث در
مورد امورات کثیر الاتفاق باشد یا غیر آن، زیرا اولا اھل مدینه قسمتی از امت اسلام ھستند نه 

گیرد که  می ، ثانیا عبرت بر حدیثی قرارتواند بر تمام امت حجت باشد ھا نمی آن پس عمل کل آن
فرد  کند، زیرا ممکن است گاھی می کند نه بر عملی که راوی به آن عمل می روایتآن را  راوی

ویل بر خلاف روایت خود عمل نماید و او معصوم نیست. أراوی به سبب خطا یا نسیان و یا ت
زیرا در این حالت حدیث  ،مردود دانستآن را  توان نمی ھمچنین اگر حدیث مخالف با اصول باشد

ع ، ھمانطور که در بیشود می آن به آن عملی   بعنوان اصلی قائم به ذات خود معتبر و در دایره
معدوم ی   با وجود آنکه سلم معامله ای معدوم است و طبق اصول، معامله ؛السلم اینگونه است

ربا و رخصتی برای مسلمانان در ی   صحیح نیست ولی سلم بعنوان راھکار شریعت بجای معامله
حنفیه مبنی بر مقبولیت آحاد در امورات قلیل الوقوع و ی   بیع جایز شده است. ھمچنین گفته

 اموراتی نادرستی است، زیرا نیاز به شناخت حکمِ ی   مقبولیت در امورات کثیرالوقوع، گفتهعدم 
دھند، و گاھا بسیار  می دھند بمانند نیاز شناخت احکامی ھستند که زیاد روی می که کم روی

در رد حدیث ھا  آن شوند. ھمچنین قول می صنف امورات توسط احادیث آحاد نقلھردو  بوده که
ملازم و در معیت ایشان  جیی که فقیه نیست، مردود است، زیرا راویان حدیث پیامبر آحاد راو

 کافیست.ھا  آن و ھمین برای تفقهاند  با زبان عربی و اسالیب آن آشنا بودهھا  آن واند  بوده
حدیث صحیح یا حسن باشد، بعنوان یکی از مادامی که  بر طبق رای صحیح و راجح،بنابراین، 

و بر طبق  شود می احکام معتبر است و در عقاید ھم به آن عملی   و یکی از ادلهمصادر شریعت 
 علم یقینی خواھد بود. ی   رای صحیح تر، حدیث آحاد صحیح یا حسن افاده

 .)۱۷۶-۱۷۰اصول الفقه؛ دکتر عبدالکریم زیدان، ص ی(نگاه کنید به: الوجیز ف

ھرگاه حدیث از طریق واحدی «: گوید می چنین »شرح نظم الورقات«کتاب در این لف ؤاما م
گوییم چون  نمی . و ماشود می روایت شد و حکم آن ثابت گردید، عمل به آن حدیث بر ما واجب

گوییم: این خبر صحیح است، پس عمل  می کنیم، بلکه نمی این حدیث آحاد است پس به آن عمل
حاد موجب علم ھستند صحیح آن است که احادیث آ«: گوید می و باز »به آن نیز واجب است.

آن  جالبته با وجود قرائن دیگری، پس ھرگاه قرینه ای یافت شود که دلالت کند بر اینکه رسول 
صواب «: گوید می باز ».شود می حدیث را فرموده یا انجام داده، پس حدیث موجب علم (یقینی)

آحاد با وجود  این است که اصل در احادیث آحاد جز مفید ظن نیست، اما گاھی اوقات احادیث
حالی که  د بود، به عنوان مثال اگر حدیث در صحیحین باشد؛ درنقرائنی مفید علم (یقینی) خواھ

و اینکه امام بخاری و مسلم امام اھل اند  (می دانیم) علما بر مکانت این دو کتاب اتفاق کرده
گر به طریق آحاد به ا اند، حدیث ھستند و امت احادیث (این دو کتاب را) به عنوان قبول پذیرفته

إنما الأعمال «: سرساند. مثلا حدیث عمر می علم رای   دست ما برسد، بدون شک این حدیث افاده
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 :احادیث آحادب) 
 ب.یز وغریمشھور وعز شوند: می به سه دسته تقسیمھا  آن به اعتبار تعداد طرق

 :مشھور -١
روایت کرده باشند، اما به حد آن را  حدیثی است که حداقل سه راوی (یا بیشتر)

 نرسیده باشد. تواتر

المسلم من سلم المسلمون من «: جپیامبر ی   مثال برای حدیث مشھور: این فرموده
یعنی: مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از زبان و دست او در امان  ١.»لسانه و�ده

 ١باشند.

                                                                                                                        
آحاد است، زیرا انتھای  ، این حدیث جزو اخبار آحاد و بلکه آحادِ »بالنيات و�نما لكل امرئ ما نوى

نقل کرده است) ولی  جاز پیامبر آن را  – سعمر -سند آن غریب است (یعنی فقط یک صحابی
 فرموده است با وجود اینکهآن را  جبا این وجود ھیچ شکی نداریم (ظنی نداریم) که پیامبر 

إنما الأعمال «پیامبر: ی   گوییم: علم ما به این فرموده می دانیم حدیث آحاد است. و لذا ما می
من «فرماید:  می ان است کهایشی   ، مانند علم ما به این فرموده»بالنيات و�نما لكل امرئ ما نوى

حدیث اولی آحاد است و حدیث دو م حالی که  در »كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوَّأ مقعدَه من النار
رساند، ولی صواب  نمی گوییم: نزد برخی از علما خبر آحاد جز ظن فایده می بر این اساس .متواتر

به آن  »النخبة«در نیز ساند و ابن حجر ر می علمی   ای باشد فایده این است که اگر ھمراه با قرینه
از ھا  آن تصریح کرده است. و این قول را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحما الله و ابن صلاح و غیر

صول الفقه؛ أ ی(شرح نظم الورقات ف »ن مفید علم است.ئمحققین است که خبر آحاد با وجود قرا
 .)۱۸۴-۱۸۲محمد بن صالح العثیمین، ص 

که اند  گفته شویم که در مورد ثبوت احادیث آحاد سه قول وجود دارد: جمھور می پس متوجه
که بمانند قرآن و احادیث متواتر قطی الثبوت اند  گفته مانند ظاھریهای  عده ظنی الثبوت است، و

 است، ولی بعضی دیگر مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه و مؤلف کتاب حاضر و بعضی دیگر از علما
گاه حدیث آحاد دارای قرائنی بود، قطعی الثبوت است در غیر اینصورن علم به آن که ھراند  گفته

 ظنی است.
باب مسلمان کسیست که مسلمانان دیگر از زبان و دست او  -۴مان، یتاب إک) ۱۰روایت بخاری ( -١

ان تفاضل إسلام و اینکه کدام امور آن یباب ب -۴۱، مانیتاب إک) ۴۰در امان باشند. ومسلم (
باب  -۵مان، یتاب الإک) ۱۱است .. از حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص . و روایت بخاری ( افضل

باب تفاضل إسلام و اینکه کدام  -۱۴، مانیتاب إک) ۴۲کدام امور اسلام افضل است. ومسلم (
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باب  -۱۴مان، یتاب إک) ۴۱ث أبو موسی أشعری. و روایت مسلم (یامور آن افضل است.. از حد

 ث جابر.یسلام و اینکه کدام امور آن افضل است، از حدان تفاضل إیب
روایت آن را  از طبقات سند سه نفر یا بیشترھرکدام  اینست که حداقل در شرط حدیث مشھور -١

آن را  کرده باشند. یعنی اگر در یکی از طبقات (صحابی، تابعین، تابع تابعین) کمتر از سه نفر
که بایستی حداقل  گردد می ھور گفت. با این تعریف معلومتوان به آن مش نمی روایت کرده باشند،

حداقل سه تن از تابعین  ھا، آن نقل کرده باشند و بعد از جسه تن از اصحاب حدیث را از پیامبر 
نیز به ھمین شیوه سه راوی ھا  آن حدیث را از سه صحابی مختلف روایت کرده باشند و بعد از

 .باشند. و این تعریف جمھور برای حدیث مشھور بود متفاوت از سه راوی متفاوت نقل کرده
صحابی به حد تواتر نرسیده ی   حدیثی که راویان آن در طبقه :اما نزد حنفیه، مشھور عبارتست از

ی   نقل کرده باشند، یعنی حدیث در طبقه جدو نفر از صحابی حدیث را از پیامبر  ایک ی -باشند 
و تابع تابعین باید به حد تواتر برسد، یعنی راویان در عصر  اما در طبقات تابعی –اول آحاد باشد 

بر دروغ ھا  آن توافقای که  بگونه تابعین و تابع تابعین به کثرتی مطلوب برای حد تواتر برسند،
سازی منتفی باشد. اگر حدیثی در طبقات تابعین یا تابع تابعین و یا ھردو به حد تواتر نرسیده 

علم ی   ود نه مشھور، و بر طبق رای احناف، حدیث مشھور فایدهباشد، حدیث آحاد خواھد ب
 یعنی از علم یقینی پایینتر و از علم ظنی بالاتر است، و منکر آن تکفییر .رساند می طمأنینه

داند که مفید علم نظری است ولی  می مشھور را قسمی از تواتر حدیث شود. ابوبکر جصاص نمی
از نظر علمای حنفیه،   ).۱۱۱ص  ۲ج شرح مسلم ( ستند.دیگر مفید علم ضروری ھھای  تواتر

احکام قابل قبول و معتبر ی   احادیث مشھور ھمانند متواتر بعنوان یکی از مصادر شریعت و ادله
متواتر است. از جمله احادیثی که احناف ی   مشھور از نظر عمل به آن به منزلهھا  آن است و نزد

 جروایت کرده که پیامبر  سی است که عمر ابن خطاببرای تعریف خود مثال آوردند، حدیث
 گیرد. نمی یعنی: برای فرد قاتل ارثی تعلق .(الموطأ امام مالک) »لیس لقاتل م�اث«فرمود: 

اشاره نمود  جتوان به این حدیث پیامبر  می اما مثال برای حدیث مشھور بر مبنای تعریف جمھور،

 ينتزعه من صدور العلماء، ول�ن يقبض العلم إن االله لا يقبض العلم «که فرمودند: 
ً
انتزاعا

لم يبُق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغ� علم، فضلوا و  بقبض العلماء، حتى إذا 
ه با وفات کند، بلک نمی علما خود محوی   نهیخداوند علم را از س« یعنی:  .)۱۰۰(بخاری  » أضلوا

دھند  می ن رفتند، مردم، جاھلان را رھبر خود قراریه علما از بکوقتی  رد. و ب می نیاز بآن را  علما
ه ھم خود کدھند  می ز از روی جھالت، فتوایپرسند. رھبرانشان ن  ھا می آن و مسائل خود را از

این حدیث در تمامی طبقات خود بیشتر از   ».شندک می گمراھی گران را به یشوند وھم د می گمراه
 .شود می تلقیو بر ھمین مبنا حدیث مشھور  اند، روایت کردها آن ر سه نفر

، یعنی باید ھستندعلم نظری مفید مشھور یکی از اقسام حدیث آحاد است، و احادیث آحاد 
بررسی شوند تا مقبولیت یا مردود بودن آن معلوم گردد، لذا مشھور گاھی صحیح و گاھی حسن 
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 :عزیز -٢

                                                                                                                        
 . اما اگر بعد از بررسی معلوم گرددشود می نیز یافت موضوعھا  آن یا ضعیف است، و حتی در میان

 .شود می بر عزیز و غریب ترجیح داده، که صحیح است، آنوقت حدیث مشھور
 :یمشھور غیر اصطلاح

مشھور «شروط مشھور را ندارد، که به آن حالی که  ، درشود می گاھی حدیث بر سر زبان مشھور
گویند. و در این میان برخی از این احادیث مشھور دارای یک سند یا بیشتر از  »غیر اصطلاحی

 یک سند ھستند و حتی برخی ھیچ سندی ندارند!

ان رسول االله ص� االله « مانند حدیث:اند  برخی از احادیث در میان محدثین شھرت یافتهالف: 
به مدت   ج ه رسول الل یعنی:  .)(بخاری و مسلم »عليه وسلم قنَت شهرا يدعوا على رعِل و ذَكوان

  رد.کوان، دعا کرعل و ذ(طائفه ی) ه یماه، قنوت خواند و عل کی

رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما «و برخی دیگر نزد اصولیون مشھورند؛ مانند حدیث: ب: 
راه از امت من کف و گناه در حال خطاء و فراموشی و اجبار و ایلکیعنی: ت .»استكرهوا عليه

 اند. صحیح دانستهآن را  . حاکم و ابن حبان رداشته شده استب

؛ یعنی: »أبغض الحلال إلى االله الطلاق«و برخی در میان فقھا مشھورند؛ مانند حدیث: ج: 
صحیح دانسته آن را   )۲۷۹۴منفورترین حلال نزد خداوند، طلاق است. حاکم در مستدرک (

ما دانند، و حتی دیگر الفاظ این حدیث از جمله لفظ ( می ضعیفآن را  است، ولی بیشتر محققین
لف کتاب حاضر در مورد ؤ) دارای ضعف بیشتری ھستند. مأحل االله شیئا أبغض إليه من الطلاق

این حدیث صحیح نیست، ولی معنای آن درست است. خداوند «: گوید می »أبغض الحلال«حدیث 
(لقاء  »لقاءات الباب المفتوح« .»ام نکرده استبر بندگانش حرآن را  داند ولی می طلاق را ناپسند

 ).۳، سؤال رقم ۵۵رقم 

؛ »اختلاف أمتي رحمة«مانند حدیث:  اند، و برخی احادیث در میان عوام الناس شھرت یافتهد: 

: گوید می »الإحكام في أصول الأحكام«رحمت است! ابن حزم در ی   یعنی: اختلاف امت من مایه

. یعنی: عجله از »العجلة من الشيطان«یا حدیث  بسته شده است. این حدیث باطل و به دروغ
حسن دانسته است. البته بیشتر آن را  جانب شیطان است. ترمذی حدیث را تخریج کرده و

و  ،یاحمد بن حنبل، و نسائدانند. از جمله:  می ضعیفآن را  ناقدان، این روایت و دیگر الفاظ
  الأرنؤوط). ب یب؛ شعیب التھذیر تقری(تحر. یو امام ذھب یو جوزجان ،یدارقطن

. و تیسیر مصطلح ۹۵-۹۳دکتر محمد ادیب صالح، ص ؛ اصول الحدیث ی(نگاه کنید به: لمحات ف
 .مساعد فالح)  تر کنھا؛ إشراف: دیوتدو . و أقسام السنة ۲۴دکتر محمود طحان، ص  ؛الحدیث
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روایت کرده باشند، آن را  حدیثی که (حداقل در یکی از طبقات سند) فقط دو نفر
 .١]شود نمی بعنوان عزیز محسوبدر یکی از طبقات، کمتر از دو نفر [ز گویند. عزی

لا يؤمن أحد�م حتى أ�ون «: جپیامبر ی   مثال برای حدیث عزیز: این فرموده
ایمان (کامل)  س از شماکچ یھیعنی:  ٢.»أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمع�

 ٣مردم باشم.ی   و پدر و ھمه از فرزندتر  ندارد، تا آنکه من نزد او محبوب

 :غریب -٣
 روایت کرده است.آن را  حدیثی که فقط یک نفر

                                                 
نامگذاری این  ، و ممکن است سبب عزیز، در لغت به معنای کمیاب، و قوی و سخت آمده است -١

و در اصطلاح عبارتست از: حدیثی که در جمیع طبقات   نوع احادیث نیز یکی از این معانی باشد.
 روایت نکرده باشند.آن را  سند آن، کمتر از دو نفر

شرط حدیث عزیز آنست که؛ نبایستی در ھیچ کدام از طبقات سند کمتر از دو نفر حدیث را  پس
حدیث را روایت کرده  ،ه باشند. اما اگر احیانا در بعضی از طبقات سند سه نفر یا بیشترروایت کرد

که حداقل یک طبقه باقی مانده باشد که فقط دو نفر حدیث را روایت کرده  باشند، بشرطی
در آن را  /راجح است و حافظ ابن حجر باشند، باز حدیث عزیز خواھد بود. و این تعریفِ 

رده است. اما اگر در یکی از طبقات سند کمتر از دو نفر روایت کرده باشند ک ختیارا »النخبة«
صحابی فقط یکی از اصحاب حدیث را نقل کرده باشد) در آنصورت حدیث غریب ی   (مثلا در طبقه

 خواھد بود نه عزیز.
 باشد، و احادیث آحاد نیاز به بحث و بررسی در سند و متن می حدیث عزیز جزو انواع حدیث آحاد

خود دارند تا معلوم گردد که حدیث صحیح است یا ضعیف، لذا حدیث عزیز ھم ممکن است 
صحیح و یا حسن و یا ضعیف باشد. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، 

 .)۲۶-۲۵ص 
جزو ایمان است. ومسلم  جباب دوست داشتن پیامبر خدا  -۸مان، یتاب اک) ۱۵روایت بخاری ( -٢

ه وسلم بیشتر از اھل و یباب وجوب محبت رسول الله صلی الله عل -۱۱۶مان، یتاب اک) ۴۴(
 عیال و جمیع مردم، و اطلاق عدم ایمان بر کسی که این محبت را ندارد.

روایت  شیعنی؛ (ابوھریره، انس و عبدالعزیز بن صھیب) جاین حدیث را سه تن از اصحاب پیامبر  -٣
ه یکه از قتاده نیز، شعبه و سعید ابن مسیب، و از عبدالعزیز بن صھیب، اسماعیل بن عُلَ  اند، ردهک

ی   حال در طبقه اند. و از این دو نفر نیز جماعتی دیگر روایت نمودهاند  و عبدالوارث روایت کرده
شویم که  می پس بنا به تعریف و شرح آن متوجه اند، تابعین فقط دو نفر حدیث را روایت کرده

 پس حدیث عزیز است. اند، بدلیل آنکه حداقل در یکی از طبقات سند فقط دو نفر روایت کرده
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إنما الأعمال بالنيات و�نما لكل «: جپیامبر ی   مثال برای حدیث غریب: این فرموده
س مطابق کو با ھر  دندار یبستگھا  تیبه ن اعمالیعنی:  ١.»الحديث امرئ ما نوى...

 آخر حدیث.شود.. تا  می تش رفتارین
روایت کرده است، و کسی از عمر  جاز پیامبر  ساین حدیث را فقط عمر ابن خطاب

روایت نکرده بجز علقمه بن وقاص، و کسی از علقمه روایت نکرده بجز محمد بن 
 ابراھیم التیمی، و کسی از محمد روایت نکرده مگر یحیی بن سعید انصاری، و ھمگی

اند) جزو تابعین ھستند، و سپس جماعت زیادی از  روایت کرده س(که از عمرھا  آن
 ٢اند. یحیی روایت کرده

                                                 
ه یباب چگونی آغاز وحی به سوی رسول الله صلی الله عل -۱تاب آغاز وحی، ک) ۱روایت بخاری ( -١

نما إ«: ه وسلمیپیامبر صلی الله علی   باب فرموده -۴۵، تاب امارتک) ۱۹۰۷وسلم. ومسلم (
 .»الأعمال بالنية

شرط حدیث غریب اینست که حداقل در یکی از طبقات سند، فقط یک راوی حدیث را روایت  -٢
کرده باشد؛ بعبارتی فرقی ندارد که این انفراد در یکی از طبقات سند باشد یا در جمیع طبقات 

که  اشند، بشرطیآن، یعنی اگر در بعضی از طبقات سند بیشتر از یک نفر حدیث را روایت کرده ب
 حداقل یک طبقه باشد که فقط یک نفر روایت کرده باشد، باز حدیث غریب خواھد بود.

 :انواع غریب
 : غریب مطلق و غریب نسبی.شود می تقسیم نوعاما خود حدیث غریب به دو 

و منظور از اصل سند،  .عبارتست حدیث غریبی که انفراد آن در اصل سند باشد :غریب مطلق
روایت  جصحابی فقط یک نفر حدیث را از پیامبر ی   صحابی؛ بعبارتی اگر در طبقهی   یعنی طبقه

که فقط عمر ابن  »نما الأعمال بالنياتإ«کرده باشد، حدیث را غریب مطلق گویند. مانند حدیث 
 نقل کرده است. جاز پیامبر آن را  سخطاب

بعبارتی اگر  .انتھای سند باشدعبارتست از حدیث غریبی که انفراد آن در وسط یا  :غریب نسبی
روایت کرده باشند، اما در  جصحابی) بیشتر از یک نفر حدیث را از پیامبر ی   در اصل سند (طبقه

روایت کرده باشد، حدیث را غریب نسبی گویند. مانند آن را  یک یا بقیه طبقات سند، فقط یک نفر

وسلم دخل مكة و على رأسه المِغفَرِ أن النبى ص� االله عليه «که گفت:  سحدیث زھری از انس
ستار الكعْبة فقالَ: 

َ
یعنی:  .متفق علیه »» اقتلوهُ «فلمّا نزعهُ جاءَهُ رجلٌ فقالَ: ابنُ خَطَلٍ مُتعلِّقٌ بأ

پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم (ھنگام فتح مکه) در حالی وارد مکه شد که کلاه بر سر داشت 
آویزان  کعبه ی   پرده ابن خطل به  ردی به نزد ایشان آمد و گفت:ھمین که آن را از سر برداشت، م



 ١٠١  بخش اول: مصطلح الحدیث

 شوند: می به پنج قسم تقسیمھا  آن ی  ج) احادیث آحاد به اعتبار درجه و رتبه
 ١ف.یره، وضعیلغ ره، حسن لذاته، حسنیح لغیح لذاته، صحیصح

 صحیح لذاته: -۱
)، و با سندی متصل و سندی راوی عادل و ضابط (از ابتدا تا انتھا حدیثی را که

 ٣و علت قادحی روایت کرده باشد، صحیح لذاته گویند. ٢سالم از ھرنوع شذوذ

                                                                                                                        
این راحدیث فقط یک نفر از زھری روایت کرده است و آن فرد   ».او را بکشید«است، فرمود: 

 مالک است، یعنی حدیث در روایت مالک از انس انفراد یافته و لذا حدیث غریب نسبی خواھد بود.
کنند. حافظ ابن  می استفاده »منفرد«یا  »فرد«ز غریب، از اصطلاح برخی از علما بجای استفاده ا

از جھت کثرت استعمال تفاوت قائل ھستند، پس ھا  آن بین ،اھل اصطلاح«: گوید می /حجر
 اطلاق »فرد نسبی«کنند، و غریب را بیشتر به  می اطلاق »فرد مطلق«منظور از فرد بیشتر بر 

  ».کنند می
دیث آحاد است، و احادیث آحاد بر خلاف متواتر باید مورد بررسی و حدیث غریب از انواح احا

اگر پس از بررسی معلوم گشت بنابراین،  .مشخص شوندھا  آن تحقیق قرار گیرند تا صحت یا ضعف
نگاه ( که حدیث صحیح یا حسن است، در آنصورت حجت است چه در احکام و چه در عقاید.

 .)۲۸-۲۷حمود طحان، ص دکتر م ؛کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث
 توان چنین ھم نام برد: صحیح ذاتی، صحیح بالغیر، حسن ذاتی، حسن بالغیر، و ضعیف. می البته -١

 شذوذ به معنای تنھا ماندن و نادر و غریب شدن است. -٢

بایست پنج شرط  می این تعریف، برای آنکه یک حدیث بعنوان صحیح لذاته شمرده شود،براساس  -٣
 باشد:را داشته 

 سلسله راویان ھمگی عادل باشند.  .۱
 راویان ھمگی دارای قدرت ضبط و حفظ قوی باشند.ی   سلسله .۲
 حدیث متصل باشد و ھیچگونه انقطاعی نداشه باشد. سند  .۳
 نباشد). تر  متن حدیث شاذ نباشد (یعنی مخالف حدیث راوی ثقه .۴
که صحت حدیث را حدیث معلول نباشد. و منظور از علت، یعنی ھر امر خفی و پنھانی  .۵

  ھرچند ظاھر حدیث سالم است. کند،  می مخدوش
را  »صحیح لذاته«حدیث یعنی ی   چنانچه حدیثی این پنج شرط را داشته باشد، آنگاه بالاترین رتبه

حدیث تنزل خواھد ی   دھد در غیر اینصورت با فقدان یک یا چند شرط، رتبه می به خود اختصاص
باشد. در صفحات  می احادیثی   معیار و ملاکی برای تشخیص درجه نمود. و اصولا این پنج شرط،

 بعدی بیشتر در مورد صحیح لذاته توضیح داده خواھد شد.
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من يرد االله به خ�اً يفقهه في «: جپیامبر ی   ودهمثال برای صحیح لذاته: این فرم
 ١.»الدين

گاھی نیدرد را او باشد رداشتهیخ اراده سکھر یعنی: خداوند به  یبخار دھد.یم آ
 اند. روایت کرده ومسلم

 شود: می زیر شناختهی   و صحت یک حدیث با یکی از امورات سه گانه
اول: ھرگاه حدیث در کتابی باشد که التزام شده تا جز احادیث صحیح در آن 

از گردآوری نشود (مصنف آن ملتزم به گردآوری احادیث صحیح باشد) و مصنف آن 
مانند صحیح  ؛شود می حدیث اعتمادجمله کسانی باشد که به قول او در تصحیح 

 بخاری و مسلم.
 دوم: ھرگاه یکی از امامان و ائمه که به قول وی در مورد تصحیح احادیث اعتماد

 ٢مشھور نیست، بر صحت حدیث تاکید کرده باشد.ھا  آن شود و به تساھل در می
شروط تمامی که  چنان شود، می نظر افکندهھا  آن : به راویان حدیث و تخریجسوم

 ٣شود. می صحت حدیث در آن وجود داشت، حکم به صحت حدیث

                                                 
) ۱۰۳۷ن. ومسلم (یالد یفقھه فیراً یرد الله به خیباب من  -۱۳تاب علم، ک) ۷۱روایت بخاری ( -١

 باب نھی از سوال. -۳۳ات، کتاب زک
 در مورد حدیثی حکم به صحت بدھد. /مثلا امام ابن حجر -٢

خود احادیث صحیح در یک درجه و قوت نیستند، بلکه بعضی احادیث صحیح از سطح قوت  -٣
بالاتری نسبت به احادیث صحیح دیگری قرار دارند، و لذا علما احادیث صحیح را بر چند قسمت 

 زیر ذکر کرده است: را به ترتیبھا  آن اقسام »التقریب«در  /امام نووی اند. تقسیم کرده
بالاترین نوع احادیث صحیح، احادیثی ھستند که مورد اتفاق بخاری و مسلم ھستند، که  .۱

  نامند. می (متفق علیه)آن را  علما
  سپس احادیثی که فقط بخاری روایت کرده است. .۲
  سپس احادیثی را که مسلم روایت کرده است.  .۳
خود حدیث را ھا  آن ھستند ھرچند کهبعد از آن، احادیثی که بر شرط بخاری و مسلم   .۴

  روایت نکرده باشند.
  سپس احادیثی که فقط بر شرط بخاری است.  .۵
  سپس احادیثی که فقط بر شرط مسلم است.  .۶
(نگاه کنید به:  اند. حدیث بعنوان صحیح روایت کردهی   ائمهی   بعد از آن، احادیثی که بقیه  .۷

  ).۶۴ص، "التقریب"



 ١٠٣  بخش اول: مصطلح الحدیث

 صحیح لغیره: -۲
حسن لذاته، دارای طرقھای روایت متعدد باشد، صحیح لغیره خواھد  ھرگاه حدیثِ 

 ١شد.
که  بث عبد الله بن عمرو بن عاصیحدمثال برای حدیث صحیح لغیره: 

کافی شتر وجود ی   وی را امر نمود تا لشکری را تجھیز نماید، به اندازه جپیامبر

ابتع علينا إبلاً بقلائص من قلائص الصدقة إلى «: به وی فرمود جنداشت، و پیامبر 
 یعنی: برو و شتری را به قرضِ ماده شترھای جوانی که از محل زکات گرفته ٢.»�لها

 ٣آورد. می را با دو یا سه شتر به قرض شوند برای ما بگیر. پس او نیز شتری می

                                                                                                                        
کسی که احادیث صحیح را ترین  صحیح«ت ھفتم از کلام نووی گفته: امام سیوطی در شرح قسم

سپس ابن حبان و سپس حاکم بود، پس باید  ،(بعد از بخاری و مسلم) تصنیف نمود: ابن خزیمه
یعنی ابن  –حدیث بعد از مسلم، حدیثی است که مورد اتفاق این سه نفر ترین  گفت: صحیح

دیثی که فقط ابن خزیمه روایت کرده، و سپس است، سپس ح –خزیمه و ابن حبان و حاکم 
فقط حاکم روایت کرده، اگر حدیث حدیثی که حدیثی که فقط ابن حبان روایت نموده و سپس 

 ).۶۵(تدریب الراوی، ص ».بر شرط یکی از شیخین (بخاری و مسلم) نباشد
حدیث از  صحیح لغیره در حقیقت، حدیث حسن لذاته است، ولی به سبب وجود روایت بعبارتی -١

، زیرا در شود می طرقھای دیگر که در قوت ھم سطح آن یا قویتر از آن ھستند، صحیح لغیره گفته
این حالت صحیح بودن حدیث از ذات سند آن نیست، بلکه به سبب وجود روایتھای دیگری است 

 ).۴۳. (تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان ص گردد می که موجب تقویت آن حدیث
وان یوع، باب فروش حیتاب بکدر  یھقی). وب۲/۲۱۶/۷۰۲۵) و(۲/۱۷۱/۶۵۹۳حمد (اروایت امام  -٢

ب نزد ینسیه وجود ندارد. ومتابعت عمرو بن شعی   بعضی با بعضی ربای   رآن که معاوضهیوغ
 یسنن أب«). و۶۵۹۳( »المسند«ر بر کخ أحمد شایج شی) . ونگاه گنید به تخر۵/۲۸۸( یھقیب

 باب رخصت در آن (فروش حیوان بصورت نسیه). -۱۶وع، یتاب بک )۳۳۵۷( »داود

أمرني رسول االله صلى االله عليه : گوید می بحدیث اینگونه است: عبد الله بن عمرو بن عاص -٣

ابتع علينا إبلا « وسلم أن أجهز جيشا، فنفدت الإبل، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:

ت أبتاع البع� بقلوص� أو ثلاث قلائص من إبل الصدقة قال: و�ن» بقلائص من إبل الصدقة 
 .. روایت ابوداودإلى �لها، فلما جاءت إبل الصدقة اداها رسول االله ص� االله عليه وسلم

کافی ی   به من امر فرمود تا لشکری را آماده و تجھیز کنم، ولی شتر به اندازه جیعنی: پیامبر 
فرمود: برو و شتری را به قرضِ ماده شترھای جوانی که از محل زکات  جنمانده بود، پیامبر 

شوند به  می شوند بگیر، من ھم رفتم و یک شتر را با دو یا سه شتری که از زکات گرفته می گرفته
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این حدیث را امام احمد از طریق محمد بن اسحاق، و بیھقی نیز از طریق عمرو بن 
دارند، اما به را حسن ی   از این دو طریق به تنھایی رتبهھریک  و اند، شعیب روایت کرده

 یابد. می لغیره ارتقاءصحیح ی   مجموع دو طریق، حدیث به رتبه
از دو ھریک  گویند، زیرا اگر به تنھایی به می این جھت به آن صحیح لغیرهو از 

 صحیحی   طریق روایت نظر بیاندازیم متوجه خواھیم شد که ھیچکدام به رتبه
توان  میجائی که  شود تا می نظر کنیم، حدیث قویھا  آن رسند، اما اگر به مجموع نمی

 ١گفت. صحیح (لغیره)ھا  آن به

 حسن لذاته: -٣
حدیثی را که راوی عادل ولی با قوت ضبط خفیف، و با سندی متصل و سالم از 

 ھرنوع شذوذ و علت قادحی روایت کرده باشد، حسن لذاته گویند.
پس بین حدیث حسن لذاته و بین صحیح لذاته تفاوتی وجود ندارد بجز آنکه در 

 ٢از صحیح لذاته است.تر  حدیث حسن لذاته ویژگی ضابط بودن راوی خفیف

                                                                                                                        
خود از میان شترھایی که از  جرسد) آوردم، بعدا پیامبر  می که وقت گرفتن زکات تا زمانی( قرض

 د قرض را ادا نمودند. محل زکات گرفته شدن
آن از حسن لذاته بالاتر ی   یابد، پس درجه و رتبه می صحیح لغیره ارتقاءی   چون به درجهبنابراین،  -١

رسد، زیرا در حقیقت حدیث صحیح لذاته به طور کامل  نمی صحیح لذاتهی   است ولی باز به رتبه
ی غیر از خودش صحیح است و علتی   مشتمل بر صفات قبول است ولی صحیح لغیره به واسطه

بطور کلی صفات قابل قبول را بصورت عالی دارا نیست. (نگاه کنید به: علوم الحدیث دکتر صبحی 
 .صالح، قسمت حدیث صحیح)

باشد، بجز شرط  می صحت حدیث را دارای   تمامی شروط پنجگانه ،بعبارتی یک حدیث حسن -٢
حدیث حسن لذاته بمانند حدیث صحیح لذاته  یعنی قوت ضبط و حفظ بالا در راویان، در ؛دوم

نیست، بلکه این شرط در حسن لذاته کمرنگتر است. البته به این معنا نیست که راویان حدیث 
حسن لذاته اصلا دارای قدرت ضبط و حفظ نیستند، بلکه ھمانطور که گفته شد قدرت ضبط 

ند تن از راویان سند آن دارای راویان حدیث صحیح بالاتر از حسن است. اگر در حدیثی یکی یا چ
ضعیف ی   قوت ضبط نباشند، در آنصورت حدیث نه صحیح خواھد بود و نه حسن، بلکه به رتبه

 روایت دیگری باشند که آن حدیث را تقویت نمایند.ھای  تنزل خواھد نمود، مگر آنکه طریق
پای حدیث حدیث حسن بمانند حدیث صحیح قابل قبول و حجت است، ھرچند که در قوت به 

 اند. رسد، و اکثر فقھا و محدثان و اصولیون به حدیث حسن احتجاج کرده نمی صحیح
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بعضی از برای  »حسن الاسناد«یا  »حدیث صحیح الاسناد«گاھی برخی محدثین از اصطلاح 

ھذا حدیث «با  »ھذا حدیث صحیح الاسناد«کنند، باید گفت که عبارت  می احادیث استفاده
در واقع صحت و سالم بودن سند  »صحیح الاسناد«متفاوت است، زیرا منظور از اصطلاح  »صحیح

حدیث است نه متن آن و احتمال دارد متن حدیث شاذ یا دارای علتی خفی باشد. ھمینطور برای 
به معنای حسن بودن سند است. پس اگر محدث در مورد یک که  نیز »حسن الاسناد«اصطلاح 

متوجه خواھیم شد که آن حدیث دارای تمامی شروط  »صحیح است این حدیث«حدیث گفت:
اتصال سند، عدالت راوی، ضابط بودن راویان، متن شاذ نیست، ( پنجگانه حدیث صحیح یعنی

یعنی تمامی شروط  »این حدیث حسن است«: گوید می و وقتی .است متن معلول نیست)
رای قدرت ضبط و حفظ خفیف است. اما پنجگانه را دارد بجز آنکه یک یا چند راوی آن حدیث دا

اتصال سند، ( ، متوجه خواھیم شد که سه شرط»این حدیث صحیح الاسناد است«اگر بگوید: 
باشد، ولی دو شرط دیگر  می عدالت راوی، ضابط بودن راویان) را از مجموع شروط پنجگانه دارا

نشده است. اما اگر یکی یعنی (شاذ نبودن متن و نداشتن علت خفی در متن حدیث) ھنوز ثابت 
و ھیچ علت خفی  »این حدیث صحیح الاسناد است«از حافظان و محدثان معتمد و متبحر بگوید: 

دھیم،  می را از متن آن متذکر نشده بود، بنا را بر سالم بودن متن از ھر نوع شذوذ و علتی قرار
 زیرا اصل بر نبود علت خفی و عدم شذوذ بودن حدیث است.

حدیث حسن «متذکر شد که برخی محدثین از جمله امام ترمذی گاھا از اصطلاح ھمچنین باید 
  اند: کنند؛ علما در مورد منظور ترمذی و دیگران چنین گفته می استفاده »صحیح

اگر حدیث دارای دو سند یا بیشتر باشد، در آنصورت ممکن است به اعتبار اسنادی حسن و الف: 
 به اعتبار دیگر اسناد صحیح باشد.

که آن حدیث نزد بعضی از  شود می ب: و اگر فقط یک سند داشته باشد، در آنصورت چنین معنی
 باشد. می محدثان حسن است و نزد دیگران صحیح

 /؛ امام نووی»أصح الشیء في الباب«و باز اصطلاح دیگری در بین اقوال محدثین مشھور است: 

) ملزوما به معنای صحت الشیء في البابأصح عبارت (« :گوید می این قول محدثینی   درباره

) ولی حدیث ضعیف باشد، و در أصح الشیء في البابگویند: ( ھا می آن حدیث نیست! چه بسا
حدیث در فلان باب یا حدیثی که کمترین ضعف را ترین  اینست: (راجحھا  آن مجموع منظور

 ).۸۲(قواعد التحدیث، ص  ».دارد)
 ).۴۲-۴۱دیث، دکتر محمود طحان ص (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الح
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مفتاح الصلاة الطهور وتحر�مها «فرمود:  جمثال برای حدیث حسن لذاته: پیامبر 
نماز وضو، و داخل شدن به آن ی   یعنی: کلید و مقدمه ١.»التكب� وتحليلها التسليم

 گفتن تکبیرة الاحرام، و خارج شدن از آن سلام دادن است.
احادیثی است که تنھا رود؛  می و از جمله احادیثی که گمان حدیث حسن در آن

 ٣به آن اشاره کرده است. ابن صلاحکه  چنان ،٢ابوداود روایت کرده است

 :حسن لغیره -٤
 بعضی ازای که  بگونه روایت متعدد باشدھای  ھرگاه حدیث ضعیف دارای طریق

(ضعف) بعضی دیگر را جبران کنند، و در بین راویان فرد کذاب یا متھم به ھا  روایت
 ٤حسن لغیره گویند.(به مجموع طرق) کذب وجود نداشته باشد، در آنصورت حدیث را 

                                                 
باب آنچه که در مورد طھارت مفتاح نماز است آمده و  -۳تاب طھارت، ک) ۳روایت ترمذی ( -١

است... و در سند آن تر  روایت در این باب است و حسنترین  ترمذی گفته: این حدیث صحیح
ورد حفظ وی سخن است که برخی از اھل علم در م »عبدالله بن محمد بن عقیل«فردی بنام 

تاب طھارت ک) ۲۷۵باب فرض وضوء. وابن ماجه ( -۳۱تاب طھارت، ک) ۶۱وأبو داود ( اند. گفته
 ).۱/۱۲۳باب مفتاح الصلاة الطھور.. وأحمد ( -۳آن، ھای  وسنت

در کتاب خویش احادیث صحیح « نویسد: می کند می که برای اھل مکه ارسالای  نامه ابوداود در -٢
و آنچه را که دارای وَھن شدیدی ام  که به صحیح نزدیک و شباھت داشت آوردهو نیز احادیثی 

بر این مبنا بوده که آن روایت ام  ام، و آنچه که در مورد آن چیزی بیان نکرده بوده، بیان کرده
بر این اساس ھرگاه در کتاب ابوداود حدیثی را یافتیم که بیان نکرده بود ضعیف  ».صالح است

مشھور و معتمد نیز آن حدیث را تصحیح نکرده بودند، متوجه خواھیم ی   از ائمهاست و ھیچکدام 
 ).۴۳دکتر محمود طحان ص  ؛شد که آن حدیث نزد ابوداود حسن است. (تیسیر مصطلح الحدیث

 .»ضاحید والإییالتق«)، ھمراه ۳۷(المقدمة) (ص »ثیعلوم الحد« -٣

به سبب کذب ھا  آن ھستند که علت ضعف در حقیقت احادیث حسن لغیره بصورت تنھا، ضعیف -٤
باعث در مجموع ھستند، ی روایت دیگرھای  چون دارای طریق لیراوی یا اتھام به کذب نیست، و

 بتوان حدیث را حسن نامید.آنجائی که  شوند تا می تقویت حدیث
 یابد: می حسن لغیره ارتقاءی   یک حدیث ضعیف با وجود دو امر زیر به درجهبنابراین، 

  باشد.تر  یث از طریق دیگری روایت شده باشد که با آن برابر یا قویحد -۱
علت ضعف حدیث باید یا بدلیل سوء حفظ راوی، یا انقطاع در سند، یا جھالت داشتن  -۲

  نسبت به رجال آن باشد.
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كان النبي صّ� «که گفت:  سمثال برای حدیث حسن لغیره: حدیث عمر ابن خطاب
 ١.»حتى يمسح بهما وجهه االله عليه وسلمّ إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما

 کرد، تا صورتش را با می را برای دعا بلندھایش  دست جپیامبر  یعنی: ھرگاه
 گرداند. نمی کرد، بر نمی مسحھایش  دست

گوید: حدیث  می »بلوغ المرام«این حدیث را ترمذی آورده است، و حافظ ابن حجر در 
کند که  می حکمھا  آن دارای شواھد دیگری نزد ابوداود و دیگران است، و مجموع

 ٢حدیث حسن باشد.

                                                                                                                        
از حسن لذاته است، و اگر احیانا دو حدیث که یکی حسن لذاته باشد تر  حسن لغیره پایینی   مرتبه

با این وجود  ی حسن لغیره، و با ھم تعارض داشتند در آن ھنگام حسن لذاته مقدم است.و دیگر
. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح شود می حسن لغیره جزو احادیث مقبول است و بدان احتجاج

 ). ۴۴الحدیث، دکتر محمود طحان ص 
ست ھنگام دعا. و گفته: باب در مورد بالا بردن دو د -۱۱تاب الدعوات، ک) ۳۳۸۶روایت ترمذی ( -١

 باب دعاء. -۲۳تاب الوتر، ک) ۱۴۸۵ث ابن عباس، أبو داود روایت کرده (یصحیح غریب. وحد
 ر و دعاء.ک) باب ذ۱۵۸۱،۱۵۸۲( شمارهبه  »بلوغ المرام« لام حافظ ابن حجر درک -٢

حکم علما در مورد تحسین حدیث مسح صورت پس از دعا اختلاف دارند؛ برخی از اھل علم نکته: 
دانند. چون در  نمی و لذا مسح صورت را پس از انتھای دعا مشروعاند  به ضعف آن احادیث داده

ضعف شدید دارد، ضعیف است و دیگری ھا  آن که یکی ازاین باب دو حدیث وارد شده است، 
شود و لذا حتی اگر به مجموع دو طریق نگاه کنیم  اولتواند باعث تقویت حدیث  بنابراین، نمی

 رسد. نمی حسنی   به رتبه حدیث
، که حدیث سروایت شده و دیگری از طریق عمر باین دو حدیث؛ یکی از طریق ابن عباس

نیز ضعیف است ولی شدت ضعف آن از روایت ابن  سابن عباس بسیار ضعیف است و روایت عمر
 عباس کمتر است.

فع النبي صلى االله عليه وأما ر«: گوید می کند و می شیخ الاسلام مسح صورت پس از دعا را منع

وسلم يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه 

جة اما در مورد بلند «عنی: ی .)۲۲/۵۱۹(مجموع الفتاوی  »إلا حديث أو حديثان، لا تقوم بهما حُ
ادی وارد شده است، یح زیحث صیه و سلم احادیامبر صلی الله علیردن دست ھنگام دعاء، از پک

ث وارد شده است که حجت یا دو حدیک یردن صورتش با دو دستانش فقط کاما در مورد مسح 

ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء «. و عز بن عبد السلام گفته: »ف ھستند)یرا ضعیشوند (زینم
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نظر ھا  روایت گویند؛ زیرا اگر به تنھایی به ھرکدام از می و به آن حسن لغیره
رسند، اما اگر به  نمی حسنی   بیافکنیم متوجه خواھیم شد که ھیچکدام به مرتبه

 رسند. می حسنی   به رتبهجائی که  نگاه کنیم قوی خواھند شد تاھا  آن مجموع

 :حدیث ضعیف -٥
 ١ھر حدیثی که شروط صحیح و حسن را نداشته باشد، ضعیف گویند.

                                                                                                                        
دستانش صورتش را سی با دو کچ یو ھ«عنی: ی .)۴۷(فتاوی عز بن عبد السلام صفحه  »إلا جاهل

 .»ند بجز جاھلیکبعد از دعاء مسح نم
افضل آنست که صورت را « :گوید می »شرح الممتع«در حاضر لف کتاب ؤم /شیخ ابن عثیمین

زیرا  ،کنیم نمی برای کسی که به تحسین حدیث اعتماد دارد انکارآن را  مسح نکرد، با این وجود
 ».ستاین مورد از جمله موارد اختلافی بین مردم ا

بھتر است به علت ضعف احادیث  اند: ) گفته۲۴/۲۱۵( ھمچنین ھیئت دائمی افتاء به شماره
وارد ھا  آن دعا عمل نمود که دری   درباره ترک گفت و در عوض به احادیث صحیحیآن را  وارده

 مسح شوند.ھا  دست نشده است که بعد از دعا صورت با
از شروط حدیث حسن را نداشته باشد، ضعیف خواھد  بعبارتی؛ ھر روایتی که یک یا چند مورد -١

حدیث صحیح است، بجز آنکه ی   بود. و گفتیم که حدیث حسن دارای تمامی شروط پنجگانه
شرط ضابط بودن راویان در آن خفیف است. پس اگر در سلسله راویان حدیث، یک یا چند راوی 

 ضابط نیستند، یا اگر ضابط خفیف نبوده بلکه اصلاھا  آن یافت شوند که قدرت حفظ و ضبط
ھستند مابقی شروط در حدیث بوجود نیامده، در آنصورت حدیث حسن نیز نخواھد بود بلکه در 

 گیرد. می احادیث ضعیف قراری   رتبه
و احادیث ضعیف با توجه به شدت ضعف راویان آن، یا نبود شروط صحت و تحسین حدیث، 

برخی ضعیف ھستند و برخی بسیار ضعیف ھستند (معمولا گویند: چه  چنان متفاوت ھستند
 ) و بعضی منکر و بعضی دیگر موھوم ھستند.»ضعیف جدا«

 :حکم روایت احادیث ضعیف
البته با وجود دو شرط  اند، علما روایت احادیث ضعیف را بر خلاف احادیث موضوع جایز دانسته  

 زیر:
 اسماء و صفات الھی. حدیث نباید مربوط به عقاید باشد؛ مانند -۱
 نباید در بیان احکام شرعی و آنچه که متعلق به حلال و حرام است، باشد. -۲

یعنی جایز است که احادیث ضعیف در مواعظ و پند و نصایح و قصص و ترغیب و ترھیب روایت 
توان به سفیان ثوری و  اند می شوند، و از جمله کسانی که در روایت احادیث ضعیف تساھل کرده

 .)۹۳لرحمن بن مھدی و احمد بن حنبل نام برد. (علوم الحدیث ص عبدا
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البته لازم است نکته ای ذکر شود که؛ اگر کسی حدیث ضعیفی را بدون سند روایت کرد نباید 

روی عن رسول االله ص� االله «، بلکه باید بگوید: »قال رسول االله ص� االله عليه وسلم كذا«بگوید: 
نسبت ای که  بگونه ؛روایت شده که ...، و یا مشابه این لفظ جلله یعنی از رسول ا »عليه وسلم

به صورت قطع بیان نکند. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث،  جحدیث را به شخص پیامبر 
 ).۵۵دکتر محمود طحان ص 

  :فحکم عمل به احادیث ضعی
بر آن ھستند؛ عمل به علما در مورد عمل به احادیث ضعیف اختلاف دارند؛ آنچه که جمھور علما 

 احادیث ضعیف در فضایل اعمال است، البته با وجود سه شرط زیر:
  باشد. دیضعف شد یدارا دینبا شود می که به آن عمل یثیحد -۱
 .تحت اصل (معمولٌ به) مندرج باشد ثیحد -۲
معتقد باشد، بلکه معتقد باشد  ثیبه ثبوت و صحت حد دیکند نبا می که به آن عمل یکس -۳

 .کند می  به آن عمل اطیکه جھت احت
توان به احادیث  می ذکر کرده است، و با وجود آن سه شرط /این سه شرط را حافظ ابن حجر

ضعیف در فضایل اعمال عمل نمود. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان 
 ). ۵۵ص 

سخن، ھمه احادیثی که رسد که این رای نوعی تساھل باشد، چرا که بر مبنای این  می اما بنظر
کنند که ھرگز  می کنند و با این وسیله مطالبی را داخل دین می صحیح نیست را قبولھا  آن نزد

دارای اصل ثابت و مشھوری نیست. این عبارت در واقع بازتاب سه تن از مشھورترین ائمه حدیث 
از ایشان نقل شده یعنی؛ احمد بن حنبل و عبدالرحمن بن مھدی و عبدالله ابن مبارک است که 

، اما »ما در روایات حلال و حرام سخت گیریم و در روایات فضایل سھل گیر« اند: است که گفته
در واقع عبارت این بزرگان به طور صحیح فھم نشده است؛ زیرا مراد آنان از سختگیری و 

لال و سھلگیری این نیست که این دو اصطلاح ضد ھم باشند، بلکه وقتی ایشان در موضوعات ح
پذیرفتند که در  می حدیث رای   کردند و بالاترین درجه می کردند، سختگیری می حرام روایت

کردند و  نمی حدیث صحیح این رتبه را داشت، اما در موضوعات فضایل سختگیریھا  آن زمان
اصطلاح حدیث حسن مرسوم ھا  آن کردند، زیرا در عصر می حسن را ھم قبولی   احادیث با رتبه

 انواع آن، جزوی از احادیث ضعیف بحسابی   ه، بلکه غیر از حدیث صحیح را با ھمهنبود
دانستند که تساھل این بزرگان در نقل احادیث فضایل به معنای  می آوردند؛ پس اگر مردم می

عمل به حدیث « کردند که؛ نمی ھرگز این عبارت را بازگو -نه ضعیف –قبول حدیث حسن است 
 .»جایز است ضعیف در فضایل اعمال

تواند مصدر حکم شرعی باشد، بلکه برای عمل به یک  نمی پس بدون شک حدیث ضعیف نه تنھا
فضیلت اخلاقی نیز مناسب نیست؛ زیرا ظن غیر از حق است و فضایل بمانند احکام و عقاید از 

بر امور واھی باشد. ھا  اساسی دین است و شایسته نیست که زیربنای این پشتوانهھای  پشتوانه
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خودتان را ؛ یعنی: »حترسوا من الناس �سوء الظنإ«مثال برای حدیث ضعیف: حدیث 
 ١.با سوء ظن داشتن از دست مردم در امان بدارید

ابن و از جمله منابعی که محل گمان احادیث ضعیف است: احادیثی را که عقیلی یا 

به  »مسند الفردوس«یا ابن عساکر در تاریخ خود یا دیلمی در  ،عدی یا خطیب بغدادی

یا حاکم و  »نوادر الأصول«در  ٢و ھمچنین احادیثی را ترمذی حکیم اند، تنھایی آورده
 اند. ابن جارود در تاریخ خود به تنھایی آورده

 رسانند: می فواید زیر را -بجز احادیث ضعیف  -اخبار آحاد  د)

                                                                                                                        
کنیم ھرچند که تمام شروطی که سھل گیران برای آن قائل  نمی به حدیث ضعیف عملبنابراین، 

کافی حدیث صحیح داریم که ما را از احادیث ی   را داشته باشد، به دلیل آنکه به اندازهاند  شده
م و اگر چنین نبود نیاز سازند، و ما اطمینان قلبی به ثبوت آن احادیث ضعیف نداری بی ضعیف

نامیدیم!، پس بر ما واجب است که حتی در مطالعه و بررسی حدیث، از  نمی را ضعیفھا  آن اصلا
بگونه ای) نقل نکنیم که خواننده گمان ( نیزآن را  احادیث ضعیف شاھد و مثال نیاوریم و حتی

فرمودند. (به نقل چنین  جصادر شده است؛ مثلا نگوییم: پیامبر  جبرد که آن حدیث از پیامبر 
از: علوم الحدیث دکتر صبحی صالح، ترجمه دکتر عادل نادر علی، قسمت روایت احادیث ضعیف و 

 .ھا) عمل به آن
 :توان به می دانند، نمی از جمله علمای محدث که عمل به احادیث ضعیف را درست

لاسلام ابن تیمیه و نیز شیخ ا» نیالمجروح«امام بخاری و مسلم از علمای سلف، و ابن حبان در 
لف این کتاب؛ علامه ابن عثیمین در (فتاوی نور علی ؤ] و م۲۵۲-۱/۲۵۰در [مجموع الفتاوی 

)، و علامه محمد ناصرالدین البانی در  ۲۷۸/  ۱( »ثیالباعث الحث«و شیخ احمد شاکر در  ،الدرب)
بن عدوی خ مصطفی ی، ش»بیب والترھیح الترغیصح«تاب ی ک  ) ومقدمه۳۶(ص/ »تمام المنة«

 ] رحمھم الله از علمای خلف اشاره کرد.۸۵سؤال رقم ، سؤال وجواب یث فیدر[مصطلح الحد
و بیھقی و دیگران از  »الزھد«این حدیث را امام احمد در «نویسد:  می عجلونی در کشف الخفاء -١

و طبرانی در معجم الاوسط از  اند، ر که یکی از تابعین است روایت کردهیطریق مطرف بن شخ
تمامی طرق آن ضعیف است «نویسد:  می . سپس در ادامه»انس بصورت مرفوع روایت کرده است
. ھمچنین علامه ناصرالدین البانی در سلسله »کنند می که بعضی طرق بعضی دیگر را قوی

 شدیدا ضعیف دانسته است.آن را  احادیث ضعیفه
 کتاب سنن ترمذی یکی نیست. این شخص با امام ترمذی صاحب -٢



 ١١١  بخش اول: مصطلح الحدیث

اولا؛ ظن، یعنی صحت نسبت حدیث آحاد به کسی که از وی نقل شده است ترجیح 
، و البته این امر بر حسب مراتب حدیث که سابقا ١(نه عدم صحت آن) شود می داده

ھرگاه قرائن و اصول به آن شھادت  –بیان گردید مختلف است، و گاھی احادیث آحاد 
 .٢گردند) می نی از حالت ظن به یقین مبدلگردند (یع می مفید علم واقع -دھند 

یعنی اگر حدیث آحاد خبری را برساند باید تصدیق  ھا، آن دوما؛ عمل به مدلول 
 ٣شوند، و اگر امر و نھی بودند باید اجرا شوند.

، و جایز نیست ٤رسانند نمی اما احادیث ضعیف ھیچکدام؛ نه ظن و نه عمل را فایده
را ھا  آن (شرعی) معتبر دانست، و ھمچنین جایز نیست کهرا بعنوان دلیل ھا  آن که

روایت نمود، البته برخی در روایت  ٥بجز در ترغیب و ترھیب -بدون بیان ضعفشان 
 اند: زیر، تساھل کردهی   احادیث ضعیف با وجود شروط سه گانه

 ضعف آن نباید شدید باشد. -۱

                                                 
بعبارتی، ظن غالب این است که نسبت احادیث آحاد به ناقل آن درست است نه عکس آن، بر  -١

 به ناقلشان قطعی و بدون ھرنوع ظنی است. ھا  آن خلاف احادیث متواتر که نسبت
 قرائن مانند آنکه: -٢

آنجائی که  از کند؛ می ن دلالتزیرا قرائن بر صدق آ حدیث در کتاب صحیحین آمده باشد،الف: 
خود را متعھد ھا  آن و مصنفیناند  بعنوان قبول پذیرفته شدهاز سوی امت این دو کتاب احادیث 

 در آن وارد نکنند. مقبولتا جز احادیث اند  کرده
 ب: حدیث مشھور باشد، و تمامی طرق آن از ھرگونه ضعف راویان و داشتن علت سالم ماند.

له راویانی متقن و حافظ روایت شده باشد؛ مانند حدیثی که امام احمد از ج: حدیث توسط سلس
 امام شافعی و او نیز از امام مالک روایت کرده باشد.

صحیح یا حسن باشند باید بمانند احادیث مادامی که  غریب باشند،ھرچند  پس احادیث آحاد -٣
احکام مورد ی   ان یکی از ادلهعمل شود. بعبارتی احادیث آحاد بعنوھا  آن متواتر به مقتضای

 پذیرش و حجت است، ھمانگونه که قرآن و احادیث متواتر حجت ھستند.
از ھمانند خود نقل کرده باشد تا آن را  خبر واحدی که فردی عادل«: گوید می /امام ابن حزم

صول أ یحکام ف(الإ »و باید به آن عمل شود. شود می برسد، موجب قطع و یقین جبه رسول 
 ).۱۱۹حکام، ص الأ

یعنی ظن غالب بر این نیست که نسبت آن احادیث به ناقلشان درست باشد، و به احادیث ضعیف  -٤
 شود. نمی عمل

 ترغیب و ترھیب: تشویق و ترسانیدن. -٥



 الحدیثمصطلح     ١١٢

 است، ثابت باشد.باید اصل عملی که ترھیب و ترغیب در آن ذکر شده  -۲
 آن حدیث ضعیف را فرمایش کرده است. جشخص نباید معتقد باشد که پیامبر  -۳

نفس  رساند: تشویق می و بر این اساس ذکر احادیث ضعیف در ترغیب چنین فایده
که ترغیب شده است به امید رسیدن ثواب آن عمل، سپس یا ثواب بر انجام عملی 

رساند، و  نمی اجتھاد او در عبادت ضرری به ویخواھد رسید و یا در غیر اینصورت 
ی   ثواب اصلی که بر انجام عملِ امر شده مترتب است از او فوت نخواھد شد. و فایده

ذکر آن در ترھیب؛ تنفر نفس از انجام عملی که از آن بیم داده شده است از ترس 
ھرچند آن افتادن در عقاب آن عمل، و اگر از آن اجتناب ورزید ضرری نکرده است 

 عقاب موجود نباشد.

 صحیح لذاته:حدیث شرح تعریف  
سابقا گفتیم که حدیث صحیح لذاته عبارتست از؛ آنچه را که (راوی) عادلِ ضابط، 

 و سالم از ھرگونه شذوذ و علتی قادح و خفی، روایت کند. ،با سند متصل
 پردازیم): می تعریف فوقی   (حال به تشریح شروط پنجگانه

 عدالت -
 ١.دین و مروت (مردانگی) یعنی استقامت در

و استقامت در دین؛ یعنی انجام واجبات، و دوری نمودن از آنچه که موجب فسق 
 است مانند محرمات.

 آنچه را که مردم از آداب و اخلاق، پسندیده و ٢و استقامت در مروت؛ یعنی شخص
 کند. می ترک ،کنند می دھد و آنچه را که ذم و نکوھش می ستایند، انجام می

ی   شود، ھمانند ائمه می ھا) شناخته و عدالت راوی با شایع شدن (عدالت آن
 به عدالت یقو که ظنّ  یا عده( ھا؛ آن ی و امثالوأحمد وبخار کمالسرشناس؛ امام 

                                                 
مروءت؛ یعنی آدابی نفسانی که با مراعات آن انسان به محاسن اخلاقی و عادات و رفتار نیکو  -١

 .دھخدا)ی   و انسانیت و مردمی شدن. (لغت نامه یابد، جوانمردی می دست
البته مراد، شخص مسلمان، بالغ، عاقل و غیر فاسق است. و تمامی راویان از ابتدا تا انتھای سند  -٢

 باید دارای این عدالت باشند.



 ١١٣  بخش اول: مصطلح الحدیث

او در این ی   کسی که گفته از سویده است)، یا با تاکید بر عدالت راوی آنان حاصل ش
 در این قضیه معتبر است).که گفتار آنان ای  عده خبر( مورد اعتبار دارد؛

 ضابط بودن: -
ای حمل (نقل) نماید که زیاده و  آنچه را که شنیده و دیده است، به گونه یعنی راوی

نقصی در آن صورت نگیرد، ھرچند خطایی جزئی در آن بدون ضرر است، زیرا ھیچکس 
 از آن مصون نیست.

 توسط ثقات و حفاظ فھمیده ویموافقت و تایید ی   و ضابط بودن راوی بوسیله
تایید ی   یا بوسیله ھا، آن ی  که این موافقت توسط اکثریت باشد نه ھمهھرچند  شود می

 کسی که قول او در این قضیه معتبر باشد.

 اتصال سند: -
یعنی ھر راوی کسی را که از او روایت کرده ملاقات کرده باشد، حال چه بصورت 

 .باشد و چه حکماً مستقیم بوده 
کند و  می ؛ یعنی کسی را که از او روایت کرده ملاقات»بصورت مستقیم«و منظور از 

(شنیدم)، یا  (برایم گفت)، یا سمعت یگوید: حدثن می بیند، و می از او سماع کرده و یا
 وھمانند آن. کرد)) می ت فلاناً (دیدم فلانی (چنینیرأ

که ھم عصر اوست با لفظی که احتمال سماع و از کسی ؛ یعنی »حکماً «و منظور از 
: فعل فلان، یا: عن فلان، یاقال فلان، گوید:  می کند، مثلا می روئیت دارد روایت

 .ھمانند آنو
 سوال: آیا علاوه بر ھم عصر بودن، ثبوت ملاقات نیز شرط است یا امکان آن کفایت

 کند؟ می
ملاقات دو شخص ھم عصر شرط گوید که اثبات  می دو قول وجود دارد: امام بخاری

 گوید شرط نیست بلکه امکان ملاقات داشتن کفایت می لازم است، ولی امام مسلم
 ١کند. می

                                                 
که اجتماع و به ھرچند  مسلم به این اکتفا کرده است که راوی و مروی عنه در یک عصر باشد، -١

ثابت نشده باشد، ولی بخاری به جھت زیادی احتیاط، اجتماع راوی و مروی عنه ھا  آن یدنرس ھم
 را نیز شرط دانسته است.



 الحدیثمصطلح     ١١٤

 اند، گوید: محققین قول او را انکار و رد کرده می قول امام مسلمی   درباره امام نووی
ن کنیم، چو نمی اگر ما به روش مسلم (در این مورد) در صحیحش حکم«گوید:  می و

با وجود این حکم که او به آن جواز داده است که طرق بسیاری وجود خواھند داشت 
 ١».عذر خواھد آورد، والله اعلمھا  آن در

 البته محل این امر در احادیث غیر مدلس است، زیرا حکم به اتصال حدیث مدلس
 ٢شود مگر آنکه تصریح به سماع یا روئیت شده باشد. نمی

 شود: می دو امر شناختهی   بوسیلهو عدم اتصال سند 
گاه شدن به این مطلب که؛ کسی که از او روایت ) قبل از عنه یمروشود ( می اول: آ

 ٣آنکه روایت کننده (راوی) به سن بلوغ و تمییز برسد فوت کرده است.
حدیث به این امر اشاره کرده باشند که؛ راوی به ی   دوم: فرد راوی یا یکی از ائمه

او روایت کرده متصل نشده، یا چیزی را که از او نقل کرده از او نشنیده و کسی که از 
 یا ندیده است.

 شذوذ: -
 (ثقه تر) است مخالفتتر  یعنی (روایت) یک راوی ثقه با فرد دیگری که از او ارجح

کند. و این ارجح بودن یا به سبب کمال عدالت یا ضابط بودن، یا ملازمت با کسی  می
 و یا ھمانند این موارد حاصل ٤)، یا کثرت عددعنه یمروشده ( که از او روایت

 ٥شود. می

                                                 
 ).۱/۱۴۹( »ح مسلمیشرح صح« -١

و منظور امام نووی اینست که: اگر قرار باشد ما شرط مسلم را در امکان ملاقات راویان ھمعصر 
با اند  به اثبات نرسیدهھا  آن که شرط ملاقات راویان درپذیرا باشم، در آنصورت بسیاری از احادیث 

رسند. البته راویان احادیث کتاب مسلم خود شروط  می مقبولیتی   پذیرش شرط مسلم به درجه
 امام بخاری را در ثبوت ملاقات دارند.

 خواھد شد. توضیح دادهدر صفحات بعد در مورد مدلس  -٢

بلوغ شرط تحمل حدیث  ،خوانیم؛ بنا به رأی صحیح می در این کتاب ھمانطور که ان شاءالله بعداً  -٣
 نیست، بلکه سن تمییز شرط لازم است.

 منظور از کثرت عدد؛ یعنی چندین تن از راویان ثقه در برابر یک راوی ثقه قرار بگیرند. -٤

ث توسط شاذ بودن و حدیث شاذ یکی از انواع احادیث مردود و غیر مقبول است. ھرچند که حدی -٥
و از لحاظ سند ایرادی ندارد، ولی چون متن حدیث مخالف با متن  شود می فردی ثقه نقل



 ١١٥  بخش اول: مصطلح الحدیث

 جروش وضوی پیامبر ی   درباره مثلا در حدیث عبدالله بن زید (بن عاصم انصاری)
یعنی: ایشان با آبی غیر از آبی که  .»أنه مسح برأسه بماء غ� فضل يده«آمده است که: 

مانده بود سر خود را مسح نمودند. مسلم این لفظ را از طریق  باقیھایش  دست بر روی

أنه أخذ لأذنيه «: ابن وھب روایت کرده است، بیھقی نیز از طریق او چنین روایت کرده
برای مسح گوش خود از آبی که  جیعنی: پیامبر  »ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه

ای استفاده  بلکه از آب تازه برداشته بود استفاده نکرد )مبارکشان(برای مسح سر 
شود که؛ در  می از طریق ابن وھب بوده مشاھدهھردو  در این دو روایت که[ ١نمود.

در درحالی که  ای استفاده کرد برای مسح سر خود از آب تازه جلفظ مسلم، پیامبر 
اما روایت بیھقی  ]اند لفظ بیھقی در مورد مسح گوش آمده که از آب تازه استفاده کرده

روایت کرده، که فردی ثقه است طریق ابن وھب شاذ است، زیرا ھرچند که او نیز از 
 ٢محدثان جماعتکه  چنان مخالف با روایت اکثریت است،با (این لفظ) ولی روایت او 

                                                                                                                        
حدیث راوی ثقه در بنابراین، ھستند، تر  و ارجحتر  احادیث صحیح دیگری است که راویان آن ثقه

به شود بلکه  نمی شاذ خواھد بود، و در این بین به حدیث شاذ عملتر  برابر راوی یا راویان ثقه
 .شود می نقل شده عملتر  متن حدیث که از راوی یا راویان ثقه

با تر  و نقطه مقابل شاذ، حدیث محفوظ است. و محفوظ عبارتست از؛ مخالفت روایت راوی ثقه
 راوی ثقه.

آنچه معلوم است؛ حدیث شاذ غیر مقبول و بلکه مردود است ولی  :حکم احادیث شاذ و محفوظ
ص  ،دکتر محمود طحان ؛گاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیثمحفوظ حدیث مقبول است. (ن

۹۷.( 
ت یه وسلم. وروایباب در مورد وضوی پیامبر صلی الله عل -۷تاب طھارت، ک) ۲۳۶روایت مسلم ( -١

تاب طھارت، باب مسح گوشھا با آب جدید. و گفته: اسناد آن صحیح است، ک) ۱/۶۵ھقی (یب
از حدیث قبلی تر  : این (یعنی حدیث مسلم) صحیحگوید می سپس حدیث مسلم را ذکر کرده و

 »ریص الحبیالتلخ« )، و۱/۲۲( »ةینصب الرا«، و۱/۴۹۹( »سبل السلام«است. و نگاه کنید به: 
)۱/۹۰.( 

 :یا (رواه الجماعة) »جماعت محدثان«منظور از اصطلاح  -٢
 مالک، وترمذی، و مسلم، و عبارتند از: بخاری، و »رواه الجماعة«نزد بعضی از مصنفین، منظور از 

 نسائی. بو داود، وا
أبو داود،  نسائی، و ترمذی، و مسلم، و بخاری، و و نزد بعضی دیگر ھفت تن ھستند: امام أحمد، و

 ابن ماجه. و
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، و لذا روایت بیھقی ناصحیح ١اند از طریق ابن وھب ولی با لفظ مسلم روایت کردهآن را 
که راویان آن ھمگی ثقه ھستند، زیرا این روایت از داشتن شذوذ سالم است ھرچند 

 نبوده است.

 :٢علت قادح -
(آن سبب خفی) شود که  می یعنی بعد از بحث و بررسی در حدیث، سببی یافت

مثلا مشخص شود که سند حدیث منقطع  ٣کند. می و مخدوشمعیوب  حدیث راقبول 
است، یا موقوف است، و یا (در سلسله راویان آن یک یا چند) راوی فاسق یا بد حفظ 

 کند، و ھمانند می بدعت وی را تقویت ،داشته باشد، یا راوی مبتدع باشد و حدیث
که در اینصورت بدلیل وجود علتی قادح (معلول بودن حدیث) حکم به صحت  ھا؛ آن

 شود. نمی حدیث

                                                                                                                        
آن را  زیرا علاوه بر آنکه متفق علیه است، دیگر اصحاب سنن نیز ،چنین حدیثی خیلی قوی است

 دھد. می حدیث قوتو ھمین امر به اند  روایت کرده

هارون بن سعيد  و حدثني  ح  هارون بن معروف  حدثنا متن حدیث با لفظ مسلم چنین است:  -١

حدثه  حبان بن واسع    أن عمرو بن الحارث  أخبرني  ابن وهب  قالوا حدثنا  و أبو الطاهر  الأيلي 

ص� االله عليه  رأى رسول االله « أنه يذكر  حدثه أنه سمع عبداالله بن زيد بن عاصم المازني   أباه  أن 

ثم غسل وجهه ثلاثا و�ده اليم� ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح    استنثر توضأ فمضمض ثم   وسلم 
. یعنی: عبدالله بن زید بن عاصم مازنی »وغسل رجليه حتى أنقاهما غ� فضل يده    برأسه بماء 

شست  فت؛ پس ابتدا دھانش را با آب گر می را دید که وضو جکه او رسول خدا  کند  می ذکر
خارج نمودند، سپس سه بار صورتش را شست و آن را  سپس (آب در بینی کردند) و

راستش را سه بار و دست دیگرش را ھم سه بار شست و با آبی غیر از آبی که بر  دست 
ھردو  دستھایش باقی مانده بود سر خود را مسح نمودند و پاھایشان را شستند تا آنکه روی 

  شدند. پاکیزه 
 قادح: عیب دار، فساد. -٢

رسد و ظاھر آن سالم است و این توھم را  می با این وجود در نظر اول حدیث بدون عیب بنظر -٣
: علت خفی احادیث را جز شود می حیح است، و لذا اینجاست که گفتهصکند که حدیث  می ایجاد

 کنند. نمی محدثان متبحر و تیزبین شناسایی
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لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئاً من «فرمود:  جکه پیامبر  سمثلا در حدیث ابن عمر
یعنی: فرد حائض و جنب ھیچ چیزی از قرآن تلاوت نکند. این حدیث را  ١.»القرآن

شناسیم جز از طریق اسماعیل بن عیاش از  نمی ترمذی روایت کرده و گفته: حدیث را
 .ابن عمر ازنافع  موسی بن عقبه از

این درحالیست که ظاھر سند حدیث سالم است، اما حدیث معلول گشته است؛ زیرا 
روایت اسماعیل بن عیاش از اھل حجاز ضعیف است و این حدیث ھم از این دسته از 

 حدیث به سبب وجود علتی قادح ناصحیح است.بنابراین، ، ٢روایات اوست
نباشد، آنگاه منعی در صحت حدیث البته اگر در حدیث علتی وجود داشت که قادح 

 کند. نمی یا حسن بودن آن ایجاد

ن صام رمضان ثم أتبعه مَ «فرمود:  جکه پیامبر  سمثلا در حدیث ابو ایوب انصاری
سپس  ردھرکس روزه ماه رمضان را بگی یعنی:  ٣.»هروال كان كصيام الدَ ن شَ ستًّا مِ 

ک سال کامل روزه یمانند آنست که باشد  روزه زیاز شوال را ن بدنبال آن شش روز
 گرفته باشد.

                                                 
باب آنچه که در مورد جنب و حائض آمده که آن دو  -۱۳۱، تاب طھارتک) ۱۳۱ایت ترمذی (رو -١

ضعیف دانسته است. ابن  »اسماعیل بن عیاش«قرآن قرائت نکنند. و حدیث را به سبب وجود 
) و ۶/۱۱۸(»السیر«) و ذھبی در ۱/۴۰۹(» فتح الباری«) و حافظ ابن حجر نیز در ۵۹۵ماجه(

 اند. حدیث را تضعیف کرده »المیزان«
که روایات اسماعیل بن عیاش از اھل حجاز و عراق ضعیف است اند  حدیث فرمودهی   ائمه -٢

و خود موسی بن عقبه شامی است. امام ھستند برخلاف روایات او از اھل شام که مقبول 

ث عن غيرهم فف«: گوید می /بخاری ث إسماعيل عن أهل بلده فصحيح وإذا حدّ  ».يه نظرإذا حدّ

روایت نمود، صحیح است ولی  –شام  –یعنی: ھرگاه اسماعیل بن عیاش از اھل سرزمین خود 
باشد محل نظر است. و در حدیث مذکور موسی بن عقبه از اھل مدینه است، ھا  آن اگراز غیر
 چون اسماعیل بن عیاش این حدیث را از اھل حجاز نقل کرده، پس مقبول نیست.بنابراین، 

شش روز از ماه شوال بدنبال ی   باب استحباب روزه -۳۹تاب الصیام، ک) ۱۱۶۴مسلم ( روایت -٣
: حدیث حسن صحیح است، و از حدیث سعد گوید می )۲/۳۳۱رمضان. قرطبی در تفسیر خود (

بن سعید انصاری مدنی است و کسیست که بخاری از او چیزی روایت نکرده است. و ابن ملقن 
خلاصة «ھدی است. و نگاه کنید به: ا) گفته: این حدیث دارای شو۲/۱۱۲( »تحفة المحتاج«در 

 ».مسبل السلا«)، و۱/۳۳۶( »ریالبدر المن
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این حدیث را مسلم از طریق سعد بن سعید روایت کرده است و حدیث به سبب 
وجود سعد معلول گشته است، زیرا امام احمد وی را تضعیف کرده است. اما این علت 

دارای  حدیث ،و علاوه بر این اند، غیر قادح است، زیرا بعضی از ائمه او را ثقه شمرده
کند)، و آوردن حدیث توسط مسلم در کتابش  می است (که حدیث را تقویتمتابعی 

 دلیلی بر این است که این حدیث نزد وی صحیح بوده و علت آن غیر قادح است.

 جمع بین دو وصف صحیح و حسن در یک حدیث:
دو با ھم متغایرند، اما  ، و آناز حسن جداستقبلا بیان شد که حدیث صحیح 

 توصیف »صحیح حسن«ممکن است به حدیثی برخورد کنیم که با وصف  الااحتم
توفیق حاصل نمود با وجود آنکه با ھم  فتوان بین این دو وص می شود، حال چگونه می

 متغایر ھستند؟
گوییم: اگر حدیث دارای دو طریق (سند) بود؛ پس معنای آن اینست که یکی از  می

به اعتبار دو طریق بین دو وصف بنابراین، دو طریق صحیح و دیگری حسن است، 
(صحیح و حسن) جمع شده است. اما اگر حدیث تنھا یک طریق داشت، (این وصف) به 

 حسن؟ی   صحیح رسیده یا مرتبهی   معنی تردید است؛ که آیا حدیث به مرتبه

 :١انقطاع در سند
 یادآوری .الف) تعریف: ھرگاه سند حدیث متصل نباشدگویند سند آن انقطاع دارد

 شود که یکی از شروط حدیث صحیح و حسن آنست که سند آن متصل باشد. می
 ب) انقطاع در سند شامل چھار نوع است:

 مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع.

 مرسل: -١
 خودحالی که  کند در می نقل جاز پیامبر آن را  حدیثی که یک صحابی یا یک تابعی

 ١از ایشان نشنیده است.آن را 

                                                 
 .وجود انقطاع در سند، به معنای نبود یکی از شروط صحت حدیث، یعنی اتصال سند است -١

 بابنبود این شرط به معنای ضعف حدیث است، از این رو تمامی احادیثی که در این بنابراین، 
آیند از انواع احادیث ضعیف ھستند، زیرا احادیث ضعیف با توجه به علت ضعفشان به انواع  می

 گیرند. می شوند که از اینجا به بعد مورد بررسی قرار می مختلفی تقسیم



 ١١٩  بخش اول: مصطلح الحدیث

                                                                                                                        
باشد،  محذوفیک یا چند راوی  –از بعد از تابعی  -بعبارت دیگر: حدیثی که در انتھای سند آن  -١

نقل  جگویند. این راوی حذف شده ھمان کسی است که حدیث را از پیامبر حدیث را مرسل 
 طبقه حذف شده باشند.ھردو  کرده است و او یا صحابی است یا جزو تابعین یا ممکن است از

 حدث�«آورده است:  البیوعکتاب در در صحیح خود  /بعنوان مثال: حدیثی را که امام مسلم
�مد بن رافع ثنا حُجَ� ثنا الليث عن ُ�قَيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول االله 

 /سعید بن مسیبکه  شود می در این حدیث مشاھده .»ص� االله عليه وسلم ن� عن المُزَاَ�نَة
عین زیرا او جزو تاب ،را ندیده جوی ھرگز پیامبر حالی که  کند در می نقل جحدیث را از پیامبر 

صحابی را ذکر نکرده و معلوم نام او حدیث را از یک صحابی شنیده است ولی بنابراین،  .است
شنیده است، و یا ممکن است سعید حدیث را از یک تابعی  جاز پیامبر آن را  نیست کدام صحابی

دیگر شنیده باشد و آن تابعی از صحابی شنیده است. به ھرحال در انتھای سند این حدیث 
یعنی کسی که  ،ی وجود دارد و چون انقطاع در آخر سند است به آن مرسل گویندانقطاع

ارسال کرده است بدون  جبه پیامبر آن را  در حقیقت (سعید) کند می مستقیما حدیث را نقل
 به دیگران است. جذکر نام صحابی که ناقل اصلی فرموده یا فعل رسول الله 

از یک صحابی دیگر شنیده آن را  خودحالی که  کند در نقل جاما اگر صحابی حدیث را از پیامبر 
تواند به  می ، در آنصورت به آن مرسل صحابی گویند. و علت آنھمجاست نه شخص رسول الله 

آن را  ج)، یا غیبت وی در ھنگامی که پیامبر سدلیل: کم بودن سن وی باشد (مانند ابن عباس
چنین فرموده یا عملی را انجام داده او مسلمان  جبر فرموده یا انجام داده، یا اصلا زمانی که پیام

 خیر داشته است.أنبوده و به عبارتی در اسلام آوردنش ت
حدیث را ، »فرمود جرسول الله «نقل کند و مستقیما بگوید:  جو اگر تابعی حدیثی را از پیامبر 

از یک تابعی دیگر  مرسل تابعی گویند (مانند مثال فوق)؛ در حقیقت او حدیث را از یک صحابی یا
توان گفت که حتما یک صحابی از سند حدیث افتاده است،  می حالتھردو  شنیده است، و در

 رسانند. می را به تابعین جپیامبر ھای  که فرموده ھستند هزیرا این صحاب
 در اینجا دو نوع مرسل ذکر شد: مرسل صحابی و مرسل تابعی.بنابراین، 

 جبین آن صحابی و پیامبرحالی که  کند در می نقل جز پیامبر صحابی حدیث را ا :مرسل صحابی
 یک صحابی دیگر وجود داشته است و در سند ذکر نشده است.

 جتابعی و پیامبر  بین آنحالی که  کند، در می نقل جتابعی حدیث را از پیامبر  :مرسل تابعی
 ممکن است یا فقط یک صحابی باشد یا ھم تابعی باشد و ھم صحابی.

 :مرسل صحابیحکم 
حدیث مرسل مردود است، زیرا ھمانطور که قبلا بیان گردید یکی از شروط حدیث مقبول آنست 

در حدیث مرسل انقطاعی وجود دارد و از راوی حذف حالی که  که سند آن باید متصل باشد در
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شده ھیچ اطلاعی موجود نیست؛ ممکن است آن راوی حذف شده تابعی و بعد صحابی باشد. اما 

زیرا  ،نوع حدیث مرسلی مردود نیست، جمھور بر این ھستند که مرسل صحابی مقبول است ھر
در این نوع مرسل، راوی حذف شده در حقیقت یک صحابی دیگر است و چون تمامی صحابه 

 سازد. نمی حذف صحابی ضرری به حدیث واردبنابراین، عادل ھستند 
 :سه قول وجود دارد حکم مرسل تابعیناما در مورد 

 نزد جمھور محدثین و بسیاری از اصحاب اصول و فقھا، حدیث مرسل ضعیف و مردود )۱
جھل به حال راوی محذوف است و احتمال دارد راوی حذف شده صحابی  ھا؛ آن باشد، و دلیل می

 .(بلکه تابعی باشد) نباشد
امام ابوحنیفه و مالک و قول مشھور امام احمد رحمھم الله تعالی بر این ھستند که حدیث  )۲

کند ثقه باشد و جز از ثقه ارسال  می کسی که حدیث را ارسالشرطی که  مرسل صحیح است؛ به
، مگر جتابعی ثقه باشد محال است بگوید: قال رسول الله مادامی که  اینست؛ھا  آن نکند، و دلیل

 حدیث را از فرد ثقه ای شنیده باشد.آنکه 
حدیث مرسل بنا به شروطی مقبول است، و این قول شافعی و برخی از اھل علم رحمھم الله  )۳

است. و این شروط چھار تا ھستند که سه شرط آن متعلق به راوی ارسال کننده و یک شرط 
 مربوط به حدیث مرسل است:

 باشد. نیجزو بزرگان تابع دیفرد ارسال کننده با .۱
 ایفرد مجھول  یعنیرا ثقه نام ببرد،  یارسال کرده نام برد، و یکه از و یاز کس یھنگام .۲

 مقبول باشد. ریغ یو  ثیحدای که  بگونه مجروح نباشد
  حفاظ مخالفت نداشته باشد. تیکند با روا می تیکه ارسال کننده روا یثیحد .۳
  د:ھمچنین حداقل یکی از شروط زیر به سه شرط فوق منضم شو .۴

  الف) حدیث از طریق دیگری بصورت متصل روایت شده باشد.
  ب) موافق قول صحابی باشد.

ج) حدیث از طریق دیگری بصورت مرسل روایت شده باشد، و شیوخ سند حدیث مرسل دومی با 
  اولی متفاوت باشد. مرسل 

  د) بیشتر اھل علم به مقتضای آن فتوا دھند.
امام  ة؛که حدیث مرسل صحیح است. (الرسال شود می مشخصھرگاه این شروط محقق یافت، 

 .)۴۱۶ صشافعی، 
 و این فقط چند قول در مورد حکم احادیث مرسل بود که از بقیه مشھورتر بودند. 

  :مرسل نزد فقھا و اصولیون
ھر روایتی را که غیر صحابی (تابعی یا غیر  اند: و گفتهاند  فقھا و اصولیون مرسل را تعمیم داده

 رفع دھد، مرسل است. جتابعی فرق ندارد) به پیامبر 



 ١٢١  بخش اول: مصطلح الحدیث

 معلق: -٢
و گاھی نیز به حدیثی گویند که تمامی  ١حدیثی که اول سند آن حذف شده باشد.

از و بدون ذکر سند سند آن حذف شده باشد، مانند این قول بخاری (که مستقیما 

یعنی:  ٢.»كان النبي صّ� االله عليه وسلمّ يذكر االله في كل أحيانه«کند):  می نقل جپیامبر 
 ٣نمود. می ذکر و یاد اللهدر تمامی اوقات خویش  جپیامبر 

                                                                                                                        
بدون  ..»قال رسول االله ص� االله عليه وسلم كذا «بر این اساس اگر شخصی غیر از تابعین بگوید: 

 تلقی آنکه ذکر کند که حدیث را از چه کسی اخذ کرده، باز نزد فقھا و اصولیون بعنوان مرسل
، و روایت سفیان ثوری از س. مثلا روایت امام مالک از قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیقشود می

جابر ابن عبدالله.. و این تعریف را بعضی دیگر از محدثین از جمله خطیب بغدادی نیز پذیرفته 
است. پس مرسل در نزد این عده بمعنی منقطع است، بجز آنکه خطیب بغدادی اشاره کرده که 

 .شود می بکار برده جوصف مرسل اکثرا برای روایت تابعی از پیامبر 
أصول  یلمحات ف، ۶۱-۶۰دکتر محمود طحان، ص  ؛(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث

 ).۲۲۶-۲۲۵الحدیث؛ محمد ادیب صالح، ص 
منظور از یعنی حدیثی که در یک یا چند راوی (بصورت متوالی) از ابتدای سند آن محذوف باشد.  -١

 ابتدای سند؛ طرف مصنف است، و منظور از انتھای سند؛ طرف صحابی است.
 باب حائض تمامی مناسک را بجا -۷ض، یتاب حکبصورت معلق آورده است، در آن را  بخاری -٢

بصورت آن را  تاب أذان، و امام مسلم حدیث را وصل کرده و سندکآورد بجز طواف بیت الله، و می
 ر الله تعالی در حال جنابت و غیر آن.کباب ذ -۳۰ض، یتاب حک) ۳۷۳(متصل آورده است؛ 

یا ابتدای آن است. و ممکن است بیشتر از یک راوی (از  أدر حدیث معلق، انقطاع سند در مبد -٣
حتی تمامی سند آن محذوف باشد و مثلا گفته شود: ای که  بگونه ابتدای آن) حذف شده باشد

و قال ابوموسى: «. مثلا بخاری در صحیح خود آورده: »ه وسلم: كذاقال رسول االله ص� االله علي«
زیرا بخاری  ،این حدیث معلق است »غطى النبى ص� االله عليه وسلم ر�بتيه ح� دخل عثمان

 است. سحذف کرده بجز یک صحابی و او نیز ابوموسی اشعریآن را  تمامی سند
حدیث معلق مردود است، زیرا چنین احادیثی فاقد یکی از شروط صحت  :حکم احادیث معلق

ھستند و ممکن است یک راوی یا بیشتر از آن نیز در سند حذف  –یعنی اتصال سند  –حدیث 
 باشد. می نداریم و احوالشان برای ما مجھولھا  آن ما اطلاعی ازحالی که  شده باشند در

 آن طرق  لازمست تا تمامی – یگرید ثیھر نوع حد او ی –معلق  ثیحکم کردن بر حد یالبته برا
از  یکی خارج از  ثیپرداخت، در آنصورت حکم حد یآن به بحث و بررس دیرا جمع کرد و در اسان

  نخواھد بود: ریدو حالت ز
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 ثیحالت حکم به ضعف حد نینشد؛ در ا افتی یکتاب چیدر ھ یسند چیھ ثیحد یاگر برا )۱ 

ھا  آن از یمحذوف جھل وجود خواھد داشت چه بسا بعض انینسبت به راو رایشود، ز می  داده
  کذاب باشند. یو حت فیضع  انیراو

 ج  امبریبصورت معلق از پ» ستذکارالإ«را که حافظ ابن عبدالبر در  یثیحالت: حد نیا یبرا یمثال
خِيهِ «فرمود:  شانیکرده که ا تیراو

َ
نياَ، فَیسَُلِّمُ عَليَهِ،  كَانَ يعَرِفُهُ مَا مِن مُسلِمٍ َ�مُرُّ عَلىَ قَبِر أ فِي الدُّ

ُ عَلَ  لامَ  يهِ إلاِ ردََّ ا�َّ که از کنار قبر   ستین یمسلمان چی: ھیعنی. »رُوحَهُ حَتىَّ يرَُدَّ عَليَهِ السَّ
آنکه خداوند متعال  دھد، مگر  می کند و بر او سلام می شناخته عبور می را یو ایبرادرش که در دن

معلق  ثیحد نیدر مورد ا علما  را بدھد. یگرداند تا جواب سلام و می را (به جسدش) باز یوروح 
 نیو ھرکس که ااند  نیافته یکتاب  چیرا در ھ یسند چیآن ھ یو برااند  کرده یجستجو و بررس

در  ثیحد نینقل کرده است، پس ا از حافظ ابن عبدالبر  قیبصورت تعلآن را  را ذکر کرده ثیحد
  داند.  می منکرآن را  حافظ ابن رجب یاست و حت فیضع قتیحق

در  م،یافتیسنت ھای  کتاب از یگری) در کتاب دیسند موصول (متصل ثیحد یاگر برا )۲ 
 به آن حکم ثیقواعد اھل علم در نقد احاد ببر حسسپس و  میکن می ھنگام به سند نظر  نیا

  .میکن می
 :محکم احادیث معلق در صحیح بخاری و مسل

فتح ی   در مقدمه /تعداد معلقات (احادیث معلق) بخاری بسیارند، حافظ ابن حجر
تعداد معلقاتی که در کتاب بخاری وجود دارند؛ ھزار و سیصد و چھل و «گوید:  می  الباری

در ھا  آن تکراری ھستند ]و اسناد متصلھا  آن باشند، که البته اکثر می ) حدیث۱۳۴۱(  یک 
صد و شصت ]یا  ۱۶۰و جز  و در ضمن، خارج از اصل متن کتاب ھستند، آمده[ مواضع دیگر 

[ حدیث معلق در متون کتاب وجود ندارند ]و اسناد متصل آن نیز در مواضع دیگر نیامده[، ۱۵۹
و آنچه که علما در مورد معلقات بخاری تکلم   ».ام کتابی لطیف آورده ھا را در  آن که اسناد متصل

در جای دیگری نیاورده آن را  حدیثی است که بخاری اسناد متصل ۱۵۹ان در مورد ھم اند، کرده
 است.

) حدیث است نه بیشتر، که شانزده ۱۷اما تعداد احادیث معلق مسلم در کتابش فقط ھفده (
در جای دیگری از کتاب خود بصورت متصل روایت کرده است، به جز یک آن را  حدیث ) ۱۶(

که اند  گفته البته برخی مانند حافظ أبو علی غسانی اندلسی[وصل نکرده است. آن را  که حدیث 
احادیث معلق) در صحیح : «(گوید می . امام سیوطی]حدیث است ۱۴احادیث معلق مسلم فقط 

بعد از آنکه   در دو مکان دیگر در کتاب حدود و بیوع و ،مکان واحد در قسمت تیمم مسلم در یک 
 ۱۴  ت تعلیق از لیث روایت کرده است. و بعد از آن آندو را بصورت متصل روایت کرده، بصور

. اما است را بصورت متصل روایت کردهھا  آن ازھریک  دیگر وجود دارد کهمعلق حدیث 
وصل نکرده، حدیثی است که در کتاب الحیض با این لفظ آمده: آن را  حدیث معلق مسلم که تنھا 
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عبدالرحمن بن هُرمُز، عن ُ�مَ� مو� ابن و روی الليث بن سعد عن جعفر بن ر�يعة، عن «  

عباس: انَّه سمعه يقول: أقبلتُ أنا و عبدالرحمن بن �سََار مو� ميمونة زوج النبى ص� االله عليه 
وسلم حتى دَخَلنا على ابى الجهَم بن الحارث بن الصَمّة الأنصاری، فقال أبو الجهم: اقبلََ رسول االله 

ئر جمل، فلقيه رجلٌ، فسَلّمَ عليه، فلم يردّ رسول االله ص� االله عليه ص� االله عليه وسلم مِن �و ب
   .»وسلم حتّى أقبلََ على الجدار، فمسح وجهه، و�ديه ثم ردّ عليه السلام 

ه شخصی ک آمد  می از طرف چاه جمل جرسول الله «: گوید می یعنی: ابو جھم بن حارث انصاری
ه به دیواری رسید. آنگاه، کتا آن سلام او را پاسخ نداد  جایشان رسید و سلام گفت. رسول خدا  به

سپس سلام آن شخص را پاسخ  ،مالیدھایش  دست را بر چھره وھایش  دست بر آن دست زد و
) است که ھمین یک حدیث معلق را نیز امام ۳۶۹حدیث در صحیح مسلم (ی   شماره . »داد

 اند. بصورت متصل آورده) ۳۳۹سنن (و ابوداود در ) ۳۳۷(ی   بخاری در کتاب خود با شماره
که جز اند  بخاری و مسلم رحمھما الله خود را ملتزم نمودهامام چون  توان گفت؛ می در مجموع

احکام خاصی دارند؛ و باید ھا  آن احادیث صحیح در کتاب خود نیاورند، لذا احادیث معلق کتاب
و  ییکه ھدف نھا -ھا  آن تدر شرح ابواب و مقدما اکثراتوجه داشت احادیث معلق بخاری 

کتاب، و احادیث معلق مسلم نیز  اصلینه در متن اند  ذکر شده -کتاب نبوده است  یموضوع اصل
آن را  که دیگران سند متصل ھمینگونه است بجز یک حدیث که در باب تیمم آمده است

 اند. آورده
 اند: علما در مورد احادیث معلق صحیحین فرمودهو 

حکم به  اند، آورده» حَکی«و » ذَکَرَ «و » قال«مانند: و قطع جزم ی   که با صیغهالف) احادیثی را 
 )اند. جزم آمدهی   . (تمامی معلقات مسلم با صیغهشود می دادهھا  آن صحت

که با لفظ جزم و  نیحیمعلق در صح ثیاز احاد یموارد: «گوید می ابن صلاح در علوم الحدیث
معلق است، مثلاً بدون ذکر سند  ثیصحت آن حد انگریب نسبت داده شده است  یبه کس یقطع

قال عفان «، »قال مجاهد كذا« ای، و »كذا قال رسول االله صلی االله عليه وسلم كذا و «گفته شده: 

 ثیبر صحت حد لیدلھا  این هیشب یبارات، و ع»كذا روی ابوهريرة كذا و «، »قال القعنبی كذا«، »كذا

و به کار بردن  باشد یاز فلان گفته مھا  آن نانیاطم  انگریالفاظ ب نیبه کار بردن ا باشد، یمعلق م
 . »بوده باشد حیصحھا  آن گفته در نزد است که آن  زیجا یالفاظ، تنھا در صورت نیا

و » قِیل«و » یُذکَر«و » یروی«) مانند: غیرقطعی - تمریض (سستی   ب) احادیثی را که با صیغه
شود، ولی ممکن  نمی حکم به صحتشان داده اند، آورده» حُکِیَ «و » فعل مجھول است –ذُکِرَ «

 است صحیح یا حسن یا ضعیف باشند.
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 »العمدة«که برخی از مولفین مانند صاحب کتاب را اما (باید توجه داشت) احادیثی 
کنند، شامل احادیث معلق  می نقلھا  آن ولی با ارجاع به اصل -بدون ذکر سند 

اند  شود، تا آنکه به اصلی که ارجاع داده شده نمی دادهھا  آن نیستند و حکم بر تعلیق
 ١شود. می نظر

 معضل: -٣
حدیثی که در اثناء سند آن دو راوی یا بیشتر بصورت متوالی و پشت سرھم حذف 

 ٢ل گویند.عضَ شده باشد، مُ 
                                                                                                                        

مثلا  اند، را یافتهھا  آن و سند متصلاند  البته برخی از علما احادیث معلق بخاری را تعقیب کرده
دارد که در آن سند احادیث معلق بخاری را  »تغلیق التعلیق«کتابی را با نام  /حافظ ابن حجر
 ) . ۵۸-۵۷(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص  ذکر کرده است.

 :پس ھمانطور که اشاره شد احادیث معلق بخاری و مسلم دو نوع ھستند
این احادیث مورد  اند. در دیگر مواضع کتاب بصورت متصل آمدهھا  آن ای که اسناد دسته -۱

 را بعنوان موصول پذیرا ھستیم.ھا  آن مشخص است و ماھا  آن مناقشه نیستند و تکلیف
در دیگر مواضع کتاب صحیحین وارد نشده است، که این ھا  آن احادیث معلقی که اسناد متصل -۲

) حدیث است. تنھا حدیث ۱) و در مسلم (۱۵۹) یا (۱۶۰نوع از احادیث در کتاب بخاری فقط (
مسلم توسط دیگران (بخاری و ابوداود) با سند متصل روایت شده و لذا مشکل انقطاع آن حل 
شده است. اما احادیث بخاری؛ ھرچند در خود صحیحش بصورت متصل نیامده، اما توسط 

این اشخاص حافظ ابن ی   از جمله اند، را ذکر کردهھا  آن دیگران تعقیب شده و علما اسناد متصل
گاه –حجر   ۱۶۰است که اسانید متصل آن  -شخص به صحیح بخاری بعد از مؤلفشین تر آ

 آورده است.» تغلیق التعلیق«حدیث معلق بخاری را در کتاب مفیدش 

 یمحمد عبد الغن یلیف حافظ أبأاست که ت »عمدة الأحكام من كلام خير الأنام«کتاب  ،منظور -١
اما ھمانطور  اند، ث بدون ذکر سند ذکر شدهاحادی ،است. در این کتاب یبن عبد الواحد المَقْدِسِ 

احادیث بدون ھا  آن که درھا  کتاب این نوع شود می که ان شاءالله در فصل بعد به آن پرداخته
یعنی مصنف احادیث را از کتب اصول  اند، فروع تصنیف شدهبراساس  شوند می ذکر سند آورده

کند.  می خودداریھا  آن از ذکر سندکند ولی  می نقلھا  مانند صحیح بخاری و مسلم و سنن
 ابن حجر مثال دیگری از این نوع تصنیفات است. »بلوغ المرام«کتاب 

ل بودن آنست که حداقل دو راوی محذوف باشند و این دو راوی حذف عضَ پس یکی از شروط مُ  -٢

لوم معرفة ع«بعنوان مثال حدیثی که حاکم در  .باشند(در ھر جای سند) شده باید پشت سر ھم 

فرمود:  جگفت: رسول الله  سبا سند خود از قعنبی از مالک آورده است که ابوھریره »الحديث
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 منقطع: -٤
حدیثی که در اثناء سند آن فقط یک راوی حذف شده باشد، یا اگر بیشتر از یک 

 راوی محذوف است، بصورت متوالی و پشت سرھم نیست.
منقطع آنست که: ھر حدیثی که سند آن متصل نباشد، بر این و گاھی منظور از 

 ١حدیث فوق داخل در معنی حدیث منقطع خواھند شد. اساس ھر چھار نوع

                                                                                                                        
: این گوید می حاکم »للمملوک طعامه و كسوته بالمعروف، و لاي�لف من العمل الا ما يطيق«

 معضل نموده است.آن را  نیز أل از مالک است که در موطحدیث مَعضَ 
در سند آن بین مالک و د موصول آن در غیر موطأ آمده که سنزیرا  ،این حدیث معضل است

(...عن مالک عن و در حقیقت سند بصورت: اند  ابوھریره دو راوی بصورت پشت سرھم حذف شده

جلان عن أبيه عن أبوهريرة  ) بوده است.محمد بن عَ
 ھای حدیث معلق: اجتماع معضل با برخی از صورت

ھمانطور که سابقا گفته شد؛ ھرگاه در سند حدیث از ابتدای آن یک راوی یا بیشتر حذف شده 
 اگر حدیثی یافت شود که:بنابراین، باشد، حدیث را معلق گویند. 

در ابتدای سند آن دو راوی بصورت پشت سر ھم حذف شده باشند، این حدیث ھم معلق است  -
 و ھم معضل. 

راوی بصورت پشت سر ھم محذوف باشند، آنگاه حدیث فقط معضل اما اگر در وسط سند دو  -
 است نه معلق.

 اگر در ابتدای سند فقط یک راوی محذوف باشد، حدیث معلق است نه معضل. -
حدیث معضل ضعیف است، و وضعیت آن از مرسل و منقطع نیز بدتر  :حکم حدیث معضل
. (نگاه استحکم مورد اتفاق علما بیشتری در اسناد آن است، و این ی   است، زیرا حذف شده

 ). ۶۳-۶۲کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 
کند اول  نمی یعنی ھرگاه سند حدیث در ھر جای آن انقطاعی داشته باشد منقطع گویند، و فرقی -١

ھم حدیث مرسل و ھم معلق و ھم معضل داخل  ؛یا آخرآن، بر این مبنا وسند قطع باشد یا وسط 
 شوند.  می در معنای حدیث منقطع

اکثرا ھا  آن این تعریف متقدمین مانند فقھا و خطیب بغدادی و ابن عبدالبر بود، البته با این وجود
برند؛ مثلا روایت مالک از  می از تابعی از صحابه نقل کند، بکارتر  منقطع را در جایی که راویِ پایین

عبدالله ابن عمر، که ما بین مالک و ابن عمر یک تابعی (نافع) ذکر نشده است. و اکثرا روایتھایی 
 کنند. می کند را مرسل توصیف می نقل جرا که تابعی از رسول خدا 

ھر حدیثی که  منقطع عبارتست از؛اند  گفته از جمله حافظ عراقی و ابن حجر خرأاما علمای مت
گویا منقطع اسم عامی است برای  .شامل مرسل و معلق و معضل نباشدسند آن متصل نیست و 
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 مثال (برای چھار نوع حدیث فوق): 

حدثنا الحميدي عبد االله بن الزبير قال: حدثنا : بخاری در صحیح خود آورده: گفته

نصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأ

علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي االله عنه على المنبر قال: 

 إلخ. ١»إنما الأعمال بالنيات ...« سمعت رسول االله صلىّ االله عليه وسلّم يقول:

حذف شود؛ حدیث را مرسل  سحال اگر در سند این حدیث، عمر ابن خطاب -
 گویند.
 و اگر حمیدی حذف شود؛ حدیث را معلق گویند. -

                                                                                                                        
که شامل سه نوع حدیث (مرسل و معلق و معضل)  ھر حدیثی که سند آن انقطاع دارد بشرطی

نباشد، یعنی انقطاع در اول سند یا آخر آن و یا دو حذف متوالی و پشت سر ھم در ھرمکانی از 
و شرح آن رفته  »الفکر النخبة«بر آن در  /ظ ابن حجرسند، نباشد. و این چیزی است که حاف

است، و ھمچنین ذکر شده که اگر راوی مبھمی در سند باشد باز تر  (و این تعریف مشھور است.
 در حکم منقطع خواھد بود).

یع از حذیفه بصورت مرفوع روایت ثَ مثلا حدیثی که عبدالرزاق از ثوری از ابو اسحاق از زید بن یُ 

تموها اباب�ر فقوی ام�« ه:کرده است ک
َّ

در وسط سند این حدیث مابین ثوری و  .»ان وَلي
حذف شده است، زیرا ثوری مستقیما از ابواسحاق نشنیده است  »شُرَیک«ابواسحاق مردی بنام 

که در سند  بلکه او از شریک شنیده و شریک نیز از ابواسحاق شنیده است. حال این انقطاعی
بلکه حدیث اسم  ،مرسل و معلق و معضل منطبق نیستھای  اسم یک ازحدیث وجود دارد بر ھیچ

 گیرد. می منقطع را
اما قول دیگری در شناخت منقطع وجود دارد و آن انطباق آن بر مقطوع است؛ یعنی قول و فعل 

 قول و فعل تابعی بعنوان مقطوع وصفحالی که  در اند، تابعی را بعنوان منقطع توصیف کرده
 گفته: غریب و ضعیف است.» التقریب«امام نووی در که  چنان این قول اخیربنابراین، ، شود می

 حکم منقطع:
حدیث منقطع به اتفاق علما ضعیف است، و علت ضعیف شمردن آن نیز به سبب جھل به حال 

 راوی محذوف است. 
 ) .۶۴-۶۳(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 

باب چگونگی آغاز وحی به سوی رسول الله صلی الله  -۱، یتاب آغاز وحک) ۰۱اری (روایت بخ -١

إنما «ه وسلم: یپیامبر صلی الله علی   باب فرموده -۴۵تاب الإمارة، ک) ۱۹۰۷ه وسلم. ومسلم (یعل
 .»الأعمال بالنية
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 نامند. می و اگر سفیان و یحیی بن سعید حذف شوند؛ حدیث را معضل -
و اگر فقط سفیان حذف شود و یا علاوه بر او تیمی نیز حذف گردد؛ حدیث را  -

 منقطع گویند.

 ج) حکم انقطاع در سند:
د خود انقطاع دارند، با تمامی اقسام آن مردود ھستند؛ زیرا احادیثی که در سن

، البته بجز موارد زیر (که مردود ١نسبت به حال راوی محذوف جھل وجود دارد
 نیستند):

 ٢مرسل صحابی. -۱
 مرسل بزرگان تابعین، بسیاری از اھل علم مرسل بزرگان تابعین را مقبول -۲

یا قیاس، حدیث  و یا عمل صحابی و دیگریحدیث مرسل شرطی که  دانند، البته به می
 ٣مرسل وی را تقویت کند.

حدیث (گردآوری) جزم و در کتابی که ملتزم به ی   حدیث معلق، ھرگاه با صیغه -۳
 صحیح است آمده باشد، مانند احادیث معلق صحیح بخاری.

از طریق دیگری بصورت متصل آمده (که دارای انقطاع سند است) حدیث  ھرگاه -۴
 ٤باشد، و بقیه شروط قبول نیز در آن پدید آمده باشد.

                                                 
در  توجه: حدیث معضل ضعیفتر از منقطع و منقطع ضعیفتر از مرسل است. حدیث منقطع نیز -١

صورتی که فقط در یک جای سند انقطاع داشته باشد، از معضل بھتر است وگرنه اگر در چندین 
جای سند قطع باشد، در اینصورت از نظر ضعف سند با معضل برابر است. (علوم الحدیث دکتر 

 .صبحی صالح)
رفی چون در مرسل صحابی، راوی محذف یک صحابی است، و از ط :ھمانطور که قبلا گفته شد -٢

رساند،  نمی تمامی اصحاب ثقه و عادل ھستند، پس حذف یک راوی ثقه و عادل ضرری به حدیث
 صحیح است.نزد جمھور علما مرسل صحابی (اگر در مورد دیگری مشکل نداشته باشد) بنابراین، 

و ھم صحابه ھمگی ثقه و ھا  آن است (و ھم خود شھایشان از صحابه بزرگان تابعین، بیشتر روایت -٣

 شبسیاری از اھل علم چون بزرگان تابعین اکثرا از اصحابی   عادل ھستند) پس با توجه به گفته
سازد. سعید بن مسیب و عروه  نمی لذا حذف صحابی در سند حدیث ضرری وارد اند، روایت کرده

 بن زبیر رحمھما الله دو تن از بزرگان تابعین ھستند.
مانند احادیث کند.  می حدیث منقطع السند را تقویت که بصورت متصل آمده،،زیرا حدیث دیگر  -٤

 اند. خود ذکر کردهھای  کتاب را درھا  آن معلق بخاری که دیگران سند متصل
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 تدلیس:
شود آن سند ھمان سند  می وھمای که  بگونه الف) تعریف: سیاق حدیث به سندی،

 ١اصلی آن است.
 شود: می ب) تدلیس به نوع تقسیم

 وخ.یس شیس إسناد، وتدلیتدل
او را ملاقات کرده ھرچند  کند که می س) از کسی روایتدلِ ؛ (فرد مُ تدلیس اسناددر 

ولی (آن حدیث را) از او سماع نکرده یا فعل وی را ندیده است، و حدیث را با لفظی 
قال، فعل، عن فلان، أن  کند که گویا از وی شنیده یا دیده است، مانند الفاظ: می روایت

 ٢.و ھمانند این الفاظأن فلاناً فعل،  یافلاناً قال، 

                                                 
) چنین آمده: تدلیس را به مخفی کردن عیبی در سند حدیث ۶۵در تیسیر مصطلح الحدیث (ص  -١

 که حدیث را مقبول نشان دھد. گویند طوری
کند  می روایت(که وی را ملاقات کرده) لیس اسناد، راوی، حدیث را از شیخی شرح تعریف: در تد -٢

که معمولا احادیثی را از او شنیده است، اما این حدیثی را که او تدلیس کرده است از آن شیخ 
کند و در عوض  می نشنیده، بلکه از شیخ دیگری شنیده، ولی او آن شیخ را از سند حدیث حذف

 که برای مخاطب چنین وھم (قال فلان يا عن فلان) کند مانند می وایتحدیث را با الفاظی ر
کند که حدیث را از شیخ مورد نظرش سماع کرده است و ضمنا از الفاظی مانند (سمعت یا  می

 کند تا متھم به کذب نشود. و گاھی بجای یک نفر چند نفر را از سند حذف نمی حدثنی) استفاده
 شیخی که ھمعصر وی بوده ولی او را ملاقات نکرده روایت (گاھی ھم حدیث را از کند. می
 رود). می کند؛ با لفظی که توھم سماع راوی از مروی عنه می

قال لنا ابن عيينة عن «م آورده که او گفت: شرَ مانند: روایتی که حاکم با سند خود تا علی بن خَ 

به سفیان گفته شد: آیا این مطلب را از  .یعنی: سفیان بن عینیه از زھری چنین گفت. ..الزهري
بلکه عبدالرزاق از معمر و او نیز از زھری ام،  از زھری نشنیدهآن را  گفت: خیر، ای؟ زھری شنیده

 است. حال در اینجا فرد تدلیس کننده که خود سفیان »این مطلب را برای من نقل کرده است
دو شیخ را بین خود و از او نشنیده و او  را ملاقات نموده ولیی   که ھمعصر زھری بوده و حتی

است که وھم سماع ای  بگونه یعنی عبدالرزاق و معمر، و لفظ حدیث ؛زھری از سند انداخته است
برای آن را  و در حقیقت این معمر بوده که از زھری سماع کرده و کند. می سفیان از زھری

صطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، (تیسیر م عبدالرزاق و او نیز برای سفیان نقل کرده است.
 ). ۶۵ص 
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کند  می دیث نقلراوی، شیخ خود را که از او ح: در این نوع تدلیس، تدلیس شیوخ
ای که  بگونه برد که معمولا به آن مشھور نیست می یا کنیه ای) نامبا اسم یا صفتی (

شود که گویا حدیث را از فرد دیگری شنیده است (نه از شیخ خود)، حال  می وھم
ست و او اتر  به سبب آن باشد چون از او کم سن ممکن است دلیل وی برای این کار

خواھد مردم گمان  می دوست ندارد مشخص شود که روایت وی از غیر اوست، و یا
 ١کنند که او شیوخ زیادی داشته، و یا به دلایل دیگری غیر از آن دو دلیل.

ھم افراد ضعیف وجود دارد و ھم ھا  آن ج) تدلیس کنندگان زیاد ھستند، و در بین
عمش، ومحمد بن امان بن مھران یل، وسلید طویوحم ثقات؛ مانند حسن بصری،

                                                                                                                        
نکته دیگری لازمست اشاره شود ولی قبل از آن لازمست تا نوع دیگری از ارسال را تعریف نماییم 

 است:» مرسل خفی«و آن 
آن  کند ولی می راوی ازکسی که وی را ملاقات کرده و یا با او ھم عصر است، روایت :مرسل خفی

کند که احتمال سماع راوی از شیخ وجود دارد.  می لفظی روایت از وی نشنیده است، و بارا 
 ».قال«مانند لفظ: 

راوی ھا  آن دو حدیث مدلَس و مرسل (خفی) دارای نوعی ارسال خفی ھستند، زیرا در ھر دوی
کند گویا از  می روایتآن را  کند که از وی نشنیده است، و با لفظی می چیزی را از شیخ روایت

 بعضاشیخ سماع کرده است. اما مدلس و مرسل خفی تفاوتی نیز با ھم دارند: در مدلَس راوی 
ولی در مرسل خفی ھرگز از آن شیخ سماع نکرده  ،احادیثی را از شیخ سماع و روایت کرده است

بوده و حتی یک حدیث ھم از او رویت نکرده است، ولی شیخ را ملاقات کرده یا با شیخ ھم عصر 
 است. 

عبداالله «که منظور وی از  »حدثنا عبداالله بن أبي عبداالله«مثال: مانند قول ابوبکر بن مجاھد مقری:  -١

 ، ابوبکر بن ابوداود سجستانی است.»بن ابی عبداالله
معروف است و در حقیقت این نوع  »تدلیس تسویه«البته نوع دیگری از تدلیس وجود دارد که به 

از تدلیس، جزو تدلیس اسناد است. در این نوع، یک راوی ضعیف که بین دو ثقه قرار گرفته است 
کند، و شیخ او  می . مثلا راوی، حدیثی را از شیخ خود که فرد ثقه ای است روایتشود می حذف

 ؛خص ثقه ای روایت کرده استحدیث را از فرد ضعیفی نقل کرده است و این فرد ضعیف نیز از ش
 حال در بین دو ثقه یک راوی ضعیف وجود دارد، فرد مدلس ھم عمدا آن فرد ضعیف را حذف

: سند بصورتحالی که  در اند، روایت کرده »ثقه از ثقه«کند که  می کند و سند را آنگونه نقل می
یث را قوی کند. علما این بوده است. قصد او این است تا بدینگونه سند حد »ثقه از ضعیف از ثقه«

از جمله کسانی است که  »بقیة بن ولید« اند. نوع تدلیس را بدترین انواع تدلیس به حساب آورده
 ).۶۷-۶۶(تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص  اند. این نوع تدلیس را انجام داده
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را به پنج مرتبه تقسیم بندی کرده ھا  آن /. حافظ ابن حجرد بن مسلمیول إسحاق و
 است:

 شود جز به ندرت؛ مانند یحیی بن سعید. نمی اول: کسی که به تدلیس کننده وصف
، و روایت وی بدلیل امامت و کمی که احتمال دارد از ائمه دین باشددوم: کسی 

، مانند سفیان ثوری، آمده باشد »(بخاری) صحیح«در کنار مابقی روایاتش در  تدلیسش
 کند، مانند سفیان بن عیینه. نمی یا کسی که جز از ثقات تدلیس

 سوم: کسی که اکثرا مقید به تدلیس از ثقات نیست؛ مانند ابو زبیر مکی.
د بقیه بن چھارم: کسی که بیشتر تدلیس وی از راویان ضعیف و مجھول باشد؛ مانن

 ولید.
شود؛ مانند عبدالله  می دیگری به وی ضعف نسبت دادهی   پنجم: کسی که از ناحیه

 بن لھیعه.
تدلیس کننده فرد حدیث مدلس غیر مقبول است مگر آنکه د) حکم دیث مدلس: 

تصریح کرده باشد که حدیث را مستقیما از کسی که از وی (و با الفاظی) ثقه باشد، و 

گفت) یا  می ؛ شنیدم فلانیسمعت فلاناً يقولمثلا بگوید: ( .گرفته است ،روایت کرده

ھا. اما  ؛ برایم گفت) و ھمانند آن(حدثنيکرد) یا  می ؛ دیدم فلانی چنینرأيته يفعل(
و از ثقات مدلسین اند  در صحیح بخاری و مسلم آمده تدلیسی   ی که با صیغهاحادیث

بصورت  –اند  نچه را که در آن دو کتاب آمدهامت آزیرا  ،مقبول ھستند اند، نقل شده
 ١اند. مقبول دانسته -کلی 

                                                 
لیس اسناد، و حتی اکثر شدت کراھیت تدلیس تسویه بیشتر از دو نوع دیگر است و پس از آن تد -١

و در  .برادر دروغ است(تسویه) یعنی تدلیس  »التدلیس اخو الکذب«که اند  گفته علما در مورد آن
که به نسبت دو نوع دیگر کمتر مورد ذم واقع شده است، زیرا اند  انتھا تدلیس شیوخ را ذکر کرده

 در این نوع تدلیس ھیچ کسی از سند نیافتده است. 
ولی برخی دیگر قائل بر  اند، علما بطور مطلق ھر نوع حدیث مدلس را مردود دانستهاما برخی از 

 اند: تفصیل قضیه ھستند و گفته
 حدیثش قبول ،»سمعت«اگر تدلیس کننده به شنیدن حدیث تصریح کرده باشد، مثلا بگوید:  -

 .شود می
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 مضطرب:
تعریف: حدیثی که راویان در سند یا متن آن اختلاف کرده باشند و جمع بین دو 

 ١ممکن نباشد.ھا  آن حدیث یا ترجیح یکی از
که  بینم می گفت: شما را جروایت شده که او به پیامبر  سحدیثی که از ابوبکر مثلا

ھود و خواھرھایش ی   یعنی: سوره ٢.»شیبت� هود وأخواتها«اید، ایشان فرمودند:  پیر شده
  ٣مرا پیر کرد.

در مورد این حدیث بر ده صورت اختلاف شده است: ھم بصورت موصول (متصل) 
روایت شده و ھم بصورت مرسل، ھم از مُسنَد ابوبکر روایت شده و ھم از مسند عایشه و 

                                                                                                                        
، حدیثش مقبول نیست و این »عن فلان«: و اگر به شنیدن آن تصریح نکرده باشد، مثلا بگوید -

لف نیز ھمین قول را برگزیده است. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح ؤمکه  چنان –رای راجح است. 
 با اختصار). ۶۸-۶۹الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 

در قوت ھا  آن مختلف روایت شده و ھمگی (طرق و اسانید) توان گفت: حدیثی که در وجوه می یا -١
و جمع بین دو حدیث یا ترجیح اند  متن آن اختلاف کرده لی راویان در سند یا و ،مساوی باشند

 توان به ھیچیک از آن روایات عمل نمود). نمی (بگونه ایکه نیز ممکن نیست.ھا  آن یکی از
ھا  آن در حقیقت حدیث مضطرب دارای اشکال متعارضی است که امکان جمع و ترجیح بین 

توان یکی را بر دیگری  نمی در قوت مساوی ھستند و به ھیچ وجهوجود ندارد، و تمامی روایات 
ترجیح داد تا به آن عمل شود. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 

۹۲(. 

العلل الورادة في «نیز بیان نموده است در: آن را  روایت کرده و عللآن را  امام دارقطنی -٢

 ).۱۷سؤال  ۲۱۱-۱/۱۹۳( »الأحاديث النبوية

 ال شد: مراد از خواھرھای ھود کدام سوره ھاست؟ؤس /جر ھیتمیحاز حافظ ابن  -٣

. روایت است )الواقعة، و المرسلات، و عم يتساءلون، والتكوير(ھا  آن مراد از«دھد:  می جواب

سعد  ) و ابن  وهل أتاك حديث الغاشيةویه (د) و ابن مرالحاقة(ی   که طبرانی سوره ترمذی و حاکم.

 (ص» ةیثیالفتاوی الحد« ».اند ) را به آن اضافه کردهالساعة والقارعة، وسأل سائل، واقتربت (
۱۱۶.(  

ھایی  ھود (وأخواتھا) یعنی سورهی   ھود) یعنی سوره یبتنی(ش: « گوید می /و امام مناوی
  ).۴/۲۲۱» (ریض القدیف». «از قیامت و عذاب ذکر شده استھا  آن در مشابه ھود ھستند و  که 
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امکان جمع بین آن روایات مختلف ای که  بگونه ..، و اختلافات دیگر١سعدھم از مسند 
 ٢وجود ندارد.ھا  آن یا ترجیح یکی از

واجب ھا  آن اگر احیانا امکان جمع بین احادیث وجود داشت در آنصورت جمع
 است، و دیگر اضطراب منتفی خواھد شد.

که  چنان حجة الوداع؛ در جمثلا اختلاف در روایات مربوط به احرام بستن پیامبر 
آمده که ایشان برای حج احرام بستند (إفراد)، اما در بعضی دیگر ھا  روایت در بعضی از

را  آمده که ایشان تمتع نمودند، و در بعضی دیگر آمده که ایشان دو نسک عمره و حج
 وجودھا  آن گوید: تناقضی بین می )، شیخ الاسلام ابن تیمه قِران( با ھم بجای آوردند

و اعمال حج را به  اند، اگر تمتع کردند در حقیقت تمتع قران کرده ندارد، زیرا ایشان
، پس ایشان به کردند و جمع مقارنبا ھم تنھایی انجام داده، و دو نسک عمره و حج را 

اعتبار آنکه دو نسک را جمع نمودند، قارن بودند و به اعتبار آنکه یکی از دو طواف و 

                                                 
؛ یعنی روایاتی که از ابوبکر یا عایشه یا سعد به ثبت شمراد از مسند ابوبکر یا عایشه و یا سعد -١

را  شروایات اصحاببراساس  و این نوع روش تصنیف؛ یعنی جمع نمودن احادیث اند. رسیده
(در بخش دوم از این کتاب مفصلا به آن پرداخته  ./مُسند گویند، مانند مسند امام احمد

 خواھد شد).
) نسب داده شده است، و معلوم شیعنی نقل متن این حدیث به سه نفر (ابوبکر، عایشه و سعد -٢

از طرفی راویان  ؟آن فرموده را به او گفته است جکه پیامبر اند  نیست که بالاخره کدامیک بوده
توان روایت یکی را بر دیگری ترجیح داد، و  ای که نمی بگونه ، افرادی ثقه ھستندحدیث ھر سه

 حدیث در مجموع مضطرب خواھد بودبنابراین، جمع بین آن روایات نیز ممکن نیست، ھمچنین 
(و ھیچکدام از آن سه روایت حجت  اند. امام دارقطنی به این مطلب اشاره نمودهکه  چنان

است و گاھی مربوط به متن آن؛ این حدیث مثالی اضطراب گاھی مربوط به سند حدیث  نیستند).
برای اضطراب در سند است. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 

۹۳(. 
زیرا  اند، البته برخی دیگر از علما خود این روایت را به سبب وجود انقطاع در سند ضعیف شمرده

أبي إسحاق السبيعی عن ه شده است؛ طریق (تنھا وجه این حدیث که توسط ناقدان ترجیح داد

 س) است، که در این سند ما بین عکرمه و ابوبکرعكرمة عن أبي بكر عن النبي صلى االله عليه وسلم
 انقطاع وجود دارد.
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ترک (حج و عمره) را  و به اعتبار اینکه یکی از دو سفرسعی را انجام داد، مفرد بودند 
 ٢و١کردند، متمتع بودند.

                                                 
 الرسالة) ذکر کرده است. -۲/۱۲۱( »زاد المعاد«در آن را  میابن ق -١

  ـ إفراد.۳قِران، ـ ۲ـ تمتع، ۱  نسکھای سه گانه حج عبارتند از: -٢
ماه  کهبندد،  صفت حج تمتع: حاج ابتدا برای عمره در یکی از ماه ھای حج احرام میالف: 
بر آن را  پس نیت و قصد کرده  باشد. می حج: شوال، و ذی قعده، و ده روز از ماه ذی حجه ھای 

گوید:  بان فارسی میبا ز ، و یا »عمره كاللهم لبي«، و یا »عمره كلبي«گوید:  آورد و می زبان می
  .»بار الھی من قصد عمره کردم« :، و یا»واجب کردم بر خود عمره«

کند،  کند و وقتی به مکه رسید ھفت بار دور خانه کعبه طواف می حاجی در میقاتگاه نیت می
ھفت بار طواف دور کعبه از حجر الأسود   کند بین کوه صفا و کوه مروه. ھفت بار سعی می و 

نامند. و ھفت بار سعی که از  یا یک دور می دھد و این یک شوط و  به آن پایان می شروع کرده و
که بار ھفتم  گویند، بطوری این را یک دور می کوه صفا شروع کرده تا اینکه به کوه مروه برسد و 

کند، و  موی سر خود را تراشیده و یا کوتاه می ،بعد از سعی  بایستی در مروه سعی او بپایان برسد.
شود. آن را تمتع  حلال می و آنچه قبلاً بر او حرام بوده آید  در اینجا از لباس احرام بیرون می

که در احرام نیستند، از  برد و ھمانندکسانی  ، احرام را بپایان می از انجام عمره زیرا بعد  ؛اند نامیده
) از  یوم الترویة ( ذوالحجةبرد. سپس روز ھشتم  مواد خوشبو و امثال آن تمتع می پوشیدن لباس و 

  دھد. مکه احرام بسته و اعمال حج را انجام می خانه خود در 

شخص حج  که یک  اند: تمتع آنست  جمھور فقھا گفته«:  گفته است »فتح الباری«در  /ابن حجر
حج مقدم دارد و مکی  وعمره را در یک سال در ماھھای حج در یک سفر انجام دھد و عمره را بر 

  .» . ھر کس به یکی از این شروط خلل برساند متمتع نیستباشد
کسی که حج تمتع بجای آورد، عمره را نیز بجای آورده است یعنی خود تمتع، بنابراین، 

میدھد و سپس از زیر احرام بیرون میاید و سپس  عمره نیز است، زیرا اول عمره را انجام  شامل 
مدن و آ(خارج شدن از احرام) و از زیر احرام بیرون    ، و بعلت این تحلیلشود می مادهآبرای حج 

  حج تمتع میگویند.آن را  استمتاع کردن
بندد و یا به عمره  صفت حج قِران: حاجی به عمره و حج با ھم نیت کرده احرام می ب: 

گوید:  کند قبل از اینکه به طواف عمره شروع کند، و می سپس حج را در عمره داخل می فقط، 

واجب کردم بر خود عمره «و با زبان فارسی:  »عمرة وحجاً  كللهم لبيا«و یا  »عمرة وحجاً   كلبي«
بر آن را  نیت با قلب کرده وھا  این و ھمه »خواھم عمره و حج بکنم بار إلھی من می«یا  و  »و حج

بین باشد، و وقتی به مکه رسید طواف قدوم کرده و سعی  در میقات میحالی که  در آورد  زبان می
کند، و در احرام خود  کند ولی موی سر خود را تراشیده و یا کوتاه نمی کوه مروه می کوه صفا و 
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شود، در این حالت نیز اضطراب  می و اگر امکان ترجیح وجود داشت، به راجح عمل
 شود. می از حدیث منتفی

وی  جیامبر ؛ ھنگامی که او آزاد گشت پلریرهمثلا اختلاف روایات در حدیث بُ 
شود  می را بین ماندن با شوھرش یا جدایی از او مخیر گردانید؛ حال (سوالی مطرح

 ١که) آیا شوھر او آزاد بوده یا برده؟

                                                                                                                        
اینکه روز عید یعنی روز دھم ذوالحجه بعد از اعمال حج از احرام بیرون آید. و اگر  باقی مانده تا 

ف افاضه یعنی بعد از طواآن را  سعی بین کوه صفا و کوه مروه را به تأخیر انداخته و خواست 
  زیارت انجام دھد جایز است. طواف 

 كاللهم لبي«و یا  »حجاً  كلبي«: گوید می بندد و صفت حج اِفراد: حاجی ابتدا به حج احرام می ج: 

بر آن را  را با قلب نیت کردهھا  این ، و ھمه»واجب کردم بر خود حج«و با زبان فارسی:   »حجاً 
ت است. و وقتی به مکه رسید طواف قدوم کرده و سعی بین در میقاحالی که  آورد در می زبان 

تراشد و یا کوتاه  نمی دارد، ولی موی سر خود را و مروه را به بعد از طواف قدوم تقدیم می کوه صفا 
ه روز دھم ذوالحجـه رود تا اینک  حج قِران میکسی که  ماند مانند بلکه در احرام باقی می کند  نمی

تحلل کرده و از احرام بیرون آید. و اگر خواست سعی حج را به تأخیر د قربان عی یعنی روز 
چ ت انجام دھد جایز است و بر او ھیاینکه بعد از طواف افاضه یعنی طواف زیار انداخته تا 

   واجب نیست به خلاف حج تمتع. ای  کفاره
حج و عمره با ھم ران و در قِ ، فراد اول حج بعد عمرهإ(در تمتع ابتدا عمره و بعد حج، ولی در 

 شوند.) می انجام
ای را  عمره ران است. البته بر ھر حاجی لازم است که با حج، بر طبق رای ارجح؛ تمتع افضلتر از قِ 

را قبل از  شوند) ھمراه نیاورده آن  می که تقدیم بیت اللهھایی  نیز انجام دھد، اگر ھدی (قربانی
–ھمراه با حج انجام دھد آن را  ر ھدی آوردهو اگ –که این ھمان تتمع است  -حج انجام دھد 

از این دو را اختیار کند موافق سنت پیامبر صلی ھرکدام  پس –که این ھمان قِران است   
 ھمانطور که در ابتدا گفتیم، تمتع افضلتر از قران است. والله اعلمھرچند  علیه وسلم است، الله 

تاب آزاد سازی برده. و در روایت ک) ۱۵۰۴سلم (در روایت مسلم آمده که شوھر او برده است: م -١
باب میراث فرد گم شده.  -۱۹تاب فرائض، ک) ۶۷۵۱بخاری آمده که او آزاد بوده است: بخاری (

تاب ک) ۶۷۵۴حکم مرسل است. و در (ی   : گفتهگوید می کم گفته: شوھر او آزاد بود. و بخاریحَ 
فته: شوھر او آزاد بوده است و بخاری در سود گا: گوید می فرائض نیز روایت کرده است. سپس

سود منقطع است. و قول ابن عباس که گفته او برده است ای   : گفتهگوید می مورد قول او
 تر است. صحیح
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ر وقاسم بن یبن زب هعرو روایت کرده که او آزاد بوده است، ولی لاز عایشه سودا
ھا  آن اینجا روایتکه او برده بوده، در اند  روایت کرده لاز عایشه رکب وبامحمد بن 
از نزدیکان بریره بودند و در حقیقت ھا  آن شود، زیرا می ترجیح داده سودابر روایت 
نسبت به بریره بیگانه است و  سوداحالی که  قاسم است دری   عروه و عمهی   بریره خاله

 ١علاوه بر آن در روایت او انقطاعی وجود دارد.

 حکم حدیث مضطرب:
به آن احتجاج بنابراین، رود و  می احادیث ضعیف بشمارحدیث مضطرب جزو 

نخواھد شد، زیرا وجود اضطراب در حدیث دلالت بر عدم ضبط راویان آن دارد، مگر 
 رساند. نمی آنکه اضطراب متوجه اصل حدیث نباشد که در آنصورت ضرری به آن

دی را به ؛ او در روز خیبر گردن بنسدیبن عب هفضالمثلا اختلاف روایات در حدیث 
از ھم ھا  آن گوید: می دوازده دینار خرید که در آن گردن بند ھم طلا بود و ھم مھره،

در میان  جبا پیامبر آن را  جدا کردم دیدم که ارزش آن بیشتر از دوازده دینار است،

تا آنکه (طلا و مھره) از ھم جدا نشوند  .»لا تباع حتى تفصل«ایشان فرمود:  ،گذاشتم
 نباید فروخته شود.

آمده که فضاله آن گردنبند را فروخت و در بعضی دیگر ھا  روایت حال در بعضی از
سوال پرسید، و در بعضی روایات ذکر  جآمده که غیر او در مورد خرید آن از پیامبر 

از طلا و نگین است، و در شده که آن گردنبند از طلا و مھره بود و در بعضی دیگر 
بودند که به طلا آویزان بودند، در بعضی روایات به دوازده دینار و در ھایی  بعضی مھره

 ٢بعضی به نه دینار و در بعضی به ھفت دینار خریداری شده است.

                                                 
، پس شود می ترجیح داده سبر روایت اسود ببدین ترتیب چون روایت منقول از عروه و قاسم -١

 .شود می حدیث از اضطراب خارج
 حدیث مضطرب بود؛ ابتدا سعی در ترجیح یکی از روایت داریم و به راجح عملاساسا ھرگاه 

توفیق و جمع حاصل نماییم و در عوض به ھا  آن کنیم بین می سعی ؛کنیم، اگر ممکن نبود می
 شود. نمی به ھیچکدام از آن روایات عمل ؛کنیم، و اگر باز ممکن نبود می روایات عملی   ھمه

باب فروش گردنبندی که در آن طلا و مھره باشد. و  -۱۷تاب المساقاة، ک) ۱۵۹۱روایت مسلم ( -٢

المعجم «به آن را  ) ذکر کرده است و۳/۹( »التلخيص الحبير«دیگر روایات را حافظ ابن حجر در 
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 موجب ضعف حدیث(اختلافات بین روایات) این امر «گوید:  می /حافظ ابن حجر
(در ھیچیک از روایات) محفوظ است و (حدیث) لال ھدف از استد زیرا ،شود نمی

و آن ھم نھی از فروختن قبل از جدا کردن است، و اما  ؛وجود ندارد ی در آناختلاف
 باعث ایجاد اضطراب تجنس گردنبند یا قیمت آن در این حال(اختلاف در) 

 ».شود نمی
با وجود  –ھا  آن وی و مانندی   و ھمچنین اختلاف روایات در اسم راوی یا کنیه

که در بسیاری از  موجب اضطراب نخواھد بود، ھمچنان -اتفاق در عین حدیث 
 شود. می احادیث صحیح این امر یافت

 ادراج در متن (حدیث):

 الف) تعریف:
بیان نماید، آن را  کند بدون آنکه می یکی از راویان کلامی را از خود داخل حدیث

ای از حدیث بوده یا حکمی را استنباط کرده یا  حال علت آن یا بدلیل تفسیر کلمه
 ١بیان کرده است.آن را  حکمت

 ب) مکان ادراج:
 ادراج در متن ممکن است در ابتدای حدیث یا در وسط یا در آخر آن باشد.

 مثال برای ادراج در ابتدای متن حدیث:

 ٢.»أسبغوا الوضوء، و�ل للأعقاب من النار«که گفت:  سحدیث ابوھریره
وای از آتش جھنم بر کسانی که قوزکھای پای یعنی: وضو را کامل و تمام بگیرید، 

 .شویند نمی خود را ھنگام وضو گرفتن

                                                                                                                        
لف در ؤاز آن کتاب است و نقل قول م ۱۸محول گردانیده، که در جلد  یطبران »الكبير

 موجود است. »التلخيص«

 ج گویند.درَ حدیثی را حدیث مُ چنین  -١

تاب ک) ۲۹) بعد از (۲۴۲باب شستن کعبین. ومسلم ( -۲۹تاب وضوء، ک) ۱۶۵روایت بخاری ( -٢
باب وجوب شستن پاھا بصورت کامل، که در روایت مسلم کلام ابوھریره از کلام  -۹طھارت، 

 جدا شده است. جپیامبر 



 ١٣٧  بخش اول: مصطلح الحدیث

در حقیقت کلام ابوھریره است که در متن  )أسبغوا الوضوء(در این حدیث عبارت 
در روایت بخاری این امر مشخص است؛ در روایت که  چنان حدیث درج شده است،

لقاسم صلىّ االله عليه وسلّم أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا ا ابوھریره گفت:«: که بخاری آمده

 .»ويل للأعقاب من النارقال:

وای از آتش جھنم فرمود:  جیعنی: وضو را کامل و تمام بگیرید؛ چرا که ابا القاسم 
 .شویند نمی بر کسانی که قوزکھای پای خود را ھنگام وضو گرفتن

 متن:مثال برای ادراج در وسط 

و�ن �لو «که در آن آمده:  جبر رسول الله  ١در مورد آغاز وحی لحدیث عایشه
 .»الليالي ذوات العدد -التعبد وهو  -بغار حراء فيتحنث فيه 

و در غار حراء د ) یعلاقه مند گرد ینیبه عزلت و گوشه نش ج رسول اللهیعنی: (...
 رد.ک می در آنجا عبادتد، یایخانه به به کنیبدون ان شبانه روز یندچن شد و ینش  گوشه

از طریق خود آن را  بخاریچه  چنان عبارت (وھو التعبد) مدرج از کلام زھری است،

نث: قال: والتح -و�ن يلحق بغار حراء فيتحنث فيه «مشخص نموده است، با لفظ: 
 .»الليالي ذوات العدد -التعبد 

 زھری گفت: و –کرد  می ا تحنثن شد و در آنجینش یعنی: ... و در غار حراء گوشه 
 ن شبانه روز در آنجا ماند.یو چند -کرد  می تحنث: یعنی عبادت

 و مثال برای ادراج در آخر متن:

ا �جل� «که فرمود:  جاز پیامبر  سحدیث ابوھریره إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّ
 ٢.»من آثار الوضوء، فمن استطاع من�م أن يطيل غرته فليفعل

                                                 
باب آغاز  -۷۳مان، یتاب الإک) ۲۵۲) بعد از (۱۶۰مسلم ( . ویتاب آغاز وحک) ۳روایت بخاری ( -١

باب سوره  -۹۶ر، یتاب تفسک) ۴۹۵۳بخاری (: . و روایت مفصل درجوحی به سوی رسول الله 

 ).۸/۷۱۷( »فتح الباری«. و نگاه کنید به  (إقرأ باسم ربك الذي خلق)علق؛ 

حمد در اتاب طھارت. و ک) ۲۴۶باب فضل وضوء. ومسلم ( -۳تاب وضوء، ک) ۱۳۶روایت بخاری ( -٢

 ).۱۴۸۸ /سؤال۸/۱۷۰دارقطنی ( »العلل«)، و نگاه کنید به: ۲/۳۳۴/۸۳۹۴( »مسند«
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درخشد،  می روز قیامت پیشانی و دست و پای امت من بدلیل آثار وضو یعنی: در
بر نور و درخشش خود تواند اعضای خود را بیشتر بشوید ( می از شما کهھرکدام  پس

 ) از انجام آن غافل نماند.بیفزاید
کلام درج شده از ) در حقیقت فعلیل غرته فلیطیم أن کفمن استطاع منعبارت (

نعیم بن مجمر از ابوھریره وارد شده است، و در فقط در روایت است، که  سابوھریره

فمن استطاع منكم أن « :دانم که عبارت نمی گفته: (امام احمد) از او ذکر شده که مسند

 و چندین تن از حفاظ !بوده باشد سیا ابوھریره جقول پیامبر از  »يطيل غرته فليفعل

 /است، و شیخ الاسلام ابن تیمیهکه این عبارت در متن حدیث درج شده اند  گفته
 ١.»باشد جممکن نیست که از کلام پیامبر «گوید:  می

 شود: ج) چه وقت حکم به ادراج می

                                                 
ثابت بن موسی زاھد در روایتی ی   دھد؛ بعنوان مثال: قصه می گاھی ادراج در سند حدیث روی -١

 . )۱۳۳۳(ابن ماجه  »بالليل حسن وجهه بالنهار ثرت صلاته كمن «که نقل کرده: 
روایت  اصل ماجرا اینگونه بوده که روزی شریک بن عبدالله قاضی در مجلس طلاب خود مشغول 

االله صلی االله  حدثنا الأعمش عن أبی سفيان عن جابر قال: قال رسول « کرد: می حدیث بود و نقل

را بنویسندکه  تا این قسمت روایت وی  شود می در این لحظه شریک ساکت ...»عليه وسلم 
افتد، و  می به ثابت چشم شریک ھنگامی که  و شود می ناگھان ثابت بن موسی وارد مجلس شریک

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه «: گوید می بیند، اش می آثار زھد و ورع و عبادت را چھره

او این عبارت حالی که  و گردد. درنماز شب وی زیاد شود، صورتش در روز نیک کسی که  »بالنهار
کند که این عبارت متن حدیثی است که شریک  می ، خود ثابت گمانگوید می ثابت را در حق 

بعبارتی او این عبارت را اشتباھا  .گفت! و لذا ثابت آن حدیث را به اینگونه روایت نمودآن را  اسناد
ین عبارت خود ثابت بن موسی بود، منظور شریک از ا حالی که  کند در می داخل روایت شریک

ی   شریک آن عبارت را در مورد او گفت. در این میان ائمه زیرا او فرد زاھد و پرھیزکاری بود و 
(نگاه کنید به:  اند. برجسته و تیزھوش حدیث این قضیه را شناختند و حکم به ادراج آن کرده

 .بیروت) –المکتب الاسلامی  چاپ ۲۹۷اصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص  یلمحات ف
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شود مگر با وجود دلیل، حال یا راوی خود به آن اشاره  نمی حکم به ادراج در حدیث
 شده پیدرج چنین گفته باشد، یا از خود کلام معتبر ی   کرده باشد، یا یکی از ائمه

  ١فرموده باشد.آن را  جبریم که محال است پیامبر  می
                                                 

 گاھی قسمت ادراج شده بصورت جداگانه در روایت دیگری آمده است و لذا از این طریق نیز در -١
 یابیم که در متن حدیث ادراجی صورت گرفته است.  می

اما ادراج در حدیث به اجماع علما از محدثین و فقھا حرام است، بجز بیان و تفسیر عبارات یا 
بینیم که برخی از ائمه مانند زھری و بقیه از این نوع  می و لذا ،ستنیب، که ممنوع کلمات غری

در مورد آغاز وحی). (تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود  لادراج دارند (مانند حدیث عایشه
 ).۸۸-۸۷طحان، ص 

یی مولف گرامی فقط به چند نوع از انواع احادیث ضعیف اشاره کردند، و از سوآنجائی که  از
رسد،  می احادیث ضعیف دیگری وجود دارد که فھم و شناخت آن برای طالبان علم ضروری بنظر

لذا در اینجا به چند نوع دیگر از احادیث ضعیف اشاره خواھیم کرد؛ از جمله حدیث متروک، 
ف. و معنن و مؤنن و  معلل و مقلوب منکر،  مُصَحَّ

 متروک:
است؛ و در اصطلاح به حدیثی گویند که در سند آن یک یا  »تَرک«تعریف: متروک اسم مفعول از 

چند راوی باشد که به کذب و دروغگویی در حدیث متھم ھستند. یا دارای فسقی آشکار با قول و 
 فعل باشد و یا زیاد دچار اشتباه و غفلت شود.

 اسباب متھم شدن راوی به کذب یکی از دو امر زیر است:
شود، و از طرفی حدیث وی با قواعد معلوم و مسلم شرعی  نمی ایتاولا؛ حدیث جز از طریق او رو

مخالف باشد. (قواعد معلوم شرعی عبارتند از قواعدی که علما از مجموع نصوص شرعی استنباط 
 .)»اصل بر برائت ذمه است«مانند قاعده ی:  اند، کرده

او در احادیث نبوی ، اما کذب و دروغ شود می دوما؛ راوی در کلام عادی خود به کذب شناخته
 ظاھر نشده است.

 مثال برای حدیث متروک:

كان «که گفتند:  ببی طفیل از علی و عماراحدیث عمرو بن شَمِر الجُعفی کوفی از جابر از 
الفجر و��بر يوم عرفة من صلاة الغداة، و�قطع صلاة  ص� االله عليه وسلم يقنت في النبي

 .»العصر آخر أيام التشر�ق
 خواندند، و در روز عرفه از نماز صبح تکبیر می (ھمواره) در نماز صبح قنوت جیعنی: پیامبر 

 دادند. می خواندند و تا نماز عصر آخرین روز ایام التشریق (سه روز بعد از عید قربان) ادامه می
که او متروک الحدیث اند  گفته عمرو بن شمری   درباره نیزھا  آن امام نسایی و دارقطنی و غیر

 ).۲۶۸ص۳یزان الاعتدال، جاست. (م



 الحدیثمصطلح     ١٤٠

                                                                                                                        
 :ی متروک  رتبه

بدترین نوع حدیث عبارتست از موضوع، و بعد از آن متروک، سپس منکر و بعد از آن معلل، سپس 

 »النخبة الفكر«در کتاب  /مدرج و بعد از آن مقلوب، و سپس مضطرب؛ که حافظ ابن حجر
احادیث موضوع و دروغ، بدترین و  حدیث متروک بعد ازبنابراین،  را رتبه بندی کرده است.ھا  آن

 نوع حدیث ھستند که اصلا قابل حجت و استناد نیستند.ترین  ضعیف
 ).۷۸(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص

 حدیث منکر:
دو ھا  آن که مشھورتریناند  تعریف: علما برای تعریف حدیث منکر تعاریف متعددی را بیان داشته

 است:تعریف زیر 
الف) حدیثی که در سند آن یک یا چند راوی وجود داشته باشد که بسیار دچار غفلت شود یا 
اشتباھات فاحشی داشته باشد، و یا راوی فسقی آشکار دارد، چنین حدیثی را منکر گویند. این 

 نسبت داده است. دیگرانبه آن را  آورده و »النخبة الفكر«تعریف را حافط ابن حجر در کتاب 
کند ولی روایت او مخالف با راویت راوی ثقه است.  می حدیثی را که یک راوی ضعیف روایت ب)

این تعریف را حافظ ابن حجر ترجیح داده است که نسبت به تعریف اول، مخالفت شخصی ضعیف 
 با روایت شخص ثقه به عنوان قید اضافی آمده است.

ریحیی بن محمد بن قیس از ھشام بن عروة از مثال برای تعریف اول: نسایی و ابن ماجه از ابو زَکی

كلوا الَبلحََ بالتمر فان ابن آدم إذا « اند: به صورت مرفوع روایت کرده لپدرش و او نیز عایشه
را اگر ید، زیسبز خرما) را با خرمای خشک بخوری   یعنی: بلح (غوره. »أ�له غضب الشيطان

 ند.کن یطان را خشمگیند شکن یانسان چن
روایت کرده است، او شخصی آن را  : این حدیث منکر است، و فقط ابوزکیرگوید می امام نسایی

ای نرسیده  صالح است و مسلم از ایشان در متابعات کتابش حدیث نقل کرده است اما او به درجه
 ).۲۴۰ص -۱که حدیثش به طور فردی مورد پذیرش واقع شود. (تدریب الراوی، ج

مثال برای تعریف دوم: آنچه که ابن ابی حاتم از طریق حُبَیب بن حَبیب زیات از ابی اسحاق از 

ن أقام الصلاة وآتى الز�ت مَ «روایت کرده است که:  جالعَیزار بن حریث از ابن عباس از پیامبر 
حج  ات بدھد وکه نماز برپا دارد و زکسی کیعنی: . »وحج البيت وصام وقری الضعيف دخل الجنة

 شود. یند وارد بھشت مکاری یرد و مستمندان را یند و روزه بگک
این حدیث منکر است، زیرا چند راوی ثقه این حدیث را به صورت موقوف از ابی  گوید می ابو حاتم

(یعنی حُبَیب بن حَبیب زیات این حدیث را به صورت مرفوع آورده است اند. اسحاق روایت کرده
 .اند) روایت کرده -یعنی از ابن عباس - به صورت موقوفن را آ در حالی که راویان ثقه

  :تفاوت بین حدیث منکر با حدیث شاذ
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کند؛ ھرچند که روایت وی مخالف با روایت کسیست که از  می حدیث شاذ را فردی ثقه روایت )۱

 باشد. تر می او ثقه
او مخالف با راویت  کند و روایت می بر خلاف حدیث شاذ، حدیث منکر را فردی ضعیف روایت )۲

 ثقه است.
 :تقابل حدیث منکر با حدیث معروف

روایت کرده باشد و روایت وی مخالف با آن را  حدیث معروف؛ عبارتست از حدیثی که راوی ثقه
با این تعریف متوجه خواھیم شد که حدیث معروف نقطه بنابراین، روایت راوی ضعیف است. 

 ترجیح داده) است.را  آن مقابل حدیث منکر (که حافظ ابن حجر
 با روایت راوی ثقه مخالفتتر  نکته: عکس تعریف شاذ؛ محفوظ است. یعنی: روایت راوی ثقه

 باشد. می کند. و محفوظ مقبول است ولی شاذ مردود می
 ؟شود می آیا تفرد راوی بعنوان حدیث منکر محسوب

 دیث منکر چنین نقلابن صلاح از حافظ ابوبکر احمد بن ھارون بردیجی در مورد تعریف ح
نقل کرده باشد و متن آن روایت نزد آن را  منکر حدیثی است که یک راوی منفرد،«کند:  می

 . بعبارتی ایشان شرط منکر بودن را فقط مطلق تفرد»کسی جز از آن راوی معروف نباشد
 داند. می

داند که راوی یکی  اما ابن حجر در کتاب شرح نخبة الفکر، حدیث راوی منفرد را وقتی منکر می
 از این سه خصوصیت را داشته باشد:

 .الف) غلط فاحش 
 .ب) غفلت زیاد 
 ج) مرتکب فسق شده باشد. 

حدیثی را بطور منفرد نقل کند باید در متن حدیث  ،اگر یک راوی«توان گفت:  می ولی در کل
ست، مخالفت داشته تر) ا (یا ثقهتر  حدیث وی با روایت دیگری که از او حافظکه  چنان ؛دقت شود

باشد؛ در آن صورت حدیث منفرد او شاذ و مردود است و اگر متن حدیث او دارای راوی مخالف 
راوی، عادل و حافظ باشد، روایت چه  چنان نباشد، باید حال راوی را مورد بررسی قرار داد و

و جزو احادیث گیرد  می منفرد او مقبول است و اگر راوی موثوق نباشد، حدیث او مورد طعن قرار
 .)۴،ص۲ج (توضیح الافکار، »صحیح به شمار نخواھد رفت.

 :ی حدیث منکر  رتبه
رود، زیرا یا روایت فردی  می ) به شمارضعیف (ضعیف جداً  بسیارحدیث منکر جزو انواع حدیث 

ضعیف است که به اشتباه فاحش یا غفلت زیاد و یا فسق موصوف است، و یا آنکه روایت فردی 
قسم دارای ضعف شدید ھستند، ھردو  باشد، و در مجموع می که مخالف با راوی ثقهضعیف است 

  البته شدت ضعف منکر از حدیث متروک کمتر است.
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 – ۱۵۴علوم حدیث؛ دکتر صبحی صالح،ص -۸۰(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث،ص

 مقدمه ابن صلاح، ترجمه آدم غلامی؛ بحث حدیث منکر).
ل  :حدیث مُعَلَّ

تعریف: حدیثی که ظاھر آن سالم است اما با بررسی در آن، عللی پنھان و خفی پیدا خواھند شد 
 که برای صحت حدیث مضر ھستند، و ممکن است باعث عدم مقبولیت حدیث شود.

حدیث معلل حدیثی است که پس از بررسی، در آن عاملی «: گوید می ابن صلاح در تعریف آن
استه و صحت آن را زیر سؤال برد در حالی که در ظاھر حدیث ظاھر شود که از ارزش حدیث ک

اثری از آن علت دیده نشود و به چشم نخورد. و دلیل آن این است که سندھای حدیث دارای 
رجالی معتبر (ثقه) و دارای تمامی شروط صحت ھستند و یافتن علت آن از طریق تفرد راوی 

] و یک سری قرائن دیگر در حدیث، میسر (فردبودن راوی) و مخالفت دیگران با او [شذوذ
(مرسل  ھا، توجه فرد [آشنا به علل الحدیث] را به ارسال ی این باشد به طوری که مجموعه می

و یا داخل شدن حدیثی در حدیث  ،حدیث مرفوع(موقوف بودن) و یا وقف  ،حدیث موصول بودن)
طوری که با ظن غالب [و با توجه به کند به  و یا توھمی القاگر در غیر این موارد، جلب می ،دیگر

کند [حدیث را از حالت صحت  و بر آن حدیث حکم می شود می این قرائن]، فرد متوجه علت
شوند که بتوان  مانع از این میھا  این کند و تمامی کند] و یا در اثر تردید در آن توقف می خارج می

. (مقدمه ابن طلاح؛ »داشته باشند حکم صحت را در مورد حدیثی داد که موارد فوق در آن وجود
 شناخت حدیث معلل).

توضیح «اما وجود علت در حدیث ھمیشه موجب مردود شدن آن نیست؛ در این زمینه در قسمت 
 .دادارائه را نکات مفیدی ، مؤلف در ھمین کتاب »حدیث صحیح

که در کلام بخاری و  اند؛ استفاده کرده »معلول«بعضی از محدثین بجای لفظ معلل از اصطلاح 
، اما ابن شود می نیز یافتھا  آن ترمذی و ابن عدی و دارقطنی و ابویعلی خلیلی و حاکم و غیر

 »مُعَلُّ «بعضی دیگر از علما از اصطلاح  .داند می صلاح این اصطلاح را نزد اھل لغت عربی مردود
 اند. استفاده کرده

گاھی زیاد و درک دقیقی دارد؛ زیرا علت در متن حدیث  شناخت معلل بودن حدیث احتیاج به آ
 حتی برای کسانی که با علوم حدیث سروکار دارند. -مخفی است و پیدا کردن آن مشکل است 

و ترین  حدیث معلل یکی از پیچیده«در مورد حدیث معلل گفته است:  /حافظ ابن حجر
رود و کسی  می به شمارعلوم حدیث ترین  نوع از علوم حدیث است و نیز یکی از دقیقترین  مشکل

قوی، معرفت اسانید و ی   قادر به شناخت آن نیست؛ مگر آنکه الله تعالی، فھم فراوان و حافظه
  ).۲۱ص . (شرح النخبة،»متون حدیث به وی ارزانی کرده باشد

 چه چیزھایی موجب درک وجود علت در حدیث ھستند:
 .باشد) الف) تفرد راوی؛ (یعنی فقط یک راوی حدیث را نقل کرده
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 .ب) مخالفت حدیث دیگری با آن

 .شود می ج) قرائن و شواھد دیگری که به دو مورد (الف و ب) منضم
 راه شناخت معلل چیست؟

با جمع طرق مختلف حدیث و نظر انداختن به اختلاف راویان آن و ھمچنین موازنه بین قوت 
توان حکم به روایت معلول  می و بعد از آن شود می راه شناخت علت ھموار ھا، آن ضبط و دقت

 داد.
 دھد؟ علت در کجا رخ می

دھد، ھمانند تعلیل به وقف (موقوف) و ارسال (مرسل)  می الف) اکثرا علت در سند حدیث رخ
 حدیث.

دھد، که البته نسبت به اسناد کمتر ھستند، مانند حدیث  می ب) و گاھی نیز در متن حدیث روی

فكانوا يستفتحون القراءة روایت کرده: ( ساز انسآن را  نفی قرائت بسمله در نماز؛ که مسلم

(نماز را) با الحمدلله رب العالمین   ھا  آن): «بالحمد الله ربّ العالمين من غير تعرض لذكر البسملة

کسانی ھمین حدیث را مبنا قرار داده و   ».نگفتند الله چیزی  کردند و در مورد بسم شروع می
الله چیزی نگفته] ھمان حدیثی  اند و این [حدیث دوم که از بسم هروایت مسلم را معلول دانست

است که بخاری و مسلم در صحیحین بر نقل آن متفق ھستند و نظرشان بر این بوده است: 
اند در واقع الفاظ حدیث را با  ] آوردهسالذکر [لفظ حدیث انس کسانی که حدیث را با لفظ فوق

ی: کانوا یستفتحون  اند. به طوری که، از گفته دهمفھومی که خود برداشت کرده روایت کر
ی حمد]  در شروع سوره س[ابوبکر و عمر و عثمانھا  آن اند که بالحمدلله چنان برداشت کرده

اند،  اند. بنابراین، با توجه به فھم خود، حدیث را روایت کرده و دچار اشتباه شده گفته الله نمی بسم
ھا] در شروع نماز  ھای قرآن را که [آن ای از سوره سوره چرا که [اصل حدیث] به این معناست:

الله سخنی به میان نیامده است، و علاوه بر  ی فاتحه بوده است، و در آن از بسم خواندند سوره می
نیز چنین حدیثی به ثبوت رسیده است: از ایشان در مورد قرائت بسم الله  ساین [دلیل] از انس

سؤال کردند اما ایشان یادآور شدند که در این باره حدیثی را از ]، جدر نماز [توسط پیامبر 
 از بر ندارد، و خداوند داناتر است. جپیامبر

دھد؛  می باید این نکته را در نظر داشت که گاھی علت ھم در متن حدیث و ھم در اسناد آن روی
ن صحیح است؛ دھد ولی متن آ می مانند تعلیل به ارسال، و گاھی علت فقط در سند حدیث روی

البيعان « :مانند حدیث یعلی بن عبید از ثوری از عمرو بن دینار از ابن عمر بصورت مرفوع
مانی دارند. در این حدیث، یعلی دچار وھم یپش و اریخ حق داریخر یعنی: فروشنده و .»بالخيار

چند که در شده و اسم عمرو بن دینار را اشتباه ذکر کرده چرا که او عبدالله بن دینار است، ھر
عبدالله بن دینار و عمرو ھردو  سند آن علتی ظاھر شده است اما متن حدیث صحیح است، زیرا
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رساند ھرچند که سیاق سند  نمی بن دینار ثقه ھستند و ابدال ثقه با ثقه ضرری به متن حدیث

 اشتباه است.
حمد ادیب اصول الحدیث؛ دکتر م یلمحات ف – ۸۳(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص

مقدمه ابن صلاح در علوم الحدیث؛  -۱۳۷علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص – ۲۶۲صالح،ص
 ترجمه آدم غلامی، بخش شناخت حدیث معلل).

 :حدیث مقلوب
 اصلی خودی   تعریف: اسم مفعول از قلب است و به معنای تغییر شکل و تبدیل چیزی از وجھه

 باشد. می
تبدیل (تعویض) لفظ با لفظ دیگری در سند یا متن حدیث، یا پس و پیش و در اصطلاح به تغییر و 

 کردن متن (یا اسم شخصی در سند) حدیث گویند.
 دھد و ھم در متن آن: می قلب ھم در سند حدیث رویبنابراین، 

صورت  ینیثی که تبدیلی در سند آن رخ داده باشد، و خود دارای چندالف) قلب در سند: حد
 است:

گیرد،  می خیر صورتأتقدیم و ت ،گاھی در بعضی از اسماء راویان ؛طای ناقل حدیثبدلیل خ )۱
ة«مثلا راوی اسم  ة بن کعب« گوید می را پس و پیش کرده و »کعب بن مرَّ که در حقیقت  »مرَّ

 جای پدر و پسر تغییر یافته است.
لا با یک راوی یا حدیثی را که معمو گاھی یکی از ضعفاء یا کذابین یا وضاعین حدیث، عمداً  )۲

کند  می سندی از اسناد مشھور است، به قصد اغراب در آن، با یک راوی یا سند دیگری جایگزین
تا با این عمل حدیث را نزد محدثین به سبب غرابت آن مرغوب نماید. مثلا روایت حدیثی که از 

جمله کسانی که این از  کند. می نقل »نافع«مشھور شده، او عمدا حدیث را از  »سالم بن عبدالله«
 حماد بن عمرو نصیبی مثلا حدیثی را کهبود.  »حماد بن عمرو نصیبی«داد،  می عمل را انجام

 که کند می بصورت مرفوع روایت سصالح از پدرش از ابوھریره یباعمش از سھیل بن ااز  (وضاع)

آغاز شما بر یھود و نصاری . یعنی: در »لا تبدؤوا اليهود ولا النصاری بالسلام...«: فرمود جپیامبر 
 سلام نکنید.

حالی  عمش قرار داده درااز آن را  قلب کرده است و روایتآن را  این حدیث مقلوب است، و حماد
 سصالح از پدرش از ابوھریره یبادر صحیح مسلم آمده از سھیل بن که  چنان اصل حدیثکه 

 عمش معروف نیست.اروایت شده است و روایت آن از طریق 
و از  کند). می (حدیث سرقت »یسرق الحدیث«که او  شود می اعل این نوع از قلب، گفتهبه ف

و  »اسماعیل بن أبی حیة الیسع«توان به  اند می جمله افراد دیگری که این نوع قلب را انجام داده
 اشاره نمود. »بھلول بن عبید الکندی«
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حدیثی را برداشته و به متن ھای قلب در سند، اینست که مثلا سند متن  از جمله صورت )۳

دھند و بلعکس؛ متن سند حدیثی را برداشته و به سند حدیث دیگری  می حدیث دیگری نسبت
اگر ھدف از این عمل اغراب در حدیث باشد، پس حرام است و ھم شأن وضع  .دھند می نسبت

 اما اگر ھدف از آن امتحان و آزمایش قوت حفظ محدث باشد جایز است، ،حدیث خواھد بود
مشھور است علماء بغداد ھنگامی که بر امام بخاری جمع شدند، عمدا حدود یکصد که  چنان

حدیث را به اینصورت مقلوب ساختند و سند ھر متن را به متن دیگری اختصاص دادند و بر امام 
آن یکصد حدیث را به ی   را بیازمایند، امام بخاری نیز ھمه بخاری عرضه کردند تا قوت حفظ او

جائی که  بازگو کرد و سند ھر حدیث را به متن خود نسبت داد، تاھا  آن صورت اصلی خود برای
-۲/۲۲( »تاریخ بغداد«مردم به حفظ و ھوش وی اقرار نمودند. (برای تفصیل این ماجرا به کتاب 

 ید.)) تالیف خطیب بغدادی مراجعه کن۲۰
قلب «ھای  مصطلح الحدیث، این نوع از قلب را بعنوان یکی از حالتھای  کتاب البته در بعضی از

 اند. آورده »در متن
ه در متن آن تبدیل و جابجایی صورت گرفته باشد، مثلا راوی قسمتی ب) قلب در متن: حدیثی ک

 کند. می از متن حدیث را پس و پیش
توان ذکر کرد، حدیثی است که امام مسلم از  می ر متنھایی که برای قلب د از جمله مثال

 الله تعالی قراری   ھفت گروھی که در روز محشر زیر سایهی   از بعضی طرق آن درباره سابوھریره

رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى و«: گیرند آورده است که در قسمتی از حدیث چنین آمده می
 .)۱۰۳۱کتاب الزکاة، صحیح مسلم، ( »لاتعلم يمينه ما تنفق شماله

گیرند) مردی  می رحمت الھی قراری   یعنی: (و از جمله کسانی که در روز قیامت در زیر سایه
کند ولی  می با دست چپ انفاقای که  بگونه دارد می مخفی نگهآن را  دھد و می است که صدقه

گاه  شود. نمی دست راستش آ

زیرا در  اند، را عوض کرده »شماله«و  »يمينه«و جای اند  این حدیث را قلب کرده ،بعضی از راویان

امام بخاری با سند که  چنان آمده است. »حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه«صحیحین بصورت 

قال رسول آورده است که گفت:  سخود از خُبیب بن عبدالرحمن از حفص بن عاصم از ابوھریره

َ  �َّ سَبعَة يظُلُّهُم ا« االله صلی االله عليه وسلم: شأ فِي ظِلهِّ يومَ لا ظِلَّ إلاِ ظِلُّهُ: الإمَام العادل، وشابّ �

قا عليه،  المفِي فِي عِبادةِ رَ�ِّه، ورجل قلَبه معَلق  ِ اجتمَعا عليه وتفرَّ ابا فِي ا�َّ
َ

ساجدِ، ورجُلانِ تح
، ورجل تصَدَّ  َ خاف ا�َّ

َ
ة ذاتُ مَنصِْب وجمال، فقال: إِ�ِّ أ

َ
خفَى حتىَّ لا تعَلمَ ورجل طلبَته امرأ

َ
ق، أ

 .)۶۶۰(بخاری »خالياً، ففَاضَت َ�ينْاهاالله  شمالُه مَا تنُفِقُ يمَينُهُ، ورجل ذكرَ 
ه او وجود یجز سا یه ایچ سایه ھکخداوند، ھفت گروه را روزی «فرمود:  جالله  یعنی: رسول 

ه اطاعت و بندگی خدا، یساه در کفرمانروای عادل، جوانی  :دھد می ه خود، جاییر سایندارد، در ز
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ه صرفا بخاطر خوشنودی که ھمواره دل بسته مسجد باشد، دو مسلمانی کسی کافته باشد، یرشد 

ه زنی کسی کشوند،  می گر جدایدیکا از یبا ھم جمع ، آنبراساس  گردوست باشند ویدیکالله با 
ه با ک یسکترسم،  می از خداد: من یرد وبگویاو را به فحشاء بخواند ولی او نپذ، با و صاحب مقامیز

اد خدا باشد و از یی بیه در تنھاکسی که دست چپش نداند، کدست راستش طوری صدقه دھد، 
 ».زدیترس او، اشک بر

إذا أمرت�م «آورده است:  جپیامبر ی   از فرموده سو یا حدیث دیگری که طبرانی از ابوھریره
یعنی: ھرگاه شما را به چیزی امر . »استطعتم�شيء فأتوه و�ذا نهيت�م عن شيء فاجتنبوه ما 

این  انجام دھید، و ھرگاه شما را از چیزی نھی کردم در حد توانتان از آن دوری کنید.آن را  کردم

ما «حدیث توسط بعضی از راویان قلب شده است، و روایت سالم آن در صحیحین چنین آمده: 
یعنی: از . )۱/۲۵۱( »فتح الباری« »استطعتم ما أمرت�م به فأتوا منه مانهيت�م عنه فاجتنبوه و

 کنم در حد توانتان انجام دھید. می کنم دوری کنید و آنچه را که به شما امر می آنچه شما را نھی
 :اسباب انجام قلب

 دھند متفاوت است، و این اسباب بصورت زیر ھستند: می اسباب قلب که بعضی راویان انجام
 در روایت حدیثش ترغیب نماید.به قصد اغراب، تا مردم را  )۱
 به قصد امتحان قوت حفظ محدث و تمام ضابط بودن وی )۲
 .شود می گاھی غیر عمدی بوده و در اثر افتادن در خطا و اشتباه مرتکب قلب )۳

 :حکم حدیث مقلوب
الف) اگر قلب در حدیث به قصد اغراب باشد، بدون شک جایز نیست، زیرا این عمل باعث تغییر 

 گشته، و در حقیقت جزو عمل وضاعین است.حدیث 
 ب) اگر به قصد امتحان محدث باشد تا قوت حفظ او معلوم گردد، این عمل جایز است، البته به

 قبل از متفرق شدن مجلس، صورت صحیح حدیث بیان گردد.شرطی که 
زیاد از ج) اگر به دلیل خطای راوی باشد، شکی نیست که فاعل آن معذور است، اما اگر این عمل 

راویان ی   او دیده شود، موجب ایجاد خلل در قدرت ضبط وی خواھد شد و لذا او را در زمره
 دھد. می ضعیف قرار

 اما حدیث مقلوب جزو انواع احادیث ضعیف و مردود است.
   :حدیث معنعن

بدون آنکه  »عن فلان عن فلان..«: شود می عبارتست از حدیثی که در سندش چنین گفتهتعریف: 
  شده باشد که آن حدیث از طریق تحدیث یا سماع یا اخبار رسیده باشد.  صریح ت

حدثنا عثمان بن أبي شیبة حدثنا معاو�ة بن هشام «مثلا حدیثی که ابن ماجه روایت کرده: 
سفيان عن أسامة بن ز�د عن عثمان بن عروة عن عروة عن عا�شة قالت: قال رسول االله  حدثنا 

  .)۱۰۰۵(ابن ماجه » إن االله و ملائ�ته يصلون على ميامِن الصفوفعليه وسلم:  ص� االله 
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صفوف (نماز)  فرمود: براستی که خداوند و فرشتگانش بر سمت راست  جیعنی: رسول خدا 

  فرستند. می صلوات
اشاره کرده که اسناد این حدیث حسن است، اما بعضی  »فتح الباری«نکته: حافظ ابن حجر در 

ف سنن یضع«  در  /و علامه ناصرالدین البانیاند  علما و محدثین این حدیث را ضعیف دانسته از 

که  چنان« آورده:  »تمام المنة«بیان کرده است، و در آن را  ) علت ضعف۱۰۴ شماره( »داود یأب

اینست که روایت  غیر محفوظ است. و صواب  لهبیھقی گفته، حدیث با این لفظ از عائش

لون الصفوف«محفوظ با این سند لفظ  لون  إن االله وملائكته يصلون «(یعنی  »يَصِ على الذين يَصِ

  ).۲۸۸/ ۱ق علی شرح السنة (یالتعل ی. تمام المنة ف») است»الصفوف
 ؟شود می آیا حدیث معنعن جزو متصل محسوب

بعنوان آن را  توان می ،معنعن سه شرط زیر را داشته باشدکه اگر حدیث اند  گفته علما
  متصل بشمار آورد: حدیث 

  راوی حدیث سالم از تدلیس باشد. )۱ 
  عدالت راوی مشخص شود. )۲ 
  کند ثابت شود. می ملاقات راوی و کسی که از او روایت )۳ 

بن مدینی و البته شرط سوم، یعنی اثبات ملاقات بین راوی و مروی عنه، مذھب علی 
است. ولی امام مسلم این شرط را رد کرده و گفته؛ آنچه که باید ثابت شود اینست که  بخاری 
کند، و چنین  می با ھم کفایتھا  آن مروی عنه در یک عصر واحد باشند، و امکان ملاقات راوی و 

 صر بودنآورده که روایت از طریق (عنعنه) به شرط ثقه بودن راوی و مروی عنه و معا دلیل 
، مگر آنکه دلیل واضحی وجود داشته باشد شود می حمل بر سماع (راوی از مروی عنه)  ھا، آن

  راوی، مروی عنه را ملاقات نکرده باشد.  که 
که  ابن صلاح این شرط مسلم را انکار کرده و به آنچه  اند، اما علما این قول امام مسلم را نپذیرفته

زیرا  در آنچه که مسلم گفته، محل نظر است، «: گوید می دلال نموده واستاند  گفته این علمی   ائمه
بن  این علم علی ی   رد کرده است، ھمان چیزی است که ائمهآن را  گفته شده؛ نظری که مسلم

  ).۷۲. (علوم الحدیث، ص»مدینی و بخاری و غیره بر آن ھستند
نظر اند  گفته واند  انکار کردهآن را  آنچه که مسلم گفته، محققین«: گوید می و اما نووی

این فن بر آن قرار ی   ضعیف و بلکه آنچه که او رد کرده رأی صحیح است، که ائمه مسلم 
  ). ۱/۱۲۷(صحیح مسلم به شرح نووی،   . »دارند

که حدیث معنعن بدلیل احتمال انقطاع در آن حجت نیست، مگر اند  گفته اما بعضی از علما
امام  .دیگری مشخص شود و راوی از مروی عنه سماع کرده باشد قیاتصال آن از طر آنکه 
  ). ۱/۱۲۸گفته که این رأی بنا به اجماع سلف مردود است. (صحیح مسلم به شرح نووی،  نووی 
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توان به  نمی بعضی دیگر چنین اعتقاد دارند که حدیث معنعن به مانند حدیث مرسل است و« 

ان علی رغم این قول، احتجاج به حدیث معنعن را جایز احتجاج کرد، البته گروھی از ناقد آن 
اند و معتقدند که بیشتر مراسیل صحابه، معنعن ھستند زیرا صحابه به اصطلاحات  دانسته 

گاھی نداشتند و لذا گاھی از اصطلاح  روایت  عن رسول صلی االله عليه «و گاھی از  »سمعتُ «آ

کردند، از این رو معتقدند که  می استفاده »ه وسلمقال رسول االله صلی االله علي« گاھی از و  »وسلم

است، با ھر  بوده  جمانند ھم نیستند، مثلا روایت آن صحابی که ملازم پیامبر ھا  معنعن ی   ھمه
ھردو  حمل بر غیر ملازم بوده باشد، ی   عبارت که باشد باید حمل بر سماع نمود و اگر از صحابه

سلف، معنعن از  ام نووی معتقد است که بدلیل اجماع صورت جایز است. ولی در عین حال ام
  ).۱۶۷. (علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص»قبیل مرسل نیست

این  دانند مگر  بعضی از مردم این نوع سند را از قبیل مرسل و منقطع می«: گوید می ابن صلاحو 
این  متداول است که از طریق سندھای دیگر اتصالش ثابت شود. اما حقیقت مطلب و آنچه که 
غیره  ی حدیث و  است که این نوع سند از نوع سندھایی متصل است که این نظر جمھور ائمه

اند و ابوعمر بن  خود آورده و پذیرفتهھای  کتاب باشد. و صاحبان صحاح این نوع سندھا را در می
و الدانی المقری، ی حدیث بر آن است و ابو عمر نزدیک است ادعا کند اجماع ائمه عبدالبر، حافظ، 

کرده است که اھل روایت (نقل) بر آن اجماع دارند و این در صورتی است که راویان  حافظ، ادعا 
معنعن ملاقاتشان با ھمدیگر به ثبوت رسیده باشد و راوی مدلس نباشد و در این صورت  حدیث 

ن به حدیث مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. از منتسبی شود می که حدیث متصل خوانده است 

 از در اجازه استفاده کرده باشند بسیارند و وقتی یکی  »عن«عصر ما و نزدیک به عصر ما که از  در 

اجازه  رود که از او با  و یا عباراتی از این قبیل گمان می »قرأت علی فلان عن فلان«بگوید: ھا  آن

این  که پیداست  چنان )؛ آنی فلان روایت را بر فلانی خواندم روایت کرده باشد (یعنی با اجازه
ترجمه  ابن صلاح؛ ی   . (مقدمه»کند و خداوند داناتر است قضیه حدیث را از نوع متصل خارج نمی

  آدم غلامی، بخش شناخت حدیث معضل).
  :احادیث معنعن در صحیحین

و دلیلی که برای پذیرش این احادیث اند  علما احادیث معنعن صحیحین را پذیرفته
ھای  کتاب صحیحین درھای  رق (سند)ھای دیگری برای معنعناستخراج طُ   اند، آورده

علاوه بر این،  اند. رق، تصریح به تحدیث و سماع احادیث شدهکه در آن طُ  مستخرجات است 
رق موجب که این کثرت طُ اند  دیگری نیز در ھمان کتاب آمدهھای  با سند احادیث معنعن مسلم 

 داند. نمی رای ھمین است که امام مسلم شرط سوم را لازمو شاید ب . شود می قوّت حدیث
  ).۲۸۳دکتر محمد ادیب صالح، ص اصول الحدیث؛  ی(لمحات ف

  : حدیث مؤنن
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  .»حدثنا فلان أنّ فلاناً قال...«عبارتست از حدیثی که در سند آن گفته شود: تعریف: 

...حدثنا الزهری أنَّ ابن مثلا این قول امام مالک که گفت: (    ).المسيب حدثهُ
سماع  امام احمد و گروھی دیگر از جمله یعقوب بن شیبة و ابوبکر بردیجی، مؤنن را تا زمانی که 

مالک  دانند. ولی امام  می راویان از ھمدیگر و اتصال سند مشخص نشود، جزو احادیث منقطع
راوی  رسیدند که اگر از او پکه  چنان حکم حدیث مؤنن را مانند حدیث مُعنعن بشمار آورده است،

دادند: با  با ھم چه فرقی دارند؟ امام مالک جواب  ...»أن فلانا قال «یا  »عن فلان أنه قال«بگوید: 
 . )۳۳۷ص ،۱ج ھم فرقی ندارند. (توضیح الافکار،

کند که جمھور اھل  می ابن عبد البر حکایتکه  چنان و رأی صحیح نظر امام مالک است،

دانند، زیرا اعتبار سند به حروف و الفاظ نیست، بلکه به سلامت  می مساوی ار »أنَّ «و  »عن«  علم 

باشد، بعبارتی وقتی سماع و  تدلیس و نیز به دیدار و مجالست و شنیدن و مشاھده می از 
بعضی راویان از بقیه به ثبوت رسیده و صحیح باشد، در این صورت روایت چنین کسانی  شنیدن 

مگر آنکه انقطاع آن مشخص شود.  شود می بر اتصال سند حمل ھا و با ھر لفظی، آن از 
  ).۱/۲۶  (التمھیید، 

، ۲۸۲-۲۸۰و ۲۵۳-۲۴۹اصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص ی(نگاه کنید به: لمحات ف
 .)۹۰تیسیر مصطلح الحدیث، ص

ف   :مُصَحَّ
 تعریف:

و  باشد،  می اشتباه در صحیفهاست که به معنای خطا و » تصحیف«الف) در لغت: اسم مفعول از 
حَفِی کسیست که در قرائت صحیفه خطا به آن را  کند؛ یعنی بعضی از الفاظ می صَّ

  دھد. می اشتباھش در قرائت تغییر سبب 
آنگونه آن را  ای در حدیث به چیزی که راویان ثقه ب) در اصطلاح: به معنای تغییر کلمه

  ای آن.حال لفظا باشد یا معن اند، نکرده روایت 
  اھمیت و تقسیمات آن:

این فن، از جمله فنون دقیق و مفیدی است که اھمیت آن در کشف خطاھایی مشخص خواھد 
شوند، و فقط کسانی به انجام این مسئولیت مھم  می که بعضی از راویان مرتکب آن شد 

  بردست ھستند؛ مانند حافظ دارقطنی.زکه جزو محدثین حاذق و اند  گذاشته ھمت 
 اعتبار از آن تقسیمات خود به ھریک  که اند، مجزا تقسیم کرده قسممصحف را به سه  ،اما علما

  ھستند:ای  مسئله
  الف) به اعتبار مکان و موقعیت مصحف:

  :شود می مصحف به اعتبار موقعیت آن به دو قسمت تقسیم



 الحدیثمصطلح     ١٥٠

                                                                                                                        
تغییر آن را  معینکه ابن » عوام ابن مُرَاجِم«تصحیف در اسناد: مانند حدیث شعبه از  )۱ 

  ».عوام بن مُزاحِم«(اشتباه تلفظ کرده) و گفته:   داده 

ص� االله عليه وسلم (احتجََر في  أن النبي«تصحیف در متن: مانند حدیث زید ابن ثابت:  )۲ 
و گفته:  تغییر داده آن را  ای در مسجد ساخت.) که ابن لَھِیعه حجره ج(پیامبر  »)المسجد 

م في المسج«   در مسحد حجامت کرد..). ج. (پیامبر »د..احتَجَ
  ب) به اعتبار منشأ و علت مصحف:

  :شود می (منشأ آن) به دو قسمت تقسیماش  مصحف به اعتبار باعث و پدید آورنده
بدی  ، حال یا به سبب گردد می تصحیف بصر (چشم): یعنی متن حدیث بر بینایی قاری مشتبه )۱ 

من صام رمضان وأتبعه سِتّاً من «خط باشد و یا به سبب عدم نقطه گذاری آن؛ مانند حدیث 
که  باشد...) (ھرکس رمضان را روزه بگیرد و به دنبال آن شش روز از ماه شوال نیز روزه  »شوال... 

(ھرکس   . »اً من شوال...من صام رمضان وأتبعه شيئ«تغییر داده و گفته: آن را  ابوبکر صّوُلی
  رمضان را روزه بگیرد و به دنبال آن قسمتی از ماه شوال نیز روزه باشد...). 

تصحیف سمع (گوش): یعنی منشأ خطا و اشتباه در آن؛ ایراد در شنوایی و یا دوری شنونده  )۲ 
. تا بعضی از کلمات حدیث بر سامع مشتبه گردد شود می ھاست که موجب یا امثال آن و 

 اند: تغییر داده و گفتهآن را  که بعضی از راویان »عاصم الأحول«حدیث روایت شده از  مانند 

  .»الأحدب واصل «
  دھد. می در میان این دو قسمت، تصحیف بصر بیشتر روی

  ج) به اعتبار لفظ یا معنا:
  :گردد می تصحیف به اعتبار لفظ یا معنی به دو قسمت تقسیم

  مانند مثالھای سابق که در تقسیمات گذشته ذکر شدند.تصحیف در لفظ: ھ )۱ 
ف (کسی که دچار خطا )۲  ) لفظ حدیث را شود می تصحیف در معنی: یعنی راوی مصحِّ

کند که دلالت بر  می تفسیرای  بگونه کند، ولی حدیث را می خود و بدون تغییر روایت ھمانند 

، «ی: ابوموسی عَنَزی   نادرست وی دارد. مانند گفته فھم  ةَ نزَ نحن قوم لنا شرف، نحن من عَ

ی   ما دارای شرف است، ما از قبیلهی   قوم و قبیله( .»إلينا رسول االله صلی االله عليه وسلم صلی 

اشاره اش  گفته اند!) که مقصود ابوموسی از این  به سوی ما نماز خوانده جھستیم، و پیامبر  عنزه 

نیزه نماز  رو به ج بود. (ھمانا پیامبر  »ص� االله عليه وسلم ص� إلى عَ�ة أن النبي«به حدیث 
حالی که  نماز خوانده! درھا  ی آن  به سوی قبیله ج خواند.) و ابوموسی گمان نمود که پیامبر

بعنوان ستره آن را  کوچکی است که گاھی نمازگزار جنگی ی   در اینجا به معنای نیزه» عَنزَة«
  دھد. می ارجلوی خود قر
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 زیاده در حدیث:
 کند که جزو آن نیست. می الف) تعریف: یکی از راویان چیزی را به حدیث اضافه

 شود: می ب) زیاده در حدیث به دو نوع تقسیم
 افهزیاده از نوع ادراج باشد، یعنی یکی از راویان چیزی را از خود به حدیث اض -۱

 در مورد ادراج و حکم آن بحث شد. قبلاکند که جزو حدیث نیست، و  می
آورند بر این مبنا که آن زیاده جزو  می بعضی از راویان زیاده را در روایت خود -۲

 ١حدیث است.
در این حالت اگر (زیاده) از غیر ثقه باشد پذیرفته نیست، زیرا در حالت عادی نیز 

به طریق الاولی آنچه که به روایت دیگر اضافه بنابراین،  روایت غیر ثقه مقبول نیست،

                                                                                                                        
  تقسیم حافظ ابن حجر:

  به دو قسمت تقسیم کرده است:آن را  تقسیم دیگری از تصحیف دارد، او /حافظ ابن حجر
ف: که تغییر در آن به نسبت نقطه   ماند. می حروف است ولی صورت خط باقیی   الف) مصحَّ

رف: که تغییر در آن به نسبت شکل حروف است ولی صورت خط باقی   ماند. می ب) محَّ
 ؟گردد می سوال: آیا راوی با تصحیف (اشتباه و خطا در روایت) قادح

کند، زیرا   نمی بط وی را مخدوشضالف: اگر راوی بصورت نادر و اندک دچار آن شود، پس این امر 
  ممکن نیست کسی از خطا و تصحیف اندک در امان بماند.

جب مخدوش شدن ضبط وی خواھد شد، ب: اما اگر این امر در راوی زیاد روی دھد، پس مو
  بلکه دلالت بر ضعیف بودن قوت حفظ وی دارد و او اھل این شأن نیست. و 

  اسباب افتادن راوی در تصحیف زیاد:
و ھا  کتاب ؛ اخذ حدیث از میانگردد می غالبا آنچه که موجب افتادن راوی در تصحیف

ربوطه است، و برای ھمین است که ائمه، از اساتید و مدرسان مھا  آن ھا، و عدم گرفتن صحیفه 

فی« اند: و گفتهاند  حدیث را از اینگونه راویان تحذیر کرده اخذ  حَ  »لا يوخذ الحديث من صَ
  شود. نمی گرفته است، پذیرفتهھا  کتاب وھا  از صحیفهآن را  حدیث از کسی که یعنی 

  مشھورترین تصنیفات در این فن عبارتند از:
  ام دارقطنی.ام »التصحيف« )۱ 

  امام خطابی. »إصلاح خطأ المحدثين« )۲ 

  تالیف ابو احمد عسکری. »تصحيفات المحدثين« )۳ 
  ).۹۶-۹۴(منبع: تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمد الطحان، ص  

 ولی ھمان حدیث در روایت دیگران بدون آن قسمت اضافی است. -١
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منافی با روایت که  چنان شود. اما اگر از طرف ثقه باشد؛ در اینصورت می کرده باشد رد
زیرا در این حالت روایت او شاذ  ،شود نمی باز پذیرفته است، باشدتر  کسی که از او ثقه

 خواھد بود.

أن ابن عمر رضي االله عنهما إذا افتتح الصلاة رفع «: »الموطأ«مثلا روایت امام مالک در 

 ١.»يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك

را  (رفعهما دون ذلك)دانم کسی جز مالک جزء  میجائی که  گوید: تا می ابوداود

 جثابت است که پیامبر  بحدیث مرفوعی از ابن عمرحالی که  در ٢نیاورده است.
خود را در ھنگام شروع نماز و رفتن به رکوع و برخواستن از آن تا برابر ھای  دست
 ٣ھا دستش را پایینتر بالا ببرد. برد بدون آنکه در یکی از آن حالت می بالاھایش  شانه

شود، زیرا  می اما اگر منافی با روایت دیگری نباشد، (آن قسمت اضافه) از او پذیرفته
 ی علم و اطلاع بیشتری نسبت به دیگران وجود دارد.در این حالت نزد راو

                                                 
 بالاھایش  را تا موازات شانهھایش  دست کرد می ھرگاه نماز خود را شروع سترجمه: ابن عمر -١

 »الموطأ«در  کبرد. مال می را پایینتر از آنجا بالاھایش  دست خواست می برد، و ھرگاه از رکوع بر می
 -تاب الصلاة، بابک »السنن«ابوداود در ی   باب شروع نماز. و گفته -۴تاب الصلاة، ک) ۱۶۳(

 ) است.۷۴۲شروع نماز (ح

) زیادتی در روایت امام مالک است که دیگران این اضافه را رفعهما دون ذلكمت (قسبنابراین،  -٢
 اند. نیاورده

أن رسول االله ص� االله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا «ت است: یروا ساز ابن عمر -٣

وقتی  جامبر یپ) «أيضا كما كذلافتتح الصلاة، و�ذا كبر للر�وع، و�ذا رفع رأسه من الر�وع رفعه
ر گفتن برای یو ھنگام تکب کرد، ش بلند مییھا را تا مقابل شانهھایش  دست کرد یشروع به نماز م

)، مسلم ۷۳۵ه: بخاری (یمتفق عل». داد ن کار را انجام مییز ھمیرکوع و بلند شدن از آن ن
 ). ۱۲۲/۲)، نسایی (۲۵۵)، ترمذی (۳۹۰(
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ما من�م من أحد «شنید که فرمود:  جکه او از پیامبر  سمثلا در حدیث ابن عمر
 يتوضأ فيبلغ، أو فیسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا � إلا االله وأن �مداً عبد االله و

 ١.»ءرسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شا
عبارت ھا  آن امام مسلم این حدیث را از دو طریق روایت کرده است که در یکی از

 اضافه بر روایت دیگری آمده است. (إلا الله)بعد از  له) کی(وحده لا شر

 :٢[المزید في متصل الأسانید]

                                                 
أشهد أن لا إله إلا االله رد سپس بگوید: یوضو بگھیچکدام از شما نیست که بطور کامل «ترجمه:  -١

ست، و شھادت یدھم که بجز الله معبود بر حقی ن می یگواھ – وأن محمداً عبد االله ورسوله

 مگر آنکه درھای ھشتگانه بھشت به روی او باز –دھم که محمد بنده و فرستاده اوست  می
ر کباب ذ -۶تاب طھارت، ک) ۲۳۴مسلم (». شود می که بخواھد واردھرکدام  ، و ازشود می

 مستحب بعد از وضو.

المزيد «موضوع دیگری که در مورد زیاده در حدیث وجود دارد؛ زیادت در سند آن است که با نام  -۱

  مشھور است. در سند متصل) یادتی(ز  »متصل الأسانيد  في
جمع اسناد بمعنی سند است و متصل ضد منقطع است و اسانید » زیادة«مزید اسم مفعول از 

  است.
راوی اضافی وارد (یا چند) و در اصطلاح علم حدیث عبارتست از: حدیثی که در سند آن یک 

  دھد که سند آن متصل بوده و ھیچ ایرادی ندارد. می نشان شده و اینگونه 

يزيد حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن بعنوان مثال: حدیثی که ابن مبارک روایت کرده که گفت: 

رثَد يقول  حدثنی  بسر بن عبيداالله قال سمعت أبا أدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبامَ

بر روی  »لا تصَُلوا إليهالا تجلسوا على القبور و« صلی االله عليه وسلم يقول: سمعت رسول االله 
  ھا نماز نخوانید. (مسلم کتاب الجنائز و ترمذی). آن قبور ننشینید و به سوی 

  یت در دو مکان از سند آن زیادتی است:این روا
نقل کرده دچار وھم شده و  /؛ کسی که این روایت را از ابن مبارک»سفیان«در لفظ  )۱ 

را مابین ابن مبارک و عبدالرحمن بن یزید قرار داده است، زیرا تعداد زیادی از راویان ثقه  سفیان 
  عبدالرحمن بن یزید... از ابن مبارک از اند: را چنین روایت کرده این حدیث 

دچار وھم شده و أبا ادریس را نیز در  /؛ این بار خود ابن مبارک»أبا ادریس«در لفظ  )۲ 
  اند. بسیاری دیگر از راویان اصلا ذکری از أبا ادریس نکردهحالی که  ذکر کرده است در سند 
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 اختصار حدیث:
 کند. می حذفآن را  الف) تعریف: حدیثی که راوی یا ناقل آن قسمتی از

 آن: اختصار کردن احادیث جایز نیست مگر با رعایت پنج شرط زیر: ب) حکم
 ،حال ،نباید به معنی حدیث خللی وارد کند: مانند (حذف) استثناء، ھدف –اول 

 ھا. شرط و ھمانند آن
 :جپیامبر ھای  مثل این فرموده

یعنی: طلا را با طلا معامله نکنید مگر  ١.»لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل«
 اینکه ھم اندازه باشند.

 یعنی: میوه را نفروشید تا آنکه برسد. ٢.»لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه«

یعنی: ھیچگاه قاضی در ھنگام  ٣.»لا يقض� ح�م ب� اثن� وهو غضبان«
 عصبانیت بین دو نفر قضاوت نکند.

                                                                                                                        
 مردود خواھد شد؟» زیادت در سند«چه وقت 

  اند: زیادت در سند قرار داده علما دو شرط جھت مردود نمودن
کند از راویی که حدیث را با  می بایستی آن راوی که حدیث را در حالت بدون زیادت روایت -۱

  باشد.تر  و قابل اطمینانتر  کند ثقه می روایت زیادت 
  گیرد توضیحی مبنی بر آن اضافی داده شده باشد. می باید در مکانی که زیادت صورت -۲

وجود نداشته باشد، در آنصورت سند حدیثی که در آن ھا  آن ط یا یکی ازحال اگر این دو شر
 و قسمت زیاده (بعنوان سند اصلی) حدیث پذیرفته شده و رد گردد می داده قبول زیادت رخ 

گیریم،  می دیگر که خالی از این زیاده باشد را بعنوان سند منقطع درنظر شود و بلکه سند  نمی
 مشھور است.» مرسل خفی«بود و آن ھمان حدیثی است که به  خواھد البته انقطاع آن خفی 

تاب ک) ۱۵۸۴باب معامله نقره با نقره. ومسلم ( -۷۸تاب معاملات، ک) ۲۱۷۷روایت بخاری ( -١
 باب ربا. -۱۴المساقاة، 

قبل از رسیدن بدون ھا  باب نھی از فروش میوه -۱۳تاب معاملات، ک) ۲۱۸۳روایت بخاری ( -٢
 معامله.شرط در 

حالی  تواند قضاوت یا فتوا دھد در می باب؛ آیا قاضی -۱۳ام، کتاب الأحک) ۷۱۵۸روایت بخاری ( -٣
 ة، کراھت قضاوت قاضی در حالت عصبانیت.یتاب الأقضک) ۱۷۱۷عصبانیست؟ ومسلم (که 
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ا اگر زن احتلام شدلازم است غسل کند؟ ایشان نیز پرسید: آی جم سلیم از پیامبر أ

منی) را مشاھده ( که او آب یعنی: آری، بشرطی ١»نعم إذا � رأت الماء«فرمودند: 
 ٢کرد.

ھنگام دعا ( یعنی: ھیچکدام از شما ٣.»لا يقل أحد�م: ا�! اغفر لي إن شئت«
 کردن ) نگوید: خداوندا؛ اگر خواستی مرا بیامرز!

                                                 
بیند از  می باب آنچه که زن در خواب مانند مردھا -۹۰تاب طھارت، ک) ۱۲۲روایت ترمذی ( -١

باب ھرگاه زن احتلام شد.  -۲۲تاب غسل، ک) ۲۸۲سلمه. و ھمچنین در بخاری (ام  یثحد
 باب وجوب غسل بر زن اگر منی خارج شود. -۷ض، یتاب حک) ۳۱۲ومسلم (

شود ولی اگر  ند، غسل بر او واجب نمییتوجه: اگر کسی در خواب محتلم شود ولی آب منی نب -٢
 ،شود می اد نداشته باشد، غسل بر او واجبیر خواب به ند حتی اگر احتلامی را دیآب منی را بب

سئل رسول االله ص� االله عليه وسلم عن الرجل �د البلل «ت است: یروا لشهیاز عاکه  چنان
و لايذكر احتلاما؟ فقال: يغتسل، و عن الرجل يري أنه قد احتلم و لا�د البلل؟ فقال: لاغسل 

آورد سؤال  اد نمییند ولی احتلامی به یب یدرباره کسی که تری را م جامبر یاز پ«. یعنی: »عليه
نکه یکند محتلم شده، بدون ا ن درباره کسی که گمان مییغسل کند و ھمچن: شد، فرمود

ترمذی ». ستیدر جواب فرمود: غسل بر او واجب ن جامبر یند، سؤال شد. پیرطوبتی را بب
)۱۱۳(. 

تاب ک) ۲۶۷۸باب؛ دعا کننده عزم داشته باشد. ومسلم ( -۲۱تاب دعا، ک) ۶۳۳۹روایت بخاری ( -٣
 باب عزم در دعا و نگفتن: اگر خواستی. -۳ر ودعاء، کذ

 دیند نباک می پروردگارش دعا شگاهیکه انسان به پ یوقت: «گوید می /نکته: علامه ابن عثیمین
تواند  نمی یفرد چیدانست که ھ دی. با(و آمین بگوید) دعا کند ت یه با قاطعکبل د،یان شاءالله بگو

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ  دۡعُوِ�ٓ ٱ﴿ د:یفرما  می لیرا بر خداوند اجبار کند. الله تعا یامر
َ
 ]٦٠: [غافر ﴾أ

 یازین نیرد، بنابرایپذ می ه دعا راکپس خداوند وعده داده  .»رمیتا بپذ دیخوان ادیمرا به فر«
ش را یق دعا بدھد دعایتوف یکه به بنده ا یوقتچون خداوند  (ان شاءالله)؛  ه گفته شودکست ین

 یش را برایا دعایند، ک می را از او دور یا شرّ یسازد،  می بر آورده را اش  ا خواستهی و ندک می اجابت

حَدُُ�مْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنِْ «ه فرمود: کثابت است  جامبر یاز پ    .دنک  می رهیامت ذخیروز ق
َ
 َ�قُلْ أ

َ
لا

ُ  شِئتَْ  
َ

 مُكْرِهُ له
َ

مِ الرَّغبةَ؛ فإنَّ االله تعالي لا لةَ وَلِيُعَظِّ
َ
 »ا� ارحَْمِْ� إنِْ شِئتَْ؛ ليعَْزِمْ المَسْأ

بفرما،  بر من رحم  یخواھ می ا اگریامرز، خدایمرا ب یخواھ یا اگر مید خدایاز شما نگو یسک چ یھ«
و  )، ۶۳۳۹،۷۴۷۷(یبخار .»ندک نمی اجبار یسکت بخواھد، چون خداوند را یه با قاطعکبل

  ).۲۶۷۹مسلم(
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 یعنی: حج مقبول جزایی جز بھشت ندارد. ١.»المبرور لیس له جزاء إلا الجنةالحج «
 حال در این احادیث جایز نیست که عبارات زیر حذف شوند:

 ؛ مگر مثل ھم (و برابر) باشند.)إلا مثلاً بمثل(

 رسد. می ؛ تا آنکه)حتى يبدو صلاحه(

 او عصبانیست.حالی که  ؛ در)وهو غضبان(

 ؛ ھرگاه او آب منی دید.)إذا � رأت الماء(

 ؛ اگر خواستی.)إن شئت(

 مقبول. )؛المبرور(
 کنند. می زیرا حذف این عبارات خللی را در معنی حدیث وارد

 نباید جزئی که حدیث بخاطر آن و در مورد آن آمده حذف شود. –دوم 
 پرسید: ما در دریا سفر جکه در آن مردی از پیامبر  سمثلا حدیث ابوھریره

کنیم، حال اگر با آن وضو  می مقدار کمی از آب شیرین را با خود حمل کنیم و می

هو «فرمود:  جتوانیم با آب دریا وضو بگیریم؟پیامبر  می مانیم! آیا می بگیریم تشنه
 آب دریا پاک است و (گوشت) مردار آن حلال است. ٢.»الطهور ماؤه، الحل ميتته

                                                                                                                        
لا گفت:  می رفت می ماریادت بیع به ھرگاه  هکست یثابت ن جامبر یا مگر از پید: آیبگو یسکاگر  

  ؟! یشو می ان شاءالله خوب» ستین یلکمش« بأس
است  ن یا ن از آداب دعاید است، بنابراین خبر و امیه اکست بلین از باب دعا نیم: بله، اما ایگوئ یم
 ».)۷۲/۸۷المسلم( یمجلة الجند -نیمیخ ابن عثیش«  ند.کت دعا یه فرد با قاطعک

ن)، ی، (دار الحرم»المعجم الأوسط«) در ۸/۲۰۳/۸۴۰۵( ی)، وطبران۳/۳۲۵/۱۴۵۲۲حمد (اروایت  -١

 ی: إسناد آن حسن است. و در بخارگوید می )۳/۲۰۷( »مجمع الزوائد«در  یثمیث جابر. ھیاز حد
باب  -۷۹تاب حج، ک) ۱۳۴۹باب وجوب عمره وفضیلت آن. ومسلم ( -۱تاب عمره، ک) ۱۷۷۳(

 فضیلت حج و عمره و روز عرفه.
تاب ک) ۸۳باب پاکی آب برای وضو. وأبو داود ( -۳تاب طھارت، ک) ۱/۲۲/۴۱روایت امام مالک ( -٢

باب آنچه که در مورد  -۵۲تاب طھارت، ک) ۶۹باب وضوء با آب دریا. وترمذی ( -۴۱طھارت، 
 -۴۷تاب طھارت، ک) ۱/۵۰/۵۹پاکی آب دریا آمده، و گفته: حدیث حسن صحیح است. ونسائی (

 باب وضوء با آب دریا. -۳۶، تاب طھارت و سنتھای آنک) ۳۸۶باب آب دریا. وابن ماجه (
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؛ دریا آبش پاک است) ور ماؤههو الطهحال در این حدیث جایز نیست که عبارت (
 حذف شود، زیرا حدیث در مورد آن آمده و ھدف و مقصود حدیث نیز ھمانست.

نباید قسمتی از حدیث که در مورد بیان و چگونگی روش عبادتی قولی یا  –سوم 
 فعلی وارد شده حذف گردد.

برای در نماز ھرگاه یکی از شما فرمود:  جکه پیامبر  سمثلا در حدیث ابن مسعود

التحيات الله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة «تشھد نشست بگوید: 
االله و�ر�ته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالح�، أشهد أن لا � إلا االله، وأشهد أن 

 ١.»�مداً عبده ورسوله
ش جایز نیست که ھیچ جزئی از این حدیث حذف شود، زیرا باعث اخلال در رو

شود مگر آنکه (به مخاطب) اشاره گردد که قسمتی از آن حذف  می تشھد)( مشروع
 شده است. 
گاه باشد، و بداند که کدام  –چھارم  اختصار کننده باید به مدلولات الفاظ حدیث آ

 خللی واردقسمت اگر حذف شود به معنای آن خلل وارد کرده و کدام قسمت 
دون آنکه خود بداند قسمتی را حذف نماید که کند؛ در غیر اینصورت ممکن است ب نمی

 به معنای آن خلل وارد سازد.
ای  بگونه کند) خود مورد تھمت باشد، می نباید راوی (که حدیث را اختصار –پنجم 

یا اگر  ،مختصر نماید چنین گمان رود که وی دچار سوء حفظ استآن را  اگرکه 
ه او قسمتی را به حدیث افزوده حدیث را بدون اختصار روایت کند باز گمان رود ک

 زیرا اختصار کردن او در چنین وضعیتی مستلزم تردد در قبول روایت وی .است
 شود. می شود و لذا حدیث به سبب آن ضعیف می

معروف مدون شده است؛ زیرا با وجود ھای  کتاب البته محل این شرط در غیر از
رجوع شود و لذا تردد ایجاد شده منتفی ھا  آن این امکان وجود دارد تا بهھا  کتاب این

 شود.
حال اگر تمامی این شروط رعایت شوند در آنصورت اختصار حدیث جایز است، 

که  چنان اللخصوص بخش کردن حدیث جھت استناد به ھر بخش در جای خود،

                                                 
باب  -۱۶تاب الصلاة، ک) ۴۰۲باب تشھد آخر. ومسلم ( -۱۴۸تاب أذان، ک) ۸۳۱روایت بخاری ( -١

 تشھد در نماز.
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لازم بدانند فقط بخشی از جائی که  کنند (و در می بسیاری از محدثین و فقھا چنین
و البته بھتر است که ھنگام اختصار به آن  کنند). می استدلال ذکر حدیث را جھت

إلی آخر « مخاطب بداند) که حدیث مختصر شده است، مثلا بگوید:( اشاره شود تا
 و ھمانند آن. ،»ثیر الحدکذ«: یا، »ثیالحد

 روایت حدیث با معنی (روایت معنی حدیث):
 لفظی که با آن روایت شده است.الفاظی غیر از ی   الف) تعریف: نقل حدیث بوسیله

 روایت حدیث با معنی جایز نیست مگر با رعایت سه شرط:: ب) حکم آن
گاه باشد؛  اکند باید به معن می کسی که معنای حدیث را نقل -۱ (و مقاصد) آن آ

 کند. می ھم از نظر لغت و ھم از جھت منظور و مراد کسی که از او روایت
کند ولی  می باشد، مثلا راوی لفظ حدیث را فراموشباید ضرورتی برای این کار  -۲

داشته باشد برایش آن را  تواند حفظ نماید. پس اگر توانایی حفظ لفظ میآن را  معنای
تغییر دھد (و معنای حدیث را روایت کند) مگر آنکه نیازی برای آن را  جایز نیست که

 رساندن مفھوم آن حدیث با زبان مخاطب باشد. 
شود نبایستی دارای الفاظ تعبدی باشند،  می روایتآن را  عنایحدیثی که م -۳

 ١مانند؛ الفاظ اذکار و ھمانند آن.

                                                 
 گشت،  می از نماز فارغ جاست که ھرگاه رسول خدا  تیبن شعبه روا رهیبعنوان مثال از مغ -١

مَْدُ، وهَْوَ عَلىَ كُلِّ «فرمود:  می
ْ
ُ الح

َ
كُ، وَله

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ُ، له

َ
�كَ له ُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
ءٍ قَدِيرٌ، اللَّ  لاَ إلِه هُمَّ شَيْ

ْ�طَيتَْ، وَلاَ مُعْطِىَ لمَِا مَنَعْتَ، وَلاَ َ�نفَْعُ ذَا  لمَِالاَ مَانعَِ  
َ
دَّ  أ

ْ
دَِّ مِنكَْ الج

ْ
جز  یمعبود چی: ھیعنی. »الج

سزاوار او و از آن اوست و او بر  شیو حمد و ستا یاست، پادشاھ کیشر یکه تنھا و ب  ستیالله ن
را  تیکه جلو عطا ستین یکس ییاعطا فرم یزیچ اگر تو  ایتواناست، خدا یکار و ھر  یزیھر چ

 ینفع ییصادر شود و مال و دارا ییکه از او عطا ستین یکس یینفرما  و اگر تو عطا  رد،یبگ
 هیمتفق عل  .»ییتو  رساند یآنکه نفع م رساند ینم

الحمد وهو على لا � إلا االله وحده لا شر�ك له، له الملك وله «لفظ  ثیحد نیتوان در ا نمی حال
خود  رایتلفظ کرد، ز یزبان فارس ای یبا زبان عربآن را  داد و مثلا مضمون رییرا تغ »قدير كل شيء 

 حیو صح لگردد تا عبادت مقبو یآن عبارت بر زبان جار نیاست و لازمست تا ع یتعبد لفظ  نیا

 یخواند، حال کس را »سبحان ر� العظيم«لفظ  یستیمثلا در رکوع با ایگرفته باشد.  صورت 
با زبان  ای دیتلفظ نما یبا عربآن را  داده و مضمون رییخود تغ یقیلفظ حق از آن را  تواند نمی
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باشد که مخاطب عمل وی را در تغییر ای  بگونه و اگر حدیث را با معنی روایت کرد

در که  چنان ،١»أو �وه«یا  »أو كما قال«در آخر حدیث بگوید: لفظ متوجه شود، مثلا 
 جماجرای اعرابی که در مسجد ادرار کرد، گفت: .. رسول خدای   درباره سنساحدیث 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا «او را فراخواند و به وی فرمود: 
أو كما قال صّ� االله عليه  ٢»القذر، إنما � لذكر االله عزّ وجل، والصلاة، وقراءة القرآن

 .وسلمّ
ھیچ چیزی از این ادرار و نجاست نیست، بلکه جای ی   این مساجد شایسته«یعنی: 

 فرمود. جپیامبر آن را  یا ھمانند »ذکر خدای عزوجل و نماز و قرائت قرآن است
گاھی در نماز خود حرف زد، پس از  و یا در حدیث معاویه بن حکم که او از روی ناآ

يصلح فيها شيء من  إن هذه الصلاة لا«نماز را تمام کرد به وی فرمود:  جآنکه پیامبر 
 .أو كما قال صّ� االله عليه وسلمّ ٣»كلام الناس إنما هو التسبيح، والتكب�، وقراءة القرآن

ھیچ چیز از سخنان مردم نیست، چرا که براستی نماز ی   این نماز شایسته«یعنی: 
 فرمود. جپیامبر آن را  یا ھمانند »عبارتست از تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن

 موضوع:احادیث 
 نسبت داده شده است. جالف) تعریف: حدیث دروغی که به پیامبر 

حدیث موضوع مردود است، و اصلا ذکر و روایت آن جایز ب) حکم حدیث موضوع: 
ی   نیست مگر آنکه به موضوع بودن آن اشاره شود تا از آن تحذیر شود. به دلیل فرموده

 .روایت مسلم١.»أحد الكاذب�من حدث ع� بحديث يرى أنه كذب فهو «: جپیامبر 

                                                                                                                        
 یھمانطور که گفته شد خود لفظ تعبد رای، ز»است پروردگار بزرگم پاک و منزه : «دیبگو یفارس

  است.
 .»أو شبھه«یا بگوید:  -١

باب وجوب شستن ادرار و غیر آن از نجاسات. و نگاه کنید  -۳تاب طھارت، ک) ۲۸۵روایت مسلم ( -٢
 باب ریختن آب بر ادرار در مسجد. -۵۸تاب وضوء، ک) ۲۲۰به: بخاری (

م سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه که در مورد یباب تحر -۷تاب مساجد، ک) ۵۳۷روایت مسلم ( -٣
 آن مباح بود.
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ھر کس از من حدیثی روایت کند و بداند که آن دروغ است، پس او نیز یکی یعنی: 
 است. از جاعلان و دروغگویان

 شود از جمله: می ج) پی بردن به وضع حدیث با اموراتی شناخته
 ٢.عتراف شخص جعل کننده به وضع حدیثا -۱
یثی که متضمن جمع بین دو امر ضد و مخالفت حدیث با عقل سلیم، مثلا حد -۲

نقیض باشد، یا امری غیر محال را اثبات کند، یا یکی از امورات واجب را نفی کند و 
 ٣ھا. ھمانند آن

م دین، مثلا حدیث متضمن ساقط  -۳ مخالفت حدیث با یکی از ضروریات مسلَّ
قیامت را شدن یکی از ارکان اسلام یا تحلیل ربا باشد، یا مثلا حدیث زمان وقوع 

ممکن کرده باشد و  جمشخص کرده باشد، یا آمدن پیامبر دیگری را بعد از محمد 
 ٤ھا. ھمانند آن

 شوند: ھا ذکر می د) احادیث موضوع زیاد ھستند که در زیر برخی از آن
 ٥.جزیارت قبر پیامبر  مربوط بهاحادیث  -۱
 فضایل ماه رجب و مزایای نماز در آن ماه. مربوط بهاحادیث  -۲

                                                                                                                        
ت از ثقات و ترک دروغگویان و یباب وجوب روا -۱ایت کرده؛ صحیح خود روی   مسلم در مقدمه -١

 ره بن شعبه.ی. (بدون شماره) از حدیث سمره بن جندب، ومغ جتحذیر از کذب بر رسول الله 
بردند تا گردن زنند گفت: براستی که چھار  العوجاء که ھنگامی او را  یم بن أبیرکمانند عبد ال -٢

(در   حرام را حلال کردم. حلال را حرام، و ھا  آن که در ھزار حدیث را برایتان جعل کردم،
 صفحات بعد ذکر آن خواھد آمد)

 جمثلا به عبد الرحمن بن زید گفته شد: تو از پدرت و او نیز از پدرش نقل کرده است که پیامبر  -٣
خدا کرد و سپس پشت مقام ابراھیم دو رکعت نماز ی   فرموده است: (کشتی نوح طواف خانه

 .)۲۰(شرح النخبة ص  ام. ده است) عبدالرحمن جواب داد: آری من چنین نقل کردهگزار

أنا « مرفوع روایت کرد: مانند حدیث جعلی محمد بن سعید مصلوب که به دروغ از انس بصورت  -٤

یعنی: من آخرین پیامبران ھستم و بعد از من ھیچ    .»االله خاتم النبي� لا نبي بعدي إلا أن �شاء 
 .(در صفحات بعد ذکر آن خواھد آمد)  نخواھد آمد مگر آنکه الله بخواھد. پیامبری

 ثیاحاد ریتاث«توانید به قسمت  می کتاب به تفصیل بحث شد،ی   در این باره در بخش مقدمه -٥
 مراجعه کنید.» دهیو عق نیو موضوع بر د فیضع
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 ه الصلاة والسلامیعلھمراه و ھمدم موسی  –زنده بودن خضر ی   احادیث درباره -۳
 آمده و در ھنگام دفن ایشان حضور داشته است. جو اینکه نزد پیامبر  –

 در زیر خواھند آمد:ھا  آن عات مختلف که برخی ازواحادیث دیگری در موض -۴

 ١.»ولسان أهل الجنة عر�أحبوا العرب لثلاث: لأ� عر�، والقرآن عر�، « -
به سه دلیل: برای آنکه من عرب ھستم، و قرآن عربی است و  ،عرب را دوست بدارید

 ٢زبان اھل بھشت عربی است.

 ٤رحمت است.ی   اختلاف در میان امت من مایه ٣.»اختلاف أمتي رحمة« -

 ٥.»عمل لدنياك كأنك تعیش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً إ« -

                                                 
 لی ندارد.: حدیث منکر است و ھیچ اصگوید می )۳/۳۴۸( »الضعفاء« در یلیعق -١

در ھا  انسان که تمامیاند  از اھل بدعت و مذاھب مبتدع با استناد به این حدیث ادعا کردهای  عده -٢
گویند!!  می سخن گویند و اھل جھنم نیز با زبان غیر عربی (عجمی) می بھشت با زبان عربی سخن

 را تقویت کند.ھا  آن تواند مذھب نمی حدیث دروغی است کهھا  آن مبنای ادعایحالی که  در

 ).۱۵۳( »كشف الخفاء«نگاه کنید به:  -٣

». (جعلی) نیافتم  برای این حدیث ھیچ سندی صحیح، ضعیف و موضوع : «گوید می کیبُ علامه سُ  -٤

اختلاف در میان . «»ل�م رحمة اختلاف أصحابي «ھمین مفھوم در عباراتی دیگر نیز آمده است: 

یارانم چون آن . «»بأيهم اقتديتم اهتديتم كالنجوم  أصحابي«و » یارانم برای شما رحمت است
این احادیث صحیح نیستند. اولی ». یابید کنید ھدایت می از ایشان اقتدا ھرکدام  ستارگانند که به

این احادیث در ی   است. علامه البانی درباره» موضوع«است و دومی  بسیار سست و واھی 

 شانیو ا    ) تحقیق نموده است.۶۱و  ۵۹، ۵۸ه شماره (ب »الضعيفة والموضوعة سلسلة الأحاديث «

 زینص قرآن ن است، مخالف  فیعلاوه بر آنکه ضع ثیحد نیا: « سدینو می »صفة صلاة النبی«در 

تر از آن است که  واضح  نیو امر به اتفاق در د نیاختلاف در د تیوارده درباره ممنوع اتیاست. آ
. میاوریمثال ب یراباره ب نیا را در  یقرآن اتیاز آ یاشکال نخواھد بود که بعض یجا یشود، ول ادی

ْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡۖ ﴿ :دیفرما یبزرگ م یخدا ْ َ�تَفۡشَلوُا : یعنی. ]٤٦ :نفاللأا[   ﴾وََ� تََ�زٰعَُوا
ی   درباره برای تفصیل بیشتر  »...».برود انیو مھابت و قدرتتان از م دیکه ناتوان شو دیو نزاع نکن«

 توانید به کتاب مذکور مراجعه کنید. می این حدیث

 ).۸( »سلسلة الأحاديث الضعيفة«نگاه کنید به:  -٥
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کنی، و برای آخرتت بکوش گویا  می برای دنیایت بکوش که گویا تا ابد زندگییعنی: 
 که فردا خواھی مرد.

یعنی: دوست داشتن و دلبستن به دنیا  ١.»حب الدنيا رأس كل خطيئة« -
 ھر گناه و خطائیست. ی   سرچشمه

 ایمان است.ی   یعنی: دوست داشتن وطن نشانه ٢.»حب الوطن من الإيمان« -

 »عبد«و » حمد«ھا آنست که از  یعنی: بھترین اسم ٣.»الأسماء ما حمد وعبدخ� « -
 ٤تشکیل شده باشند.

 از شرط گذاشتن در معامله نھی کرد. جیعنی: پیامبر  ٥.»ن� عن بيع وشرط« -

 یعنی: روزی که در آن بعنوان اول ماه رمضان روزه ٦.»يوم صوم�م يوم �ر�م« -
 ٧آن عید قربان خواھید گرفت.گیرید ھمان روزیست که در  می

                                                 
 ).۱۰۹۹( »كشف الخفاء«نگاه کنید به:  -١

 ).۱۱۰۲( »كشف الخفاء«نگاه کنید به:  -٢

 ).۱۲۴۵( »كشف الخفاء«نگاه کنید به:  -٣

، یا عبدالکریم، عبدالسلام و ... . اما حدیث دیگری وجود دارد که صحیح مانند: احمد، محمود -٤

 اَ�ِّ َ�بدُْ اَ�ِّ وََ�بدُْ الرحَّْمَنِ «است: 
َ

سْمَائُِ�مْ إلِى
َ
حَبَّ أ

َ
 یعنی: براستی که محبوترین  .»إنَِّ أ

) در ۲۱۳۲(ی   که امام مسلم به شماره  شما نزد الله تعالی، عبدالله و عبدالرحمن است.ھای  اسم
 .صحیح خود آورده است

 .»السلسلة الضعيفة« )، و۴۹۱) (۳۱۳( »الغماز«نگاه کنید به:  -٥

 ).۲۲۳/۱۶۹۵( »تمييز الطيب من الخبيث«نگاه کنید به:  -٦

غالب است؛ بعنوان مثال اگر ماھھای سال ی   نیست، بلکه یک قاعده جاین عبارت حدیث پیامبر  -٧
را سی روز کامل در نظر بگیریم و روز اول ماه رمضان شنبه باشد، پس روز اول شوال دوشنبه 

روز عید بنابراین، است و روز اول ذی القعده چھارشنبه و روز اول ذی الحجه جمعه خواھد بود و 
ود. ولی گاھی ماه قمری بیست و نه روز قربان روز یکشنبه بعد از شروع ماه ذی الحجه خواھد ب

رمضان ی   است و در آنصورت روز عید قربان شنبه خواھد شد یعنی ھمان روزی که در آن روزه
مانند اند  ولی برخی دیگر با آن مخالفت کردهاند  شروع شد. برخی این قاعده را درست دانسته

 سابق الازھر.  جاد الحق علی جاد الحق شیخ
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و بسیاری از علمای اھل حدیث برای دفاع از سنت صحیح نبوی و تحذیر امت از 
 به قرار زیر است:ھا  آن که برخی ازاند  لیفاتی را در بیان احادیث موضوع کردهأبدعت، ت

۱- »ق، اماھـ۵۹۷ سالمتوفی  ی،مام عبد الرحمن بن جوزا »الموضوعات الكبر. 
ندارد) ھمچنین برخی از احادیث دربر  کامل نکرده (و تمامی احادیث موضوع راآن را 

  را در آن جای داده که جزو موضوعات نیستند.

 سالمتوفی  یانکمام الشوا »الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة« -۲
.ق، ولی در آن تساھل شده و بعضی از احادیث را در این کتاب آورده که ھـ۱۲۵۰

 نیستند. موضوع 

(کنانی) اق ابن عرّ  »تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة« -۳
در زمینه احادیث ھا  کتابترین  از جمله جامع .ق، و این کتابھـ۹۶۳ سالمتوفی 

 ١موضوع است.
 ھا عبارتند از: ترین آن جاعلان حدیث بسیارند و از جمله سرشناس -ھـ 

 هری، ومغیلبکومحمد بن سائب  یحمد ھروا، ومأمون بن یح ملطیسحاق بن نجا
 ی.یحی یبن أب یواقد مان، وی، ومقاتل بن سلیوفکد یبن سع

 ھا عبارتند از: این گروهی   گیرند و از جمله می در چندین گروه جایھا  آن و

 ھا: زندیق -اول
 و احکام کسانی که قصد دارند عقاید مسلمین را فاسد سازند و اسلام را بدنام کرده

تغییر دھند. مانند: محمد بن سعید مصلوب که ابو جعفر منصور وی را کشت، آن را 

أنا «فرموده باشد:  جحدیثی را به دروغ از انس بصورت مرفوع روایت کرد که پیامبر 
یعنی: من آخرین پیامبران ھستم و بعد از  ٢.»خاتم النبي� لا نبي بعدي إلا أن �شاء االله

 نخواھد آمد مگر آنکه الله بخواھد.من ھیچ پیامبری 

                                                 
که او  -سیوطی  »اللآلئ«ابن جوزی و کتاب  »الموضوعات«در کتاب خویش، کتاب اق ابن عرّ  -١

را  -(سیوطی) در این کتاب تعدادی از احادیث موضوع دیگر را به کتاب ابن جوزی اضافه کرده 
 خلاصه نموده است.

دريب ت«) آورده است. و نگاه کنید به: ۵۵۵۳/ت۲/۵۸۵( »المغني في الضعفاء«در آن را  امام ذھبی -٢

 ) ابن جماعة.۵۴( »المنهل الروي« ، ویوطی) س۱/۲۸۴( »الراوي
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وی را در بصره  ٢که یکی از امرای عباسی ١العوجاء یم بن أبیرکعبد ال و مانند
کشت، ھنگامی که او را بردند تا گردن زنند گفت: براستی که چھار ھزار حدیث را 

 حلال را حرام، و حرام را حلال کردم.ھا  آن برایتان جعل کردم، که در
نسبت  جو گفته شده است که زنادقه چھار ده ھزار حدیث را به دروغ به پیامبر 

 اند. داده

 زنند: کسانی که به قصد نزدیکی به خلفا و حکما دست به جعل می -دوم
عباسی) وارد شد و دید که او ی   که روزی بر مھدی (خلیفه ٣میاث بن إبراھیمانند غ

ن بخوان! او نیز یر المؤمنیماحدیثی را برای  گفتند: غیاثکند، به  می با کبوتر بازی
نسبت داد که فرمود:  جپیامبر  آورد و حدیثی را بهاز نزد خود سندی را بصورت توالی 

(مشروع) جایزه دار ی   یعنی: مسابقه ٤.»لا سبق إلا في خفٍّ أو نصل أو حافر أو جناح«
ی   او کلمه( کبوتر بازی.نیست مگر در اسب سواری یا تیراندازی یا شتر سواری یا 

به معنی کبوتر بازی را به اصل حدیث اضافه نمود تا نظر مھدی را جلب کرده  »جناح«
باشد، مھدی نیز به این امر پی برد) و گفت: من موجب آن حدیث دروغ بودم! بعد 

 دستور داد تا کبوتر را سر ببرند.

 گویان در میان عوام چاپلوسان و تملق -سوم
و یا به دست آوردن مال و ھا  آن قوال غریب سعی در ترغیب یا ترھیبکه با گفتن ا

مقام دارند. مانند: قصه گویان و داستان پردازان که در مساجد و محل تجمع مردم 
 اندازند. می را در حیرت و شگفتیھا  آن کنند و با نقل سخنان عجیب می سخن پراکنی

                                                 
 .»تدريب الراوي«العوجاء، نگاه کنید به  یابن أبی   قصه -١

 .عباسی بود؛ به نقل از کتاب علوم الحدیث دکتر صبحی صالحی   مھدی خلیفه ،آن امیر -٢
 غیاث بن ابرھیم النخعی الکوفی. -٣

ابن  »التمهيد« )، و۹/۱۴۷) و (۱/۸۰( »تفسير قرطبی« )، و۱۳/۴۸۶( »بغدادتاريخ «نگاه کنید به:  -٤

). و برخی این قصه را به ۱۰۷/۲۰۱) و (۱۰۶/۱۹۹م (یابن الق »المنار المنيف« )، و۱۴/۹۴عبدالبر (

ميزان الاعتدال «اث در یغی   نیز نگاه کنید به: سیره اند. وھب بن ھب با ھارون الرشید نسبت داده

 »خ بغدادیتار« )، و۴/۴۲۲ابن حجر ( »لسان الميزان« ، وی) حافظ ذھب۵/۴۰۶( »رجالفي نقد ال
)۱۲/۳۲۴.( 
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در ھا  آن قل شده است که روزیامام احمد بن حنبل و یحیی بن معین نی   درباره
ای را بازگو کند،  مسجد رصافه نماز خواندند، بعد از نماز قصه گویی برخواست تا قصه

سپس سند را تا  .اند. برایمان نقل کرده نیی بن معیحیحمد بن حنبل واگفت: 

 من قال لا � إلا االله خلق االله من كل كلمة ط�اً «رسانید که ایشان فرموده:  جپیامبر
یعنی: ھر کس بگوید لا إله إلا الله خداوند به  .»منقاره من ذهب ور�شه من مرجان...

کند که منقارش از طلاست  می ای (را در بھشت) برایش خلق پرنده ،ازای ھرکلمه از آن
درازی را ادامه داد، ھنگامی که ی   و سپس قصه ...،است بالش از مرجان و و پر
یای خود را از مردم جمع آوری کرد، یحیی با دست خود تمام شد و انعام و ھدااش  قصه

اشاره کرد و وی را فراخواند، او نیز به گمان گرفتن انعام جلو آمد، یحیی به او گفت: 
قصه گو گفت: از احمد بن حنبل و یحیی بن  ای؟ این حدیث را از چه کسی شنیده

ستند، و ما ھرگز معین! یحیی گفت: من یحیی بن معین و ایشان ھم احمد بن حنبل ھ
شنیده بودم یحیی بن  ایم! قصه گو گفت: نشنیده جاز رسول الله  چنین حدیثی را

کنید  می معین احمق است ولی تاکنون باور نداشتم مگر از این ساعت، گویا شما فکر
بجز شما یحیی بن معین و احمد بن حنبل نیست! من از ھفده تن بنام  که در دنیا

دن این سخن بن معین حدیث نوشتم! احمد بن حنبل با شنیاحمد بن حنبل و یحیی 
نھاد و گفت: بگذار برود! قصه گو نیز با حالتی مسخره ای از اش  آستینش را بر چھره

 ١برخواست و رفت.ھا  آن پیش
تمریض (سُست) آوردیم، زیرا در سند آن ی   و ما این ماجرا را به این علت با صیغه

 گوید: می در مورد وی /احد است که امام ذھبیشخصی بنام ابراھیم بن عبدالو
دانم او چه کسیست؟با حکایت منکری آمده و این قصه را گفته. اما جماعتی از  نمی

از جمله؛ ابن حِبان و ابن جوزی، و قرطبی اند  اھل علم این ماجرا را بعنوان مثال آورده
باعث الحثیث )، و شیخ احمد محمد شاکر در کتاب خویش (ال۱/۷۹در تفسیر خود (

 .۹۳شرح اختصار علوم الحدیث) ص  یف

 کسانی که به ظاھر خیرخواھان دین ھستند -چھارم

                                                 
الجامع لآداب الراوي « )، و۳۱/۵۵۸( »تهذيب الكمال« )، و۱/۸۰(» تفسير قرطبی«نگاه کنید به:  -١

 ).۲/۱۶۸/۱۵۰۵( »وأخلاق السامع
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 فضایل اسلام و آنچه مربوط به آنست، و زھد در دنیا و ھمانندی   درباره و احادیثی را
 دین و زاھد بودن هکنند و ھدفشان از این کار ترغیب نمودن مردم ب می را جعلھا  آن
قاضی مرو که احادیثی را در  ،دنیاست. مانند: ابو عصمة نوح بن ابی مریمدر ھا  آن

گوید: من دیدم که مردم از  می خود اوکه  چنان قرآن وضع نمودهھای  فضایل سوره
یعنی  اند. قرآن روی گردان شده و به فقه ابو حنیفه و مغازی ابن اسحاق مشغول شده

قصد خیرخواھی) اقدام به وضع  ابو عصمة با دیدن چنین وضعیتی (و ظاھرا به
 ١قرآن نمود (تا مردم به قرآن خواندن روی بیاورند).ھای  احادیثی در فضایل سوره

 ای خاص: متعصبین به مذھب یا طریقه یا سرزمین یا قبیله -پنجم
این گروه نیز اقدام به جعل احادیثی در بیان فضایل و تمجید آنچه که بدان تعصب 

میسره بن عبد ربه، کسی که خود اقرار نموده ھفتاد حدیث را  ، مانند٢داشتند نمودند
 ١وضع کرده است. سدر بیان فضایل علی بن ابی طالب جبر پیامبر 

                                                 
بوده است. ابن حبان در کتاب از چنین کسانی  »میسره بن عبد ربه«ھمچنین شخصی بنام  -١

به میسره بن عبد ربه گفتم: این احادیث را از کجا «کند:  می از ابن مھدی روایت »الضعفا«
آن  رسد!؟ (میسره) گفت: ! (مثلا) کسی که فلان سوره را بخواند فلان ثواب به وی میای؟ آورده

 .»تا مردم را به اعمال نیک ترغیب نمایم!ام  کرده احادیث را وضع
بیشتر این افراد از عارفان و متصوفان ھستند و به منظور ترغیب مردم به کارھای نیک احادیثی 

 .)۷۵(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص  اند. نسبت داده جرا به دروغ به پیامبر 
که ھا  آن کنندگان احادیث چندین صنف ھستند اما وضع: «گوید می »علوم الحدیث«ابن صلاح در 

که به زھد و پارسایی منسوبند و با توجه به   ھستند  رین ضرر را به حال امت دارند کسانیت بیش
ھا  آن اعتماد و اطمینانی که به اند و مردم ھم به خاطر  گمان و نیت خود حدیث جعل کرده

این اصناف قیام  را پذیرفتند و به ھمین دلیل اساتید ماھر حدیث علیه ھا  آن داشتند جعلیات
احادیث  گوییم] که این ننگ را از  پرده برداشتند و خداوند را شکر [میھا  آن و از جعلیاتکردند 
 .»زدودند جپیامبر 

 .است »علي خيرالبشر من شک فيه كفر«روایت دروغی که نشانگر تعصب جعل کننده است، روایت  -٢
ت کافر شده یعنی: علی برترین بشر (عالم) است و کسی که در آن شک داشته باشد، به حقیق

 است.
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 :٢جرع و تعدیل

 جرح:
الف) تعریف: یعنی راوی حدیث به چیزی که باعث مردود شدن روایتش است 

موجب رد روایت شود، حال این امر با اثبات وجود صفتی در وی باشد که  می وصف
است، یا نفی صفتی از او باشد (که وجود این صفت خود باعث مقبول بودن روایت 

 او گفته شود:ی   درباره است)، مثلا
و یا مورد  ١(لیس بثقة) ، یا او ثقه نیست٣او کذاب است، یا فاسق و یا ضعیف است

 شود. نمی اعتبار نبوده و یا حدیث او نوشته

                                                                                                                        
مردی از اھل بدعت از آیین انحرافی خود برگشت و توبه نمود،  عبدالله بن یزید مقری گفته است: -١

خواستیم  می در مورد پذیرش احادیث دقت کنید، زیرا ما ھر وقت« گفت: می بعد از توبه ھمیشه
 ).۱۰۰(تدریب الراوی ص . »کردیم می یکی از اعتقادات خود را تبلیغ کنیم برای آن حدیثی جعل

ی حدیث و فقه، نظرشان بر این است که: شرط اعتبار داشتن روایت این است که  جمھور ائمه -٢
راوی اولاً: عادل باشد، یعنی دارای صفت عدل باشد و ثانیاً: ضابط باشد، بعبارتی به نسبت آنچه 

 کند ضابط باشد. که روایت می
د مسلمان، بالغ، عاقل، سالم از موارد فسق و بدور از تفصیل این دو صفت این است: راوی بای

] ھوشیار باشد و شیخی جوانمردی و مردانگی باشد و [در ھنگام گرفتن حدیث از  موارد شکننده
کند حافظ باشد و اگر از روی کتاب و یا نوشته روایت  انگاری نکند و اگر از حفظ روایت می سھل

کند  استه باشد و اگر از روی معنی، حدیث را روایت میی روایت] آن را پار کند [تا مرحله می
گاه باشد. حال برای آنکه این دو ویژگی در   شرطش این است که به موارد غلط انداز معانی، آ

 .اطلاع حاصل شودھا  آن راویان حدیث مورد بررسی قرار گیرند تا از وجود یا عدم آن دو صفت در
توان این مسئله (یعنی  می که با توجه به آن قواعداند  مودهحدیث قواعد و اصولی را وضع نی   ائمه

) شود می عدالت و ضابط بودن راوی که خود باعث مشخص شدن مقبول یا مردود بودن روایتشان
را در موردشان بررسی نمود، به این قواعد و اصول علم جرح و تعدیل گویند. و علما تصنیفات 

 »الجرح و التعديل«بخاری،  »تاريخ الكبير«دارند از جمله؛  زیادی را در بیان جرح و تعدیل راویان

امام ذھبی که کتاب خاص در  »ميزان الاعتدال«ابن عدی،  »الكامل في الضعفاء«ابن ابی حاتم، 

ابن حجر رحمھم الله تعالی. (نگاه کنید  »تهذيب التهذيب«مورد راویان ضعیف و متروک است، 
 .)۱۳۰نوع بیست و سوم، و تیسیر مصطلح الحدیث، ص  ،ترجمه آدم غلامی ؛به: مقدمه ابن صلاح

 .شود می در اینجا صفتی به راوی نسبت داده شده که موجب مردود شدن روایتش -٣
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 شود: م میب) جرح به دو قسمت تقسی
 .مطلق و مقید

شود بدون اینکه به  می مطلق: یعنی راوی بصورت مطلق با وصف جرح توصیف -۱
ی   این وضعیت در ھمه او دربنابراین، وصف خاصی که بیانگر جرح باشد مقید شود، 

 خواھد بود. احوال و به طور کلی قادح و عیب دار
این وصف مطلق نیست  شود ولی می مقید: یعنی راوی با وصف جرح توصیف -۲

که روایت او از فلان شیخ یا طائفه  گردد می بلکه به نسبت شیء معینی است، مثلا ذکر
او فقط به نسبت آن شیء که در موردش بنابراین،  ھا، آن (معیوب است) یا ھمانند

 وصف شده قادح و عیب دار خواھد بود نه سایر موارد دیگر.

مسلم نیز از  که –زید بن الحباب ی   درباره »ريبالتق«ابن حجر در ی   مثلا این گفته
: او فردی صادق است ولی در حدیث ثوری خطا کرده است؛ وی حدیث روایت کرده

 شود نه در بقیه افراد. می روایت وی از ثوری ضعیف محسوببنابراین، 

که گفت: امام  ،اشیل بن عیسماعای   درباره »الخلاصة«لف کتاب ؤمی   یا گفته و
ھایی که از اھل شام داشته ثقه  او را در روایتیحیی بن معین و بخاری احمد و 

بنابراین،  اند، حجاز تضعیف کرده اھلھایش از  تدر مورد روایولی وی را  اند، دانسته
 شامشوند ولی از اھل  می حجاز ضعیف محسوبوی از اھل ی   احادیث روایت شده

 چنین نیست.
، ولی »او در احادیث صفات ضعیف است«گاه در مورد راوی گفته شود: و یا مثلا ھر

 شود. نمی او با این وصف در سایر احادیث (غیر صفات) ضعیف محسوب
به یکی از اوصاف جرح فقط به این دلیل (مجروح) اما اگر ھدف از مقید کردن او  

شود، در اینصورت  نقضاند  باشد تا ادعای کسانی که او را در آن وصف مقید ثقه دانسته
 ھای دیگر نیزضعیف بدانیم. بقیه روایت مانعی نخواھد بود که او را در

 ج) جرح دارای چند مرتبه است:
بالاترین آن: الفاظی ھستند که بر نھایت و بلوغ جرح دلالت دارد مانند:  -

 ).ركن الكذب)، یا رکنی از دروغ (أكذب الناسترین مردم ( کذاب
ال. ھستند که بر مبالغه دلالت دارد مانند: کذاب، وضاع بعد از آن، الفاظی -  و دَجَّ

                                                                                                                        
 در اینجا صفتی از راوی نفی شده که با نبود آن صفت، روایتش مردود خواھد شد. -١
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، یا بد حفظ (سوء الحفظ) ١ترین آن الفاظی مانند؛ سست یا ضعیف و پایین -
 ه مقال).یھایی است (ف او بحث و جدلی   درباره ھستند، یا گفته شود:

 ٢مراتب معلوم دیگری نیز وجود دارد.ھا  آن البته ما بین و
 قبول جرح پنج شرط لازم است:د) برای 

از فاسق بنابراین، جرح (راوی) بایستی از طرف شخصی عادل صورت گیرد؛  -۱
 شود. نمی پذیرفته

باید از طرف شخصی ھوشیار باشد؛ و لذا از فردی کند ذھن یا سبک مغز چیزی  -۲
 شود. نمی قبول
ی که با باید توسط شخصی که به اسباب جرح آشناست صورت گیرد؛ پس از کس -۳

 موارد قادح شدن راوی آشنایی ندارد، پذیرفته نیست.
جرحی که مبھم باشد قبول نیست، مثلا بنابراین، باید علت جرح بیان شود،  -۴

بلکه  ،نکند اکتفا »شود می حدیثش رد«یا  »ضعیف« فرد جارح فقط به الفاظی مانند:
سیاری اوقات راوی سبب جرح را بیان کند تا علت آن مشخص شود؛ زیرا ممکن است ب

حافظ  ولی .به سببی جرح شود که مقتضای آن نباشد، و این قول مشھور علما است
عدالتش برای کسی که  مگر در مورد ،داند می جرح مبھم را نیز معتبر /ابن حجر

شود. و این  نمی جز با بیان علت آن قبول اوکه در این صورت جرح  مشھور باشد، وی
 ٣جارح از ائمه این علم باشد.ھمان قول راجح است خصوصا اگر فرد 

                                                 
ضبط یا عدالتش ی   در وی از ناحیه ینکه طع شود می و شامل ھرکسی ،ضعیف ضد قوی است -١

 موجود باشد.
که بیانگر متھم شدن وی  شود می بعنوان مثال یکی از این مراتب اینست که راوی با صفتی بیان -٢

يسرق «(فلانی به دروغ گفتن متھم است)، یا:  »فلان متهم بالكذب«بر دروغ باشد، مانند: 

 (مطمئن نیست). »ليس بثقة«، یا: »الحديث كمترو«دزدد)، یا:  می (حدیث »الحديث
حدیث «به عدم کتابت حدیث از وی بیان شود، مانند:  ،و یکی دیگر از این مراتب اینست که راوی

. (نگاه کنید به: »ضعیف جداً «، یا: »روایت کردن از او حلال نیست«، یا: »شود نمی فلانی نوشته
 ).۱۳۲تیسیر مصطلح الحدیث، ص 

علم جرح و تعدیل باشد، ی   مبھم پذیرفته است به ویژه اگر جرح از سوی یکی از ائمهیعنی جرح  -٣
کند که فرد مجروح (متھم شده) عدالتش شھرت  می اما بیان علت جرح روای وقتی لزوم پیدا
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و یا امامت  باشد جرح نباید بر کسی وارد شود که عدالت وی با تواتر اثبات شده -۵
جرح در  لذاو مالک و بخاری،  هنافع، و شعبافرادی ھمچون  وی مشھور است. مانند

 شود. مین و یا امثال آنان پذیرفتهھا  آن مورد

 تعدیل:
روایتش  ،شود که به موجب آن اوصاف می تعریف: راوی با صفاتی توصیف الف)

نفی  یا ،از جمله: اثبات صفتی که بیانگر مقبولیت روایت وی است ؛گردد می قبول
است، یا قوی  ١صفتی از او که بیانگر مردود بودن روایت است. مثلا گفته شود: او ثقه

 شود. نمی ، یا حدیثش رد(لا بأس به) است، یا اشکالی بر وی نیست
 شود: ب) تعدیل به دو نوع تقسیم می

 مطلق و مقید.
شود بدون اینکه فقط  می راوی بصورت مطلق با وصف تعدیل ذکرمطلق: یعنی  -۱

اھد شد چنین بیانی از راوی موجب خوبنابراین،  به یکی از اوصاف تعدیل مقید شود.
 احوال توثیق گردد.ی   که وی در ھمه

د، شو می مقید: یعنی صفت تعدیل برای راوی فقط به نسبت شیء معینی ذکر -۲
 و یا ھمانند ،شو می راویت او از فلان شیخ یا طائفه پذیرفته :شود که می مثلا گفته

 موارد.ی   نه در ھمه گردد می او به نسبت آن شیء معین توثیقبنابراین،  ھا، آن
یعنی احادیثی که از زھری روایت [شود: او در حدیث زھری ثقه است  می مثلا گفته

یا در احادیثی که از اھل حجاز روایت نموده ثقه است، اما در غیر ، ]کرده مقبول است
ھدف از مقید ساختن وی به که  چنان شود. ولی نمی آن احادیث بعنوان ثقه پذیرفته
فقط برای نقض ادعای کسانی باشد که او را در  حجازنسبت احادیث زھری یا اھل 

ھا  آن در اینصورت منعی ندارد که او در غیر اند، ضعیف دانستهھا  آن مورد احادیث
 (یعنی احادیث زھری و اھل حجاز) نیز بعنوان ثقه محسوب شود.

 ج) تعدیل دارای چند مرتبه است:

                                                                                                                        
یافته باشد؛ که در این مورد بیان سبب جرح راوی ضروریست و بدون بیان آن ادعای جرح 

 پذیرفته نیست. 
 د از ثقه؛ یعنی کسی که دو صفت عدالت و ضابط بودن را دارا باشد.مرا -١
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ترین  دارد. مانند اینکه گفته شود: ثقهبالاترین آن: آنچه که بر نھایت تعدیل دلالت  -
 ١که باعت تقویت و ثبوت وی شود.ھرآنچه  )، یاأوثق الناسمردم (

بعد از آن، آنچه که بر یک یا دو صفت از صفات تعدیل تاکید دارد. مانند: ثقة ثقة  -
 ٢(مطمئنِ مطمئن) یا ثقه و قوی، و یا ھمانند آن.

مرتبه جرح باشد. مانند: صالح، یا ترین  پایینآن: لفظی که نزدیک به ترین  و پایین -
 و یا ھمانند آن. »شود می حدیثش روایت«یا  »متوسط«

 ٣معلوم دیگری نیز وجود دارد.ھای  و بین این مراتب، مرتبه 
 د) برای قبول تعدیل چھار شرط لازم است:

 تعدیل راوی باید از طرف شخصی عادل باشد، یعنی از فاسق چیزی قبول -۱
 شود. نمی

از فردی ساده لوح که با ظواھر بنابراین، بایستی توسط شخصی ھوشیار باشد،  -۲
 شود. نمی خورد، پذیرفته می حال (راوی) فریب

؛ پس تعدیل فردی استباید توسط کسی باشد که با اسباب تعدیل راوی آشنا  -۳
 شود. نمی داند قبول نمی صفات قبول و رد راویان راکسی که  توسط

                                                 
بعبارتی ھر وصفی که بیانگر مبالغه در توثیق راوی باشد، و یا از اوصافی بر وزن أفعَلَ در حق او  -١

 .»أعدل الناس«یا  »أثبت الناس«بکار برده شود، مانند: 

برند؛  می را بکار »أثبت الناس في فلان« گاھی بعضی از محدثان در مورد برخی از راویان اصطلاح

رٌ و يونسُ  «مثل این قول ابن معین:  عمَ افراد در ترین  : ثقهیعن. ی»أثبت الناس في الزهری مالكٌ و مَ
 یسه نفر از زھر نیتوسط ا یتیلذا اگر روا  ھستند. ونسیمالک و معمر و  ،یاز زھر تینقل روا

  خواھد بود.تر  یقو یزھر از  گرانینسبت به نقل د تینقل شده باشد، آن روا

ة«ا ی، »ثقة حافظ«مثلا الفاظ دیگری ھمچون:  -٢  .»ثقة حجّ
 ثیق است وصفوبعنوان مثال یکی از مراتب دیگر اینست که راوی با صفتی که دلالت بر ت -٣

 .کیدی صورت گیرد، مانند: ثقة، حجةأبدون آنکه بر آن ت شود می
ضابط  ،بدون آنکه از آن صفت شود می وی با صفت تعدیل وصفو یکی دیگر از مراتب آنست که را

بودن راوی احساس شود؛ مانند: صدوق، لا بأس به (ایرادی بر او نیست). (نگاه کنید به: تیسیر 
 .)۱۳۱مصطلح الحدیث، ص 
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اطلاق شود که به مواردی ھمچون کذب و فسق آشکاری تعدیل نباید بر کسی  -۴
 روایتش ردھا  آن موجبه شھرت یافته که ب و یا به صفاتی دیگر ،مشھور است

 شود. می

 تعارض جرح و تعدیل:
ای توصیف شود که به موجب آن  راوی به گونه(گاھی) الف) تعریف: یعنی آنکه 

 .موجب آن روایتش مقبول استتوصیف شود که به ای  بگونه و گاھی ،روایتش مردود
گویند: او ثقه است، و بعضی دیگر گویند: او ضعیف  می مثلا بعضی علما در مورد او

 است.
 ب) چھار حالت برای تعارض وجود دارد:

مبھم ھستند؛ یعنی سبب جرح و تعدیل در آن دو ھردو  حالت اول: جرح و تعدیل
که معارضی نپذیریم بلکه به سبب آنرا اگر جرح مبھم  :در این حالت اند. بیان نشده

را  و یا اگر جرح مبھم؛ پس تعدیل راوی را قبول نماییمبرای تعدیل راوی وجود ندارد، 
در اینصورت قبول نکنیم) (و تعدیل را  -که قول راجح ھمین است -پذیرا باشیم

در این وضعیت راجح این دو قول در نظر گرفته خواھد شد؛  ؛شود می تعارض ایجاد
 (جرح یا تعدیل آن راوی) و یا به شناخت او نسبت به راویی   یا به عدالت گوینده حال
یابیم، و یا به کثرت قائلین  می نگریم، یا به کمک اسباب جرح و تعدیل قول راجح را می

 کنیم. می جرح یا تعدیل توجه
واضح و مشخص ھستند؛ یعنی: سبب جرح و ھردو  حالت دوم: جرح و تعدیل

در این حالت اگر کسی که قائل بر جرح راوی باشد، علم  اند. دو بیان شده تعدیل در آن
راوی ترجیح  بیشتری داشته باشد (اطلاع بیشتری از راوی داشته باشد) پس جرح

دانم سببی  می من«که کسی که قائل بر تعدیل راوی است بگوید: شود، مگر آن می داده
؛ در اینصورت حکم به تعدیل راوی »دهکه باعث جرح او شده از بین رفته و باقی نمان

 زیرا قائل بر تعدیل اطلاعات بیشتری (از راوی) دارد. ،خواھد شد
در این حالت  .(سبب) جرح واضح استدرحالی که  حالت سوم: تعدیل مبھم باشد؛

 زیرا قائل بر جرح معلومات بیشتری دارد. ،شود می جرح راوی درنظر گرفته
در  .(سبب) تعدیل واضح استحالی که  باشد؛ درحالت چھارم: جرح راوی مبھم 
 شود، بدلیل اینکه بر جرح ترجیح دارد. می این حالت تعدیل راوی در نظر گرفته



 ١٧٣  بخش اول: مصطلح الحدیث

 ١ [حکم روایت اهل بدعت]

                                                 
 اند: محدثین در خصوص روایت شخص مبتدع چنین گفته -١

(بدعت مکفره؛ یعنی شخص دارای افکار و الف) اگر بدعت او مکفره بود، روایتش مردود است. 
 خروج از اسلام قرار داده است).ی   اعتقاداتی باشد که بموجب آن خود را در آستانه

ب) اگر بدعت او غیر مکفره بود، یعنی مفسقه باشد؛ در اینصورت برخی از علما، حدیث او را 
 اندازد) ولی جمھور علما می زیرا بدعت موجب فسق است و شخص را از عدالت ؛دانند می مردود
 که روایت او با وجود دو شرط زیر قبول است:اند  گفته

 نباید داعی و مبلغ بدعت خود باشد. )۱
 نباید روایتی را که مروج بدعتش است روایت کند. )۲

ھرگاه فرد مبتدعی این دو شرط را داشت، پس روایتش قبول است، در غیر اینصورت اگر یک یا ھر 
قول : «گوید می /نداشته باشد، پس روایتش مردود است. حافظ ابن حجر دوی آن شروط را

معتمد اینست که؛ روایت آنکسی که منکر یکی از امورات متواتر در شرع باشد که بالضروره بر 
اما کسی که  ،باشد، و یا معتقد به عکس آن باشد، مردود است می ھمگان معلوم است جزو دین

وه بر آن دارای ضبط و ورع و تقوا نیز باشد، پس مانعی برای قبول این صفت را نداشته باشد و علا
 »روایت او وجود ندارد.

در قبول روایت راوی بدعتگذار، که در بدعتش اظھار : «گوید می »علوم الحدیث«در ابن صلاح 
  وجود دارد: پشیمانی نکند اختلاف 

عتش از حد دین در رفته و دچار کنند چرا که با بد کسانی به طور مطلق روایت او را رد می - 
در کفر تأویل کننده و غیر تأویل کننده برابرند در فسق ھم چنین که  چنان است و فسق شده 

  است. 
و کسانی روایت راوی بدعتگذار را در صورتی که در تأیید و یاری مذھبش و یا ھم مذھبانش،  - 

دم را به بدعتش بخواند یا نخواند مھم پذیرند و در نظر این گروه، مر را مجاز نشمارد می دروغ 
  نیست..

که مبلغ بدعت خود نباشند، اما  شود می اند: روایت چنین کسانی زمانی پذیرفته و کسانی گفته - 
تر و یا اکثریت  شود و این مذھب بیش پذیرفته نمیھا  آن بدعت خود باشند روایت از وقتی مبلغ 

  باشد.. علما می
تر است و به نسبت آن دو مذھب دیگر در اولویت است و نسبت دادن  و این مذھب سوم معتدل

 .»رسد اول به ائمه، بسیار بعید به نظر می آن مذھب 
در ضمن روایت شخص مبتدع ھیچ اسم خاصی ندارد. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ 

الحدیث؛ بخش و علوم  ۱۰۲شرح نخبة الفکر؛ حافظ ابن حجر، ص، ۱۰۲دکتر محمود طحان، ص
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 ١[روایت راوی مجهول]

                                                                                                                        
است و صفات کسی که روایت از او پذیرفته  شناخت صفات کسی که روایتش مورد قبول 

 شود، با اختصار). نمی
  روایت راوی مجھول: -١

که  باشد؛ و منظور از راوی مجھول یعنی کسی  می مجھول اسم مفعول از جھل است و ضد معلوم
که  شد. بعبارتی راوی مجھول کسی است در مورد وی شناخت (ذاتی و صفتی) وجود نداشته با

ضابط  ذات یا شخصیت او شناخته نشده، و یا اگر شناخته شده است؛ صفت وی یعنی عدالت و 
  بودن وی نامشخص است.

  ھای جھل نسبت به راوی سه مورد است: اسباب و علت
یکی  راوی به کثرت وصف راوی؛ از اسم یا کنیه یا لقب یا صفت یا حرفه یا نسب وی، یعنی  -الف

شھرت نیافته  که به آن  شود می از او ذکرای  بگونه از این موارد مشھور است ولی (بنا به اغراضی)
  .شود می حاصل او راوی دیگری است، پس نسبت به احوال او جھل  شود می طوری که گمان

ند ا ؛ بعضی وی را به جدش نسبت داده»محمد بن سائب بن بِشر کلبی«مثال: شخصی بنام 
» أبانضر«  وی را ی   ، بعضی کنیه»حماد بن سائب« اند: و بعضی گفته» محمد بن بشر« اند: گفته و 

چند نفر  و چنین گمان رفته است که او اند  خوانده» أبا ھشام«و » أبا سعید«و بعضی دیگر 
  یک نفر است.حالی که  متفاوت است در

نفر از او روایت نکرده، و لذا به سبب گاھی کسی بجز یک که  چنان کم بودن روایت او؛ -ب
  بودن روایتش از او حدیث اخذ نشده است. کم 

که جزو تابعین است و کسی جز حماد بن سلمه از او روایت » راء دارمیشَ ابوالعُ «مانند 
  است. نکرده 

عدم تصریح به اسم وی؛ به قصد اختصار. (راویی که اسم وی تصریح نشده باشد  -ج
  گویند). مبھم 

  راوی: أخبرنی فلان، یا أخبرنی شیخ، یا مردی، یا ھمانند آن.ی   مانند این گفته
  انواع مجھول:

  مجھول عین: کسیست که اسمش ذکر شده، اما بجز یک نفر کسی از او روایت نکرده است. )۱ 
که  ی کسی غیر از روایی   روایت او مقبول نیست مگر آنکه توثیق شده باشد، و توثیق او یا بوسیله

  .شود می و یا توسط کسی که اھل جرح و تعدیل باشد پذیرفته شود می از وی روایت کرده حاصل
  رود. می و حدیث چنین راوی مجھولی اسم خاصی ندارد، بلکه حدیثش از انواع ضعیف بشمار

شد، و او کسیست که دو نفر یا بیشتر از او  می مجھول حال: که مستور نیز نامیده )۲ 
جمھور علما روایت او مردود است، و ی   اما توثیق نشده است. بر طبق گفته اند، ردهک روایت 

  رود. می نیز اسم خاصی ندارد و بلکه جزو انواع حدیث ضعیف بشمار حدیث او 



 ١٧٥  بخش اول: مصطلح الحدیث

 ١ [سوء الحفظ]

                                                                                                                        
جزو  اما در حقیقت  اند، بعضی از علما مبھم را بعنوان اسم خاصی از مجھول جدا کرده مبھم: )۳ 

  و مبھم عبارتست کسی که اسم وی در حدیث تصریح نشده باشد.باشد.  می انواع مجھول
روایت راوی مبھم مقبول نیست، مگر آنکسی که از او روایت کرده اسمش را ذکر کرده باشد 

  آنکه در طریق (روایت) دیگری اسم او شناخته شود.  یا 
ه با باشد، ک می سبب مردود بودن روایت راوی مبھم؛ جھل نسبت به ذات و شخصیت وی

بنابراین، آید  می وضعیت جھل نسبت به عدالت و ضابط بودنش به طریق الاولی پدید این 
  مقبول نیست. روایتش 

 روایت ؟ مثلا کسی که از او شود می سوال: اگر راوی مبھم با صفت تعدیل ذکر شود، روایتش قبول
  کند بگوید: أخبرنی ثقة (شخصی مورد اطمینان به من خبر داد). می

جواب: بر طبق رأی صحیح؛ روایت او مقبول نیست، چه بسا شخصی نزد یکی ثقه باشد و 
  دیگری غیر ثقه است. نزد 

 آیا حدیث او اسم خاصی دارد؟ آری، اسم آن مبھم است. 
راویان آن یک راوی وجود داشته باشد که به ی   سلسله حدیث مبھم عبارتست از: حدیثی که در 

  .اسم او تصریح نشده باشد
 ).۱۰۱-۹۸(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص 

 سوء الحفظ -١
  تعریف: کسیست که نتواند جانب صوابش را از جانب خطایش ترجیح دھد.

  انواع آن:
ملازمش  اول: این صفت (سوء حفظ) از ابتدای حیاتش ھمراه وی بوده و در تمامی احوال زندگی 

  .شود می رأی بعضی از محدثین شاذ نامیدهبراساس  بوده است، و خبر او
دوم: این صفت از ابتدای حیاتش ھمراه وی نبوده، بلکه در قسمتی از عمرش بر وی واقع 

است، حال ممکن است به دلیل بالا رفتن سنش و یا کم شدن یا رفتن بیناییش و یا از بین  شده 
  .شود می امیدهن» مختلَط«کتابھایش بوده باشد، که این نوع  رفتن 

  حکم روایت سوء الحفظ:
  الف: روایت نوع اول مردود است.

  ب: روایت دوم (مختلَط) بستگی دارد:
  آنچه را که قبل از اختلاط روایت کرده، مقبول است. )۱ 
  و آنچه را که بعد از اختلاط روایت نموده، مردود است. )۲ 
ط روایت کرده یا قبل از آن؛ در مورد آن آنچه را که مشخص نشود که آیا بعد از اختلا )۳ 

  .گردد می شود تا آنکه معلوم می  توقف
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اصطلاحات حدیث به پایان ی   درباره سسات علمیؤو تا اینجا سال اول متوسطه م
 مولف آن؛ شیخ محمد صالح العثیمین.رسید، توسط 

بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات، وصلى االله وسلم على نبينا محمد  يوالحمد الله الذ 

 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
و بدنبال آن قسمت دوم کتاب خواھد آمد که ابتدای آن  قسمت اول کتاب تمام شد

 در مورد:
 حدیث به او نسبت داده شده، است.کسی که  به اعتبارانواع حدیث 

                                                                                                                        
  ).۱۰۳-۱۰۲(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 بخش دوم
 از کتاب (مصطلح الحدیث)

 





 
 

 

 بخش دوم:
 شود: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او نسبت داده می

 شود به سه قسمت تقسیم می خبر، به اعتبار اینکه به چه کسی نسبت داده
 شود: می

 الف) مرفوع
 ب) موقوف
 ج) مقطوع

 الف) مرفوع:
داده شده است (حدیث نسبت  جپیامبر  آنچه را که (از قول یا فعل یا تقریر) به

 ١.)مرفوع گویند
صریح و مرفوع مرفوع  شود: می و حدیث مرفوع نیز خود به دو قسمت تقسیم

 حکمی.

 مرفوع صریح: -١

                                                 
کند، حال چه از طرف صحابی یا تابعی  می را نقل جیعنی خبر، اقوال یا افعال یا تقریر خود پیامبر  -١

 .)۲۵۴ص  ،۱ج  فکار،توضیح الأ( .شده باشد و چه متصل و یا منقطع باشد روایتھا  آن یا بعد از
روایت کرده یا غیر او، صحیح آن را  بعبارتی فارغ از اینکه حدیث متصل است یا منقطع، صحابی

نسبت دادن قول یا فعل یا تقریر و یا  ؛است یا ضعیف، آنچه که در تعریف مرفوع مد نظر است
فلان  جپیامبر «یا » فرمود: فلان.. جپیامبر : «گوید می باشد. مثلا راوی می جصفتی به پیامبر 

یا » فلان کار را انجام دادند یا فلان قول را گفتند.. جدر حضور پیامبر «یا » کار را انجام داد..
ھا، قول یا فعل یا تقریر یا صفت به  در تمامی این مثال» دارای اخلاق نیکویی بودند.. جپیامبر «

ی یا تابعی، و لذا حدیث به سوی صاحب مقام بنه غیر او از صحااست نسبت داده شده  ج پیامبر
و بر ھمین اساس گویند حدیث مرفوع است (یعنی  شود می نسبت داده جرفیع یعنی رسول الله 

صحابی یا تابعی) و ممکن است نسبت  راست نه قول و فعل و تقری جپیامبر  قول یا فعل یا تقریر
 بلکه حسن یا ضعیف و حتی موضوع باشد. ،صحیح نباشد جپیامبر به  این خبر
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و یا صفتی از خُلق و خو و یا خلقت  جآنچه که به قول یا فعل یا تقریر شخص پیامبر 
 شود، مرفوع صریح گویند. می ظاھری ایشان نسبت داده

من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو «که:  جمثالی از قول ایشان: این فرموده پیامبر 
عملی را انجام دھد که طبق دستور ما نباشد، آن عمل مردود ھر کس «یعنی: ١.»رد

 .»است

 ٢.»كان صّ� االله عليه وسلمّ إذا دخل بیته بدأ بالسواك«: جو مثالی از فعل پیامبر 
 کردند. می شدند، شروع به مسواک زدن می داخل منزلشان جیعنی: ھرگاه پیامبر 

أين «: از او پرسیدھنگامی که  ای، هبه پاسخ جاری جاقرار پیامبر «و مثالی از تقریر: 
جواب وی را تایید  ججواب داد: در آسمان، و پیامبر (جاریه) الله کجاست؟  ٣»االله

 .»نمود
، و آن (اقوال تایید کردهآن را  به نوعی جو ھمچنین تمام اقوال و افعالی که پیامبر 

 ٤تقریری ھستند. جزو مرفوع صریح و از نوع اند، انکار نکرده و افعال) را
و شجاعترین مردم بودند،  سخاوتمندترین جو مثالی از صفت اخلاقی ایشان: پیامبر 

:خیر. و ایشان ھمواره انسانی ھرگز نبوده که از ایشان چیزی طلب شده باشد که بگویند
ترین را برمی  شدند، آسان می خو و مھربان بودند، و وقتی که بین دو امر مختارنرم 

بود که در آنصورت ایشان دورترین مردم نسبت به آن  می که در آن گناھینگزید، مگر آ
 گناه بودند.

و نه قد بلند  مردی میانه اندام بود، جو مثالی از صفات ظاھری ایشان: پیامبر 
چھار شانه نبودند، موھایی داشتند که تا نرمه گوششان رسیده و بودند و نه کوتاه قد، 

                                                 
باب نقض احکام باطل و رد امورات نوپیدا. و بخاری نیز در  -۸ة، یتاب الأقضک) ۱۷۱۸مسلم ( -١

 به صورت معلق آورده است.آن را  باب مدح کالا، -۶۰کتاب البیوع،
 السواک.باب  -۱۵تاب الطھارة، ک) ۲۵۳( »ح خودیصح« مسلم در -٢

 باب تحریم سخن گفتن در نماز، و نسخ مباح بودن آن.-۷تاب المساجد، ک) ۵۳۷مسلم ( -٣

آن اتفاق و  اً د و بعدنگوی می دھد یا کسی سخنی می یواتفاقی ر جمثلا گاھی در غیاب پیامبر  -٤

آنھم  ، در ھر حالتکنند می تایید و یا ردآن را  کنند و ایشان می بازگو جسخن را برای پیامبر 
 .گردد می نوعی از تقریر محسوب
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رسید، ریش زیبایی داشتند که در آن موھایی سفید  می ھایشانبود و گاھی نیز تا شانه 
 ١وجود داشت.

 مرفوع حکمی: -٢
 و چند نوع دارد: ٢شود می نسبت داده جحدیثی که حکم آن به پیامبر 

ی و تفسیر (وی أاول) قول صحابی، ھرگاه ممکن نباشد که مضمون (قول او) جزو ر
خذ (اخبار) از اسرائیلیات مشھور أعمولا به ای) باشد، و نیز قائل آن م مسئلهی   درباره
(که  ٣ھای قیامت یا احوال و اجزای آن باشد بعنوان مثال خبر در مورد علامت .نباشد

حدیث نقل چه  چنان در اینصورت قول صحابی در حکم حدیث مرفوع خواھد بود). ولی
شود. و  می نامیده ه وی بود، در اینصورت حدیث موقوفی و دیدگاأشده از صحابی، ر

بود، در اینصورت: حکم آن متعلق به قائلش است و جزو حدیث ای  مسئله اگر تفسیر
خذ اخبار از اسرائیلیات معروف بود، و تردید أموقوف خواھد بود. و اگر قائل حدیث، به 

                                                 
ترمذی نیز ذکر  »شمائل المحمدية«از جمله در ھا  آن این اوصاف در صحیح بخاری و مسلم و غیر -١

 شده است.
صریح است وگاھی صریح نبوده ولی حکم آن حدیث به  جگاھی نسبت یک حدیث به پیامبر  -٢

یعنی  ؛و نوع دوم مرفوع حکمی گویند، به نوع اول مرفوع صریح شود می ایشان نسبت داده
حدیث به ایشان  ننسبت داده شده ولی احکام وارده در مضمو جحدیث به کسی غیر از پیامبر 

فرمود:  جشنیدم که پیامبر : «گوید می . مثلا در حدیث مرفوع (صریح) راویشود می نسبت داده
مرفوع حکمی راوی از یک صحابی یا ، اما در »فلان عمل را انجام داد.. جدیدم که پیامبر «یا ..» 

بوده  جمورد تایید پیامبر ای  بگونه عمل یا قول تابعی یاصحابی نکند ولی مضمو می تابعی روایت
در اینجا ھرچند راوی » قیامت فلان است..ھای  یکی از نشانه: «گوید می است، مثلا یک صحابی

ولی در حقیقت خبر از  ،قول یک صحابی را نقل کرده و ذات قول به صحابی برمی گردد
قیامت امری اجتھادی نیست که قائل بر اجتھاد صحابی شویم، بلکه بدون شک ھای  نشانه

، در اینجا شود می نسبت داده جشنیده و لذا خبر حکما به پیامبر  جصحابی آن خبر را از پیامبر 
ی مختلفی ھا باشد. البته مرفوع حکمی حالت می گویند حدیث موقوف است ولی حکما مرفوع

لف گرامی ؤھای دیگر را م دارد که ما در اینجا یک نمونه را بعنوان مثال آوردیم و بقیه حالت
 مطرح کرده است.

یا مثلا بگوید: ھرکس فلان و و احوال روز قیامت، ھا  یا صحابی از آینده خبر دھد مانند بروز فتنه -٣
 .)۱۱۰د. (تیسیر مصطلح الحدیث، صعمل را انجام دھد به ثواب خواھد رسید یا معاقب خواھد ش
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در ، وجود داشت که آیا مضمون آن خبر جزو اسرائیلیات است یا حدیث مرفوع
 شود. نمی آن، حکم به مرفوع بودن آناینصورت بدلیل وجود شک در 

ر، وعبد یعبد الله بن عباس، وعبد الله بن زبکه عبادله یعنی اند  و (علما) ذکر کرده
 گاھا اخباری را از علمای یھود الله بن عمر بن خطاب، وعبد الله بن عمرو بن عاص،

 یا غیر او. ١عب الأحبارکگرفتند؛ از جمله از  می
) باشد، و اوی و اجتھاد (أکه آن فعل جزو ر ممکن نباشد دوم) فعل صحابی، ھرگاه

که در ھر رکعت  اند، را مثال آورده سبرای این نوع (از مرفوع حکمی) نماز کسوف علی
  ٢بیشتر از دو رکوع انجام داد.

                                                 
 شد. می به معنای عالم است، معمولا به علمای یھودی احبار گفته» حبر«احبار جمع  -١

 سحبار جزو تابعین است، البته او از علمای یھود بود که در زمان خلافت ابوبکر صدیقکعب الأ
که  چنان اسلام آورد سکه او در زمان خلافت عمر ابن خطاباند  گفته یعضب، ولی اسلام آورد

ترجیح داده است. اخبار و اقوال  »الإصابة في تمييز الصحابة«این قول را در  /حافظ ابن حجر

 است. گویند از وی برجای مانده اسرائیلیات میھا  آن زیادی که معمولاً به
ی بود ، اھل یمن و از علمای یھودیریعب بن ماتع الحمکاو «نویسد:  می اوی   امام ذھبی درباره

از یمن به مدینه آمد، و بعضی  ساسلام آورد و در عھد عمر ابن خطاب جکه پس از وفات پیامبر 
گفت، (و او  می از کتب اسرائیلیهھا  آن با او مجالست داشتند و او نیز برای جاز اصحاب محمد 

طـ ، ۴۸۸صفحه  ۵ر أعلام النبلاء؛ جزء ی. (س»فراگرفت شنیز) کتاب و سنت را از صحابه
  .الرسالة)

یابد و ھمانجا در  می به سوی شام رفته و در شھر حمص سکونت سبعدھا در زمان خلافت عثمان
 .)۵/۳۸کند. (الأعلام  می سالگی فوت ۱۰۴سن 

بو ا برد و از او حدیث روایت کرده، ھمچنین امام مسلم و می نام »عب الحبرک«امام بخاری وی را 

تقريب «و حافظ ابن حجر در  اند. تفسیر از او روایت کردهداود وترمذی ونسائی وابن ماجه در 

او را  یسرانیو ابن قاند  وی را ثقه دانسته)  ۵/۳۳۳( »الثقات«و ابن حبان در  )۱/۴۶۱( »التهذيب

 ذکر کرده است. ۳۳شماره:  )۱/۵۲( »تذكرة الحفاظ«در 

انسته جزو اجتھاد او باشد، تو نمی در ھر رکعت بیشتر از دو رکوع انجام داده است، ساینکه علی -٢

دھد، زیرا اگر قائل  می انجامآن را  سبوده است که علی جبلکه آن عمل قطعا مورد تایید پیامبر 
 جپیامبر  و مورد تاییدبوده  سدو رکوع در نماز کسوف فعل علیبیشتر از بر این باشیم که انجام 
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از عمل تشریع  سشده ایم که قطعا علی س، در حقیقت قائل بر تشریع آن توسط علینبوده است

 مبراست، و در نتیجه حدیث حکما مرفوع است. 
ی   در اینکه نماز کسوف دو رکعت است ھیچ اختلافی ما بین علما وجود ندارد، اما دربارهنکته: 

تعداد رکوعات آن در ھر رکعت اختلاف نظر دارند، و علت این اختلاف ھم مربوط به  کیفیت آن و 
  در این باره است: روایات اختلاف 

مذھب اول: نماز کسوف دو رکعت است، و در ھر رکعت دو قیام و دو قرائت و دو رکوع و دو 
  است. و این مذھب امام مالک و شافعی و احمد رحمھم الله است. سجده 

مذھب دوم: نماز کسوف دو رکعت است که در ھر رکعت یک قیام و یک رکوع و دو سجده است 
و اختیار امام ابن حزم  /سنت دیگر.. و این مذھب امام ابوحنیفه ایر نمازھای نافلهس مانند 
  است.

  مذھب سوم: نماز کسوف دو رکعت است و در ھر رکعت سه رکوع و دو سجده است.
  مذھب چھارم: نماز کسوف دو رکعت است و در ھر رکعت چھار رکوع و دو سجده است.

ندادند. امام  در ھر رکعت بیشتر از دو رکوع انجام  جکه پیامبر  بیشتر روایات حاکی از آنستالبته 
و چھارم)  بزرگان ائمه ھمانند امام احمد و بخاری و شافعی، (مذھب سوم : «گوید می /ابن قیم

  ).۱/۴۵۳(زاد المعاد، ». دانند.. می اشتباهآن را  دانند و نمی را صحیح
حاذقان اھل علم این (مذاھب دوم و سوم و : «.. گوید می در این باره /شیخ الاسلام ابن تیمیه

بجز یکبار و آنھم در روز فوت ابراھیم پسرش  جپیامبر  اند: و گفته اند، چھارم) را ضعیف دانسته
نماز کسوف نخواندند، و معلوم است که ابراھیم دو بار فوت نکرده! و دو ابراھیم نیز وجود 

که در آن روز نماز کسوف خواندند که در ھر رکعت  به تواتر رسیده است جنداشت!، و از پیامبر 
 ). ۱۷-۱۸/۱۸(مجموع الفتاوی ». دو رکوع بردند..

ثابت  قول در مورد نماز کسوف؛ صحیح و ی   و اما خلاصه: «.. گوید می /علامه ناصرالدین البانی
از جماعتی  اینست که در ھر رکعت دو رکوع بوده است، و این (کیفیت) از  جاز رسول خدا 

ضعیف و یا  و طرق و روایات مذکور است، و غیر آن یا ھا  ترین کتاب صحابه وارد شده که در صحیح
  ).۳/۱۲۳(الإرواء الغلیل؛ ». شود نمی احتجاجھا  آن شاذ ھستند که به

أنه ص� «شده که:  وارد  جاز پیامبر «..نویسد:  می »شرح الممتع«در  /و علامه ابن عثیمین
یک رکعت سه  روایت مسلم، ایشان نماز (کسوف) خواندند و در  »ر�عة واحدة ثلاث ر�وعات في

با روایتی  رکوع بجای آوردند، اما این روایت شاذ است و وجه شاذ بودن آن اینست که: این روایت 
رکوع بردند مخالفت  در ھر رکعت فقط دو  جکه پیامبر اند  که بخاری و مسلم بر آن اتفاق کرده

متفق علیه،  »فقط ص� االله عليه وسلم ص� صلاة الكسوف في كل ر�عة ر�وعان  بيأن الن«دارد: 
یکبار بیشتر روی  ج واضح است اینست که کسوف در عھد پیامبر وو آنچه که به اتفاق معلوم 

  نداده و ایشان ھم بجز یکبار نماز کسوف نخواندند.
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شود  نمی یادآور دھد و می نسبت جسوم) یکی از اصحاب چیزی را به زمان پیامبر 
: بدختر ابوبکر صدیق أسماءی   مانند این گفته اند. بدان اطلاع داشته جکه پیامبر 

 ١.»ذبحنا على عهد النبي صّ� االله عليه وسلمّ فرساً، و�ن في المدينة فأ�لناه«
آن  ما در مدینه بودیمحالی که  اسبی را ذبح کردیم، و در جیعنی: در زمان پیامبر 

 ٢خوردیم.را 

                                                                                                                        
محفوظ:  [  رکعت دو رکوع انجام دادند و بر این اساس (روایت) محفوظ آن است که ایشان در ھر 

با راوی ثقه. و محفوظ بر شاذ تر  نقطه مقابل شاذ است، و عبارتست از؛ مخالفت روایت راوی ثقه
باشند؛ زیرا راوی  می شاذاند  روایتھایی که بیشتر از دو رکوع ذکر کرده ، و  ]  .شود می ترجیح داده

  ست مخالفت نموده.تر (ثقه تر) ا ثقه با کسی که از وی ارجح 
کسوف  او نماز  ؛»کل رکعة أربع رکوعات یأنه صلی ف«ثابت شده که:  ساما از علی ابن ابی طالب

از  خواند و در ھر رکعت چھار رکوع بجای آورد. (روایت امام احمد و بیھقی)، بر این مبنا (بیشتر 
طولانی بودن زمان کسوف ، و این امر بر شود می دو رکوع) جزو سنت خلفای راشدین محسوب

شود، پس ھرگاه دانستیم که زمان کسوف طولانی خواھد شد ایرادی ندارد که در ھر رکعت  می  بنا
کسوف  و به زمان اند  وارد شده شاز صحابهھا  این چھار یا پنج رکوع بجای آوریم؛ زیرا تمامی سه یا 

کوتاه  شوند و اگر زمان آن  می زیادھا نیز  مربوط است؛ ھرگاه کسوف به درازا کشید، تعداد رکوع
رکعت را به دو رکوع کاھش دھیم. البته اگر دانسته شود که زمان ھر باشد پس بھتر آنست که 

طولانی خواھد شد باز افضل آنست که به دو رکوع اکتفا نمود و درعوض خود نماز را  کسوف 
ایشان  ثابت شده که  جیامبر کرد. و اما افضل؛ شکی نیست که افضل ھمان است که از پ طولانی 

  ).۱۹۷ -۱۹۶ص ۵ج بردند. (الشرح الممتع، می خواندند و در ھر رکعت دو رکوع می نماز
جواز  ، انجام دادندکه بیشتر از دو رکوع در ھر رکعت  سبریم که عمل علی می از این مطالب پی

در ھر رکعت  د و را داشته است ھرچند که خود ایشان یکبار نماز کسوف خواندن جرسول خدا 
 فقط دو رکوع انجام دادند. والله اعلم

 فقه مراجعه کنید.ھای  کتاب برای تفصیل بیشتر به
) ۱۹۴۲ردن و ذبح نمودن. ومسلم (کباب نحر  -۲۴تاب ذبائح وشکار، ک) ۵۵۱۲و ۵۵۱۰( یبخار -١

 باب در خوردن گوشت اسب. -۶تاب شکار و ذبائح، ک
گویند که حدیث  می نسبت نداد، در این حالت جمھور جپیامبر  به زمانآن را  اما اگر صحابی -٢

اَ َسبَّحْناَ« : سجابری   موقوف است، مانند این گفته
ْ

ناَ، و�ِذا نزََلن ْ ، یعنی: ما »كُنَّا إِذَا صَعِدْناَ كَبرَّ
گفتیم و وقتی از بلندی پایین  تکبیر (الله اکبر) می کردیم،  (صحابه) وقتی بر بلندیی صعود می

  ).۲۹۹۳(  گفتیم. بخاری  آمدیم، تسبیح (سبحان الله) می می
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 بعنوان سنت معرفیآن را  گوید و می چیزی سخنی   درباره چھارم) صحابی

یعنی: اخفای  ١.»من السنة أن �في التشهد«: سابن مسعودی   نماید. مانند این گفته می
 تشھد (در نماز) سنت است.

موقوف. اند  گفته مرفوع است و برخیاند  گفته اما اگر تابعی بدان خبر دھد، برخی

السنة أن �طب الإمام في «د الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: یعبی   مانند این گفته
  ٢.»العيدين خطبت� يفصل بینهما بجلوس

خواند که با  می خطبه یعنی:سنت آنست که امام در نماز عید (فطر و قربان) دو
 کند. می جدا ، دو خطبه را از ھمنشستن

 صحابی (با الفاظ): امر شدیم (ی   پنجم) گفته
ُ
مردم  )، یانایھِ نُ نھی شدیم ( یا )،رنامِ أ

(نیز دلالت بر رفع حدیث دارد)، مانند این ھا  آن و ھمانند) أمر الناسامر شدند (

 ٣.»أمرنا أن �رج في العيدين العواتق« :لةیعطام  ی  گفته
یعنی: امر شدیم که دختران بالغ را در روز عید (فطر و قربان) به سوی (مصلی) 

 خارج نماییم .

  ٤.»م عليناعزَ ينا عن اتباع الجنائز ولم يُ هِ نُ «او: ی   این گفته و نیز
 اد بر ما سختی) زج(رسول خدا درحالی که  میع جنازه منع شدیییعنی: ما از تش

 گرفت. نمی

 ١.»أمر الناس أن ي�ون آخر عهدهم بالبيت«: بابن عباسی   این گفته و

                                                 
 باب آنچه که -۱۰۱تاب نماز، ک) ۲۹۱تاب نماز، باب إخفاء تشھد. وترمذی (ک) ۹۸۶بو داود (ا -١

 صحیح دانسته است.آن را  یلبانأب. و ی: حسن غرگوید می اخفای تشھد آمده است، وی   درباره

ن، باب یدیتاب العک) ۱/۲۷۲( »الأم«) و نیز در ۱/۷۷یت کرده (در مسند خود رواآن را  شافعی -٢
 فاصله بین دو خطبه.

تاب صلاة ک) ۸۹۰باب وجوب خواندن نماز با لباس. ومسلم ( -۲تاب نماز، ک) ۳۵۱بخاری ( -٣
باب مباح بودن رفتن زنان به مصلی در عید فطر و قربان و مشاھده خطبه جدای از  -۱ن، یدیالع

 مردھا.
تاب جنائز، ک) ۹۳۸باب ھمراھی جنازه توسط زنان. و مسلم ( -۳۰تاب جنائز، ک) ۱۲۷۸بخاری ( -٤

 باب نھی تشیع جنازه توسط زنان. -۱۱
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 الله باشد. تیشان طواف ب ان مناسکییعنی: به مردم امر شده که پا

وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق « :سأنسی   و گفته
  ٢.»العانة أن لا نترك فوق أر�ع� ليلة

ھا  گرفتن ناخن و لیسب یمو کردن کوتاه یه و سلم) برایالله عل یصل امبری(پیعنی:  
 نیترک ا دکرد که نبای  نییوقت تع مانیزھار، برا یمو دنیتراش بغل و  ریز یکندن مو و

  .  طول بکشد  از چھل شبانه روز شتریاعمال ب
ی   این گفته نماید. مانند میای  مسئله ششم: صحابی حکم به معصیت بودن

أما هذا فقد عصى أبا «مردی که بعد از اذان از مسجد خارج شد: ی   درباره سهریھرابو
 ٣.»القاسم صّ� االله عليه وسلمّ

  ٤ . صلی الله علیه و سلم سر پیچید  ابوالقاسم از فرمان این مرد یعنی: براستیکه 
را جزو طاعت بداند. زیرا ھیچ امری جزو معصیت یا ای  مسئله و یا آنکه صحابی

شود مگر آنکه نصی از طرف شارع بر آن باشد، پس صحابی بر آن  نمی طاعت محسوب
 ٥داشته باشد.کند مگر اینکه از (وجود نص بر آن) اطلاع  نمی تاکید

 »رفع الحديث«بگوید: کسی حدیثی را از صحابی نقل کند و سپس که  چنان ھفتم:
ابن  ازر ید بن جبیسع؛ مانند این قول ١روایت را رفع کرد (صحابی) حدیث یا

                                                                                                                        
باب وجوب  -۶۸تاب حج، ک) ۱۳۲۸باب طواف وداع. ومسلم ( -۱۴۴تاب حج، ک) ۱۷۵۵بخاری ( -١

 طواف وداع و تخفیف آن بر زنان حائض.
 ھای فطری. رت، باب خصلتتاب طھاک) ۲۵۸۹مسلم ( -٢

 .گوید می خروج از مسجد ھنگامی که موذن اذان یباب نھ -۴۵تاب مساجد، ک) ۶۵۵مسلم ( -٣

از آن از مسجد خارج نشود مگر  بعد و دھد شنود بدان پاسخ اذان می که سنت است ھرکس  -٤

 هريرة، فأذن كنا قعودا في المسجد مع أبي(: ت استیعذری داشته باشد، از ابوشعثاء روا اینکه

المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبوهريرة بصره حتي خرج من المسجد فقال أبوهريرة، 

م که مؤذن یره در مسجد نشسته بودیبا ابوھر) «أما هذا فقد عصي أبا القاسم صلى االله عليه وسلم
رون شدن او از یره که نگاھش تا بیابوھر ،رون رفتیبرخاست و از مسجد ب یذان گفت، مردا

 ».کرد نینافرما جامبر ین شخص با سنت پیا: او بود گفت یمسجد به سو
حکم بر معصیت یا طاعت آن نماید، حتما ای  مسئله مراد اینست که اگر یک صحابی در مورد -٥

 دھد. نمی برای آن دلیلی از شارع دارد و از سوی خود چنین حکمی



 ١٨٧  شود بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او نسبت داده می

الشفاء في ثلاث: شر�ة عسل، وشرطة �جم، و�يَّة نار، وأن� «که گفت:  بعباس
 رفع الحدیث. ٢» أمتي عن الكي

ز است: در شربت عسل، شکاف حجامت، و داغ کردن با یشفا در سه چ« یعنی:
گوید: ابن  می (سپس ابن جبیر ».نمک می ردن منعکآتش، ولی من امتم را از داغ 

 عباس) حدیث را رفع کرد.

 أوخمس من الفطرة: الفطرة خمس،« :سرهیبو ھراب از ید بن المسیسع قول ایو 
 ٣.»وتقليم الأظفار، وقص الشارب بط،الإ والاستحداد، ونتف  الختان 

زھار، ختنه کردن،  یدن مویانسان ھستند: تراش یپنج خصلت از امور فطر«یعنی:  
 ٤».بغل و کوتاه کردن ناخنھا ر یز یل، کندن مویسب کوتاه کردن 

) يأثر الحديثصحابی گفتند: (ی   درباره و ھمچنین اگر (راوی ھنگام ذکر روایت)

داد،  می ) نسبتج(به پیامبر آن را  نمیه)یکرد، یا ( می روایت )جحدیث را (از پیامبر 

بلُغ بهیا ( کرد و ھمانند این الفاظ، که مانند این عبارات  می ) بوسیله آن حدیث ابلاغيَ

                                                                                                                        
 رفع نمود.آن را  »فعهير«یا راوی ھنگام ذکر صحابی بگوید:  -١

 باب شفا در سه چیز است. -۳تاب طب، ک) ۵۶۸۰بخاری ( -٢

 -۱۶تاب طھارت، ک) ۲۵۷(  باب کوتاه کردن سبیل. ومسلم  -۶۳لباس،  تاب ک) ۵۸۸۹( یبخار -٣
  ھای فطری. باب خصلت

ن است در حکم ختنه، اختلاف نظر وجود دارد؛ قول راجح آ: «گوید می نکته: علامه ابن عثیمین -۳
ختنه، در حق مردان واجب و در حق زنان سنت است.. علما برای وجوب ختنه شرایطی  که 
ختنه چه  چنان که شخص ترس ھلاک شدن و بیماری را نداشته باشد و اند و آن این گفته نیز 

کند ختنه بر او واجب نیست، زیرا واجبات به ھنگام عجز، ضرر و ترس  مشکلی ایجاد می برایش 
ی پسران است  گردند.. دلایلی نقلی و نظری در مورد وجوب ختنه ھلاک شدن، ساقط می از 
توان از آن  دختران. در این زمینه حدیث ضعیفی وجود دارد که به علت ضعفش نمی نه 

نَّةٌ في«  نمود: استدلال  تَانُ سُ ِ ةٌ في الخْ مَ كرُ ختنه در حق مردان «یعنی:   »حق النساء حق الرجال مَ

تواند دلیلی قاطع و فیصله  اگر این روایت صحیح باشد می  ».در حق زنان اکرام استسنت و 
) ۵/۷۵مراجعه شود به: مسند احمد ( ،ضعف شواھدی دارد . این حدیث با وجود »کننده باشد

) و مصنف بن ابی شیبه ۱۲۲۸، ۱۲۰۰۹، ۱۱۵۹۰، ۷۱۱۳  ، ۷۱۱۲طبرانی ( »معجم الكبير«
  ).۱۱/۱۱۷ابن عثیمین ( ائل ). مجموع فتاوی و رس۲۶۴۶۸(
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صریح  جحکم مرفوع صریح را خواھند داشت، ھرچند که نسبت دادن آن به پیامبر 
 ١شود. می درکآن (الفاظ) ی   نباشد، ولی این (صراحت) بوسیله

 ب) موقوف:
شود، و در ضمن حکم  می آنچه که (از قول یا فعل یا تقریر) به صحابی نسبت داده

 ٢.موقوف گویند)را مرفوع برای آن ثابت نشود (حدیث 

                                                 
ای از قرآن را که متعلق به  مورد دیگری که دلالت بر رفع حدیث دارد، اینست که صحابی آیه -١

كانت اليهود تقول، أذا أتي الرجل (: سجابری   کند، مانند این گفته می سبب نزول آن است تفسیر

ُ�م حَرثٌ لَُ�م فَأتوُا حَرثَُ�م ��َّ �سَِاؤُ « قبلها كان الولد أحول فنزلت: امرأته من دبرها في 

از پشت در محل ولادت با ھمسرش جماع کند، بچه  یاگر مرد گفتند:  یھود می«یعنی:  .»شِئتُم
شما   یزنان شما محل بذرافشان« ه نازل شد: ین آیپس ا احول (چپ چشم یا لوچ) خواھد شد، 

». د)ینکن شرط آنکه از موضع نسل تجاوز د (به ید به آن درآئیخواھ یکه م یھستند پس از ھر راھ
 . )۱۴۳۵)، مسلم (۴۵۲۸بخاری (: هیمتفق عل

ای از قرآن را تفسیر نماید که به اسباب نزول تعلق نداشته باشد، حکم رفع را  اما اگر صحابی آیه
نخواھد داشت بلکه جزو حدیث موقوف بشمار خواھد آمد. مانند روایتی که عبد بن حمید از ابن 

احَةٞ لّلِۡبََ�ِ ﴿ الله تعالی:ی   ین فرمودهای   درباره بعباس آورده است که  ]٢٩ :مدثر[ال ﴾٢٩لوََّ
رنگ آن از جائی که  دھد تا می (یعنی آتش دوزخ) رنگ پوست (دوزخیان) را تغییر«گفت: 

اصول  یلمحات ف -۱۱۱. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص»کند تر می تاریکی شب سیاه
 .)۲۲۰الحدیث، محمد ادیب صالح، ص

منظور حدیثی است که از قول، یا فعل یا تقریر صحابی نقل شده باشد؛ مانند اینکه راوی بگوید:  -٢

، یا در حضور ابوبکر صدیق چنین »طالب كذا.. فعل علی بن ابي«، یا »قال عمر بن خطاب كذا..«
 .الحدیث دکتر صبحی صالح)پذیرفت.(علوم آن را  کاری انجام شد و ابوبکر

بلکه نسبت  ،در این تعریف نیز بمانند حدیث مرفوع، متصل یا منقطع بودن روایت مھم نیست
ملاک تعریف است، حال ممکن است این نسبت  جقول یا فعل یا تقریر به یکی از اصحاب پیامبر 

 .استثابت نشود لذا گاھا حدیث موقوف ضعیف و گاھا صحیح و حسن 
، با این تفاوت که این حالت مقید به گردد می ح موقوف بر غیر صحابی نیز اطلاقگاھی اصطلا

این حدیث را فلانی بر زھری یا عطاء وقف «: شود می اسم فرد نسبت داده شده است. مثلا گفته
 اند. ، که زھری و عطاء ھیچکدام صحابی نبودند بلکه جزو تابعین بوده»نمود



 ١٨٩  شود بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او نسبت داده می

يهدم الإسلام زلة العالم « :سعمر بن الخطابی   گفته برای حدیث موقوف: این مثال
 ١.»المضل�وجدال المنافق بالكتاب، وح�م الأئمة 

یعنی: لغزش عالم و مجادله منافق با قرآن و حکومت امامان گمراه کننده، اسلام را 
 کند. می نابود

 ج) مقطوع:
(حدیث  است نسبت داده شدهھا  آن و مابعد به تابعی(از قول یا فعل) که را آنچه 

 ٢.مقطوع گویند)

                                                                                                                        
 نامند، اما محدثین می »خبر«و روایات مرفوع را  »أثر«برخی از فقھای خراسان روایات موقوف را 

 نامند. می »أثر«نوع روای را ھردو 
ھمانطور که گفته شد، حدیث موقوف ممکن است صحیح یا حسن یا  :حکم حدیث موقوف

ما اگر صحیح یا ضعیف باشد، پس قابل استناد نبوده و حجت نیست، اکه  چنان ؛ضعیف باشد
تواند مانند حدیث مرفوع حجت باشد، زیرا روایات موقوف کلام  نمی حسن باشد، در اینصورت باز

که اند  نیستند که بر مسلمانان حجت باشند، اما (برخی از) علما فرموده جیا فعل یا تقریر پیامبر 
(نگاه  اھد شد.خو -مانند مرسل تابعی  -حدیث موقوف باعث تقویت بعضی از احادیث ضعیف 

 .)۱۱۰کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص
صحابی مادامی که  -نکته: بعضی از علما در صورت نبود نصی از کتاب و سنت قول صحابی را 

دانند، زیرا در این حالت قول او بمانند اجماع  می حجت -دیگری با وی مخالفت نکرده باشد 
ھاد وی باشد، در این حالت است که علما بر سر سکوتی است. اما اگر قول صحابی جزو رأی و اجت

مجتھد حکم چه  چنان که حجت است واند  گفته حجیت آن اختلاف نظر دارند؛ بعضی از علما
قضیه ای را در کتاب و سنت و اجماع نیافت بایستی قول صحابی را حجت بداند، ولی بعضی از 

نیست و مجتھد ملزم به اخذ قول که حتی در این شرایط نیز قول صحابی حجت اند  گفته علما
صحابی نیست، زیرا اجتھاد محل خطا و اشتباه و صواب است و اجتھاد صحابی نیز خالی از 
اشتباه و صواب نیست. رأی راجح نیز ھمین قول اخیر است. والله اعلم (مراجعه شود به: الوجیز 

 ).۲۶۱أصول الفقه؛ ص یف
 –) ۱/۸۹اة کداند. (المش می صحیحآن را  البانی اسنادروایت کرده است، و شیخ آن را  دارمی -١

 مترجم.
و به روایتی گویند که شامل قول یا  .باشد می »وصل«است که ضد  »قطع«از مقطوع اسم مفعول  -٢

، بنابر این مقطوع حدیثی است شود می ھستندھا  آن فعل تابعین یا تابع تابعین و کسانی که مابعد
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العلم دين، فانظروا إن هذا « ابن سیرین:ی   : این گفتهبرای حدیث مقطوع مثال
یعنی: براستی که این علم (روایت حدیث) جزو دین است،  ١.»عمن تأخذون دين�م

 آموزید. می پس بنگرید که دینتان را از چه کسی

                                                                                                                        
ھستند) را نقل کند. (تیسیر مصطلح الحدیث، ھا  آن کسانی که بعدکه قول یا فعل تابعین (و 

 .)۱۱۲ص
البته باید توجه داشت که مقطوع با منقطع متفاوت است، زیرا مقطوع جزو صفات متن است اما 

، لذا ممکن است روایت مقطوع متصل و یا منقطع باشد، و بر شود می منقطع مربوط به سند روایت
 اھی حسن و گاھی ضعیف خواھد بود.این مبنا گاھی صحیح و گ

کردند و حتی  می استفاده »منقطع«بجای لفظ مقطوع از  ،اما امام شافعی و بعد از او امام طبرانی
، »ام این طرز استعمال را در کلام دارقطنی و ابوبکر حمیدی نیز دیده«: گوید می حافظ عراقی

ط امام شافعی قبل از استقرار و رسد استعمال منقطع بجای مقطوع توس می البته چنین بنظر
بینیم که در مصطلحات حدیث دو اصطلاح  می شکل گرفتن قواعد علوم حدیث بوده است، و لذا

مقطوع و منقطع با ھم فرق دارند. اما اطلاق مقطوع بر منقطع توسط طبرانی بیانگر جواز آن نزد 
 ایشان بوده است. 

 ا خواھد داشت، و آن ھنگامی است که راویگاھی حدیث نقل شده از تابعی حکم رفع رنکته: 

ی   بوسیله »يبلغ به«د، یا بگوید: رک می یعنی حدیث را رفع »يرفع الحديث«تابعی بگوید: ی   درباره
راوی بعد از ذکر روایت تابعی چنین الفاظی را در مورد تابعی که  چنان نمود. پس می آن ابلاغ

 داشت، اما نه مرفوع متصل بلکه مرفوع مرسل، زیرابگوید، روایت حکم حدیث مرفوع را خواھد 
 مرسل روایتی است که اسم صحابی در سند آن ذکر نشده باشد.  ؛سابقا نیز گفته شدکه  چنان

، مصنف ابن ابی شیبه شود می یافتھا  آن که احادیث موقوف و مقطوع درھایی  کتاب اما از جمله
 ابی حاتم و ابن منذر ھستند. و عبدالرزاق و تفسیرھای ابن جریر طبری و ابن

حدیث مقطوع در ھیچ کدام از احکام شرعی حجت نیست، حتی اگر  :حکم حدیث مقطوع
نوعی از کلام یا فعل ھا  روایت آن به صحت برسد، زیرا مضمون اینی   نسبت روایت به گوینده

یرد در روایت حکم رفع بگکه  چنان ، اما(که بر دیگران حجت نیست) مسلمانی ھستندانسان 
 -۲۲۲صول الحدیث، صأ یآنصورت بعنوان مرفوع مرسل محل بحث خواھد بود. (لمحات ف

 .)۱۱۳تیسیر مصطلح الحدیث، ص
روایت کرده است. و نگاه کنید به: شرح صحیح مسلم امام نووی آن را  امام مسلم با سند خویش -١

)۱/۸۴(. 
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اترك من أعمال السر ما لا �سن بك أن تعمله « امام مالک:ی   و ھمچنین این گفته
 ات را نیکو آن در حالت علنی وجھهیعنی: اعمال مخفی را که با انجام  ١.»في العلانية

 گرداند، ترک کن. نمی

 صحابی:

 الف) تعریف صحابی:
را دیدار کرده  جبوده (و وی را ملاقت کرده) باشد، یا پیامبر  جکسی که با پیامبر 

 و به وی ایمان آورده و بر ایمان نیز از دنیا رفته باشد.
آورد، در  می وباره ایمانکسی که مرتد شده و بعد د ؛این تعریف با توجه بهپس 

، او جزو کسانی بود که پس از سیأشعث بن قشود؛ مانند  می معنای صحابه داخل
کند و  می اسیر گشته و توبه سمرتد شد و بعدھا در زمان ابوبکر صدیق جوفات پیامبر 

 کند. می نیز از وی قبول سابوبکر
آورد ولی ایشان را  می به ایشان ایمان جولی کسی که در زمان حیات پیامبر 

شود و بر ارتداد  می مانند نجاشی، و نیز کسی که بعد از ایمان مرتد ؛کند نمی ملاقات
(که در روز فتح عبد الله بن خطل شود. مانند  می میرد، از معنای صحابه خارج می خود

 سکه در زمان خلافت عمر ابن خطاب بن خلف هیبن أم هعیربشود) و  می مکه کشته
 میرد. می د و بر ارتدادششو می مرتد

را ھا  آن زیاد ھستند و ممکن نیست که به طور قطع تعداد جپیامبر  اصحابتعداد 
بالغ ھا  آن به عدد مشخصی محصور نمود، اما بر وجه تقریب گفته شده است که تعداد

 ٢بر صدو چھارده ھزار نفر ھستند.

 ب) حال صحابه:

                                                 
عظ الغالية من رسالة الإمام مالك لهارون المواامام مالک برای ھارون الرشید (ی   قسمتی از نامه -١

 .)الرشيد

متصل روایت مھم است، از جمله مزایای این شناخت تفریق بین  جشناخت ما از اصحاب پیامبر  -٢
 از مرسل است.
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ھرچند  شود می قبولھا  آن ازھریک  صحابه ھمگی ثقه و دارای عدل ھستند، روایت
جھل به احوال صحابی ضرری به  اند: که مجھول الحال باشد، و به ھمین علت گفته

 ١رساند. نمی (روایت وی)
احوال صحابه وصف کردیم آنست که: الله تعالی در ی   درباره و دلیل آنچه که

 ج، و پیامبر ٢د کردهرا تمجیھا  آن چندین آیه از قرآن و نیز رسولش در چندین حدیث،

                                                 
بصورت عمدی مرتکب کذب و انحراف در روایات خود از ھا  آن منظور از تعدیل صحابه، یعنی -١

ھایی  آن که در زمان فتنه و اختلاف حضور نداشتند و چهھا  آن از شوند. چه کسانی نمی جپیامبر 
ابن  .شود می حملھا  آن در آن مشاجرات بر اجتھادھا  آن که در این اختلافات بودند، زیرا حضور

ه ھمه اصحاب عادل کاند  ردهکاھل سنت و جماعت اجماع  یعنیاھل حق «د: یگو می /عبدالبر
 .)۱/۸(الاستیعاب  .»ارندکو درست
اصحاب عادل و ی   ه ھمهکن اتفاق دارند یاھل سنت ھمه بر ا«د: یگو قلانی میعسابن حجر  حافظ
الاصابه ( .»رده استکسی مخالفت نکن مورد جز افرادی از اھل بدعت یارند، و در اکدرست

۱/۱۷(. 
ه کاند  ردهکگر نقل یسانی دکر و یثکابن الصلاح و ابن  و امام الحرمینعراقی و حافظ ن یھمچن
برای توضیح بیشتر به کتاب: د. (ارنکه ھمه اصحاب عادل و درستکن اجماع دارند ین بر ایمسلم

 .باب چھارم مبحث عدالة الصحابة مراجعه کنید) »صحابة رسول االله في الكتاب والسنة«

گفت باز ھم ھجرت و جھاد و  نمیھا  آن زی در موردید: اگر خداوند چیگو ب بغدادی مییخط
رخواھی یدن با پدران و برادران و خیبرای اسلام و بذل اموال در راه خدا و جنگھا  آن ییجانفدا

ی و کبه پاآن د در پرتو یھاست و با لی قطعی برای عدالت آنیدل ،نیقیمان و ین و قوّت ایدر راه د
د یست باتا ابد خواھند آمد افضل و بھتر اھا  آن ه بعد ازکارانی کان و درستکاز ھمه پاھا  آن هکنیا

 .)۹۶(الکفایه فی علم الروایه ص  معتقد بود.
و داده است یکوعده نھا  آن راضی و بهھا  آن ند و ازک می شیصحابه را ثنا و ستا یالله تعال -٢

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ د:یفرما می هک چنان ھم لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  �َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
نَۡ�رُٰ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ وَأ

َ
َ�ِٰ�ِينَ  ۡ�

بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ 
َ
ن از مھاجر و انصار و یرندگان آغازیش گیپ« .]١٠٠ ة:توب[ال ﴾١٠٠لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱ�يِهَآ �

ز از پروردگار ینھا  آن و یراضھا  آن ردند خداوند ازک یرویپھا  آن ه به نحو احسن ازک یسانک
ر آن نھرھا جاری است در آن برای یه از زکی است یباغھاھا  آن یش راضی ھستند و برایخو

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ د:یفرما می و .»بزرگ است یمانند و آن رستگار یشه میھم  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ
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جَرَةِ ٱنكََ َ�ۡتَ إذِۡ ُ�بَايعُِو ر درخت با یه در زکق خداوند از مؤمنانی یبه تحق« .]١٨ :فتح[ال ﴾لشَّ

ِينَ ٱ لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱللِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ د:یفرما می و .»عت نمودند راضی شدیتو ب خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ  �َّ
ُ
أ

مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ 
َ
ِ ٱوَأ ونَ  �َّ َ ٱوَرضَِۡ�نٰٗا وََ�نُ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ

ُ
أ

دِٰقوُنَ ٱ ِينَ ٱوَ  ٨ل�َّ ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ�  ۡ�ِ
 ٰٓ وتوُاْ وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

ُ
آ أ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةۚٞ  َ�ِدُونَ ِ� صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

َ
أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦوَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهِ 
ُ
ِينَ ٱوَ  ٩لمُۡفۡلحُِونَ ٱفأَ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ  �َّ

يِنَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱرَ�َّنَا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ِينَ  ۡ�ِ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ
ه کران مھاجری دارد یاختصاص به فق« .]١٠-٨ :حشر[ال ﴾١٠ءَامَنُواْ رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ 

 ارییامبرش را یخواھند و خدا و پ ار و اموالشان رانده شدند فضل و خشنودی خدا را مییاز د
مان آوردند ینه بودند و ایدر مدھا  آن ه قبل ازک یسانکانند. و یوھمان راستگھا  این دھند می
داده ھا  آن شان نسبت به آنچه بهیھا رده دوست دارند و در دلکوچ ھا ک آن ه به سویکس را کھر

دارند و  یرا بر خود مقدم مھا  آن ازمند ھستندیابند ھرچند خودشان محتاج و نی نمی شده حسدی
ه کسانی کشوند و  می ه رستگارکھستند ھا  آن نفس خود مصون ماندصی یلی و حریس از بخکھر

ش گرفتند یمان بر ما پیه در اکند: پروردگارا بر ما و بر برادران ما یگو می آمدند وھا  آن بعد از
نه ای مگذار پروردگارا اند کی مان آوردهیه اکسانی کمان نسبت به یببخش و درگذر و در دلھا

 ».نیھمانا تو رئوف و مھربا
 ؛عت رضوانین و انصار، اھل بدر، اھل بیش مھاجریبر فضل و بزرگی صحابه و ستا مبارکات ین آیا
د، یآ می صحابه بدست یاز شرف و بزرگھرآنچه  و ،عت نمودندیب جامبر یر درخت با پیه زکسانی ک

 گذشتگان از صحابه طلب استغفار یه براکنیآمدند به اھا  آن ه بعد ازکسانی است کو وصف 
اند  مان آوردهیه اکسانی کنه ای نسبت به کیشان یه در دلھاکخواھند  می نند و از الله تعالیک می

ستند بر راضی بودن یه قابل شمارش نکگر یات دیات و آین آیه اکھمچنان قرار ندھد، دلالت دارد.
ر بعضی از کو ذھا  آن شیرگ و مدح و ستادن به رستگاری بزیو بشارتشان به بھشت و رسھا  آن از

، بخشش، محبت برادران مسلمانشان، و نصرت یجوانمرد ثار،یا از جمله، دوستی،ھا  آن صفات
 بود، دلالتھا  آن با از آنچه در وجودیر زکگر از اوصاف بزرگ و ذید یزھاین خدا و چیدادن د

 د.ینما می
 سه از جمله مسلم از جابر بن عبداللهکند ک می شیرا ستاھا  آن یاریث بسیدر احاد جامبر یپ

حَدٌ « فرمودند: جامبر یه پکند ک می تیروا
َ
جَرَةِ أ صْحَابِ الشَّ

َ
ُ مِنْ أ  يدَْخُلُ النَّارَ إنِْ شَاءَ ا�َّ

َ
لا
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پذیرفت و از حال او  می که از اسلام آوردنش مطلع بود، را مادامیھا  آن قول یکی از

جاء أعرابي إلى روایت است که گفت: ( بن عباسباز اکه  چنان کردند. نمی سوال
أ�شهد أن لا � «فقال:  ،النبي صّ� االله عليه وسلمّ فقال: إ� رأيت الهلال: يع� رمضان

ذِّن في «، قال: نعم. قال: »أ�شهد أن �مداً رسول االله؟«، قال: نعم. قال: »إلا االله؟
َ
يا بلال أ

 ١.)»الناس فليصوموا غداً 
                                                                                                                        

تَْهَا
َ

ينَ باََ�عُوا تح ِ
َّ

 عت نمودند ان شاء الله داخل آتشیر درخت بیه زکسانی کک از یچیھ«. »الذ
 ).۲۴۹۶ح مسلم (ی. صح»شوند نمی

دْركََ مُدَّ « و باز فرمودند:
َ
حُدٍ ذَهَباً مَا أ

ُ
ْ�فَقَ مِثلَْ أ

َ
حَدَُ�مْ لوَْ أ

َ
صْحَابِي فإَنَِّ أ

َ
حَدًا مِنْ أ

َ
 �سَُبُّوا أ

َ
لا

 نصَِيفَهُ 
َ

حَدِهِمْ وَلا
َ
وه احد، طلا کی   هاز شما به انداز ییکرا اگر ید. زیاصحاب مرا دشنام ندھ« .»أ

ح بخاری یصح». ندک نمی ینند، برابرک می ه اصحاب من انفاقک یا نصف مدی کیند، با کانفاق 
م دشنام دادن اصحاب دلالت یث بر تحری). حد۲۵۴۱، ۲۵۴۰تاب الفضائل (ک)، ومسلم ۳۶۷۳(

را انجام دھد.  یرسد گرچه ھر عمل بزرگ ھا نمی آن س به درجهکچیه ھکنید دارد بر اکیدارد و تأ
در فضل اھل ھا  آن بصورت عام و در مورد فضل و بزرگی تمام صحابه و بعضی ازث یاز احاد یبعض

ھا  آن از اینرو ھرچند کهبصورت خاص در مورد تک تک صحابه آمده است. ھا  آن بدر و بعضی از
شدند و معصوم نبودند، باز به عمد روایتی را به  می در امورات و احوال خود مرتکب خطا و اشتباه

و تر  نسبت به ھر شخص دیگری در این امر حساسھا  آن دھند و نمی نسبت جر دروغ به پیامب
) صفت عدل ج: صحابه ھمگی (در نقل روایت خود از پیامبر شود می بودند، و لذا گفتهتر  محتاط
 باشند. می را دارا

ه عبارتند از: کن یاز جمله خلفای راشد ،مبشره ھستندی   ابتدا عشره :افضل و برتر صحابه
ن و ابو یق، عمر فاروق به اجماع مسلمین، و سپس بنا به قول جمھور، عثمان ذو النوریر صدکابوب

مبشره که عبارتند از: عبدالرحمن بن عوف، ی   عشرهی   ن علی بن ابو طالب. سپس بقیهیالسبط
ده بن ین امت ابوعبیوقاص، ام یدالله، سعد بن ابی، طلحه بن عبجامبر یر بن عوام حواری پیزب

اھل احد، ھا  آن باشند. سپس اھل بدر، بعد از می نیاجمع شلید بن نفید بن زیو سع ،جراح
ه ھجرت و که قبل از فتح مکسانی کسپس و عت رضوان، یسپس اھل جنگ احزاب سپس اھل ب

شتر است. یردند، بکه بعد از آن انفاق نمودند و جنگ ک یسانکجھاد نمودند از درجه و منزلت 
و داده است. (منبع: اصول عقاید اھل سنت؛ تالیف جمعی از یکوعده نھا  آن ھمهگرچه خداوند به 

علمای متخصص عقیده در دانشگاه مدینه: (دکتر صالح بن سعد سحیمی، دکتر عبدالرزاق بن 
 عبدالمحسن عباد و دکتر ابراھیم بن عامر رحیلی)).

 »المجتبی«ماه. ونسائی در  تاب الصوم، باب شھادت یک نفر در رویت ھلالک) ۲۳۴۰بوداود (ا -١
باب قبول شھادت یک مرد در رویت ھلال ماه رمضان. و  -۸ام، یتاب الصک) ۴/۱۳۲/۲۱۱۲(
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من ھلال ماه را دیدم، یعنی  آمد و گفت: جیعنی: یک اعرابی بادیه نشین نزد پیامبر 
لله معبود به دھی که جز ا می ھادتبه وی فرمود: آیا ش ج(ھلال ماه) رمضان، پیامبر 
دھی که من محمد  می فرمود: آیا شھادت جآری، پیامبر  حقی نیست؟ اعرابی گفت:

فرمود: ای بلال در میان مردم  جالله ھستم؟ اعرابی گفت: آری. پیامبر ی   فرستاده
 ١اعلام کن که فردا روزه بگیرند.

 ج) وفات آخرین صحابه
 گردد: چنین اطلاق می
ای  صحابه ھجری در مکه فوت کرد، و او آخرین ۱۱۰سال ی در ثیعامر بن واثلة الل

 بود که در مکه فوت نمود.
ی بود که خزرج ینصارع ایمحمود بن ربکه در مدینه فوت کرد: ای  صحابه و آخرین

 ھجری فوت کرد. ۹۹در سال 
ی بود که در ثیواثلة بن الأسقع الل که در سرزمین شام فوت کرد:ای  صحابه و آخرین

 در دمشق فوت کرد. ھجری ۸۶سال 
 ۹۶ی در سال عبد الله بن بسر المازنو ھمچنین در حمص (شھری در شام): 

 ھجری.
ی در سال خزرج ینصارا کنس بن مالاکه در بصره فوت کرد: ای  صحابه و آخرین

 ھجری. ۹۳
ی در سال أوفی الأسلم یعبد الله بن أبکه در کوفه فوت کرد: ای  صحابه و آخرین

 ھجری. ۸۷
ی در دیعبد الله بن الحارث بن جزء الزبکه در مصر فوت کرد: ای  صحابه و آخرین

 ھجری. ۸۹سال 

                                                                                                                        
روزه گرفتن با شھادت آمده است. و ابن ی   درباره باب آنچه که -۷ تاب الصوم،ک) ۶۹۱ترمذی (

ماه آمده است.  باب آنچه که در مورد قبول شھادت رویت ھلال -۶ام، یتاب الصک) ۱۶۵۲ماجه (
/الموارد) ۷۸۰ام، وابن حبان (یتاب الصک) ۱۹۲۴، ۱۹۲۳صحیح دانسته است (آن را  و ابن خزیمه

 ت ھلال.یرؤی   درباره باب-۱ام، یتاب الصک
و نیز حجیت حدیث  ھا، آن ؛ قبول روایت صحابه و تعدیلشود می آنچه که از این ماجرا برداشت -١

 آحاد و غریب است.
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در حیات  جپیامبر ی   ھجری ھیچکدام از صحابه) ۱۱۰(و بعد از سال صد و ده 
در یکی  جبا پیامبر  است که گفت: بابن عمری   باقی نماندند؛ و دلیل آن این گفته

از خواندیم، ھنگامی که سلام دادند برخواست و از آخرین روزھای حیات مبارکشان نم

أرأيت�م ليلت�م هذه فإن رأس مئة سنة منها، لا يبقى من هو اليوم على ظهر « فرمود:
 ١.(متفق علیه). »الأرض أحد

ک از یچیھخ، ین تاریرا پس از گذشت صد سال از اید، زیبخاطر بسپار امشب را«
و این فرمایش  .»نخواھند ماند یباقن یزم یه امروز زنده ھستند، بر روک یسانک

  ٢حدیث جابر روایت کرده است.مسلم از که  چنان ل از وفاتشان بودیکماه قب جپیامبر
 شناخت زمان فوت آخرین صحابه دو امر است:ی   اما فایده

اول: کسی که فوت وی بعد از آن زمان باشد، در اینصورت ادعای صحابه بودن از 
 گردد. نمی وی قبول
کسی که تا قبل از آن زمان به حد سن تمییز نرسیده باشد، روایت وی از دوم: 

 ٣شود. می صحابه منقطع محسوب

                                                 
تاب ک) ۲۵۳۷ری علم. و مسلم (یداری برای فراگیباب شب ب -۴۱تاب العلم، ک) ۱۱۶بخاری ( -١

 فضائل صحابه. 
 ) در صحیح مسلم. ۲۵۳۸ث جابر (یحد -٢

الاول  دوشنبه دوازدھم ربیعروز در  جدر صحیح مسلم (کتاب الفضائل) آمده، پیامبر که  چنان و
سالگی وفات فرمودند. و یک ماه قبل از   ۶۳سن سال یازدھم ھجری بعد از زوال خورشید و در 

ماه از سال قمری  سومینھجری خواھد بود، چون ربیع الاول  یازدهسال اوایل ماه صفر این تاریخ، 
 است.

ذکر  جپیامبر ی   که سن تمیز ھفت سالگی است، و دلیل خود را این فرمودهاند  علما فرموده -٣

ُ�وهُمْ عَليَهَْا، وهَُمْ أ�ْناَءُ مُرُوا أوْلادَ « که فرمود: اند  کرده لاةِ وهَُمْ أْ�ناَءُ سَبعِْ سِنَ�، وَاضْرِ ُ�مْ باِلصَّ
قُوا بیَنْهَُمْ  ، وَفرَِّ   (روایت ابو داود و حاکم).  .»في المضَاجِعِ  عَشْرٍ

به چه  چنان را به نماز خواندن امر کنید وھا  آن ھایتان به سن ھفت سالگی رسیدند وقتی بچه« 
از ده سالگی  ،سالگی رسیدند و نماز نخواندند و امر شما را اطاعت نکردند، آنان را تنبیه کنید ده 
 ». ھایتان را از ھم جدا کنید بعد جای خواب بچه به 

 شھجری پنج سال داشته باشد، اخذ حدیث توسط او از اصحاب ۱۱۰مثلا اگر کسی در سال 
چون حدیث را به صحابه اگر او در آینده حدیثی را از صحابه روایت نمود، بنابراین، ، معتبر نیست
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 کنندگان حدیث: د) بیشترین روایت
ثبت شده است، و کسانی که ھا  آن بعضی از صحابه ھستند که احادیث زیادی از

 نقل شده است عبارتند از:ھا  آن بیشتر از ھزار حدیث از
 حدیث روایت شده است. )۵۳۷۴( که از وی ،سهریبو ھرا -۱
حدیث روایت شده  )۲۶۳۰( که از وی، بعبد الله بن عمر بن الخطاب -۲
 است.
 حدیث روایت شده است. )۲۲۸۶( که از وی، سکنس بن مالا -۳
 حدیث روایت شده است. )۲۲۱۰( که از وی، لهعائش -۴
 حدیث روایت شده است. )۱۶۶۰( که از وی، بعبد الله بن عباس -۵
 حدیث روایت شده است. )۱۵۴۰( که از وی، بجابر بن عبد الله -۶
 حدیث روایت شده است. )۱۱۷۰( که از وی، سیدرخد یبو سعا -۷

جزو بیشترین روایت کنندگان حدیث بشمار روند این ھا  آن اینکهی   البته لازمه
حدیث اخذ کرده باشند، زیرا ممکن است  جنیست که آنان بیشتر از دیگران از پیامبر 

 سکمی نقل حدیث از یک صحابی به سبب جلو افتادن زمان وفاتش باشد؛ مانند حمزه
بوده؛ مانند تر  کاری مشغول بوده باشد که از نقل حدیث مھم ، و یا بهجعموی پیامبر 

ابوبکر سبب باشد؛ مانند ھردو  (که به امر خلافت اشتغال داشت)، و یا بدلیل سعثمان
که ھم زمان فوتش (از بیشتر اصحاب)جلوتر بود و ھم به امر خلافت مشغول  سصدیق

 .باشدکه بود، و یا به ھر سبب دیگری 

 مُخَضرَم:

 الف: تعریف:
در زمان حیاتشان ایمان آورده، ولی ایشان را ملاقات نکرده  جکسی که به پیامبر 

 باشد.

                                                                                                                        
بایست  می ) ھجری از حد تمییز کمتر بوده، پس۱۱۰نسبت داده و از طرفی سن او در سال (

که روایت او منقطع است. (یعنی  شود می از یک تابعی اخذ کرده باشد و لذا گفته روایت خود را
 .تابعی از سند محذوف است)
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 کهاند  گفته تابعین ھستند، و البته برخیمستقلی بین صحابه و ی   مخضرمین طبقه
 ١.باشند می جزو کبار تابعینھا  آن

 از جمله: اند، و بعضی از علما حدود چھل شخص را به این طبقه منتسب کرده
مون، یم، عمرو بن میکاس، عبد الله بن عید، سعد بن إیزیس، أسود بن یأحنف بن ق
 .هحبشپادشاه  ی، نجاشنیأبو مسلم خولا

 حدیث مخضرم:ب) حکم 
بوده و لذا منقطع است، و حکم  مرسل تابعی جزو حدیث نقل شده توسط مخضرم

 ٢قبول آن نیز مانند قبول مرسل تابعی است.

 تابعی:

 الف) تعریف:
ایمان آورده و بر  جتابعی کسی است که صحابی را ملاقات کرده باشد و به پیامبر 

 ٣ایمان نیز وفات کرده است.

                                                 
تابعی کسانی ھستند که ھم جاھلیت قبل از  مخضرمینِ « :گوید می حافظ ابن صلاح شھرزوری -١

ولی موفق به اند  زیسته و به او ایمان آورده جو ھم در زمان حیات پیامبر اند  اسلام را درک کرده
 .اند. دیدار وی نگشته

 از جمله:اند  را بالغ بر بیست نفر دانستهھا  آن و
ر بن یمون الأودی، وعبد خیندی، وعمرو بن مکد بن غفلة الیبانی، وسوی(أبو عمرو الش

عة بن یی ربکوأبو الحَلاَل العَتَ ، وَانِی، وأبو عثمان النھدی، وعبد الرحمن بن ملیالخَ  د یزی
  .)۱۷۹( »المقدمة« . زرارة)

بدلیل اینکه او زمان جاھلیت و اسلام  -مخضرم متردد بین صحابه « :گوید می /و حافظ عراقی
است، پس مخضرم  -را روئیت نکرده جبرای اینکه او پیامبر  -و بین تابعین  -را درک کرده 

 .)۳۲۳ ص، ضاحید والإییالتق( .»متردد بین دو امر است
ان تابعین را پذیرا مرسل مردود است، ولی بعضی از علما مرسل بزرگحدیث قبلا ذکر شد که  -٢

 مقبولھا آن را  آن که با وجوداند  ھستند و یا برای پذیرش مرسل تابعین شروطی گذاشته
 دانند. به قسمت حدیث مرسل در بخش اول این کتاب مراجعه کنید. می

گویند. یکی از مزایای  را تابع تابعین میھا  آن ھیچیک از صحابه را ملاقات نکرده باشندکه  چنان -٣
 خت تابعی، جدا کردن روایات متصل از مرسل است.شنا
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 ب) تعداد تابعین:
به تعداد مشخصی وجود ھا  آن تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن

 ١سه طبقه ھستند: کبری و صغری و مابین آن دو.ھا  آن ندارد، و
د بن یسع کبری: کسانی ھستند که بیشتر روایتشان از صحابی است، مثل:ی   طبقه

 ٢س.یر، وعلقمة بن قیب، وعروة بن زبیسم
ھستند که بیشتر روایتشان از تابعین بوده و جز تعداد کمی  صغری: کسانیی   طبقه

 د.یی بن سعیحیزناد، وال یبا، ویم نخعیبراھمثل: ا اند، ملاقات نکرده از صحابه را

                                                                                                                        
   ھستند ولی بشرح ذیل طبقات فرعی دارند:مجزا ی   تابع تابعین خود یک طبقه

 .اتباع تابعین مانند مالک بن انس و سفیان ثوری (بزرگان) کبار -

 .ابن علیه طبقه وسطی از اتباع تابعین ابن عیینه و  -

 .ابوداود طیالسیطبقه صغری مانند امام شافعی و  -

. اند مانند احمد بن حنبل اتباع تابعین نقل حدیث کرده اند و از  کسانی که تابعین را ندیده -
  ).۱۶ص  ،ابن حجر عسقلانی ؛(تقریب التھذیب

 و برخی دیگر مثل حاکم اند، برخی از علما مثل ابن سعد تابعین را به چھار طبقه تقسیم کرده -١
ھستند که ده نفر از صحابه را ھایی  آن قسیم کرده است که اولین طبقهرا به پانزده طبقه تھا  آن

 .)۱۷۹ملاقات کرده باشند. (تیسیر مصطلح الحدیث، ص
توان به فقھای سبعه اشاره نمود که عبارتند از: سعید بن المسیب، قاسم  می از جمله کبار تابعین -٢

الرحمن، عبیدالله بن عتبة و سلمان بن محمد، عروة بن الزبیر، خارجة بن زید، ابوسلمة بن عبد
 بن یسار.

 افضل تابعین:
سعید بن ھا  آن علما در تعین افضل تابعین اقوال گوناگونی دارند، و قول مشھور آنست که افضل

 مسیب است. و ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی گفته:
 گویند: سعید ابن مسیب. می الف: اھل مدینه

 قرنی. گویند: اویس می ب: اھل کوفه
 گویند: حسن بصری افضل تابعین است. می ج: و اھل بصره

» عمرة بنت عبدالرحمن«و » حفصة بنت سیرین«تابعیات ی   و ابوبکر بن ابی داود گفته: سیده
درداء صغری (که اسم او ھجیمة یا جھیمة زن أبی درداء صحابی) است. ھا ام  آن ھستند که مادر

 ).۱۸۰(تیسیر مصطلح الحدیث؛ ص 
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ھای زیادی را ھم از صحابی و ھم از کبار تابعین  وسط: کسانی که روایتی   طبقه
 ، وهقتاد ، وهرمکع اھد، ومج ن، ویری، ومحمد بن سیحسن بصرمانند:  اند، نقل کرده

 سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ز، ویعمر بن عبد العز عطاء، و ، ویزھر ، ویشعب

 ١[شناخت راویان]

                                                 
مبحث شناخت صحابی و تابعی، در اینجا برخی دیگر از موارد مربوط به این مبحث را ی   در ادامه -١

کنیم، البته قصد ما اینست تا فقط به  می شوند را ذکر می علم الرجال مطرحی   که بیشتر در حوزه
 شود.تر  بپردازیم تا بحث شناخت راویان تکمیلتر  شناخت موارد مھم

  واھران (الإخوة و الأخوات):شناخت برادران و خ
طبقه  این علم یکی از معارف اھل حدیث است که به شناخت برادران و خواھران از راویان در ھر 

ھا  آن پردازد. تصنیفات و اعتنای علمای حدیث به این مبحث دلالت بر اھتمام  می از سند حدیث
  دارد.ھا  آن به راویان و شناخت انساب

لم: این گمان را که ھرگاه کسی در اسم پدر با راوی دیگری اشتراک از جمله فوائد این ع
عبدالله بن «. مثل شود می برادر وی نباشد، منتفیحالی که  برادر وی خوانده شود در داشت 

یکی است، ھا  آن اسم پدرحالی که  که این دو برادر نیستند در» عمرو بن دینار«  و » دینار
ر این علم ممکن است این گمان را بوجود آورد که این دو برادر شناخت کافی د اینجاست که عدم 

  ھستند.
  مثال:

  الف: مثال برای دو نفر در بین صحابه؛ عمر و زید پسران خطاب.
  پسران ابوطالب. شب: مثال برای سه نفر در بین صحابه؛ علی و جعفر و عقیل
  حمد و صالح فرزندان أبی صالح.ج: مثال برای چھار نفر در بین تابعین؛ سھیل و عبدالله و م

  د: مثال برای پنج نفر در اتباع تابعین؛ سفیان و آدم و عِمران و محمد و ابراھیم فرزندان عُیَینَة.
  مثال شش نفر در تابعین؛ محمد و أنس و یحیی و مَعبد و حفصه و کریمه فرزندان سیرین.

سُوَید و سِنان و عبدالرحمن و و مثال ھفت نفر در صحابه؛ نعمان و معقِل و عقیل و 
ن، این ھفت نفر ھمگی جزو اصحاب و از مھاجرین بودند و بنا به قولی عبدالله  ھا  آن فرزندان مُقَرِّ
  خندق حضور داشتند.ی   در غزوه ھمگی 

  متفق و مُفتَرق:
 است که ضد ھم» افتراق«و مفترق نیز اسم فاعل از » اتفاق«تعریف: متفق اسم فاعل از 

راویان و اسم پدرانشان از لحاظ خط و لفظ اتفاق و ھای  اسم باشند. و در اصطلاح: یعنی  می
متفاوت است. گاھی ممکن است این اتفاق در اسم و ھا  آن شخصیتحالی که  دارند در اشتراک 

  ھایشان، و یا اسم و انسابشان باشد.  کنیه
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  مثال:

  شیخ سیبَوَیه است.ھا  آن ک دارند، و اولینالف: خلیل بن احمد؛ که شش نفر در این اسم اشترا
  ب: احمد بن جعفر بن حمدان؛ که چھار نفر در یک عصر واحد این اسم را داشتند.

 –ج: عمر ابن خطاب؛ شش نفر این اسم را داشتند! (المتفق و المفترق؛ خطیب بغدادی 
  نفر ھستند). ۱۷عدد اتفاق اسم راویان در این کتاب  بیشترین 
  فوائد آن: اھمیت و

شناخت  شناخت این نوع از راویان بسیار مھم است، چرا که بعضی از علمای بزرگ به سبب عدم 
  اند. این نوع از راویان دچار لغزش شده

  از جمله فوائد آن:
  .گردد می الف: این گمان که دو نفرِ مشترک در یک اسم، یک نفر باشند، منتفی

ثقه باشد و ھا  آن رک در یک اسم؛ چه بسا یکی ازب: تشخیص و جدایی بین دو نفرِ مشت
راوی ضعیفی باشد و عدم شناخت این قضیه ممکن است منجر به حکم دادن به صحت  دیگری 
  راوی ضعیف و ضعف راوی ثقه داده شود. حدیث 

و  ھرگاه دو یا چند راوی در یک اسم اشتراک داشتند و علاوه بر آن در یک عصر واحد نیز باشند 
اھمیت ھا  آن نیز مشترک باشند، در آنصورت شناخت و تمییزھا  آن عضی از شیوخحتی ب

و  کند، اما اگر در عصرھای مختلف و دوری باشند در آنصورت اشکال  می حساسیت بیشتری پیدا و 
  آید. نمی ھایشان بوجود ایرادی در اسم

  متشابه:
پوشیده  ملتبس: «از تشابه در اینجا  است و مراد» تماثل«به معنی » تشابه«تعریف: اسم فاعل از 

اسم  راویان از لحاظ لفظ و خط مشترک ھستند ولی ھای  اسم است. و در اصلاح: یعنی» شدن
  پدران از لحاظ خطی و نوشتاری مشترک و لفظاً متفاوتند، و یا بلکعس.

  مثال:
ینجا اسم با فتح عین، که در ا» محمد بن عَقیل«با ضم عین، و » محمد بن عُقیل«الف: 

  مشترک ولی اسم پدران مختلف است. راویان 
که اسم راویان مختلف ولی اسم پدران » سُرَیج بن نعمان«و » شُرَیح بن نعمان«ب: 

  ھستند. مشترک 
محمد «ج: گاھی در اسم راویان و پدران اشتراک وجود دارد جز در یک یا دو حرف؛ مثل: 

  ».محمد بن جُبَیر«و » حُنَین بن 
و  ی اشتراک در اسم راویان و پدران از لحاظ خط و لفظ برقرار است ولی اختلاف در تاخیر د: گاھ
ار«یا » یزید بن اسود«و » اسود بن یزید«؛ مثل: شود می حاصلھا  آن تقدیم ایوب «  و » ایوب بن سیَّ

  ».بن یسار
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یز عدم وقوع فوائد شناخت این نوع از راویان: عدم التباس در ھنگام تلفظ اسم راویان، و ن

تصحیف است، زیرا ھمانگونه که قبلا گفته شد تصحیف یعنی تغییر الفاظ حدیث یا اسم  در 
  اند. آنگونه روایت نکردهآن را  به چیزی که راویان ثقه راویان 
  مُھمَل:

آنکه  است، مانند اینکه اسم راوی ترک شود بدون » ترک«به معنی » اھمال«تعریف: اسم مفعول از 
اسم، و یا  ی از دیگری تمیز داده شود. و در اصطلاح: یعنی راوی از دو شخص که در شخصیت و

دیگری  را به چیزی که توسط آن از ھا  آن کند، ولی می در اسم و اسم پدر متفق ھستند روایت
  کند. نمی شوند، بیان می خاص
  مثال:

د از ابن وھب؛ که در نفر ثقه و مورد اعتماد باشند: روایت بخاری از احمھردو  الف: اگر
ولی » احمد بن عیسی«است و یا » احمد بن صالح«غیر منسوب است، که یا » احمد«  اینجا 

  نفر ثقه ھستند.ھردو  کند زیرا نمی که باشد ضرری به صحت حدیث وارد ھرکدام 
سلیمان بن «و » سلیمان بن داود«ثقه و دیگری ضعیف باشد: مانند ھا  آن ب: اگر یکی از

  باشد او ضعیف است.» یمامی«باشد او ثقه است و اگر » خولانی«چه  چنان که  ؛»داود
ھر کدام  کند، زیرا از  نمی نفر ثقه باشند، در آنصورت اھمال ضرری به صحت حدیث واردھردو  اگر

باشد، در این  ثقه و دیگری ضعیف ھا  آن که روایت شده باشد حدیث صحیح است. اما اگر یکی از
کیست و آیا او فردی  امری زیان آور خواھد بود، زیرا مشخص نیست که مروی عنه حالت اھمال 

  .شود می تضعیف آن ی   از فرد ضعیف باشد حدیث بواسطهکه  چنان ثقه است یا ضعیف؟ و
فرق بین مھمل و مبھم اینست که در مھمل اسم راوی ذکر شده ولی مشخص نیست که 

  اسم راوی ذکر نشده است.از راویان است، اما در مبھم  کدامیک 
  شناخت مبھمات:

است. و در اصطلاح: یعنی کسی » ابھام«که اسم مفعول از » مبھم«تعریف: مبھمات جمع 
اسم او در سند یا متن حدیث مبھم بماند، یا کسی باشد که رابطه ای بین او با راوی برقرار  که 

  است.
  مثال: 

  آوریم: می ترتیب شدت ابھام بصورت زیر مثال، که به شود می مبھم به چھار قسمت تقسیم

 »أن رجلا قال يا رسول االله، الحج كل عام؟..«الف: مرد یا زن؛ مانند حدیث ابن عباس: 
  است.» اقرع بن حابس«پرسید که ای رسول خدا آیا حج ھر سال انجام شود؟ که این مرد  مردی 

نیز به  خواھر و دختر برادر و دختر خواھر ب: پسر و دختر؛ که برادر و خواھر و پسر برادر و پسر 
رسول  مشغول غسل دادن دختر «د: یگو می هکعطیه ام  شوند. مانند حدیث می این نوع ملحق

د و اگر یبار غسل دھ ا ھفت یا پنج بار یاو را سه بار  ه ایشان آمدند و فرمودند: کم یبود  ج الله 
  الله عنھا است. رضی » زینب«م دختر که اس» د..یدھ ن غسل یش از اید، بیصلاح دانست
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 نیز به ج: عمو و عمه؛ که دایی و خاله، و پسر یا دختر عمو و عمه، و نیز پسر یا دختر دایی و خاله 

از  ج نھی رسول خدا ی   شوند. مانند حدیث رافع بن خَدِیج از عمویش درباره می ملحقھا  آن
دھد و  می اختیار کشاورز قرار مین دار زمین خود را در ( معامله ای که در آن ز مُخَابَرَة ی   معامله

کند).. اسم عموی  می را دریافت در مقابل مقدار معینی از محصول مانند یک سوم یا یک چھارم 
جابر که پدرش به سبب کشته ی  است. و مانند حدیث عمه» ظُھَیر بن رافع«رافع در این حدیث 

  است.» فاطمه بنت عمرو«  جابر ی   سم عمهاحد گریه کرد.. و ای   شدن وی در غزوه
وفات شوھر سُبَیعَه آمده، که ی   د: شوھر و ھمسر؛ مانند حدیثی که در صحیحین درباره

بود، و مانند حدیث ھمسر عبدالرحمن بن زبیر که زیر عصمت » سعد بن خَولَة«شوھرش  اسم 
تَمیمه «(ھمسر عبدالرحمن) سرپرستی رفاعه قُرَظی بود و او وی را طلاق داد.. اسم او  و 

  است.» وھب بنت 
  فوائد شناخت مبھمات:

 بود؛ الف: اگر ابھام در سند باشد؛ شناخت راوی، برای حکم بر صحت یا ضعف حدیث مھم خواھد 
خواھد  راوی ثقه باشد حکم به صحت حدیث و اگر ضعیف باشد حکم بر ضعف آن داده چه  چنان
  شد.

توان پی به  می باشد؛ فوائد زیادی خواھد داشت که از جملهب: اگر ابھام در متن حدیث 
شود، و اگر در حدیث  نمی ای که از او اسمی برده صاحب قصه برد، و یا سوال کننده شناخت 

  بزرگواری وجود داشت با شناخت وی فضیلتش بر ما شناخته خواھد شد و یا بلعکس.. شخصیت 
 ؟شود می چگونه مبھم شناخته

  از دو امر زیر: یکیی   بوسیله
  الف: در بعضی از روایات دیگر اسم او ذکر شده است.

  نویسند. می ھایشان ب: بعضی از سیره نویسان اسم وی را در کتاب
  شناخت وُحدان:

یک  تعریف: وحدان با ضم واو جمع واحد است، و در اصلاح عبارتست از: راویانی که کسی بجز 
  ند.ا روایت نکردهھا  آن روای واحد از

از جمله فوائد شناخت وحدان؛ شناخت مجھول عین (که سابقا تفصیل آن آمد)، و نیز رد 
  او اگر صحابی نباشد. روایت 
  مثال:

عبی کسی از وی روایت نکرده، و نیز  س که جز شَّ الف: در میان صحابه: عروة بن مُضَرِّ
  ت.مسیب بن حَزن که کسی جز پسرش سعید از او روایت نکرده اس مانند 

  ب: در میان تابعین: أبوالعُشَراء که جز حماد بن سلمه کسی از او روایت نکرده است.
 سوال: آیا شیخان (بخاری و مسلم) در کتاب خود از وحدان حدیث آورده اند؟
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ذکر کرده که شیخین از این نوع ھیچ روایتی در کتاب » المدخل«جواب: حاکم در کتاب 

که در صحیحین احادیث زیادی از وحدان صحابه اند  گفته اما جمھور محدثین اند، نیاورده خود 
  دارند، مانند: وجود 

  اند. آوردهھردو آن را  بخاری و مسلم در مورد فوت ابوطالب، که ھر» مسیب«حدیث  )۱
و  که کسی جز قیس از مرداس روایت نکرده » مِرداس أسلمی«از » قیس بن أبی حازم«حدیث  )۲ 

  و در بخاری آمده است.حدیث ا
  شناخت منسوبین به غیر پدر: 

ھدف از این مبحث، شناخت آن دسته از راویانی ھستند که به غیر از پدرشان نسبت داده 
غالبا به غیر پدر منسوب ھستند؛ مثلا به یکی از بستگان نزدیک مانند مادر و ھا  آن اند، یعنی شده 

در این مبحث به شناخت اسم پدران  اند. منتسب شدهجد، و یا به غیر از نزدیکانشان  یا 
. از جمله فوائد این مبحث اینست که توھم تعدد در ھنگام نسبت شود می راویان پرداخته اینگونه 

  ھا به سوی پدرانشان دفع خواھد شد.  آن دادن 
  مثال: 

ذ و عَوذ  پسران عَفراء، الف: کسی که بسوی مادرش نسبت داده شده است، مثل: مُعاذ و مَعوَّ
عفرا اسم مادر این سه نفر بوده و اسم پدرشان حارث است. و مثل: بلال بن حمامة، که  که 

  است. سپدرش رباح است، و مانند محمد بن حنفیه که پدرش علی ابن ابی طالب اسم 
ب: کسی که بسوی مادر بزرگش (جدة) نسبت داده شده است، مثل: یعلی بن مُنیه، که منیه 

درش است و اسم پدرش امیه بشیر بن خصاصیه است و خصاصیه نیز مادر سوم از پ مادر 
  است. اجدادش 

ج: کسی که به پدربزرگش نسبت داده شده است مانند: ابو عبیده بن جراح که اسم اصلی او 
بن عبدالله بن جراح است، یعنی اسم پدرش عبدالله و اسم جدش جراح است. و مانند احمد  عامر 

احمد بن محمد «که حنبل اسم جد امام احمد و اسم پدرش محمد است، پس اسم او  حنبل، بن 
  است.» حنبل بن 

د: کسی که بدلیل سببی به شخصِ بیگانه ای نسبت داده شده است؛ مثل مقداد بن عمرو 
اسود بن عبد یغوث بود و ی   زیرا او در حجره» مقداد بن اسود« شود می که به وی گفته الکِندی، 

  وی را به پسر خواندگی پذیرفته بود.  اسود
  شناخت تاریخ راویان:

خَ «تعریف: تاریخ مصدر  زمانی است  به معنای واقعه نگاری است. و در اصلاح؛ تعریفِ وقت و » أرَّ
  .گردد می که احوال میلاد و وفات و وقایع و غیره توسط آن ضبط و ثبت

نیز  از اساتید، و ھا  آن زمان تولد راویان و سماع و مراد از شناخت تاریخ راویان در اینجا؛ شناخت
این فن  باشد. دانستن  ھا می آن زمان وارد شدنشان به بعضی از شھرھا و سرزمینھا، و زمان وفات

ادعای  ھای  دست ؛ چه بساشود می باشد، زیرا توسط آن اتصال و انقطاع سند شناخته می مھم
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بعد از  ھا  آن که شود می به تاریخ نظر شود مشخص کنند ولی اگر می دیگرھای  دست روایت از

مافوق خود  اند! یعنی آن روایت را از راوی  روایت کردهھا  آن چند سال از وفات روایت شوندگان از
   اند. سماع نکرده

  ھایی از بزرگان تاریخ: مثال
 اینست که بعمر و دو ھمراھش ابوبکر و  جالف: قول صحیح در مورد سن سرورمان محمد 

  اند. ) سال داشته۶۳شصت و سه (ھا  آن
  وفات فرمودند. ھجری  ۱۱در چاشتگاه روز دوشنبه دوازدھم ربیع الاول سال  جپیامبر  )۱ 
  ھجری وفات نمودند.۱۳در جمادی الاول سال  سابوبکر صدیق )۲ 
  ھجری وفات نمودند. ۲۳در ذی الحجه سال  سعمر فاروق )۳ 
سال  ۸۲  ھجری وفات نمودند، و سن ایشان  ۳۵در ذی الحجه سال  سینعثمان ذی النور )۴ 

  اند. سال دانسته ۹۰بوده است و البته بعضی سن ایشان را 
  سالگی وفات نمودند. ۶۳ھجری در سن  ۴۰در رمضان سال  سعلی مرتضی )۵ 

آن  که اند  ب: دو تن از صحابه شصت سال در دوران جاھلیت و شصت سال نیز در اسلام زیسته
ھجری در مدینه   ۵۴در سال ھردو  ھستند و ب»حسان بن ثابت«و » حکیم بن حزام«دو نفر 

  فوت کردند.
  شناخت القاب:

تعریف: القاب جمع لقب است، و لقب عبارتست از: ھر وصفی که توسط آن شأن و مقام 
مراد از این مبحث فرومایگی و حقارتی احساس شود، و یا آنچه که دلالت بر مدح یا ذم دارد.  یا 

ھا  آن اینجا؛ تفتیش و بررسی در مورد القاب محدثین و راویان حدیث جھت شناخت و ضبط در 
  است.

  باشد:  می از جمله فوائد شناخت القاب دو امر
، زیرا شخصی شود می الف: این گمان که آن القاب، اسم (راویان یا محدثین) ھستند، منتفی

و ممکن است این توھم ایجاد  گردد می سم و گاھی با لقبش ذکرمورد نظر است گاھی با ا که 
  که او دو نفر است. شود 

ب: شناخت سببی که موجب شده تا آن راوی یا محدث به آن لقب مشھور گردد. و در این 
 کند، شناخته می است که مراد حقیقی از لقبی که غالبا معنای آن با ظاھر فرد مخالفت ھنگام 

  .شود می
  مثال: 
است،  باشد. ضال به معنای گمراه و منحرف  می ؛ که لقب معاویه بن عبدالکریم ضال»ضال«الف: 

گم کرد و  معاویه بن عبدالکریم از این وصف مبراست، ولی چون در مسیر مکه راه را حالی که  در
  سرگردان ماند به این لقب مشھور شده است.
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، و چون در جسم ضعیف و نحیف بود ؛ که لقب عبدالله بن محمد ضعیف است»ضعیف«ب: 
  این وصف ملقب شده است. به 

دو مرد محترم و گرامی ھستند که دو لقب قبیح را : «گوید می عبدالغنی ابن سعید
  ».ضعیف«و » ضال«   اند: گرفته

چون  که لقب محمد بن ابراھیم حافظ است و بخاری نیز از او روایت کرده است، و » صاعقه«ج: 
  خوبی داشت به آن وصف ملقب گشته است.ی   بالا و حافظه او قدرت حفظ

ن«د:  که لقب ابو جعفر حضرمی است، او ھنگامی که کودک بود با دیگر کودکان در » مُطَیَّ
کنند، که در آن ھنگام ابو نُعَیم به او گفت: ای  می کرد که پشتش را گل آلود می بازی آب 

 شوی؟ نمی مجلس علم حاضر(کسی که گل آلود شده ای) چرا در   مطین 
  شناخت وطن و دیار راویان:

، و یا در شود می ای است که انسان در آنجا متولد وطن به معنای اقلیم (منطقه) یا ناحیه
  اقامت گزیده است. و بلد؛ یعنی شھر یا روستایی که انسان در آنجا متولد شده یا اقامت دارد. آنجا 

یا  خت مناطق و شھرھای راویان است که در آنجا متولد شده و و مراد از این مبحث در اینجا؛ شنا
دارند  از جمله فوائد این بحث؛ تمییز بین دو اسم از راویان که در لفظ اشتراک  اند. اقامت گزیده

بدان  ولی دیارشان با ھم متفاوت است، و این شناخت از جمله مواردی است که حفاظ حدیث 
  محتاج ھستند.

 شوند؟ می ب و عجم به چه چیزی منتسبسوال: مردمان عر
 الف: از قدیم الایام و قبل از اسلام مردمان عرب به قبائلشان منتسب بودند، زیرا غالب

با قبیله نسبت به ارتباطشان با زمین ھا  آن مردمانی بدوی و کوچ نشین بودند و ارتباط ھا  آن
: شود می شوند، مثلا گفته می منتسبخود ی   بیشتر مردم عرب به طایفهبنابراین، بود  تر  محکم

بعد از آنکه اسلام  بنی تمیم بود. ی   که از قبیله جصحابی پیامبر  س»مییعمرو التم د بن یسع«
روستاھا نیز منتسب  آمد و اکثر اعراب در شھرھا و روستاھا مسکن گزیدند این بار به شھرھا و 

  شدند.
 به شھرھا و روستاھایشان نسبت داده ب: اما مردمان غیر عرب (عجم) از قدیم الایام

: سلمان فارسی، یا سھیل رومی، یا جابان کُردی که ھر سه تن جزو شود می مثلا گفته شدند،  می
شھر  که منتسب به » محمد بن اسماعیل بخاری«بودند، و یا مانند امام  جرسول الله  اصحاب 

منتسب است  شھرھای کردستان ترکیه)  حرانی که به شھر حرّان (از» ابن تیمیه«بخارا است، و یا 
ھْرَزُوری ابن صلاح «و » عبد الرحمن بن خلاد رامھرمزی«و » ابونعیم اصفھانی«و یا    و غیره.» شَّ

؛ در شود می گاھی شخصی مدتی در شھری اقامت داشته و سپس به دیار دیگری منتقل

نی«: مثلا شود می ھنگام چنین گفته این  دَ لبی ثم مَ نی: فلانی ابتدا در شھر حلب بوده یع »فلان حَ
گزیند،  می در آنجا متولد یا اقامت داشته ولی بعدا به شھر مدینه منتقل شده و در آنجا اقامت که یا 



 ٢٠٧  شود بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او نسبت داده می

 إسناد:

 الف) تعریف:
آن  شود؛ ھمان راوایان حدیث ھستند، کسانی که می که به آن سند نیز گفته إسناد

 ١اند. برای ما نقل کردهرا 

عن ابن شهاب عن  کحدثنا عبد االله بن يوسف، أخبرنا مال بخاری:ی   مثال: این گفته

لا تباغضوا، ولا « رضي االله عنه أن رسول االله صلىّ االله عليه وسلّم قال: کأنس بن مال

                                                                                                                        
زیرا ابن تیمیه در  »ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي«: شود می مثلا در مورد ابن تیمیه گفته و 

شوند. و  می کنند و در آنجا ماندگار می کوچکودکی ھمراه مادرش از شھر حران به دمشق  سن 
توان به ھرکدام از این دو بلد منتسب کرد مثلا گفت: ابن تیمیه حرانی و یا گفت: این  می  یا

  دمشقی. تیمیه 
مثلا  ای است که آن قریه تابع شھری و آن شھر نیز جزو دیاری است،  و گاھی شخصی ساکن قریه

 شام ع شھر حلب است باشد و حلب نیز خود جزو سرزمین که از تواب» باب«ھرگاه کسی اھل 
  ».فلان شامی«یا » فلان حلبی«یا » فلان بابی«توان گفت:  می باشد در این حالت می

ای معتبر است تا وی را به آنجا نسبت داد؛  مدت زمانی که برای اقامت شخص در ناحیه
  سال است و این قول عبدالله ابن مبارک بود.  چھار 

-۱۸۰ی   (منبع: تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود طحان، باب شناخت راویان، از صفحه 
  ۲۰۴.(  

 این امت است که در دیگر ملتھای سابق به آن اھمیتی دادهی   إسناد یا سند از خصوصیات فاضله -١

 /شد، و بر مسلمان لازمست که در نقل حدیث بر آن اعتماد کند. عبدالله ابن مبارک نمی
اسناد جزو دین است، و اگر  »الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء«: گوید می

گفت. و امام سفیان  می خواست (بعنوان حدیث) می داشت پس ھرکس ھرچه نمی إسناد وجود

: گوید می إسناد حدیث سلاح مومن است. و امام احمد »الإسناد سلاح المؤمن«: گوید می /ثوری

بدنبال رفتن و طلب نمودن اسناد عالی سنتی از سلف  »سناد العالی سنة عمن سلفطلب الإ«

رفتند و نزد عمر  می که در کوفه بودند به مدینه سدوصالح است. و لذا شاگردان عبدالله ابن مسع
ابو که  چنان مستحب است که جھت طلب حدیث سفر نمود پسکردند،  می سماع سابن خطاب

 ). ۱۶۲. (تیسیر مصطلح الحدیث، ص»کردند می ب اسناد عالی سفربرای طل بایوب و جابر



 الحدیثمصطلح     ٢٠٨

تحاسدوا، ولا تدابروا، و�ونوا عباد االله إخواناً، ولا �ل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
 ١.»ليال

، وابن کوسف، ومالیعبد الله بن  ن حدیث عبارتست از:(یا سند) ای إسنادحال 
 ک.شھاب، وأنس بن مال

 ب) اقسام سند:
 عالی و نازل. :گردد می یا سند حدیث به دو نوع تقسیم إسناد

 عالی:
 سند عالی آنست که به صحت نزدیکتر است ولی سند نازل عکس آن است.

 در عدد.و علو در سند نیز بر دو نوع است: علو در صفت و علو 
علو در صفت: یعنی راویان سند در ضبط یا در عدالت قویتر از راویان سند دیگر  -۱

 ھستند. 
 علو در عدد: یعنی تعداد راویان در سند نسبت به سند دیگر کمتر است. -۲

 و باید دقت نمود که کمی تعداد راویان حدیث به معنای علو سند آن است، زیرا
ھمان میزان نیز احتمال خطا کمتر است و لذا به  کمتر باشند بهھا  واسطهھرچه 

 صحت نزدیکتر خواھد بود.

 نزول:
 نزول نقطه مقابل علو است و آن نیز دو نوع است: نزول در صفت و نزول در عدد.

بط و یا در عدالت نسبت به سند دیگر ضنزول در صفت: یعنی راویان سند در  -۱
 ضعیف ترند.

 ویان سند نسبت به سندی دیگر بیشتر است.نزول در عدد: یعنی تعداد را -۲
د ود خواھنوع علو، یعنی علو در صفت و علو در عدد وجھردو  و گاھی در یک سند

داشت، لذا سند ھم از جھت صفت و ھم از جھت عدد عالی خواھد بود، و گاھی نیز 

                                                 
ه کبل د (پشت نکنید) ویگر قھر نباشید، و با ھمدید، حسادت نورزینکگر دشمنی نیدیکترجمه: با  -١

ش از سه روز با برادر مسلمانش قھر یه بکست یز نید، برای مسلمان جاینکبرادروار خدا را عبادت 
باب آنچه که در مورد حسادت و دشمنی کردن نھی  -۵۷تاب الأدب، ک) ۶۰۶۵ند. (بخاری (ک

 .باب تحریم حسادت و بغض ورزیدن) -۷تاب البر والصلة والآداب، ک) ۲۵۵۹شده است. ومسلم (



 ٢٠٩  شود بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او نسبت داده می

شود، و لذا در این حالت سند حدیث از جھت  می فقط یکی از آن دو نوع در سند یافت
 نازل خواھد بود و یا بلعکس. ،عالی و از جھت عدد ،فتص

شناخت علو و نزول اسناد، حکم به ترجیح حدیث با سند عالی در ھنگام ی   و فایده
 ١تعارض (بین دو حدیث) است.

 ترین سندھا: ج) صحیح
شود،  نمی سندھا دادهترین  حقیقت آنست که حکم به اسناد معینی بعنوان صحیح

 سندھا به نسبت یک صحابی یا سرزمینی یا موضوعی دادهترین  بلکه حکم به صحیح
 شود: می شود، مثلا گفته می

سندھا نسبت به اھل حجاز یا ترین  سندھا نسبت به ابوبکر، صحیحترین  صحیح
د أھل یر، أصح أسانکب ید أبیأصح أسان( سندھا نسبت به حدیث نزول.ترین  صحیح

 ).ث نزولید حدیجاز، أصح أسانح
 اند: سندھا را به نسبت برخی صحابه چنین ذکر کردهترین  صحیحو علما 
 یب عن أبید بن المسیعن سع یزھر: سهریھر یبسندھا به نسبت اترین  صحیح

 .هریھر
عن نافع عن  ک: مالبعبد الله بن عمر بن الخطابسندھا به نسبت ترین  صحیح
 ابن عمر.

 عن أنس. یعن الزھر ک: مالسکنس بن مالاسندھا به نسبت ترین  صحیح
 .هه عن عائشیعن أب ة: ھشام بن عرولهشیعاسندھا به نسبت ترین  صحیح
د الله بن یعن عب یزھر: بعبد الله بن عباسسندھا به نسبت ترین  صحیح

 عن ابن عباس. ةعتبعبدالله بن 
عن عمرو بن  ةنییان بن عی: سفبجابر بن عبد اللهسندھا به نسبت ترین  صحیح

 جابر.نار عن ید

                                                 
اسناد عالی از نزول برترند، زیرا احتمال خلل در حدیث در اسناد عالی  اند، جمھور گفتهکه  چنان -١

و این به شرطی است که راویان آن دو در قوت مساوی باشند، وگرنه بسیار دورتر از نازل است 
اگر در سند نازل راویان (از لحاظ حفظ و عدل) قویتر از سند عالی باشند، در آنصورت نازل بر 

 ).۱۶۴عالی برتری خواھد داشت. (تیسیر مصطلح الحدیث، ص
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یعنی جد پدرش ( از پدرش (شعیب) از جدش بیعمرو بن شعو اما روایت 
و اند  برخی در مورد این (سند) مبالغه کرده ؛عبد الله بن عمرو بن العاص -شعیب)

 واند  این ادعا را رد کرده عضیولی ب اند، سندھا قرار دادهترین  بعنوان صحیحآن را  حتی
(عبدالله) را درک نکرده است و لذا سند منقطع خواھد که شعیب جد خود اند  گفته

حمد ا« بخاری گوید:که  چنان بود. ولی راجح آنست که این ادعا صحیح و مقبول است،
(اھل اصحابمان ی   و عامه دیبا عبا ه ویوَ سحاق بن راھُ ا و ینیمدبن  یبن حنبل وعل

کردند  می احتجاجرا دیدم که به حدیث (عمرو بن شعیب از پدرش از جدش) حدیث) 
چه کسانی ھستند که ھا  آن و احدی از مسلمین این امر را رد نکردند، حال بعد از

 بتوانند (بر این سند خرده بگیرند)؟.
و اما این ادعا که شعیب جد خویش را درک نکرده، قول مردودی است؛ زیرا سماع 

نخواھد داشت، شعیب از جدش عبدالله ثابت شده است و لذا انقطاعی در آن وجود 
اسلام و جمھور علما به حدیث عمرو بن ی   ائمه« گوید: /شیخ الاسلام ابن تیمیه

 ١.»کنند می احتجاج -که روایت نسبت داده شده به او صحیح باشد مادامی-شعیب 

 مسلسل:

 الف) تعریف:

                                                 
از امام که  اند، چنان ید نمودهسندھا بطور مطلق و بدون قترین  برخی از محدثین حکم به صحیح -١

 »زھری از سالم از پدرش«سندھا را ترین  صحیحھا  آن احمد و اسحاق بن راھویه نقل شده که
 دانستند. می

 سندھا نزد:ترین  ھمچنین نقل شده که صحیح
 ابن المدینی و فلاس: ابن سیرین از عبیدة از علی (ابن ابیطالب).

 علقمة عن عبدالله (بن عمر بن خطاب). یحیی بن معین: أعمش از ابراھیم از
 بخاری: مالک از نافع از ابن عمر.

 ابوبکر بن ابی شیبة: زھری از علی بن حسین از پدرش از علی، است.
شود.  نمی سندھا بطور مطلق دادهترین  لف نیز اشاره نمودند، حکم به صحیحؤولی ھمانطور که م

 ).۳۳تیسیر مصطلح الحدیث، صو نگاه کنید به: (



 ٢١١  شود بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او نسبت داده می

مربوط ( که آن اتفاق اند، راویان در شیء واحدی با ھم اتفاق کردهی   یعنی سلسله
یا خود راوی حدیث  ) متعلق بهی مشابه کهعباراتنقل یا مشابه افعال انجام  هاست ب
 ١است.روایت 
که  س: حدیث معاذ بن جبلی که متعلق به (تشابه نقل یک عبارت) راوی استمثال

يا معاذ! إ� لأحبك، أوصيك يا معاذ! لا تدعن في دبر كل صلاة «به او فرمود:  جپیامبر 
 ٢.»ذكرك، وشكرك وحسن عبادتكتقول: ا� أع� على 

که این دعا را در  کنم می به تو توصیه ، گمان تو را دوست دارم یعنی: ای معاذ! بی 
: خداوندا! مرا بر ذکر و یادت، و شکر نعمتھایت و نیک انجام  ترک نکنی یآخر ھر نماز

  اری بفرما.یدادن عبادتت 

(تورا  »وأنا أحبك« ھرکس این حدیث را برای دیگری نقل کرده، به وی گفته: حال

ا� أع� على ذكرك، وشكرك « ، سپس متن دعا را برایش بازگو کرده:دوست دارم)
 ٣.»وحسن عبادتك

                                                 
 بعبارتی تسلسل در حدیث عبارتست از اشتراک راویان حدیث در: -١

 ھا. ی آن  الف) صفت واحدی در ھمه
 ھا. ی آن  ب) حالت واحدی در ھمه

 ج) اشتراک در صفت واحدی در خود متن روایت شده.
 پس در حقیقت سه نوع مسلسل داریم:

 .مسلسل به احوال راوایان .۱
 .مسلسل به صفات راویان .۲
 صفات روایت.مسلسل به  .۳
ھمزمان، مثلا مسلسل به بصورت تواند قولی باشد و ھم فعلی و یا ھردو  می ھمھا  آن ازھرکدام  و

احوال راویان در قول، و مسلسل به احوال راویان در فعلی، و مسلسل به احوال راویان قولی و 
 ).۱۶۶فعلی .. الی آخر. (تیسیر مصطلح الحدیث، ص

تاب السھو، ک) ۳/۵۳/۱۳۰۳( »المجتبی«تاب الوتر، باب استغفار. ونسائی در ک) ۱۵۲۲بو داود (ا -٢
در آن را  ). و حافظ ابن حجر۲۴۷/۲۲۱۷۹) و(۵/۲۴۴/۲۲۱۷۲حمد (ا نوع دیگری از دعا. و -۶۰

 ).۱۱/۱۳۳( »الفتح«فتح الباری ثبت نموده 

رسول االله صلی االله قال گفت:  سمثالی برای تسلسل احوال راویان در فعل و قول ھمزمان: انس -٣

شره، حُلوهِِ ومُرِّه، وقبض الإيمان حتى يومن بالقدر خ�ه و لا �د العبد حلاوة« عليه وسلم:
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حدثنا و مثالی دیگر که متعلق به روایت است: قول امام بخاری در صحیح خود: 
 یعنید بن وھب، حدثنا عبد الله (یالأعمش، حدثنا ز، حدثنا یعمر بن حفص، حدثنا أب

 إن أحدكم« حدثنا رسول االله صلىّ االله عليه وسلّم وهو الصادق المصدوق:ابن مسعود) 

تكون علقة مثل ذلک، ثم تكون مضغة مثل ذلک، ثم  يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوماً، ثم

، ثم ينفخ فيه رزقه، و شقي أو سعيدو  أجلهفيكتب عمله و ، كلمات يبعث االله ملكاً بأربع

 ١ثیدتا آخر ح »...الروح 
شویم که تمامی راویان بر یک  می با مشاھده در سلسله راویان این حدیث متوجه

 است. »حدثنا«لفظ  ،و آناند  لفظ واحد اتفاق کرده

 »عن فلان عن فلان«و مشابه مثال فوق بدین صورت است که ھرگاه تسلسل با لفظ 

باشد که از اول تا انتھای روایت تکرار شود و ھر راوی  »سمعت«باشد، یا تسلسل با لفظ 

 کند. می از شیخ خود نقل »سمعت«با لفظ 

 ی حدیث مسلسل: ب) فائده

                                                                                                                        
یعنی:  »قال: آمنت بالقدر خ�ه وشره حلوه ومرهص� االله عليه وسلم على لحيته و رسول االله

خدا شیرینی و حلاوت ایمان را نخواھد یافت تا آنکه به قدر ایمان ی   فرمود: بنده جرسول خدا 
ریش  جآورد؛ ھم خیر آن و شر آن، ھم شیرینی قدر و ھم تلخی و سختی آن، و سپس رسول خدا 

مبارکش را با دست گرفت و فرمود: ایمان آوردم به قدر ھم خیر و ھم شر آن و ھم شیرین و تلخ 
 ).۴۰ث، صآن. (حاکم در معرفة علوم الحدی

حال تمامی راویان سند حدیث ھنگامی که حدیث را به دیگری نقل کرده ریش خود را با دست 
 .»آمنت بالقدر خیره و شره حلوه و مره«گرفته و سپس در انتھا گفته: 

مانند آن  ، سپسشود می فراھمک از شما در شکم مادرش در مدت چھل روز یخلقت ھر  یعنی -١
بصورت  در خواھد آمد، و سپس مثل آن (در چھل روز)) خون بسته((چھل روز) بصورت علقه 

فرستد و به چھار  می ای ، بعد ازآن خداوند فرشته) ده شدهیه گوشت جویزی شبیچ( مضغه
 دهیا سعادتمند بودن او، سپس روح در او دمیدھد: روزی، أجل، عمل، شقاوت و  می دستور زیچ

) ۲۶۴۳تش. و مسلم (یباب خلق آدم وذر -۱اء، یالأنبث یتاب أحادک) ۳۳۳۲(بخاری ( ..شود می
باب کیفیت آفرینش آدم در شکم مادرش و نوشتن رزق و زمان مردن و شقاوت  -۱تاب القدر، ک

 یا سعادتش).
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 ازھریک  اخذ حدیث از ھمدیگر، و عنایت بط راویان درض(حدیث مسلسل) بیانگر 
 به تبعیت از راوی قبل از خود است.ھا  آن

 ١[اعتبار، متابع و شاهد]

                                                 
ھرگاه محدث حدیث غریبی یافت و گمان نمود که نسبت به بعضی از راویان آن منفرد است،  -١

جزا خواھد بود تا أع حدیثی مانند جوامع، مسانید و درجستجوی طرق دیگر حدیث در مراج او 
 ببیندکه آیا راوی دیگری وجود دارد که حدیث را با لفظ یا معنای نزدیک به روایت اول

روایت کرده باشد یا خیر؟ اگر روایت دیگری را با لفظ یا معنای نزدیک به آن یافت، پس  (غریب) 
، در غیر اینصورت حدیث فرد مطلق گردد می ازدارای اصلی خواھد بود که به سوی آن ب حدیث 

، گاھی متابع و گاھی یابد می حدیثی را که ناقد (محدث) پس از تتبع .خواھد ماندباقی غریب  یا 
و بدین ترتیب حدیث غریب با وجود روایت دیگری که در لفظ یا معنا یا  ،گیرد می نام شاھد 
عمل جستجو و تفتیش برای یافتن حدیث . به این گردد می نزدیک به آن است تقویت ھردو 

جھت تقویت حدیث غریب، اعتبار گویند. اما علما در تفاوت بین دو اصطلاح متابع و  دیگری 
بعضی از علما از جھت سند و برخی دیگر از جھت متن، آن  ؛نظرات مختلفی دارند شاھد، 

در آنصورت به  ؛وداگر از جھت سند مسئله بررسی ش اند؛ اصطلاح را از ھم جدا کرده دو 
، و اگر از شود می و شیخ راویان نظر (ناقل روایت) و یا عدم آن، صحابی دو روایت در اشتراک 

 مبنا، و بر این شود می و یا معنای روایت نظر ،اشتراک در لفظ و معنا به  ؛جھت متن بررسی گردد
  کنند. می را تعریف است که متابع و شاھد 

  شوند: می بار و متابع و شاھد به صورت زیر تعریفبر این اساس اصطلاحات اعت
  :اعتبار

حدیثی عبارتست از تتبع و جستجو برای یافتن طرق حدیث منفرد در  اعتبار در اصطلاحِ 
کتابھای مرجع تا حدیث دیگری را که در لفظ یا معنا نزدیک به حدیث اول (منفرد) است  میان 

ق یت تحقیرق روابدین ترتیب حدیث غریب یا منفرد تقویت گردد. بعبارتی درباره طُ  و  پیدا شود
ا اجزاء. ابن صلاح توھم کرده است که ید یا از مسانیمعلوم گردد از جوامع است  شود تا 
 رسیدن بهئت یست بلکه اعتبار شکل و ھین نیچن یشواھد و متابعات است ول جدا از اعتبار، 

  د است.شواھ متابعات و 
اعتبار  اینگونه نیست بلکه حالی که  داند در می برخی از علما اعتبار را مانند متابع و شاھد، حدیث

کرده است یا  ) نقل یا معناً  عبارتست از تحقیق و تفحص در اینکه آیا راوی دیگری حدیث را (لفظاً 
مسانید و اجزای  بدان که تتبع و تحقیق در کتب جوامع و «: گوید می /خیر؟ حافظ ابن حجر

سخن ابن صلاح  حدیث جھت یافتن متابع یا شاھد، برای حدیث فرد را اعتبار گویند. البته از 
 حدیث است، در که اعتبار به مانند دو نوع دیگر (متابع و شاھد) یک نوع  شود می چنین گمان
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 ،(نزھة النظر  . »چنین نیست بلکه اعتبار عبارتست از راه رسیدن به متابع یا شاھدحالی که 

 . )۲۳ص
  گویند اعتبار قسم سوم نیست بلکه روشی است برای شناخت متابع و شاھد. می و لذا اھل علم

  :متابع و شاھد
ھمانطور که گفته شد؛ علما متابع و شاھد را بر مبنای دو شیء متفاوت (سند و متن) تعریف 

متن در تعریف نقشی ندارد، و یا متن قرار داده و ھا  آن یعنی یا سند را ملاک جدایی اند؛ کرده
نکه آبرای کند بدون آنکه به سند روایت توجه شود.  می روایت است که آن دو تعریف را جدا

کنیم تا  می  جھت سند و متن بررسیھردو  تفاوت بین متابع و شاھد روشن گردد، مسئله را از
 گروه بدانیم.ھردو  تعریف این دو اصطلاح را از نظر

: از شود می برای تقویت حدیث اول پیدا شد، از دو جھت به آن نظر ه روایت دیگری پس از آنک
نگرند، زیرا ھدف در اینجا  می البته اکثر اھل علم از جھت اسناد به آن جھت سند و از جھت متن، 

خواھیم بدانیم که چگونه  می و ما  (و سند موجب تفرد روایت است) تقویت حدیث اول است
؟ در حقیقت گردد می است، تقویت غریبی را که جز از یک طریق وارد نشده  ممکن است حدیث

آن  حدیث شأن دیگری دارد که بعداً  شود، اما متن  نمی جز با یافتن طریق دیگری حدیث اول قوی
  بیان خواھیم کرد.را 

حدیثی منفرد است و سپس در منابع  شود می الف) از جھت سند: ھنگامی که گمان
یابیم، این حدیث که به عنوان متابع حدیث اول  می کنیم و برای آن متابعی می جستجو حدیثی 
 شود یا از ھمان شیخ روایت اول نقل شده و یا از شیخی که مافوق اوست روایت می  شناخته

است،  (ناقل روایت) روایت در صحابیھردو  اما آنچه که در متابع مھمتر است؛ اشتراک ، شود می
حدیث ابوھریره باشد و در ھردو  مثلا اگر راوی ؛صحابی با ھم مشترک بودند در چه  چنان یعنی

سعید بن مسیب، و در سند روایت دوم سلیمان بن یسار حدیث را از ابوھریره نقل  سند روایت اول 
گوییم روایت دوم متابعی برای روایت اول است و یا بالعکس،  می پس در این حالت کرده باشند، 

اگر صحابی در دو روایت بنابراین، نیست زیرا صحابی دو روایت مشترک ھستند.  اما شاھد 
مختلف باشد روایت دوم ھا  آن باشد، آن دو حدیث متابع ھم خواھند بود، اما اگر صحابی مشترک 
 و یا بالعکس (روایت اول شاھدی برای روایت دوم تلقی شود می محسوببرای روایت اول  شاھدی 

 ،باشدبه عنوان مثال اگر حدیثی ھم از ابوھریره و ھم از ابن عمر روایت شده  .)شود می
بالعکس، اما اگر  است و یا  سشاھدی برای حدیث ابوھریره سگفت که حدیث ابن عمر توان  می

یب و سلیمان بن سم ر دیگر مثلا سعید بن حدیث فقط از ابوھریره روایت شده باشد لکن دو نف
توان گفت: سلیمان  می  نفر تابعی ھستند) حدیث را از ابوھریره نقل کرده باشند،ھردو  یسار (که

طریق روایت متفاوتند، اما  مادون صحابی در دو ھرچند  بن یسار تابع سعید بن مصیب است (زیرا
روایت، تعریف دیگری را رقم  خ در سند دو مشترک است. اختلاف شیخ و مافوق شیھا  آن صحابی

  .خواھد شد) خواھد زد با عنوان: متابع تام و قاصره، که ان شاءالله بیان 
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لفظ متن دو روایت واحد ھرگاه  کنیم، می روایت نظرھردو  ب) از جھت متن: به متن

عليَّ مُتعمداً  من كذب«گوییم روایت دوم متابع روایت اول است. به عنوان مثال روایت  می  بود،
 ھم از حدیث ابوھریره آمده و مثلا ھم از حدیث زبیر بن عوام؛ حال »فليتبوَّأ مقعدَه من النار 

گوییم: زیرا لفظ  می گوییم حدیث زبیر متابع حدیث ابوھریره است، اگر گفته شود چرا؟  می
م این روایت یکی است (ھرچند که صحابی دو روایت مشترک نیستند). اما فرض کنی دو 

عليَّ  من كذب «با لفظ آن را  یبسروایت شده باشد ولی سعید بن م سفقط از ابوھریره حدیث 
از ابوھریره نقل کرده باشد، و پس از تتبع طریق دیگری  »مُتعمداً فليتبوَّأ مقعدَه من النار

 ما لم من تقول علي«یابیم که در آن سلیمان بن یسار ھمین حدیث را از ابوھریره با لفظ  می  را
روایت کرده است در اینجا (ھرچند صحابی دو روایت مشترک  »فليتبوَّأ مقعدَه من النار أقله 

متفاوتند، در این حالت گویند روایت دوم  دو معنای دو روایت یکی است اما الفاظ آنولی  است) 
ھا  آن لفظروایت اول است، یعنی در شاھد معنای دو روایت یکی است ولی در متابع  شاھدی برای 

  است، بدون آنکه به صحابی دو طریق اعتنا شود. مشابه 
نگرند، اما سخن  می البته این سخن، سخن کسانی است که فقط از جھت متن به دو حدیث

به اسناد دو روایت ھا  آن است،تر  کنند صحیح می که از جھت سند دو روایت را مقایسه کسانی 
گویند  ؛واحد است یا مختلف، ھرگاه صحابی واحد باشدھا  آن صحابیکنند تا ببینند که آیا   می نگاه

یکی باشند و یا فقط از  نامند (حال چه لفظاً و معناً  می شاھد ؛ھرگاه صحابی مختلف باشد و  ،متابع
     معنایی مشابه باشند). لحاظ 

  توان گفت: پس بطور خلاصه می
منفرد از لحاظ لفظ و معنا و یا فقط متابع؛ حدیثی است که راویان آن با راویان حدیث 

  است). روایت یک نفر ھردو  کنند، و صحابی دو روایت یکی است (یعنی صحابی می مشارکت معنا 
شاھد؛ حدیثی است که راویان آن با راویان حدیث منفرد از لحاظ لفظ و معنا و یا فقط 

حابی دو روایت دو کنند، ولی صحابی دو روایت متفاوت است (یعنی ص می مشارکت معنا 
  مختلف ھستند). نفر 

اشتراک در  ؛اختلاف در صحابی است و شرط لازم در متابع ؛پس شرط لازم در شاھد
  باشد. می  صحابی

  :متابع تام و قاصره
ھر دو  کند و شیخ  می کند که راوی دیگری با او در این روایت مشارکت می راوی حدیثی را روایت

 نخست کند، در دید  می ثلا عبد الله بن وھب از امام مالک روایتراوی یک نفر واحد است، م
یافتیم که با  گوییم روایت عبد الله بن وھب فرد است، اما اگر پس از تتبع شخص دیگری را  می

عبدالله بن  که التنیسی نیز ھمان روایت  شود می کند مثلا دیده می عبدالله بن وھب موافقت
 حدیثشان نیز واحد یکی است و ھا  آن شیخ پسکند؛  می روایت وھب را از شیخ او یعنی مالک
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ابن وھب است و به این  گویند روایت التنیسی از مالک متابعی برای روایت  می باشد، در اینجا می

  است). /راوی، امام مالک ھردو  یکی است (شیخھا  آن زیرا شیخ ،نوع متابعت، متابع تام گویند
که به جز ابن وھب کسی از مالک روایت نکرده است ولی در  اما اگر پس از تتبع دیدیم

 حال راوی دیگری پیدا شد که ھمان حدیث ابن وھب را نه از شیخ او بلکه از شیخِ  ھمان 
شیخ ھر دوی (مالک و ابن عیینه یک نفر حالی که  (مثلا ابن عیینه) روایت کرده، در  دیگری 

عی قاصره برای روایت عبدالله بن وھب است. (زیرا در اینجا گویند روایت دوم متاب واحد است) 
نفر مالک و ابن عیینه، ھردو  روایت در مافوق شیخ راویان حدیث است، و شیخ اشتراک دو 

  باشد).  می الزھری
   :مثال برای متابع و شاھد

: متابعت تام و قاصره، در متابعت شود می ھمانطور که گفتیم متابع خود به دو نوع تقسیم
شیخ دو راوی مشترک ولی در قاصره متفاوت ھستند. حافظ ابن حجر مثال خوبی را برای  تام 
تعاریف آورده است: امام شافعی در کتاب الاُم از امام مالک از عبدالله بن دینار از عبدالله  این 

صوموا لرِؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته، فإن غُم علي�م فأ�ملوا عدة شعبان «حدیث:  بعمر بن 
را آورده است، ولی بعضی از راویان این حدیث را از امام مالک با لفظ دیگری:  »ومًاثلاث� ي 

 اند، روایت کرده »صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته، فإن غُم علي�م فإن غُم علي�م فاقدروا له«  
که روایت اول با لفظ مذکور را فقط امام شافعی روایت کرده است اند  بعضی گمان کرده حال 

، اما پس از تحقیق و تفتیش از منابع دیگر (تفرد راوی) ی در آن لفظ تنھا مانده استشافع و 
که با شیخ یابیم)  (مییابیم؛ یعنی روایت شخص دیگری  می شافعی متابعی تام حدیثی برای روایت 

امام بخاری ھمین حدیث اول را از طریق عبدالله چه  چنان کند، می  شافعی یعنی مالک موافقت

آورده است که معنای آن با روایت  »فاقدروا له ثلاثين«مالک با لفظ  بن مسلمة القَعنَبی از امام 
کند، در اینجا روایت قعنبی از مالک متابعی تام برای روایت شافعی  می  موافقت ،شافعی از مالک

  باشد. می مالکھا  آن دوی است، زیرا شیخ ھر 
به  یابیم که متابعی قاصره برای روایت شافعی است؛  می ھمچنین پس از تحقیق روایت دیگری را

 کنند؛ می عبارتی دو طریق روایت در مافوق شیخ شافعی (یعنی شیخ مالک) موافقت
ن مسلم در صحیح خود مشابه روایت شافعی را از عبیدالله بن دینار از نافع از عبدالله اب چه  چنان
آورده است، در اینجا موافقت (متابعت) در امام مالک و در شیخ او یعنی عبدالله بن دینار  عمر 

عبید  است، پس روایت مسلم از  سبلکه موافقت فقط در صحابی یعنی عبد الله بن عمر نیست، 
 راوی الله بن عمر متابعت قاصره ای برای روایت شافعی است (زیرا متابعت یا موافقت در شیخ 

 نیست، بلکه در مافوق شیخ است).
است، زیرا مشارکت در تام از ابتدای سند است و  از متابع قاصره تر  نزد اھل حدیث متابع تام قوی

  کند. می  این دلالت بر زیادت حفظ راوی ابتدای سند
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فأكملوا عدة «ھمچنین با تحقیق و جستجو درمی یابیم که روایت شافعی شواھدی با لفظ 

اثلا شعبان  ا«یا  »ثين يومً ھم از جھت سند و ھم از  ،دارد، و این شواھد »فاقدروا له ثلاثين يومً
امام نسائی در سنن خود روایت که  چنان شوند؛ می برای روایت شافعی در نظر گرفته جھت متن 
آورده است که لفظ آن دقیقاً  ساز طریق محمد بن سیرین از عبدالله بن عباس شافعی را 

زیرا صحابی روایت نسائی با روایت شافعی در  ،گوییم می افعی است (به آن شاھدلفظ ش ھمان 
متفاوت است) و گویند روایت محمد بن سیرین از ابن عباس شاھدی برای روایت شافعی  الاُم 

ولی اگر از جھت متن حکم کنیم؛ چون لفظ دو حدیث مشابه است، به اعتبار اینکه لفظ دو  است. 
ایت دوم شاھدی برای روایت اول نیست، بلکه متابعی برای روایت اول رو ؛یکی است حدیث 

یکی است. (ولی ھمانطور که قبلا گفته شد صحیح آن است تفاوت بین ھا  آن زیرا لفظ  ،است
صحیح آنست که بگوییم روایت دوم بنابراین، گیرند،  می شاھد را از جھت سند در نظر متابع و 
آن  یابیم که امام بخاری می مچنین برای حدیث روایت دیگریھ .برای روایت اول است شاھدی 

دارای دو شاھد  روایت اول بنابراین، آورده است،  جطریق محمد زیاد از ابوھریره از پیامبر  از را 
  عنھما. است که یکی از حدیث ابوھریره است و دیگری از حدیث ابن عباس رضی الله 

انواع آن و شاھد را متوجه شدیم، و دیدیم که برخی از علما بدین ترتیب تفاوت ما بین متابع با 
کنند، و گفتیم که  می جھت متن و بعضی دیگر از جھت سند حکم به متابع یا شاھد بودن از 

تر آنست که از جھت سند حکم کنیم، زیرا ھدف از اعتبار چیزی جز یافتن طریق دیگری  صحیح 
روایت اول را قوی  و چه معناً  ال روایت دوم چه لفظاً روایت منفرد جھت تقویت آن نیست، ح برای 

  تایید کند.  و 
کنند، به ھمین جھت  نمی ناقدان حدیث در شواھد و متابعات ھمانند اصول سخت گیری

 روایت اینگونه افراد را در اصولحالی که  پذیرند، در می نیزراویی که کمی ضعیف است را  روایت 
است احادیثی با این کیفیت در صحیحین آمده باشد و به ھمین  پذیرند، از این رو ممکن  نمی

این «بعضی از ضعفا عباراتی مانند: ی   مانند وی دربارهھاست که دارقطنی و ناقدان  دلیل 
گیرند و ھرگاه  می را بکار» این راوی صلاحیت اعتبار دارد«یا » صلاحیت اعتبار ندارد راوی 
وصف شود، دیگر صلاحیت اعتبار ندارد. مانند حدیث:  »ثمتروک الحدی«ضعیف با عبارت  راوی 

از طریق حماد بن سلمه از ایوب از ابن سیرین آن را  که ترمذی »هونامًا كاحبب حبیب«  
آن را  اسناد این حدیث غریب است و با این «نقل نموده و گفته است:  جابوھریره از پیامبر  از 

منظور از « :گوید می عبارت ترمذی را توضیح داده و. امام سیوطی »شناسیم می فقط به این شکل
شکلی که بتوانیم  دیگری ممکن است باشند، اما ھای  (فقط به این شکل) یعنی شکلی   جمله

کرده است، ولی  بپذیریم، فقط این است، زیرا ھمین حدیث را حسن بن دینار از ابن سیرین نقل 
  . »عت را نداردحسن بن دینار متروک الحدیث است و صلاحیت متاب
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 تحمیل حدیث و ادای آن:

 تحمل حدیث:

 الف) تعریف:
 برایش بازگو کند، تحمل حدیث گویند.آن را  خذ (سماع) حدیث از کسی کهأ

 ب) تحمل حدیث دارای سه شرط است:
تمییز: به معنای فھم و درک خطاب و توانایی بر پاسخ جواب آن (خطاب) به  -۱

و  شود. می لبا این امر در پایان ھفت سالگی برای شخص حاصلنحو شایسته است، و غا
بر این اساس تحمل حدیث کسی که به سبب کمی سن به حد تمییز نرسیده است و یا 

 ١با وجود سن بالا فاقد صفت تمییز است، صحیح نیست.

                                                                                                                        
را که صلاحیت متابعت و شاھد داشته باشد، تحقیق و بررسی ھایی  کسی که بخواھد طریق

انواع تصنیفات حدیث به  قسمتجوامع و مسانید و اجزا مراجعه نماید.(در ھای  کتاب باید به کند، 
 . پرداخته ایم)ھا  کتاب این نوعھای  ویژگی تشریح 

اصول الحدیث؛  ید، لمحات فیسعد بن عبد الله الحم کترالحدیث؛ د(نگاه کنید به: علوم  
، ۱۱۹، تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص۲۸۹محمد ادیب صالح، ص دکتر 
  ).۱۸۲دکتر عادل نادرعلی، صی   الحدیث و مصطلحه؛ دکتر صبحی صالح، ترجمه علوم 

دانند. اما سن استحباب  می ج سالگیی از محدثین حداقل سن تحمل حدیث را سن پنعضالبته ب -١
جھت تحمل حدیث نزد اھل شام، در سی سالگی و نزد اھل کوفه در بیست سالگی و نزد اھل 
بصره در سن ده سالگی است. ولی امام احمد و موسی بن ھارون و قاضی عیاض و ابن صلاح و 

 که تمییز شرط تحمل حدیث است.اند  گفته نووی
لام و بلوغ برای تحمل حدیث شرط نیست، بلکه آن دو برای ادای ی صواب، اسأبر طبق راما 

 و(نقل) حدیث شرط ھستند. بر این اساس روایت راوی مسلمان بالغ که حدیث را قبل از اسلام 
، اما لازمست که ھنگام سماع حدیث به حد تمییز رسیده گردد می یا قبل از بلوغش شنیده قبول

 في «ه گفت: ک سباشد. مثلا حدیث جبیر ابن مطعم
َ
ِ ص� االله عليه وسلم قرََأ سَمِعتُ رسولَ ا�َّ

ورِ الم ه وآله وسلم در نماز مغرب ی؛ شنیدم رسول خدا صلی الله عل )۷۶۵ . (بخاری»غربِِ باِلطُّ
او در ھنگام شنیدن آن در مدینه و در میان اسرای حالی که  کرد. در می طور را قرائتی   سوره

که بلوغ شرط تحمل است، اما این رای خطاست، چرا که اند  گفته بدر بود. ھرچند برخی
چه احادیثی را که قبل از اند  را قبول کرده بمسلمانان روایات حسن ابن علی و ابن عباس
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 تحمل حدیث مجنون و معتوه یا سبک عقل صحیح نیست.بنابراین، عقل:  -۲
موانع: مثلا تحمل حدیث کسی که دارای حواس پرتی است یا سالم بودن از  -۳

 یابد و یا شخص پیری که ذھن مشغولی دارد صحیح نیست. می چرت بر او غلبه

 ھای تحمل حدیث: ج) روش
 ھای تحمل حدیث بسیارند، از جمله: راه
 .١سماع از کلام و لفظ شیخ -۱

                                                                                                                        
(تیسیر مصطلح الحدیث،  اند. نگذاشتهھا  آن و چه بعد از بلوغ و فرقی بیناند  بلوغ دریافت کرده

 .)۳۳۹-۳۳۷ صلمحات فی اصول الحدیث،  -۱۳۶ص
سماع عبارتست از شنیدن مستقیم راوی از زبان شیخ، و فرقی ندارد که شیخ این حدیث را از  -١

روی کتابی بخواند یا از حفظ بگوید یا بر راوی املا نماید، و یا آنکه شاگرد حدیث را بشنود و 
 بنویسد و یا ننویسد.آن را  سپس

طریق تحمل و روایت ترین  رفیع :گوید می /که قاضی عیاض این روش تحمل حدیث ھمچنان
، اما ستاقسام نزد جماھیر علماترین  و با به قول ابن صلاح رفیع ،حدیث نزد بسیاری از علماست

دانند،  نمی قاضی عیاض گفته که جماعتی از اھل حجاز سماع را بالاترین درجه و طریق روایت
ی   این قول از امام مالک و ائمه«: گوید می و سپساند  بلکه سماع و قرائت را در یک درجه دانسته

مدینه روایت شده است و از ایشان (مالک) و غیر او روایت شده که قرائت بر شیخ بالاترین 
 .)۶۹ص ،الإملاع :. (مراجعه کنید به»تحمل و روایت حدیث استی   مرتبه

، »حدثنا«کند، حدیث را با الفاظ  می که حدیث را از شیخ سماع یدر این روش معمولا راوی

 نقل »ذكر لنا فلان«و  »قال لي فلان«یا  »قال لنا فلان«، »سمعت فلانا يقول«، »أنبأنا«، »أخبرنا«
تشخیص داد، در این مورد عبدالله بن ھا  کند. البته باید بین مفرد یا جمع بودن این صیغه می

به تنھایی از شیخ آن را  ، یعنی»يحدثن«ییم اگر بگو ؛الفاظ روایت چھار لفظ است«: گوید می وھب

ام، و اگر بگویم  یعنی روایت را ھمراه دیگران از شیخ شنیده »حدثنا«ام، و اگر بگوییم  شنیده

(یعنی حدیث را از طریق سماع نشنیده بلکه از طریق ام  یعنی روایت را بر شیخ خوانده »أخبرني«

یعنی کسی حدیث را بر شیخ قرائت نموده و من  »ناأخبر«قرائت بر شیخ اخذ نموده)، و اگر بگویم 

مفرد در روایت کردن ی   صیغه«گفته:  /). و حافظ ابن کثیر۲۹۴. (الکفایة، ص »شنیدم می نیز

به کار گیرد، ممکن است جمع کثیری  »أخبرنا«یا  »حدثنا«که عبارت  یبالاترین صیغه است، راوی
آن روایت را از شیخ شنیده باشند و شیخ راوی مورد نظر را مورد خطاب قرار نداده باشد، و تنھا 
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 .١گویند» عَرض«قرائت حدیث نزد شیخ، که بدان  -۲

                                                                                                                        
. (اختصار علوم »کند شیخ راوی را خطاب قرار داده است می مفرد است که که معلومی   صیغه

 .)۷۱علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص -۱۲۲الحدیث، ص
و سپس  »سمعت«بالاترین عبارات در این الفاظ اینست که راوی بگوید: : بغدادی گفته خطیب

و  »اجازه« بکار ببرد، زیرا معمول نیست که راوی در اخذ حدیث از طریق »يحدثن«یا  »حدثنا«
 .)۲۷۱از این الفاظ استفاده کند. (الکفایة، ص »مکاتبه«

 ابن صلاحکه  چنان در تمامی وجوه نیست، »سمعت«اما باید توجه داشت که رفیع بودن لفظ 

ی   بالاترند، و آن اینست که در صیغه »سمعت«از جھت دیگری از  »حدثنا و أخبرنا«: گوید می

دلالتی بر خطاب قراردادن شاگرد (راوی) از سوی شیخ ھنگام خواندن حدیث وجود  »سمعت«

جود دارد که شیخ شاگرد را خطاب چنین دلالتی و »حدثنا و أخبرنا«در الفاظ حالی که  ندارد، در
زیرا ممکن است راوی  .)۱۴۱قرار داده و حدیث را برایش روایت نموده است. (علوم الحدیث، ص

کند، مستقیما مورد خطاب شیخ قرار نگرفته  می در نقل حدیث خود استفاده »سمعت«که از لفظ 
 جمع روایت نموده باشد.باشد بلکه در جمعی از شاگردان حضور داشته و شیخ حدیث را برای 

امام زَرکَشی و قسطلانی گویند: اگر شیخ حدیث را بر عموم روایت کرده باشد، پس در که  چنان

 »سمعت«است، ولی اگر بر خصوص روایت کرده پس تر  رفیع »سمعت«از  »حدثنا«این حالت 
 ).۲۴۱است. (تدریب الراوی، صتر  رفیع

 »حدثنا فلان عن فلان«از عبارت  »قال: حدثنا فلان حدثنا فلان«دیگر اینست که لفظ ی   نکته

شد، لذا فرق است  می غیر مسموع بکار گرفته در تدلیس روایاتِ  »عن«ی   بالاتر است، زیرا کلمه

 .)۲۹۱. (الکفایة، »عن سفيان«با  »حدثنا سفيان«بین 

را بکار بگیرد  »لي«بدون آنکه لفظ  »ذكر«یا  »قال«و ضعیفترین عبارات اینست که راوی بگوید: 

کند. (علوم الحدیث؛ دکتر  می )، زیرا این لفظ توھم تدلیس»قال«بگوید  »قال لي«(یعنی بجای 
 ).۷۲صبحی صالح، ص

کند. چون در این  می در این روش، شاگرد حدیث را از حفظ یا از روی کتاب برای شیخ قرائت -١
از این رو بسیاری از قُدمای  کند، می تحمل حدیث، شاگرد قرائت خود را بر شیخ عرضه روشِ 

راوی بر شیخ قرائت کرده باشد یا  و فرقی ندارد که خودِ  اند. نامیده »عرض«محدثین قرائت را 
قرائت شده  نیز تفاوتی وجود ندارد که شیخ حدیثِ  داده است، می فرد دیگری باشد و او نیز گوش

کتاب بھتر و ی   حفظ است، زیرا عرضهتاب بھتر از کرا از حفظ باشد یا خیر. قرائت از روی  خودبر 
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بھتر است در تمام انواع « :گوید می از حفظ است، به ھمین دلیل حافظ ابن حجرتر  مطمئن

 ).۱۳۱. (تدریب الراوی، ص»تحمل، اصل مکتوب را بر حفظ ترجیح داد
ه ک شود می روایت حدیث به این طریق به اتفاق علما صحیح است، فقط از ابو عاصم نبیل حکایت

 ابن صلاحکه  اند، چنان داند ولی علما مخالفت او را به حساب نیاورده نمی او این طریق را جایز
و خلافی نیست که این طریق روایت صحیح است بجز آنکه از برخی حکایت شده که «: گوید می

 ).۱۴۲. (علوم الحدیث، ص»شود نمی مخالف آن ھستند، ولی مخالفتش به حساب آورده
 مورد اینکه این روش تحمل حدیث با روش سماع برابر است یا خیر، سه مذھب دارند:اما علما در 

دارقطنی و خطیب که  چنان –الف) از ابوحنیفه و ابن ابی ذئب و روایتی از مالک نقل شده 
(الکفایة،  اند. قرائت بر شیخ را بر روش سماع ترجیح دادهھا  آن که –کنند  می بغدادی حکایت

 .)۴۰۰ص
قرائت و ھا  آن لک و اساتید و شاگردانش از علمای مدینه و نیز از بخاری روایت شده کهب) از ما

 ).۱۲۲ند. (علوم الحدیث، صستدان می سماع را مساوی
از قرائت بر تر  سماع از لفظ شیخ ارجحھا  آن ج) و از جمھور اھل مشرق منقول است که از دیدگاه

 ).۱۴۳-۱۴۱(علوم الحدیث، ص اند. رجیح دادهاوست، و ابن صلاح و نووی نیز ھمین رای را ت

قرأت «و نظر جمع آن است که اگر شاگرد، خود بر شیخ قرائت کرد، ھنگام روایت حدیث بگوید: 

 شنید. و اگر کسی دیگر بر شیخ می مودم و اونیعنی: بر شیخ قرائت  »الشيخ وهو يسمع على

یعنی: بر شیخ قرائت شد و  »اسمع ككذلنا الشيخ وهو يسمع وأ قرأ على«خوانده است بگوید:  می
که شاگرد ھنگام ادای اند  شنیدم. البته بسیاری از محدثان جایز دانسته می شنید و من نیز می او

یعنی: شیخ به ما گفت قرائتی را که بر او شده بود، یا  »حدثنا الشيخ قراءة عليه«حدیث بگوید: 

زیرا عدم ذکر  »قراءة عليه«، البته با ذکر قید »عليهسمعت من الشيخ قراءة «یا  »أخبرنا قراءة عليه«
(جمھور) بر این رای ھستند که حالی که  این قید، ممکن است موجب توھم سماع شود، در

و  »أخبرنا«دانیم که الفاظ  می سماع از قرائت و دیگر انواع تحمل بالاتر است. و مای   مرتبه

باشند.  می د، از الفاظ سماعنقید بکار گرفته شوبطور مطلق و بدون که  چنان »سمعت«و  »حدثنا«

به طور مطلق و بدون قید شایع  »أخبرنا«]ولی نزد بسیاری از محدثین در روش قرائت، لفظ 
 ).۷۳است.[ (علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص 

جز برای  »حدثنا«دھد که اطلاق  می گذارد و نظر می فرق »اخبرنا«و  »حدثنا«مسلم بین امام 

برآنچه که بر شیخ خوانده شده  »أخبرنا«شیخ خاص شنیده شده جایز نیست، و اطلاق  ه که از آنچ
 . )۱۵۱، ص۱ج (شرح صحیح مسلم؛ نووی، باشد.  می جایز
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دھد تا از او حدیث روایت شد، حال چه به  معنا که شیخ اازه می اجازه؛ بدین -۳
 .١راوی اجازه دھد که حدیث را بنویسد و یا لفظاً روایت نماید

و روایت حدیث از طریق اجازه، نزد جمھور علماء صحیح است، زیرا به آن نیاز وجود 
 ، البته برای صحیح بودن روایت از این طریق سه شرط لازم است:٢دارد
شود تا نقل گردد معلوم باشد، حال چه با  می که بدان اجازه دادهچه باید آن -ولا

صحیح «؛ مانند اینکه شیخ به شاگرد خویش بگوید: به تو اجازه دادم تا باشد تعیین
مثلا بگوید:به  ؛تعمیم دھدآن را  را از من روایت کنی، و یا با تعیین نباشد بلکه »بخاری

م را از من روایت کنی، پس در این حالت تمامی آنچه ھای تو اجازه دادم تا تمامی روایت
که از او صحیح است این جواز عام براساس  که از شیخ ثابت شده جزو روایات اوست، و

 یعنی شیخ حدیث روایت نمود.
با وجود اجازه باز  تدر اینصور شود مبھم باشد، می اما اگر آنچه که بدان اجازه داده

مانند اینکه شیخ بگوید: به تو اجازه دادم تا  ،روایت شود چیزیصحیح نیست که 
روایت کنی؛ زیرا در این از من م را ھای یا بعضی از روایت »صحیح بخاری« قسمتی از

 معلوم نیست.(دقیقا) حالت اجازه داده شده 
شود موجود باشد و صحیح  می روایت دادهی   بایستی کسی که به او اجازه -دوم

 نیست که به شخصی معدوم اجازه داده شود.

                                                 
 و »أجاز لي فلان«و  »أجازني«ادای حدیث از طریق اجازه عبارتند از الفاظ: ھای  از جمله صیغه -١

 خرین شایع است.أکه نزد مت »أنبأني«یا لفظ  »حدثنا إجازة«
و اجازه بنا به رعایت شرایطی صحیح است، اما حتی با وجود رعایت آن شرایط، روایت حدیث از 

در بین درجات تحمل  »اجازه«نیست، بلکه روش  »سماع«و  »قرائت«طریق اجازه ھمسان روش 

علوم الحدیث؛  – ۱۳۸سوم و بعد از سماع و قرائت است. (تدریب الراوی، صی   حدیث در مرتبه
 ).۷۵دکتر صبحی صالح، ص

مخالفت  »اجازه«البته برخی از فقھا و محدثین و اصولیین، با جواز روایت حدیث از طریق  -٢

نقل شده است.  –در یکی از دو روایت نقل شده از او  –این امر از امام شافعی که  اند؛ چنان نموده
اینست که  اند، گفتهھا  آن جماھیر اھل حدیث و غیراما آنچه که در عمل بر آن استقرار یافته و 

روایت از طریق اجازه جایز و مباح است. اما ابن صلاح در این قضیه تفصیل دارد. (نگاه کنید به: 
 ).۱۳۶-۱۳۵علوم الحدیث، ص
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شود اجازه  می به تو و نیز به کسی که در آینده از تو متولد بگوید:(شیخ) مثلا اگر 
ھا اجازه صحیح  شود؛ در این حالت می دادم، یا اجازه دادم به کسی که از فلانی متولد

 ١نیست.
شود مشخص شود یا وصف او  می روایت دادهی   باید کسی که به وی اجازه -سوم

از من روایت  معلوم گردد، مثلا شیخ گوید: به تو و به فلانی اجازه دادم تا مرویاتم را
 کنید، یا بگوید: اجازه دادم تا طالبین علم الحدیث روایاتم را روایت کنند.

جمیع  اگر جواز بصورت عام باشد، در اینصورت اجازه صحیح نیست، مثلا بگوید: به
 مسلمانان اجازه دادم تا از من روایت کنند.

روایت برای شخص معدوم و غیر معین نیز جایز ی   که اجازهاند  گفته البته برخی
 والله اعلم ٢است.

 ٣ھای دیگر تحمل حدیث روش

                                                 
ولی دیگران از جمله قاضی ابو الطیب  اند، جایز دانستهآن را  البته برخی مانند خطیب بغدادی -١

ی صحیح نیز ھمین است، زیرا اجازه در حکم أو راند  باطل دانستهآن را  ابن الصباغطبری و 
 اخبار است و ھمانگونه که اخبار برای معدوم صحیح نیست، اجازه برای معدوم نیز صحیح نیست.

-۱۳۶بطور مطلق جایز دانسته است. (نگاه کنید به: علوم الحدیث، صآن را  خطیب بغدادی -٢
۱۳۷.( 

کلی اصل در اجازه آنست که شیخ با صراحت لھجه و به طور شفاھی روبه روی اما بطور 
صحیح آن را  کتبی، برخی از متشددین و سختگیرانی   شاگردش سخن بگوید. در مورد اجازه

کتبی معادل نطق شفاھی است. (علوم الحدیث؛ دکتر ی   اما درست آنست که اجازه اند، ندانسته
 ).۷۴صبحی صالح، ص

 طرق تحملی   تا بقیه دانستیمتحمل حدیث بیشتر ھستند، لذا مناسب ھای  آنجائی که روش از -٣
  اینجا ذکر نماییم تا بحث کاملتر گردد. را در  روایت

إعلام،  سماع، قرائت، اجازه، مناوله، کتابت،  تحمل حدیث عبارتند از:ھای  روش بطور کلی انواع
منابع معتبر در  گرامی ذکر نمودند و بقیه را نیز با رجوع به لف ؤوصیت و وِجاده. سه نوع اول را م

  اینجا ذکر خواھیم نمود.
شیخ تمام یا قسمتی از روایات خویش را با دست خود به شاگرد بدھد و به او مناوله: یعنی  )۴

جزو مرویاتش ھستند. و مناوله خود دو نوع است: مناوله مقرون به اجازه، و ھا  آن دھد که خبر 
  از اجازه.(خالی) مجرد ی  اولهمن
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بالاترین   –ھمانطور که ابن صلاح گفته  –الف) مناوله مقرون به اجازه (ھمراه با اجازه): این نوع 

شاگرد قرار  نوع اجازه بصورت مطلق است، و دارای چندین صورت است از جمله: شیخ مقابل 
روایت من از  و بگوید: این سماع یا بگیرد و اصل یا فرع سماع و روایات خود را به شاگرد بدھد 

روایت کنی، یا  از من آن را  از من روایت کن، یا به تو اجازه دادمآن را  فلانی است، پس تو نیز
به من آن را  سپس بگوید: این کتاب را بگیر و از روی آن نسخه برداری کن و به آن مراجعه نما و 

  برگردان.
آن در میان درجات ی   ناوله صحیح است، و درجهاین نوع از می   روایت حدیث بوسیله

حدیث بعد از سماع و قرائت است، و در حقیقت این نوع از مناوله بالاترین نوع تحمل  تحمل 
غلو  »مناوله با اجازه«ی   باشد. البته برخی در رتبه می روش اجازه (بدون مناوله) نیز حدیث به 

شیخ با ی   بالاتر از سماع است، زیرا اعتماد به نوشتهاین شکل تحمل حدیث  اند: و گفته اند  کرده
صحیح آنست که «: گوید می خودش بالاتر از اعتماد به سماع از اوست. ولی امام نووی اجازه 

. (علوم الحدیث؛ دکتر صبحی »روش تحمل حدیث، پایینتر از سماع و قرائت است این 
  ).۷۵ص صالح، 

، »لي ناولني و أجاز « و »ناولني فلان«وع مناوله عبارتند از: این نی   ادای حدیث بوسیلهھای  صیغه

یا  »مناولة حدثنا «و جایز است که از عبارات سماع و قرائت نیز بصورت مقید استفاده کرد، مانند: 

  .»أخبرنا مناولة و إجازة«
کتاب،  : این گوید می دھد و می ب) مناوله مجرد از اجازه (بدون اجازه): شیخ کتابش را به شاگرد

روایت کن، یا  سماعات من است، یا این کتاب از احادیث من است، بدون آنکه به وی بگوید: از من 
از اھل  بعضیاز  به تو اجازه دادم که از من روایت کنی یا ھر لفظ مشابه دیگری. خطیب بغدادی 

جایز ی آن را  این نوع و روش را صحیح دانسته و روایت بوسیلهھا  آن علم حکایت کرده که
زیرا این نوع  این نوع از مناوله جایز نیست، ی   ولی صحیح آنست که روایت بوسیله اند، دانسته

را جایز  آن خلل پذیر است و بیشتر از چند تن از فقھا و اصولیین بر آن دسته از محدثینی که 
  .)۱۶۳(مراجعه کنید به: علوم الحدیث، ص  اند. انتقاد وارد کرده اند، شمرده

از  صحیح است ولی  »مناوله مقرون به اجازه«پس رای صواب اینست که روایت حدیث از طریق 

 صحیح نیست. والله اعلم »مناوله بدون اجازه«طریق 
تیسیر  -۳۴۷اصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص ی(نگاه کنید به: لمحات ف 

  ).۱۴۲الحدیث؛ دکتر محمود الطحان، ص مصطلح 
ھایش را برای  در این روش شیخ سماعھای خود یا قسمتی از حدیثمکاتبه):  کتابت (یا) ۵

 نویسد و یا اگر شاگرد غایب است، برایش نوشته و ارسال می که نزد او حاضر است شاگردی 
حال چه خود با دست خویش بنویسد و چه به فرد دیگری امر کند که بنویسد. این روش  کند،  می

  بت مقرون به اجازه و کتابت مجرد از اجازه.دو نوع است: کتا نیز خود 
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مقرون به اجازه (ھمراه با اجازه): مثلا شیخ به شاگرد بگوید: به تو اجازه دادم تا آنچه کتابت الف) 

که برایت نوشتم روایت کنی، یا عبارات مشابه آن. روایت حدیث با این نوع از کتابت  را 
گیرد. (علوم الحدیث،  می قرار »ھمراه با اجازهمناوله «بوده و در قوت ھمانند روش  صحیح 

  ).۱۵۵ص
دھد یا  می مجرد از اجازه (بدون اجازه): شیخ بعضی از احادیث را نوشته و به شاگردکتابت ب) 

روایت دارد. در مورد صحیح بودن ی   گوید که اجازه نمی کند، ولی به او می او ارسال برای 
خر و متقدم مانند ایوب أوجود دارد؛ بسیاری از علمای متاین روش دو مذھب ی   بوسیله روایت 

یث و نیز بیشتر از چند تن از علمای شافعیه و نیز اصولیین به روایت از این روش و لَ  سختیانی 
مانند قاضی ماوردی از علمای شافعیه که  اند؛ جایز ندانستهآن را  اما برخی دیگر اند، داده اجازه 

 ؛اشاره نموده است. اما آنچه که بین اھل حدیث مشھور استبه آن  »الحاوی«کتاب  در 
باشد، یعنی روایت حدیث از طریق این نوع از کتابت را صحیح  می مذھب اول درستی 

بدون اجازه معتبرتر ی   شکی نیست که روایت از طریق مکاتبه ھمراه با اجازه از مکاتبه  اند. دانسته
ون اجازه نیز معتبر است، زیرا معنای اجازه در این نوع بدی   ولی روایت از طریق مکاتبه است، 

زیاد وجود دارد؛ مثلا بخاری ھا  روایت . و حتی در صحیحین از این نوعشود می احساس نیز 
کند که با محمد بن بشار مکاتبه نموده و حدیث او را  می یمان و النذور) روایت(کتاب الإ  در 

: گوید می )، و ھمچنین مسلم در صحیح خود۳۳۸؛ص۲کرده است. (توضیح الافکار، ج روایت 
به من خبر دھد   جاز رسول خدا ھایش  نافع نوشتم که از شنیده ؛جابر بن سمره توسط غلامم به 

 »رجم الأسل�... يوم جمعة عشية « سمعت رسول االله صلی االله عليه وسلم قال:و او برایم نوشت: 
  ). ۱۴۷(تدریب الراوی، ص

فلان قال: حدثنا فلان (یا)  یکتابت عبارتند از: کتب إلی   ایت بوسیلهروھای  اما صیغه
 .ھا. آن مکاتبة (یا) کتابة (یا) ھمانند  یأخبرن

 )»أخبرنا«و  »حدثنا«پس ھنگامی که از الفاظ سماع یا قرائت استفاده شد (یعنی الفاظ 

  ھا. آن و ھمانند »حدثنا فلان كتابة«ھمراه با قید ذکر شوند، یعنی گفته شود:  لازمست 

 »أخبرنا«و  »حدثنا«چند چندین تن از علمای حدیث از جمله لیث ابن منصور اطلاق لفظ ھر
ی مختار ھمانست که ھمراه أولی ر اند، بدون قید برای روایت از طریق کتابت جایز دانسته را 
است. علاوه  ) به آن اشاره نموده۱۵۵ابن صلاح در علوم الحدیث (صکه  چنان قید ذکر شود، با 
  آن ممکن است استعمال این الفاظ باعث توھم سماع یا قرائت نزد مخاطب شود. بر 

 – ۳۴۹-۳۴۸صول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، صأ ی(نگاه کنید به: لمحات ف 
  ).۷۶الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص علوم 
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که مثلا این حدیث کند  می حدیث، شیخ به شاگرد خویش اعلامإعلام: در این روش تحمل  )۶

روایت آن را ی   کتاب جزو سماع یا روایتش از فلانی است، بدون آنکه تصریح به اجازه یا 

  .»أعلمني شيخي«یا  »أعلمني فلان«روایت حدیث از این طریق بصورت ی   و صیغه  باشد. داده 
اصول و  فقه و علما در جواز روایت از این طریق اختلاف دارند؛ بسیاری از اصحاب اھل حدیث و 

ی أنیز این ر ھمچنین قاضی عیاض در (الإلماع)  اند، جایز دانستهھا آن را  آن علمای ظاھریه و غیر
است، بمانند  ، زیرا اعتراف شیخ به شاگرد به اینکه حدیث جزو سماع و روایتش است را پذیرفته

اجازه نداده  که به او  آنست که حدیثی را با لفظ و قرائت خویش برای شاگرد خوانده باشد ھرچند
  ).۱۰۸-۱۰۷است. (الإملاع، ص

مجرد اعلام شیخ، مانند این است که شیخ رضایت به تحمل و ادای حدیث  اند: و گفته
، ھرچند که شیخ به شود می روایت بطور ضمنی فھمیدهی   شاگردش داده است، پس اجازه توسط 

روایت نمودن را از اعلامی که شیخ تصریح نکرده باشد، از این رو بسیاری از محدثان  آن 
مانند اینکه شیخ  اند، صراحت در آن شاگرد را از روایت منع کرده باشد ممنوع کرده به 

 بر تو جایز«. یا »دارم می یا مرویات من است، اما تو را از روایت بازھا  این شنیده«  بگوید: 
  .»اما آن را از من نقل مکن«یا   »دانم نمی
از  آنچه که بیشتر از چندین تن  اند: حیح آن باشد که ابن صلاح و نووی گفتهرسد ص می بنظر

زیرا شیخ به  عدم جواز روایت از این طریق است،  اند، محدثین و نیز امام غزالی به آن تصریح نموده
است.. بجز  ھایش  که به او گفته حدیث جزو شنیدهھرچند  شاگرد جواز روایت را نداده است،

داده عمل  گرد واجب است که اگر سند حدیث صحیح باشد به آنچه شیخ به او خبر اینکه بر شا
  ).۱۶۶نماید. (علوم الحدیث، ص

علوم  – ۳۴۹صول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، صأ ی(نگاه کنید به: لمحات ف 
  ).۷۷دکتر صبحی صالح، ص الحدیث؛ 

 ،کند می بی را به شخصی وصیتشیخ، نزدیک زمان فوت یا به ھنگام سفر کتاوصیت: یعنی  )۷

 »أوصی الیَّ فلان«و الفاظ ادای حدیث چنین است:   آن کتاب را خود شیخ روایت کرده است. که 

  .»حدثنة فلان وصية«یا 
بودند  زیرا معتقد  اند، برخی از سلف روایت احادیث آن کتاب را برای فرد وصیت شده جایز دانسته

را به  مناوله است. گویا شیخ با این وصیت خود، چیزی معین علام و شبیه إکه وصیت، نوعی 
گاه کرده است، اما بدون الفاظ  واضح. ولی  شاگرد مناوله کرده است و شاگرد را از مرویات خود آ

این طریق جایز  صواب آنست که روایت از «منع کرده است و امام نووی نیز گفته: آن را  ابن صلاح
اعتراف دارند که   اند، این روش را برای روایت حدیث جایز دانسته . البته باز کسانی که»نیست

صلاح ھیچگونه  از مناوله و اعلام است. ابن تر  وصیت، ضعیفترین نوع تحمل حدیث و پایین
: گوید می گیرد و  می بیند و بر قائلان به تشابه ایراد نمی تشابھی بین وصیت، مناوله و اعلام
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به اعلام یا مناوله  و استدلالشان اینست که وصیت، اند  دانسته گروھی روایت وصیت را جایز«

اعلام یا مناوله را  روایت، به مجرد ی   شباھت دارد، اما این صحیح نیست، زیرا ما مستندا اجازه
. (علوم »وجود ندارد قبلا ذکر کردیم و ھیچ گونه تشابھی بین وصیت و آن دو راه تحمل حدیث 

  ).۷۸، صالحدیث؛ دکتر صبحی صالح
است  ی صحیح نیز عدم جواز باشد، زیرا شیخ به شخص وصیت کتاب را کرده أرسد ر می و بنظر

  را! نه جواز روایت آن
تیسیر  – ۳۴۹صول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، أ ی(نگاه کنید به: لمحات ف 

  ).۱۴۳الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص مصطلح 
دی غیر مسموع (شنیده نشده) از عرب است. و آن  ده مصدر وَجَدَ یجد،وِجاده: وجا )۸ که مُوَلَّ

که خط اوست، و  شود می کند و مطمئن می شکل است که شخص کتابی را با خط شیخ پیدا بدین 
یابد قبلا  می کتاب حاوی مرویات شیخ با سند اوست، و ممکن است کسی که کتاب را این 

باشد، اما آن احادیثی را که در کتاب ھست را از نکرده  کتاب را ملاقات کرده باشد و یا صاحب 
: گوید می روایت کسب نکرده است. او ھنگام نقل احادیث کتابی   نشنیده و از او اجازه او 

فلان بخطه: حدثنا فلان بن فلان..  کتابِ  یبخط فلان، (یا) ف بخط فلان، (یا) قرأتُ   جدتُ وَ «
وجدت (یا) قرأت بخط «: گوید می . یا..»کند می ادامه داده و متن حدیث را بازگو سپس سند را 

 ...»کند می راویان را ذکری   و سپس کسی که حدیث را برایش گفته و نیز بقیه فلان عن فلان، 
یابد، و او احادیث داخل کتاب را  می لفات مشھور راؤآنست که شخص کتاب یکی از م و مثال دیگر 

در فلان کتاب مشھور یافتم.. و « ن حالت گوید:کند، که در ای می حکایت نقل مستقیم بطور 
  .»کند  می حدیث را بیان

  باشد. می اما وجاده از باب روایت نیست، بلکه حکایت کردن از آنچه که داخل کتاب یافته است،

دتُ «این روش تحمل عبارتست از: ی   ادا بوسیلهی   صیغه جَ قال «  ، »بلغني«، »قرأتُ بخط فلان«، »وَ

  ....»حدثنا فلان : ر فلانذك«، »فلان
: گوید می پسرش عبداللهکه  چنان ،شود می این نوع ادای حدیث در مسند امام احمد یافت

  .»بخط أبي: حدثنا فلان.. وجدت «

توسط راوی در ادای حدیث از طریق  »قال فلان«و باید توجه داشت که استعمال لفظ 
ھمچنین اگر حدیثی را در کتاب شیخ با خط  .زمانی جایز است که تدلیس در آن راه نیابد وجاده، 

، و اگر حدیثی را یافت که محقق نگشت آن حدیث »قال فلان«یا  »ذكر فلان«یافت بگوید:  غیر او 

  .»عن فلان«تصنیف شیخ است، بگوید:  جزو 
مالکی  عمل به روش وجاده در نقل حدیث باید گفت که؛ از بزرگان محدثین و فقھای  اما در مورد

ھای  دست نقل شده که ادای حدیث از این طریق جایز نیست، و از شافعی وھا  آن و غیر
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 ادای حدیث:

                                                                                                                        
که اند  گفته اصحاب او جواز عمل به آن حکایت شده است، و برخی از علمای شافعیه از 

ھنگامی که شکل صحیح  –رسد که وجاده  می واجب است. و بنظرحصول ثقه عمل به آن  ھنگام 
دیگر روا نباشد که در ارزش آن بعنوان نوعی از انواع تحمل حدیث شک  –فھمیده شود  آن 

کنیم، در واقع نوعی وجاده  می صحیح نقلھای  کتاب زیرا تمام احادیثی را که امروزه از کرد؛ 
ھای پھناور اسلامی بسیار نادر  ریق سماع، در سرزمیندلیل اینکه حافظان حدیث از ط است. به 

آن ھم به دلیل پیشرفت انواع چاپ و تکثیر و سھولت مراجعه به مراجع حدیثی است.   اند، شده
جواز روایت به وجاده، ھمان شکلی است که در عصرھای اخیر، «ابن صلاح گفته بود:  قبلا ھم 
قف کنند و جایز ندانند، پس بطور کل عمل به متوآن را  شده است و اگر عمل به تنھا راه 
ھای دیگر (اجازه، قرائت، مناوله و  ، به دلیل اینکه راه نقل حدیث به شکلشود می متوقف منقولات 

) ۱۶۹-۱۶۸(علوم الحدیث، ص اند. . امام نووی و طیبی نیز ھمین را گفته»کمیاب شده است ..) 
  ).۱۱۴-۱۱۳صول الحدیث، للطیبی، صأ ی(الخلاصة ف  و 

حقیقت آنست که سختگیری متقدمان در اشکال و انواع تحمل، دلیل خوبی دارد و آن، اوضاع 
–بود و نیازشان به حفظ و روایت حدیث ھا  آن ھاست. حدیث، بزرگترین کار احوال اجتماعی آن و 
بیش از عصر ما بوده است، اما الحمدلله امروزه چاپ  –به دلیل نبودن وسائل چاپ و تکثیر   

الکترونیکی آنچنان پیشرفت کرده که زحمت حفظ و نگھداری حدیث را ھای  تکثیر و حافظه و 
  ما آسان کرده است. بر 

علوم  – ۳۵۰صول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، صأ ی(نگاه کنید به: لمحات ف 
  .)۸۰-۷۹دکتر صبحی صالح، ص الحدیث؛ 

پرداختیم، ھا  آن تحمل حدیث بودند که خلاصه وار به بررسی نکات مھمھای  روش ھا این
قرائت،  -۲سماع،  -۱ھمانطور که ملاحضه شد، ھشت روش برای تحمل حدیث وجود دارد:  و 
  وِجاده.  -۸وصیت و  -۷إعلام،  -۶کتابت،  -۵مناوله،  -۴اجازه،   -۳

وجود  حدیث از طریق این ھشت نوع مابین علما اختلاف نظر در مورد جواز یا عدم آن در روایت 
ندارد، و  دارد، البته بجز روش سماع که در مورد صحیح بودن روایت از طریق آن خلافی وجود 

اند  کرده منع آن را  بجز اینکه بعضی ،تقریبا در صحیح بودن روش قرائت نیز خلافی وجود ندارد
رعایت شروط  ی صواب در مورد اجازه نیز اینست که با أ. رآید نمی به حسابھا  آن ولی مخالفت

صحیح بوده  »اجازه مقرون به ی   مناوله«آن صحیح است، و در مورد مناوله ھم راجح آنست که 
دو نوع کتابت، یعنی  صحیح نیست، ھمچنین صواب اینست که ھر  »بدون اجازهی   مناوله«ولی 

ی راجح، أھستند. و بر طبق ر صحیح و جایز  »از اجازهکتابت مجرد «و  »کتابت مقرون به اجازه«
باشد. والله  می جاده جایز و صحیحوِ  روش إعلام و وصیت در نقل حدیث جایز نیستند، ولی روش 

 اعلم
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 ادای حدیث گویند. دیگران راابلاغ و رساندن حدیث به  الف) تعریف:
، لذا ی آنادای   صیغهحتی در  ابلاغ شودبدانگونه که شنیده شده بایستی حدیث 

در ھا  آن و یا ھمانند آن تغییر داد؛ زیرا معنای »سمعت«یا  »أخبرني«را با  »يحدثن«نباید 

لفظ شیخ را «نقل شده که ایشان گفت:  /از امام احمد .دناصطلاح با ھم اختلاف دار

از آن تجاوز  ، وپیروی کن )وسمعت، وأخبرناحدثني، وحدثنا، یعنی در: ( در قول او
 .»نکن

 ب) و برای قبول ادای حدیث شروطی است:
شود، ھمچنین از  نمی عقل: پس ادای حدیث از مجنون و سبک عقل قبول -۱

 شود. نمی به حد تمییز نرسیده قبول کسی که با وجود سن بالا
که ادای اند  گفته خیالبته بر شود، و نمی بلوغ: لذا از کودک و نابالغ قبول -۲

 ١شود. می حدیث کسی که تازه به بلوغ رسیده و مورد اطمینان است قبول
مسلمان بوده تحمل حالی که  او درھرچند  شود، نمی اسلام: پس از کافر قبول -۳

 ٢حدیث کرده باشد.
که ھنوز صفت  شود، ھرچند در زمانی نمی عدالت: پس از فرد فاسق قبول -۴

 ٣نشده بود حدیث را تحمل کرده باشد. عدالت از او منتفی
کند یا  می سالم بودن از موانع: مثلا از کسی که چرت و کم حواسی بر او غلبه -۴

 کسی که به سبب مشغله ای دچار آشفتگی و پریشان احوالی است، قبول
 شود. نمی
 ھای ادای حدیث: ج) صیغه

                                                 
برای تحمل حدیث، بلوغ شرط نیست، بلکه کافیست تا فرد به سن  :بلا در این کتاب آمد کهق -١

 ؛دھد. اما برای ادای حدیث می تمییز رسیده باشد و سن تمییز ھم در ھفت سالگی کامل روی
 عقل و بلوغ ضروری است. شرطِ 

قبلا خواندیم که اگر کسی در دوران کفر حدیث را تحمل کرده باشد، بعد از اسلام حدیثش  -٢
است، ولی اگر فرد در دوران اسلامش تحمل حدیث نماید سپس مرتد شود، حدیث او پذیرفته 

 پذیرفته نیست.
 شرایط پرداخته شد،ی   به بررسی کامل این مورد و بقیه »شرح تعریف حدیث صحیح«در قسمت  -٣

 توانید به آن قسمت مراجعه نمایید. می
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ء گویند، و دارای ادای   شود صیغه می حدیث اداھا  آن ی  عباراتی را که بوسیله
 مراتبی است:

اول: اگر کسی به تنھایی حدیث را از شیخ شنید، ھنگام ادای حدیث گوید: 

 ١).حدثنا،سمعنا ( اما ھرگاه کسی دیگر نیز ھمراه او بود گوید: ،)سمعت، حدثني(
دوم: ھرگاه حدیث را بر شیخ قرائت کرد، ھنگام ادای حدیث به دیگری گوید: 

 ٢).قراءة عليه، أخبرنيقرأت عليه، أخبرني (
سوم: ھرگاه شخص دیگری حدیث را برای شیخ قرائت نمود و او نیز قرائت را شنید، 

 ).قرئ عليه وأنا أسمع، قرأنا عليه، أخبرناگوید: (

أخبرني إجازة، حدثني چھارم: ھرگاه حدیث را با اجازه از شیخ روایت کرد، گوید: (

 ٣).إجازة، أنبأني، عن فلان

حدثني وأخبرني خرین بود، اما نزد متقدمین عبارات؛ (أحالت نزد متاین چھار 

کسی حدیثی را از شیخ شنید که  چنان )، ھمگی به یک معنای واحد ھستند ووأنبأني
 تواند آن الفاظ را بکار برد. می دیگری(شخص) (سماع نمود) ھنگام ادای حدیث به 

چون برخی از انواع تحمل  و عبارات دیگری نیز باقی ماندند ولیھا  البته صیغه
 ادا نیز خودداریھای  صیغهی   حدیث را در این کتاب نیاوردیم لذا از ذکر بقیه

 ٤کنیم. می

 کتابت یا نوشتن حدیث:

 الف) تعریف:
 نقل حدیث از طریق کتابت یا نوشتن. عبارتست از 

                                                 
 سماع است.این الفاظ، مخصوص روایت حدیث از طریق تحمل به روش  -١

 این الفاظ، مخصوص روایت حدیث از طریق تحمل به روش قرائت است. -٢

 این الفاظ، مخصوص روایت حدیث از طریق تحمل به روش اجازه است. -٣

باقی ھای  روش تحمل حدیث آمد، ماھای  روش البته ھمانطور که در صفحات قبل در تعلیق بر -٤
ادا را نیز ذکر ھای  ده بودند، آوردیم و در ھر یک، صیغهرا ذکر نکرھا  آن لفؤمانده را که جناب م

 آن مراجعه فرمایید. توانید به می نمودیم، پس
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 ب) حکم نوشتن حدیث:
به عبدالله ابن عمرو  جدر آن بر جواز است، زیرا نوشتن وسیله است و پیامبر اصل

ت یاروآن را  د با اسناد حسن(امام احم شنود بنویسد. می اجازه داد تا آنچه را که از او
 ١.کرده است)

البته ھرگاه ایشان از نوشتن اقوال خود به سبب منعی شرعی خوف داشت، از 

لا « یابیم: می ایشانی   نھی از کتابت را در این فرمودهکه  چنان نوشتن منع نمود،
(مسلم و » ت�تبوا ع� شیئاً غ� القرآن، فمن كتب ع� شیئاً غ� القرآن فليمحه

 ٢.احمد و لفظ متعلق به اوست)
ننویسید، پس ھرکس چیزی جز قرآن از من نوشت از من یعنی: چیزی بجز قرآن 

 باید آن نوشته را پاک نماید و از بین ببرد.
حفظ سنت و ابلاغ شریعت را در پی داشت، نوشتن آن  ،و ھرگاه کتابت حدیث

را به سوی الله دعوت ھا  آن که-برای مردم  جد، و نوشتن سخنان پیامبر وش می واجب
در صحیحین از که  چنان شود، می بر این امر حمل -نمود می و شریعت را بدانھا ابلاغ

ل فتح مکه برای مردم ه وسلّم در سایپیامبر صلّی الله عل روایت است که سهریھروبا
گفتند بلند شد  می »أبو شاه«خطبه خواند و در آن ھنگام مردی از اھل یمن که به وی 

                                                 
و شیخ  ات،کتاب زک) ۴/۲۶/۲۲۸۰( »ح خودیصح«مه در ی) وابن خز۲/۲۱۵/۷۰۱۸حمد (اروایت  -١

 حسن دانسته است.آن را  البانی

كنت أكتب : «که او گفتاند  کرده تیعبدالله بن عمرو العاص روا ثیاو از حد ریامام احمد و غ

أريد حفظه فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: إن رسول االله بشر يتكلم    شيء أسمعه من رسول االله كل 

والرضا قال: فأمسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  في الغضب 

  . »نفس بيده ما خرج م� إلا الحق فوالذي    أ�تبالنبي: 

حفظ کنم،  را ھا  آن خواستم می نوشتم، و می دم،یشن می جرا که از رسول الله ھرآنچه  : منیعنی
است که (مثل ما گاھاً)  یبشر زیکار منع کردند و گفتند: رسول الله ن نیمرا از ا شیقر یول

 نیسپس ا کردم، زیاز نوشتن پرھ زیبعد گفت: من ن ،گوید می سخن یحالت خشم و خوشحال در 
که نفس  یسوگند به آنکس س،یبنو«فرمود:  شانیبازگو کردم و ا جبه رسول خدا  موضوع را 

  ».بجز حق از زبان من خارج نشده است یزیچ چیدر دست اوست، ھ من 
 ).۳/۱۲/۱۱۱۰۰تاب زھد ورقائق، وأحمد (ک) ۳۰۰۴روایت مسلم ( -٢
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بو شاه ابرای  ١»اكتبوا لأبي شاه« فرمود: جای رسول خدا برایم بنویسید، پیامبر  و گفت:
 ٢شنید. جای که از رسول الله  بنویسید؛ یعنی خطبه

 ج) صفت کتابت:
نقل ی   نوشتن حدیث عنایت و دقت شود، زیرا یکی از دو وسیلهلازمست که بر 

 شود. می ر آن ھمانند نقل حدیث از طریق لفظ واجبدحدیث نوشتن است، و لذا دقت 
 برای نوشتن احادیث دو صفت وجود دارد: واجب و مستحسن:

صفت واجب آنست که؛ حدیث با خط واضح بیان شود طوری که در آن اشکال و 
 د.ابھامی نباش

 و مستحسن آنست که مراعات موارد زیر شود:
و یا  سبحانه یاعزّ وجل،  یاتعالی،  ھرگاه اسم الله ذکر شد، نوشته شود: (الله) -۱

که صریح و بدون رمز باشد. و ھرگاه اسم  که جزو کلمات ثناء ھستند طوریھا  آن غیر

، صلىّ االله عليه وسلّم ذکر شد، صریح و بدون رمز نوشته شود: صلی االله عليه وسلمپیامبر 

مصطلح الحدیث ی   درباره که »ةشرح ألفي«در  /حافظ عراقی ٣،عليه الصلاة والسلام یا

با یک یا دو حرف یا  صلی االله عليه وسلمکوتاه کردن صلوات بر پیامبر «گوید:  می است
ھمانند آن مکروه است، و ھمچنین گوید: حذف یکی از عبارات صلاة یا تسلیم و اکتفا 

یعنی نباید [ ٤.»مکروه است صلی االله عليه وسلمبه یکی از آن دو برای صلوات بر پیامبر 

 .]اکتفا شود »عليه الصلاة«یا  »عليه السلام«فقط به  »عليه الصلاة والسلام«بجای 
                                                 

 تاب حج.ک) ۱۳۵۵تابت علم. ومسلم (کباب  -۳۹تاب علم، ک) ۱۱۲روایت بخاری ( -١

 در صفحات بعد، در مورد کتابت وتدوین حدیث بصورت مفصل توضیح داده خواھد شد. -٢

عليه «و  »صلی االله عليه وسلم«و یا  »له جل جلا«، »وجل عز«بدون رمز، یعنی آنکه عبارات  -٣

و دیگر عبارات بصورت اختصار نوشته نشوند، مثلا (جل) که رمزی است برای  »الصلاة والسلام

) جایز عليه السلام) و (صلی االله عليه وسلم(جل جلاله)، یا (ص) و (ع) رمزی ھستند برای (
ھا سطر و بلکه  گاھی بعضی از نویسندگان ده نیست و براستی که این طرز نوشتن نوعی جفاست!

کنند و  می نوشتن صلوات کامل که چند کلمه بیش نیست، عاجز عملنویسند ولی در  می صفحه
 کنند! می فقط به رمز (ص) اکتفا

 ).۲۳۹-۲۳۷(ص عراقی حافظ» ةیشرح ألف« -٤
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، و نباید یکی از رضی االله عنهو ھرگاه اسم یکی از صحابه ذکر شد، نوشته شود: 
آن اصطلاح بعنوان شعاری فقط ای که  بگونه معینی خاص شودصحابه با ثناء یا دعای 

ھرگاه اسم او ذکر شد آن اصطلاح را فقط در چه  چنان ؛برای آن صحابه قرار داده شود
ذکر  طالب یبادھند و ھرگاه اسم علی بن  می روافض انجامکه  چنان حق او بکار برد،

اصحاب چنین دعایی ی   (اما در حق بقیه كرم االله وجههیا  عليه السلامشد گویند: (علی) 

اگر بکار بردن این اصطلاحات برای علی «گوید:  /، امام ابن کثیربرند) نمی را بکار

از باب تکریم و تعظیم باشد، پس در اینصورت شیخان یعنی ابوبکر و عمر،  رضی االله عنه

 ٢و ١.»ھستندتر  نسبت به او اولی رضی االله عنهمعثمان ن یر المؤمنیأم و

بکار برده  عليه الصلاة والسلام، عبارت رضی االله عنهپس اگر ھنگام ذکر اسم علی 

رضی برای غیر او بکار نرود، در اینصورت استعمال این دعا برای علی درحالی که  شود

رضی ممنوع است، اللخصوص ھرگاه این دعا بعنوان شعاری برای علی (نیز)  االله عنه

 /ابن قیمکه  چنان قرار داده شود، که ترک آن در این ھنگام لازم خواھد بود االله عنه

 ٣بدان اشاره کرده است. »جلاء الأفهام«در 
د، نوشته بودنذکر شد که مستحق دعا ھا  آن و ھرگاه اسم یکی از تابعین و مابعد

 ٤.رحمه االلهشود: 

                                                 
 ر).کالف ۵۱۸-۳/۵۱۷تفسیر ابن کثیر ( -١

بعد ق، یر صدکن ابتدا ابوبیھمانطور که سابقا در تعلیقات این کتاب آمد؛ افضل و برتر خلفای راشد -٢
ن علی ین و ابو السبطیعثمان ذو النور ؛عمر فاروق به اجماع مسلمین، و سپس بنا به قول جمھور

ی   ی جمھور علمای اسلام در رتبهأبر طبق ر ساجمعین است. بر این اساس علی شبن ابو طالب
 چھارم است.

 العروبة). -۴۶۷( »جلاء الأفھام« -٣

نبیا نیز صحیح است و حتی أ ) برای دیگر عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يا صلی اهللاستعمال ( -٤
شرایطی که توضیح داده  البته تحت  ،دانند می برای غیر پیامبران نیز جایزآن را  برخی علما
  خواھد شد.
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برای غیر پیامبران بین علما اختلاف نظر وجود   »عليه السلام«در جواز استعمال لفظ 

ابن   بر شخص معینی اختلاف وجود دارد؛  ) عليهصلی االلهھمچنین در دعای صلاة ( دارد، 

خير الأنام  جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد «در این مورد در کتاب خود به نام  /میق

وعمر بن  مفصلا توضیح داده است؛ و نقل کرده که ابن عباس وطاووس  »صلی االله عليه وسلم
 مکروه آن را  صحاب شافعیا ان ثوری ویوسفنه ییان بن عیفه ومالک وسفیز وأبو حنیعبد العز

دانند)،  می مکروه را برای غیر پیامبران  »صلی االله عليه«یا  »عليه السلام«یعنی استعمال ( دانند می
 مان ویمقاتل بن سل و ف ومجاھد یکند که حسن بصری وخص می علی نقلی یولی از قاضی أب

 حمد وامام ا: گوید می دانند. و باز (ابن قیم ) می جایزآن را  ریھل تفسا ان و بیشتریمقاتل بن ح
(یعنی استعمال   ر طبری نیز بر این رأی ھستند. یبی ثور ومحمد بن جرا ه ویسحاق بن راھوا

  دانند.)  می را برای غیر پیامبران جایز »صلی االله عليه«یا  »عليه السلام«

برای  ) ده دلیل، و ا صلی االله عليهعليه السلام يبرای مخالفین این طرز دعا ( /سپس ابن قیم
 :گوید می کند، و سپس در ادامه چنین می موافقان چھارده دلیل ذکر

مسئله آنست که دعای صلاة بر غیر از پیامبر (دو حالت دارد:) (حالت  فصل الخطاب در این «
نصورت دعای ھاست، که در ای ھمسران و اولاد پیامبر و یا حتی غیر آن اول:) یا این دعا بر آل و 

پیامبرمشروع است و البته صلوات بر پیامبر به تنھایی و بدون داخل نمودن  ھمراه با ھا  آن صلاة بر
  جایز است. آل و اصحاب نیز 

 حالت دوم: اگر بر ملایکه یا اھل طاعت و تقوا به صورت عموم باشد و کسانی که در بین

اللهم صل «: شود می این دعا جایز است. مثلا گفتهنیز وجود دارد، باز ھا  آن پیامبران و غیر ھا  آن

 »ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين على 
شعاری  آن دعا به عنوان ای که  بگونه معینی باشد،ی   اما اگر استعمال این دعا بر شخص یا طایفه

دانند  می حرامای آن را  عده قرار داده شود مکروه است، ھرچند کهھا  آن برای(فقط) 
درحالی  الخصوص ھنگامی که این دعا به عنوان شعاری برای شخص معینی قرار داده شود لی ع

 برای افرادی که ھم شأن آن شخص و یا حتی افضلتر از وی ھستند استعمال نشود که 

) و عليه السلامگویند: علی  می برند (یعنی می بکار رضی االله عنهبرای علی آن را  روافض که  چنان

این دعا را برای حالی که  ، درعليه الصلاة والسلامگویند:  می کنند می علی را ذکرگاه اسم  ھر

برند، و در اینحالت استعمال چنین  نمی افضلتر است بکار رضی االله عنهکه از علی  کسی 
  ممنوع است... دعایی 
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عینی) م استعمال شود که به عنوان شعار(مخصوص فرد ای  بگونه )دعای صلاةولی اگر این دعا (

زیرا پیامبر  دھد،  می ایرادی ندارد؛ مثلا صلاة بر کسی که زکات(پس استمعماتل آن)  ،قرار نگیرد
بر عمر  روایت است که  ساز علیکه  چنان الله علیه وسلم بر زن و شوھری صلاة فرستاد، و صلی 

اختلاف وارده  ). و بدین صورت بین كصلى االله عليبه عمر گفت:  رضی االله عنهصلاة فرستاد (علی 

  ).۴۸۲ -۴۶۵(  ص  »جلاء الأفهام«. شود می در این مسئله اتفاق حاصل و رأی صواب واضح

با نص  باشد، ھا  آن بر پیروانکه  چنان صلوات بر غیر پیامبران،«: گوید می /و شیخ ابن عثیمین

صلوات  ما در ) اصلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلممثلا گفته شود: ( و اجماع جایز است
صحیح  خیر؟ بر غیر پیامبران برای شخص معینی، بین اھل علم اختلاف است که آیا جایز است یا 

، »االله عليه صلی «منی گفته شود: ؤآنست که (برای شخص معین نیز) جایز است، مثلا به شخص م

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَ ﴿ فرمود: جزیرا خداوند تبارک و تعالی به پیامبر 
َ
قةَٗ ُ�طَهِّرُهُمۡ وَتزَُّ�يِهمِ خُذۡ مِنۡ أ

 له آن،یبوس ر، تا یای (بعنوان زکات) بگ صدقهھا  آن (از اموال ]١٠٣[التوبة:  ﴾بهَِا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ 

بر  جپس پیامبر  دعا کن)، ھا  آن ررا پاک سازی و پرورش دھی! و (به ھنگام گرفتن زکات،) بھا  آن
أوفی ) زکات  یأبی   ھنگامی که (طایفه کرد و  می (صلاة)آورد دعای  می کسی که زکات مالش را

مگر اینکه این شعار(صلوات)  .هیمتفق عل  »أوَْ�  ا� ص� على آل أبي « ھایشان را آوردند فرمود: 

(که در  صلى االله عليهنام کسی برده شود، گفته شود:  برای شخص معینی قرار داده شود که ھرگاه 
وقت که نام ابوبکر را  را این امر جز برای انبیا جایز نیست، مثلا ھر ، زیآنصورت جایز نیست)

یا ھر وقت ، صلى االله عليه ، یا ھر وقت که نام عمر را شنیدیم بگوییم: صلى االله عليهشنیدیم بگوییم: 

علی را شنیدیم بگوییم: صلی  ، یا ھر وقت که نام صلى االله عليهکه نام عثمان را شنیدیم بگوییم: 

نیست که به عنوان شعار برای  ) جایز صلى االله عليهو این جایز نیست) یعنی این دعا ( ه ،(یعلالله 

 .» فتاو نور على الدرب« شخص معینی استفاده شود. 
 :اما آنچه که مشھور است، اینست که

که  چنان ،)صلی االله عليه وسلم(یعنی:  بنا به امر قرآن بر پیامبر صلاة و سلام فرستاد -
  :دیمافر می

َ ٱإنَِّ ﴿ ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ عَليَۡهِ وسََلّمُِواْ  �َّ ْ صَلُّوا ءَامَنُوا

 . ]٥٦ :حزابلأا[ ﴾٥٦�سَۡليِمًا
د، بر او یا مان آوردهیفرستند؛ ای کسانی که ا امبر صلاة میی: خدا و فرشتگانش بر پیعنی

  د.یم (فرمان او) باشید و کاملاً تسلیید و سلام گویفرست صلاة 
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در بین دو آن را  ھایی مشخص کند؛ مثلا علامتی   نص و متن حدیث را بوسیله -۲
قرار دھد، زیرا ممکن است با ھا  آن یا دو دایره ** و یا ھمانند[ ]  کمان () یا کروشه

 غیر آن آمیخته و مشتبه گردد.
 در ھنگام تصحیح خطا باید مراعات قواعد زیر شود: -۳
یا بالا یا زیر، و  ؛شود می به یکی از دو طرف ملحق(از حدیث) متن ساقط شده  -

 معین کند.آن را ای که  بگونه مکان آن اشاره شودباید به 
کشیده شود، البته با  یاز اول کلمه تا آخر آن خط متن بر قسمت زائد و اضافی -

و بر خواننده مخفی  شودیک خط؛ تا مبادا قسمتی که بر آن خط کشیده شده محو 
از آخرین کلمه از  و بعد بماند، و اگر قسمت زائد زیاد بود، قبل از اولین کلمه از آن (لا)

 کمی بالاتر از سطح سطر قرار گیرند.البته باید شود که  می آن (إلی) نوشته
خط کشیده  تکراری   آخرین کلمهبر ، ای تکرار شده باشد قسمت زائد، کلمهو اگر 

اولی خط ی   باشد که در اینصورت بر کلمه خودبعد از  اضافه ایمگر اینکه دارای  ،شود
                                                                                                                        

ھرچند جایز   ،ه شوددسلام) استفالھنگام ذکر نام دیگر انبیاء از (علیه ا جتبعیت از پیامبر  و به  -

 فرمودند: ج امبریاستفاده شود. پ برای دیگر پیامبراننیز ) صلی االله عليه وسلماست که از (

نماز  نی: محبوبتریعنی. یبخار تیروا  »الحديث   .. داود عليه السلامأحب الصلاة إلى االله صلاة «
 السلام است... هینزد خداوند، نماز داود عل

: تا یعنی. یبخار تیروا    .» على أساس إبراهيم عليه السلام لبنيته«   در مورد کعبه فرمودند: زین و
  السلام بنا کنم. هیعل می) ابراھی(بنابراساس  کعبه را
السلام استفاده کردند و   هیاز شعار عل میدر ھنگام ذکر نام داود و ابراھ ج امبریپ شود می مشاھده

استفاده  »عليه السلام«  از شعار  امبرانیمسلمانان است تا ھنگام ذکر پ گرید یبرا یرھنمود نیا
  شود.

بیتی که صحابی ھم ھنگام ذکر نام صحابه یا اھل بموجب آیات قرآن کریم، است که  و بھتر  -

 شخداوند متعال در شأن اصحابکه  چنان استفاده کرد،) رضی االله عنهاصطلاح ( است از 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ فرمایند: می ْ َ�نۡهُ  �َّ خشنود ھا  آن خداوند از. یعنی: ]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا
 .ز) از او خشنود شدندی(نھا  آن گشت، و

اگر فوت کرده  »رحمه االله«  و به ھنگام شنیدن نام علما از اھل بیت و دیگران یا سایر مومنان  -

اختصار به رمز ھا  آن و در ھیچیک ازاستفاده شود.  ،اگر در قید حیات باشند »حفظه االله« باشند و
 تعالی اعلم والله جایز نیست. 



 ٢٣٧  شود بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او نسبت داده می

 تکرار »امرئ مؤمن«در  »امرئ«یا  »االله عبد«که در  »عبد«ی   مثلا کلمهشود،  می کشیده
 ١شود. می شود، در این حالت فقط بر اولی خط کشیده می

د در دو کن می وھمی فاسدت ایجاداز ھم ھا  آن ای که جدا شدن نباید دو کلمه -۴

: یصفية (يعن  قاتل ابنشرِّ بَ «: ساز ھم جدا شوند، مثلا این قول علیپشت سر ھم، سطر 

ابن صفية «در یک سطر باشد و  »بشر قاتل«عبارت نبایستی  ،»الزبير بن العوام) بالنار

 ٢در سطر دیگری باشد. »بالنار
 از جمله: ٣ور استھاز رمز اجتناب شود مگر در آنچه که بین محدثین مش -۵
 نا.شود: حدث می و خوانده »حدثنا«(ثنا) یا (نا) و(دثنا) که رمزی ھستند بجای  •
شود:  می و خوانده »أخبرنا«(أنا) یا (أرنا) یا (أبنا) که رمزی ھستند بجای  •

 ٤أخبرنا.

شود: قال، البته بیشتر چنین  می است، و خوانده »قال«(ق) که رمزی برای  •
بدون اینکه رمزی جایگزین آن شود ولی ھنگام  گردد می است که قال حذف

 شود.  می قرائت بدان نطق

حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، قال يزيد: حدثني مطرف  بخاری:مثال: این قول 

كل میسر لما «: بن عبد االله عن عمران، قال: قلت: يا رسول االله فيم يعمل العاملون؟ قال

 ١.»خلق له

                                                 
لف باید بر عبد و امرئ اولی خطی کشیده ؤول ممثلا: عبدعبدالله یا امرئ امرئ مؤمن، و بنا به ق -١

ولی اگر بصورت: امرئ مؤمن  –شود تا معنای آن تغییر نکند: عبدعبدالله و امرئ امرئ مؤمن 
 ، یعنی: امرئ مؤمن مؤمن.شود می تکرار خط کشیدهی   مؤمن باشد در آنصورت بر آخرین کلمه

ة بالنار) در ابتدای سطر بعد یعبارت (ابن صف یعنی نباید عبارت (بشر قاتل) در انتھای یک سطر و -٢
 .از آن قرار بگیرد

معمولا رموزی را که ھا  آن اما ،کنند می خرین جھت اختصار از رموز استفادهأالبته بسیاری از مت -٣
ھا  آن شوند، لذا در اینصورت محذور از می برند به مخاطبان خود متذکر می در کتب خویش بکار

 .)لفؤ. (مگردد می دفع

  اند. مختصر شده »أنا«با عبارت  »أخبرنا«، و »ثنا«با عبارت  »حدثنا«اشاره به  در صحیحین -٤



 الحدیثمصطلح     ٢٣٨

شود،  می در اینجا (قال) بین راویان حذف شده است، اما ھنگام قرائت بدان نطق

: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد یقال البخار شود: یم یعنی در این مثال چنین خوانده

 ٢.تا آخر حدیث الوارث قال: قال يزيد: حدثني مطرف...

(ح) رمزی است که ھرگاه حدیث بیش از یک سند داشته باشد جھت تغییر و  •
شود، حال این تحول در انتھای سند  می انتقال به سند دیگر از آن استفاده

 ٣شود. می آن، و ھنگام قرائت بصورت (حا) نطقصورت گیرد یا در اثنای 
 مثالی برای تغییر اسناد در انتھای سند:

حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، : قول بخاری

عن أنس عن النبي صلىّ االله عليه وسلّم (ح) وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس 

لا يؤمن أحد�م حتى أ�ون أحب إليه من والده، « صلىّ االله عليه وسلّم: قال: قال النبي

 ٤.»وولده، والناس أجمع�
، فرزندانتان و والدینه مرا از کنیست تا ایامل نکدام از شما کچیمان ھیاترجمه: 
 .دیشتر دوست داشته باشیتمام مردم ب

 و مثال برای تغییر اسناد در اثنای سند:

                                                                                                                        
ترجمه: عمران بن حصین گفت: گفتم: ای رسول خدا چه نیازی به انجام عمل توسط مردم  -١

ش نوشته، راه آسان دارد. (روایت یر برایه تقدکدن به آنچه یس برای رسکاست؟ فرمود: ھر 

ناَ ﴿ باب قول الله تعالی -۵۴د، یتاب التوحک) ۷۵۵۱بخاری ( ۡ  ﴾لِّ�ِكۡرِ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ
 ت خلقت آدم).یفکیباب  -۱تاب القدر، ک) ۲۶۴۹و مسلم ( .]١٧القمر: [

ه) حذفی   گاھی نیز عادت چنین است که در اواخر سند برای رعایت اختصار کلمه -٢ . شود می (أنَّ

ولی قاری باید در ھنگام خواندن سند به آن نطق کند و ، »عن أبي هريرة قال«: شود می مثلا نوشته

 .»عن أبي هريرة أنه قال«بگوید: 

 آن انتقال از اسنادی به اسناد دیگر اشارهی   در صحیح مسلم حرف حاء (ح) زیاد است که بوسیله -٣
 .)۱۸۲ص(علوم الحدیث،  .شود می

 و (ح) اختصار (تحول) است.
مان. و یه وسلم من الإیب الرسول صلی الله علباب حُ  -۸مان، یتاب الإک) ۱۵( یروایت بخار -٤

 بیشتر از والدین و اولاد و مردم . جباب وجوب محبت پیامبر  -۱۶مان، یتاب الإک) ۴۴مسلم (



 ٢٣٩  شود بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او نسبت داده می

ا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح: حدثنقول امام مسلم: 

ألا كل�م راعٍ، « حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلىّ االله عليه وسلّم أنه قال:

والرجل  ،فالأم� الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته ،و��م مسؤول عن رعيته
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، و� مسؤولة  ،راع على أهل بیته، وهو مسؤول عنهم

و��م مسؤول  ،ألا فكل�م راعٍ  ،والعبد راعٍ على مال سيده، وهو مسؤول عنه ،عنهم
 ١.»عن رعيته

گاه باشید که ھمه« ترجمه: شما در ی   شما مانند شبان نگھبان ھستید و ھمهی   آ
ه نگھبان مردم کاست  یسکر یام ؛دیمسئول ھست شیتحت فرمان خومقابل افراد 

ھا  آن خویش است و در برابری   و مرد سرپرست خانوادهشان است، یاست و مسؤول ا
مسئول ھا  آن شوھر و فرزندانش است و او در برابری   مسئول است، و زن نگھبان خانه

پس  ،و عبد نگھبان مال آقای خود است و او در برابر آقای خود مسئول است، است
گاه باشید ھمگ  ».ی شما نگھبان و در برابر رعیت خود مسئول و پاسخگو ھستیدآ

 تدوین حدیث:
مدون ھا  آن بلکه بعد از ،و خلفای راشدین تدوین نشد جاحادیث در عھد پیامبر 

روایت کرده که او  سعمر بن الخطاب ازر یاز عروة بن الزب ٢»المدخل«شدند، بیھقی در 

مشورت نمود و  جخواست تا سنن را بنویسد، لذا در این مورد با اصحاب رسول الله 
بنویسد، پس آن را  صحابه نیز به او اشاره کردند که ،را در این مورد جویا شدھا  آن نظر

عمر نیز به مدت یکماه استخاره نمود، سپس روزی الله تعالی در او عزم قرار داد و 
ن قصد داشتم تا سنن را بنویسم، و من قومی را بیاد دارم که قبل از شما م«گفت: 

                                                 
و تشویق بر  دل و عقوبت امام جائرباب فضیلت امام عا -۵تاب الإمارة، ک) ۱۸۲۹روایت مسلم ( -١

باب  -۱۷تاب العتق، ک) ۲۵۵۴( یوبخار ھا، آن نیکوکاری با رعیت و نھی از اعمال مشقت بر
 ق.یة التطاول علی الرقیراھک

 ).۱۱/۲۵۷( »جامع«)، وعبدالرزاق از معمر در ۷۳۱( »المدخل«در  یھقیروایت ب -٢
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بودند و کتابھایی را نوشتند، سپس بدان مشغول شدند و کتاب خدا را ترک گفتند، ولی 
 ١.»به الله سوگند که من کتاب خدا را ابدا با ھیچ چیزی جایگزین نخواھم کرد

 و او از نابودی احادیث ترسید، شد /زیعمر بن عبد العزاما ھنگامی که خلافت 
ببین و «در مدینه نوشت:  ر بن محمد بن عمرو بن حزمکب بوا به قاضی خودای  نامه

بود بنویس، زیرا من از نبود دروس علم (یعنی احادیث) و  جآنچه را که حدیث پیامبر 
چیزی را قبول مکن، تا علم شایع  جرفتن علماء ھراس دارم، و جز حدیث رسول الله 

گردد و ملاکی گردد تا مشخص شود که چه کسی علم ندارد، چرا که براستی علم نابود 
 .»نخواھد شد تا زمانی که مخفی بماند

محمد بن شھاب  نوشت و بعد از آنای  نامه ھمچنین برای سایر مناطق دیگر چنین
 مور تدوین احادیث کرد.أی را مزھرال

ی بود که به محمد بن شھاب زھراولین کسی که حدیث را تصنیف کرد؛ بنابراین، 
س یکصدمین سال أدستور عمر بن عبدالعزیز رحمھما الله صورت گرفت، و این امر در ر

پس از ھجرت انجام شد، سپس بعد از آن مردم جمع احادیث را دنبال کردند و ھریک 
 ٢روش و طریقی را در تصنیف حدیث داشتند.

                                                 
که در ابتدا قصد نوشتن سنن را داشت، از نوشتن آن منصرف و  سبه این ترتیب عمر ابن خطاب -١

 پشیمان شد.
خلفای راشدین و بعد  ، جحیات پیامبر ی   اگر بخواھیم موضوع جمع آوری احادیث را در سه دوره -٢

احادیث  جحیات پیامبر  از خلفا بررسی کنیم، باید گفت که؛ آنچه معلوم است اینست که در زمان 
 به اصحاب خودکه  چنان آن مخالف بودند د، زیرا خود ایشان از باب احتیاط با جمع آوری نشدن

 »كتب ع� شیئاً غ� القرآن فليمحه لا ت�تبوا ع� شیئاً غ� القرآن، فمن «فرمودند:  می
یعنی: چیزی بجز قرآن از من ننویسید، .  )۳۰۰۴(مسلم و احمد و لفظ متعلق به اوست). مسلم (

  پاک نماید و از بین ببرد. از من نوشت باید آن نوشته را  ھرکس چیزی جز قرآن
ھا  آن سواد بودند و نوشتن و کتابت در میان ھا امت و ملتی بی خیلی واضح و معلوم است که عرب

خیلی کم و نادر بود، به طوری که قرآن بر روی پوست درخت خرما و استخوان و پوست حیوانات 
بعد از  جگرفت، در حالی که پیامبر  و مشقت صورت میسختی  شد که در نھایتِ  نوشته می

 کرد به ھمین خاطر تکلیف زندگی میھا  آن مبعوث شدن به پیامبری بیست و سه سال در میان
چون احادیث شامل  ،کاری بسیار سخت و دشوار بودآن لحظات) ی   (ھمهبه نوشتن احادیث ھا  آن

شد. و به خاطر اینکه این کار نیاز به فارغ شدن  تمام گفتار و افعال و احوال و تأییدات ایشان می
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داشت و از طرفی ھم اصحاب کرام نیاز داشتند برای مصالح و لوازم زندگی ھا  آن تعداد زیادی از

ھا  آن نویسندگان در بیننوشتن را خوب بلد نبودند، بلکه  نیزھا  آن ھمه .سعی و تلاش کنند
خواستند  ھم برای نوشتن قرآن ضروری بود و نمیھا  آن و تلاش آن تعداد از ،انگشت شمار بودند

به چیز دیگری مشغول شوند تا کاری بسیار درست و مطمئن را انجام دھند و حرفی از آن ناقص 
گرفت  صورت می نشود، به ھمین خاطر تمام توان خود را برای نوشتن قرآن که به تدریجی

 منحصر کرده بودند.
بر ھا  آن و مکتوب نمودنھا  بعبارتی دیگر باید گفت؛ توجه صحابه به قرآن و حفظ آن در سینه

ھا و عدم توجه به چیزی جز  ھا و استخوان و پوست دباغی شده و برگ روی اشیائی ھمچون سنگ 
بینم که  می از این رو ؛بودھا  آن به جپیامبر ی   حکیمانهھای  توصیه قرآن، در حقیقت یکی از 

 –اند  علما فرمودهکه  چنان ایشانو علت این نھی  از نوشتن احادیث نھی فرمودند ج پیامبر 
ھای  بوده است تا مبادا فرموده ھا  آن و مکتوب نمودن ،احتیاط در نوشتن آیات قرآن بر روی اشیاء

با آیات قرآن اختلاط و التباس  (یعنی احادیث) و توضیحات ایشان بر وحی نازل شده  جپیامبر 
قرآن بود تا از نابودی حفظ  در آن زمان بیشتر بر مکتوب نمودن آیات ھا  آن یابند، زیرا اھتمام

بیشتر از آن بود که بتوان به شمارش   جپیامبر ھای  از طرفی باید در نظر داشت که فرموده .شوند
ھای وحی  و در ھر استفتایی، توضیحی و در بیشتر قسمت ی ای، سخن در ھر حادثه جآورد، پیامبر 

اصحاب خویش را از نوشتن احادیث و  جباب احتیاط پیامبر  قرآن، تفسیر و تبیینی داشتند، لذا از 
ایشان وجود ھای  خویش نھی کردند، از طرفی نیازی ھم به مکتوب نمودن فرموده ھای  فرموده

به  شدند  می جویاای  مسئله بودند و ھرگاه اصحاب درزنده  جکه شخص پیامبر  نداشت، چرا 
را در سینه حفظ  آن شنیدند،  می را جکردند و وقتی فرمایش پیامبر  می شخص ایشان مراجعه
به نوشتن  دیدند. و ھرگاه نیاز  نمی نمودند و دلیلی برای ضبط آن می کرده و به آن عمل

کردند،  نمی نھیآن را  ج شد و پیامبر می گردید، نوشتن مباح می ایشان احساسھای  فرموده
ھایشان برای شخصی که از یمن آمده بود و  برای نوشتن فرموده  جپیامبر ی   بعنوان مثال اجازه

ھایم  . (خطبه»اكتبوا لأبي شاه«که فرمود:  ، چنانشود می قصد بازگشت داشت بر این مسئله حمل
 . )۱۱۲را) برای أبو شاه بنویسید. بخاری (

رسد ایشان در آن   می یعنی در سال فتح مکه بود، که بنظر جامر در اواخر حیات پیامبر  و این
ایشان برای ی  کردند، و یا احتمال دارد اجازه نمی اواخر ھمانند سابق بر کتابت احادیث نھی

خوبی نداشته باشند  ی   کتابت به سبب نیاز بوده است، چرا که ممکن است برخی اشخاص حافظه
آن را  نیاز به نوشتن، بنابراین، است، تر  چنین اشخاصی مناسبی   نوشتن از اعتماد بر حافظهو لذا 

  گرداند. می از حالت نھی خارج کرده و مباح
ھا  آن نوشتند و می ھایی  برای امرا و حکام یا سران طوائف و قبایل نامه جھمچنین گاھی پیامبر 
  کردند.  می را به دین اسلام دعوت
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احادیث بود، مگر آنکه نیازی  نھی کتابت و نوشتن  جکار در زمان حیات پیامبر ی   برنامهن، بنابرای

احتیاط مبنی بر اختلاط  نوشتن احادیث با سیاست ای که  بگونه شد؛ می به نوشتن احساس
  نداشت. منافاتی  جپیامبر ھای  نشدن آیات قرآن و فرموده

  :عصر خلفای راشدین
در ھا  آن حدیث چندان تغییر نکرد، زیرا نظر تدویننیز احوال  در عصر خلفای راشدین

نمی خواستند  بود. خلفای راشدین  جخود در عصر پیامبر ی   حدیث مانند برادران صحابه کتابت 
دھند، زیرا پیروی از سنت  عمل کنند و دستور به جمع آوری قرآن  جبر خلاف روش پیامبر 

 برخوردار بود. جایگاه بالایی از ارزش و ھا  آن برای جپیامبر 
 صحابه کتابت حدیث را مکروه«اسماعیل بن ابراھیم بن عُلیه بصری گفته است: 

اکراه جایی که  حدیث علاقه نشان دادند تاھای  کتاب بهھا  آن بخاطر اینکه پیشینیان دانستند،  می
  ).۲۹۶ص. (تذکرة الحفاظ، »ھا به کتاب خدا مشغول باشند کتاب داشتند بجای این 

از این واھمه داشتند که مشغول شدن مردم به نوشتن و جمع آوری احادیث و ھا  آن از طرفی
بعد از  سخطاب بینیم که عمر ابن  می را از قرآن غافل نماید و لذاھا  آن جدر سخنان پیامبر  تتبع 

  آنکه تصمیم به جمع آوری سنن نمود، از آن منصرف گشت.
اھت کتابت حدیث در صدر اول اسلام، به دلیل این بود که کر«: گوید می خطیب بغدادی

 . )۵۷. (تقیید العلم، ص»ھمسنگ قرآن نباشد یا به جای قرآن مشغول چیز دیگری نباشند چیزی 
وی بودند و سالھا نزد ایشان به  و ملازم  جخود ھمگی در معیت پیامبر  شعلاوه بر این، صحابه

ھای خود حفظ داشتند و لذا  ایشان را در سینه ھای  هفراگیری دین و علم پرداختند و فرمود
 جای از رسول الله  شد، فرموده  می سوالھا  آن دیدند، و ھرگاه از نمی نیازی برای کتابت احادیث

 کسب علمھا  آن شاگردانی داشتند که در محضر صحابه  دادند، و خودِ  می را در جواب ارائه
 را فراگرفته و حفظ جپیامبر ھای  فرموده اساتید خویش نمودند و آن شاگردان از زبان  می
در زمان صحابه و خلفای راشدین بیشتر از طریق  جپیامبر  نمودند، و به این ترتیب احادیث  می

ابوھریره برای که  چنان نوشتند آن را می و البته گاھی ھم«یافت.  می انتشار و انتقال زبان و گفتار، 
نوشت و به صورت یک صحیفه  می راھا  آن او و کرد می روایت »بهھمام بن من«خویش؛  شاگرد 
ی   صحیفهآن را  ھمام معروف گشت، ھرچند مناسب بود تای   به صحیفهھا  که بعد درآمد 

بنامند، و امام احمد تمامی این صحیفه را در مسند خود آورده و بخاری نیز تعداد زیادی  ابوھریره 
سال  در  سکتاب خویش وارد کرده است. با توجه به اینکه ابوھریرهرا در ابواب مختلف  ھا  آن از

تعدادی  ول بعد از ھجرت اگیریم که در نیم قرن  می ھجری قمری وفات نمودند، پس نتیجه ۵۹
نیز توسط شاگردان  دیگری ھای  کتاب مکتوب شدند و حتی نقل است که جاز احادیث پیامبر 

صبحی صالح،  (علوم الحدیث و مصطلحه؛ دکتر  .»دابوھریره نوشته شده بود ولی تلف شدن
  )۲۳-۲۱ص
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 توان گفت که می خلفای راشدین بیشتر اھتمام خویش را برای جمع آوری قرآن گذاشتند و« 

ھمانطور که  ، زیرا جبیشتر از فراموش شدن آیات قرآن بیم داشتند نه احادیث پیامبر  ھا  آن
جنگھای زیادی با مرتدین  سصدیق ان خلافت ابوبکر و در زم جمشھور است بعد از وفات پیامبر 

بودند روی داد و در اثر این جنگھا تعداد کثیری از  و دشمنان خارجی که در مرزھا مستقر شده 
که در جنگ یمامه که در سال دوازده بعد از  صحابه که حافظ قرآن بودند شھید شدند، چنان

قرآن شھید شدند، و این امر باعث سراسیمه شدن  ھجرت روی داد، ھفتاد تن از قاریان و حافظان 
ھای موجود و ترس از دست دادن حافظان قرآن، نزد  واقعیت شد و او با دیدن  سعمر ابن خطاب

او پیشنھاد جمع آوری قرآن در یک مصحف واحد را نمود، در ابتدای امر  رفت و به  سابوبکر
تواند کاری را که پیامبر  نمی کرد که می عمر مخالف بود و او چنین اجتھاد ابوبکر با پیشنھاد 

ورع ابوبکر و نیز حریص ی   انجام نداده او انجام دھد، و این اجتھاد در حقیقت نشانه جخدا
عنه ھمچنان  بود، اما عمر رضی الله  جبر دنباله روی و تبعیت از روش و سنت پیامبر وی  بودن 
را بر جمع آوری  ابوبکر را گشود و او ی   کرد ابوبکر را قانع سازد تا آنکه الله تعالی سینه می تلاش

  ند. آوری قرآن را مدیریت ک جمع ی   دستور داد تا پروژه سقرآن الھام نمود و به زید ابن ثابت
 یر در حالکابوب«د: یگو د بن ثابت مییز ؛ردهکت ید بن سباق روایبخاری از ابن شھاب از عب

ر کشان رفتم ابوبیش ایمامه به دنبال من فرستاد وقتی پیک جنگ یش او بود نزدیعمر پ ه ک
ن قتل و یترسم ا شته شدن قراء قرآن گرم شده و من میکمامه با ید: جنگ یگو عمر می گفت: 

م به عمر ینکآوری  ادی از قرآن نابود شود، به نظر من قرآن را جمعیابد و بخش زیادامه  شتار ک
ه رسول آن را انجام نداده است؟ عمر گفت: سوگند به کد یدھ اری را انجام میکچگونه  گفتم: 
 هار گشادکن یام را برای ا نهیرد و خداوند سکاست و عمر مدام سخن گفت تا مرا قانع  ر یخدا خ

ان ید تو میر به من گفت: ای زکد: ابوبیگو د مییشانه پنداشتم. زیاند نظر عمر را مصلحت فرمود و 
د یز ،نکآوری  پس بگرد و قرآن را جمع ،میا ردهکو ھرگز تو را متھم ن یا جوان مرد بوده ما 
ن یبگذارم از اگر یوھی را بردارم و در جای دکه کردند ک لف میکسوگند به خدا اگر مرا م د: یگو می

انجام نداده شما انجام  جالله ه رسول کاری را کر گفتم: چگونه کتر بود. به ابوب م آسانیبرا ار ک
ردم به کرد شروع کر مدام سخن گفت تا مرا قانع کابوب ،ر استیگفت: سوگند به خدا خ د؟ یدھ می

ه تنھا کسوره توبه  رِ ھای مردان، تا آخ نهیجو کردن قرآن میان لوح و درختان پھن و س جست و 

نفُسُِ�مۡ ﴿ ردم:کدا یمه انصاری آن را پیخز نزد 
َ
ی   تا آخر سوره ﴾لَقَدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

بعد از عمر نزد  داده شد و  سبود و بعد از او به عمر سرکمصحف نوشته شده نزد ابوب برائت. 
اینست که اصحاب  ماجرا وجود دارد، مھمی که در این ی   (نکته» حفصه دختر عمر گذاشته شد.

 جروش پیامبر  نوعی بدعت و خلاف آن را  حتی از جمع آوری قرآن نیز کراھت داشتند، زیرا
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و این  ،اصحاب کراھت بیشتری داشت دانستند، پس به طریق الاولی جمع آوری سنت نزد  می

  بود.) ج به پیامبرھا  آن نشانگر التزام و دنباله روی
وجوه قرائتھای آن بود که رفع اختلاف مسلمین در  ؛در مورد قرآنھا  آن دیگری   هھمچنین دغدغ

بعد از آنکه به دستور  الحروف السبعة)؛ –ھای مختلفی نازل شده بود (سبعة أحرف  در حرف
مرتب و منسجم جمع آوری گردید، اینبار مشکل  قرآن در یک مصحف بصورت  سابوبکر صدیق

آن ی   در حروفھای ھفتگانهقرآن ھای  قرائتوجوه  مد و آن اختلاف دیگری برای خلفا بوجود آ
به میان آن اقوام  ج شدند و گاھا اصحاب پیامبر  می اقوام جدیدی به اسلام واردآنجائی که  از .بود

در تعلیم از اصحاب نیز ھریک  ھای قرائت وجوه دادند، و  می قران آموزش و تعلیمھا  آن رفته و به
عرب و غیر عرب در جمعی  ھای مختلف از  لذا ھرگاه آن اقوام و مسلمانان که با زبانمتفاوت بود، 

جائی که  گردید تا می ھا مشھود آن نزد ھا  آمدند، این اختلاف قرائت می با کفار گرد ھم جھادمانند 
 کرده و به قرائت خود دعوت تکفییر ھا  آن حتی برخی، دیگران را به سبب اختلاف قرائت

 جآذربایجان، یکی از اصحاب پیامبر  ارمنستان و ی   ند. مشھور است که در زمان غزوهنمود می
در آن غزوه شاھد اختلاف زیاد مسلمین در وجوه قرائت  بنام حذیفه بن یمان نیز حضور داشت، او 

پردازند،  می خاص خود به قرائت قرآنی   مسلمانان با لھجه آن بود و دید که حتی برخی از 
رفت و وی را از ماجرا باخبر نمود، علاوه بر آن  سبازگشت نزد عثمان ه حذیفه از جنگ ھنگامی ک

نیز موارد مشابھی را در اطراف خود و در دیگر سرزمینھا دیده و شنیده بود، که ھمگی  عثمان 
موارد منجر شد تا عثمان خطر تحریف و تبدیل قرآن را احتمال دھد و لذا با مشورت  این 

و لذا به زید ابن  ،واحد بازنگری نماید حرفگرفت تا مصحف ابوبکر را با یک  تصمیم صحابه 
که ھمگی   شانصاری، و عبدالله ابن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن ھشام ثابت 

ی   لھجهقریش آمده با ی  از قریش بودند امر نمود تا تمامی آیاتی که در مصحف ابوبکر بر غیر لھجه
واحد که بر  حرفمصحف و با یک  یک  سو بدین ترتیب به امر عثمان ،زین نمایندقریش جایگ

ششگانه را آتش  حروفی   داد تا بقیه قریش جمع آوری شده بود، تدوین گشت و دستور ی   لھجه
مصحف را ارسال نمود و با این کار ارزشمند  زنند و سپس برای ھر سرزمینی یک نسخه از این 

مھم سد شد، و این مصحف بنام مصحف امام و با  ی   مسلمانان در این قضیهعثمان، راه اختلاف 
  رسم عثمانی مشھور گشت.

اعراب گذاری قرآن  کار  سواحد، اینبار در زمان خلافت علی حرفبعد از جمع آوری قرآن با یک 
ی قواعد نحو، دستور داد تا با پایه گذار به ابو الاسود الدؤلی  سعلیکه  چنان در برنامه قرار گرفت،

بعنوان ابتدای  سمیسرتر سازد و این امر علی آن را  سلامت زبان و نطق به قرآن و حفظ و ضبط
علوم القرآن؛ منّاع القطان،  یمباحث ف. (نگاه کنید به: »شود می شناخته »اعراب گذاری قرآن«

  ).۱۱۸-۱۱۲و  ۱۰ص 
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قرآن و حفظ و  بیشتر بر جمع آوری  شکه اھتمام خلفا و اصحاب شود می بدین ترتیب ملاحظه

منجر شد تا ھا  آن اصلی ی   مصون نگه داشتن آن از فراموشی و تحریف متمرکز بود، و این دغدغه
را ھا  آن تعالی واحدی داشته باشیم، گویی الله ی   و لھجه الان یک قرآن بدون کم و زیاد و با قرائت

ۡ�اَ ﴿ فرماید: که می نچنا بعنوان یکی از اسباب حفظ قرآن قرار داد،  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�كِۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 م؛ و قطعا ما خود از آن محافظتییعنی: ما قرآن را نازل کرد ].٩ :الحجر[ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ 

  کنیم.  می
و در  را از حفظ داشتند  جخود، احادیث پیامبر  شاصحاب از طرفی ھمانگونه که گفته شد،

برای  تابت دو روش کتوجه داشت که حفظ و  بردند و باید می خویش بکاری   زندگی روزمره
تابت ک ت شود یوس است؛ اگر حافظه تقوکھم معھا  آن باشد ولی رابطه زی میینگھداری ھر چ

دانستند  می م چون ینک ردن را درک میکن قانون اھتمام اصحاب به حفظ یس، با اکف و برعیضع
ھمچنین  ن را دوست نداشتند. و یاھا  آن ند، وک ف مییرا ضعھا  نآ اعتماد بر نوشتن، حافظه

سنت  را نیز بر حفظ ھا  آن تلاش و اھتمام زیادی برای انتقال آن روایات به تابعین داشتند، و
عصر خلفا بیشتر بر مبنای  در  جپیامبر ھای  نمودند و به اصطلاح انتقال فرموده می نبوی ترغیب

نمودند  می خویش امر نیز به شاگردان ھا  آن بود می بود و ھرجا که نیازیشفاھی بصورت تلقین و 
مصحف مرتب جمع آوری  ھمانند قرآن در یک ھا  تا آن احادیث را مکتوب نمایند ولی آن نوشته

  نشدند.
فرمود:  جکند که رسول خدا  می ح خود از ابو سعید خدری روایتیخلاصه اینکه: مسلم در صح

و من كتب ع� غ� القرآن فليحمه، و حدثوا ع� ولا حرج، و من كذب علي لا ت�تبوا ع�، «
. یعنی: از من چیزی ننویسید، و ھرکس بجز قرآن از من چیزی »متعمدا فليتبوا مقعده من النار

از بین ببرد، ولی (می توانید) از من روایت کنید و در آن ایرادی نیست، ولی آن را  نوشت پس
گاھانه ) بر من دروغ ببندد، پس نشیمنگاه خود را در آتش جھنم مھیا ببیند. در ھرکس عمدا (و آ

 این حدیث اشاره شده است که نوشتن حدیث جایز نیست ولی روایت شفاھی آن جایز است، و لذا
ھا  آن رساندند و می را بصورت شفاھی به تابعین جفرمایشات پیامبر  شبینیم که صحابه می

عمل کنند، چون علت آن نھی؛ التباس قرآن با  جپیامبر ی   خواستند برخلاف فرموده نمی
که ھنوز قرآن در یک مصحف واحد جمع آوری  -احادیث نبوی بود و چون در زمان صحابه نیز 

ھمچنان از نوشتن احادیث بجز در مواردی که ھا  آن این احتمال وجود داشت، لذا -نشده بود 
جمع آوری قرآن بودند، ولی بعدھا و به مرور در  کردند و در عوض در فکر می لازم بود خودداری

زمان چھار خلیفه قرآن بصورت یک مصحف واحد جمع آوری و مکتوب شد و لذا دیگر بمانند 
باقی نماند پس چون علت  –که ھمان التباس قرآن با احادیث بود – جسابق علت نھی پیامبر 

در دوران تابعین به دلیل وجود ضرورت  بینیم که می باقی نخواھد ماند، و لذا نماند پس حکم نیز
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و مصلحت تدوین احادیث از سویی، و نیز نماندن علت نھی از کتابت حدیث از سویی دیگر، 

 تا احادیث را تدوین کنند. شود می موجب
  :جمع آوری احادیث در عصر تابعین

رضی الله عنھم  و صحابه  جدر ابتدا، تابعین نیز کتابت احادیث را به دلیل آثار وارده از پیامبر 
ھا بروز نمود،  آن دانستند. اما بعد از آنکه عواملی در میان  می مبنی بر کراھت نوشتن، مکروه

 مکروهآن را  تنھا ضرورت تدوین احادیث را احساس نمایند، لذا به مرور نه ھا  آن موجب شد تا
مسلمین؛ عمر ابن  ی   ر خلیفهحریص بودند تا آنکه به دستوھا  آن دانستند بلکه بر نوشتن نمی

برخی از تابعین احادیثی را  قبل از آن ھرچند  رسما کار تدوین احادیث آغاز گردید. /عبدالعزیز
  نوشتند. می شنیدند، می که از صحابه

گاه کردیم  می ما کتابت حدیث را مکروه«زھری گفته است:  ولی  دانستیم و امرا را از این کراھت آ
  ).۱۳۵ش ،۲. (طبقات ابن سعد، ج»ه مردم را از این کار ممانعت نکنیمبعد معتقد شدیم ک

بعضی نوشتن  ؛سلف صالح در نوشتن علم اختلاف داشتند«د: یگو ابن صلاح شھرزوری می
آن  گریو گروھی د ،د سنت (در اذھان) حفظ شودیه باکدادند  دانستند و دستور می روه میکم را 
ردند و اختلاف برطرف که مسلمانان بر جواز و اباحه آن اجماع کنیدانستند تا ا جایز می را 
 . )۱۷۱علوم الحدیث، ص  (  . »شد

ن یل تدویبه دو دل ن یدر دوران اصحاب و بزرگان تابع جالله  ث رسولیاحاد«د: یگو ابن حجر می
  نشده بود:

 –ت شده یاح مسلم رویه در صحکھمانگونه  –ن منع شده بودند یدر ابتدای اسلام از تدو )۱
  ه مبادا قرآن با سنت قاطی شود.کنیترس ا از 
ھا  آن شترین بینیاز کرده بود، و ھمچن را از تدوین بیھا  آن وسعت حافظه و ذھن روان، )۲
آوری شد،  ن گشت و جمعیث تدوین احادیشناختند؛ سپس در اواخر دوران تابع را نمی تاب ک

» قدر«ن یرکشدند و بدعتھای خوارج و روافض و منعالمان در مناطق اسلامی منتشر  ه کوقتی 
  بودند. اد شده یز

نند کن یث را تدویاحادی   ز به علما و فرماندارانش دستور داد ھمهیعمر بن عبدالعز دلایلن یبد
  ).۴ص  ،۱. (مقدمه فتح الباری ج »فرستادند یتوب آن را به ھر شھرکصورت م و 

شود،  عصر بعد از خلفای راشدین، اقدام به نوشتن احادیث  اما یکی از عواملی که موجب شد تا در
الله علیه وسلم  که ملازم رسول الله صلی ھا  آن در بین مردم بود، زیرا شخطر نماندن صحابه

 کم وفات کردند، کم  می به تابعین منتقلآن را  بودند و احادیث زیادی از ایشان حفظ داشتند و
رفتن  رفت و به ھمان نسبت ھم خطر از بین  می به کاھشرو ھا  آن کردند و لذا جمعیت می

تابعین  شد، و لذا با شکل گیری این احساس نوشتن احادیث ھم بیشتر شد و  می احادیث احساس
  نوشتند.  می احادیث شنیده شده از صحابه را
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 حدیثھا  آن کردم و از می بین ابن عمر و ابن عباس حرکت«سعید ابن جبیر گفته است: 

. (تقیید »را بنویسمھا  آن نوشتم تا بعد از پیاده شدن می بر روی پالان شترآن را  شنیدم و  می
  ).۱۰۳خطیب بغدادی، ص العلم؛ 

ن یاصحاب و تابع«رده: کت ینار رواید از عبدالله بن دیی بن سعیحیلام از کھروی در ذم 
ردند، مگر ک شفاھی اداء میردند و آن را نیز ک ه آن را شفاھی حفظ میکنوشتند بل نمی ث یاحاد

اما از نابود شدن  -ست یده نیچ محققی پوشیه بر ھک -ث یمی از احادکصدقات و مقدار  تاب ک
حزم دستور داد بن ر کز به ابابین علت عمر بن عبدالعزیدند بدیشتاب مرگ علماء ترس ث و یاحاد

 . )۴۷ – ۴۶ث ص ی. (قواعد التحد»سدیرا بنوھا  آن ند وکنگاه  جرسول  ث یبه احاد
اما شاید عامل دیگری که مشوقی در کتابت حدیث شد، این باشد که بین احادیث صحیح و 

: گوید می زھریکه  چنان تشخیص داده شود و مانع از داخل شدن احادیث دروغ شوند، جعلی 
نوشتم و نه  می رسید نبود، نه حدیث می احادیث جعلی که از جانب مشرق به دست ما اگر «

  ).۱۰۸. (تقیید العلم؛ خطیب بغدادی، ص»دادم می کتابت ی   هاجاز
(احتیاط جھت اختلاط    جبروز این عوامل از سویی، و نماندن موانع کتابت حدیث در زمان پیامبر 

خلفای راشدین در زمان و  ،نزول وحی پایانبه علت  )با آیات قرآن جنیافتن فرمایشات پیامبر 
مھم جمع ی   نیز اشتغال خلفا به مسئله قرآن و فراموش شدن آن و  (ترس از اشتغال مردم به غیر

در زمان تابعین شروع شود و به دستور  آوری قرآن) از سوی دیگر، منجر شد تا کار تدوین حدیث 
در نقاط مختلف مسئول جمع آوری حدیث  افرادی  /مسلمین؛ عمر ابن عبدالعزیزی   خلیفه

آوری حدیث، برخی از تابعین احادیثی را از  بل از امر به جمع شدند، البته ھمانطور که ذکر شد ق
  نوشتند.  می صحابه

حدیث را  ھنگامی که رسما دستور تدوین  /البته گمان قوی این است که عمر ابن عبدالعزیز
مطمئن شدن از  و ھا  آن داد، این کار را بر مبنای نظر علما داد و شاید این کار را بعد از مشورت با

 . )۴۵دستور داده باشد. (تقیید العلم، صھا  آن قت اکثریتمواف
نابودی  که ترس عمر ابن عبدالعزیز از  گردد می ، مشخصشود می از اخباری که در این زمینه نقل

حدیث و از بین رفتن اھل و حاملین حدیث باعث شده که دستور تدوین حدیث دھد و او 
احادیث پیامبر صلی «حاکمش در مدینه؛ ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم دستور داد که:  به 

 بنویسید، چونآن را  دا کنید ورا پی »عمرة«علیه وسلم را پیدا کنید، ھمچنین سنت یا حدیث  الله 
  )۱۳۴، ش۲ترسم که اھل حدیث بمیرند و حدیث از بین برود. (طبقات ابن سعد، ج  می

ھمان دختر عبدالرحمن انصاری بود و در بعضی از روایات اسم قاسم بن محمد  ،و این عمرة
آن دو،  بودند و  لاز شاگردان عایشهھردو  ق) اضافه شده و۱۰۷ابوبکر صدیق (متوفی  بن 

گاھترین مردم به حدیث رسول خدا  ی   دیگری مانند نامهھای  نامه بودند. و عمر ابن عبدالعزیز  جآ
نوشته بود، ابوبکر بن حزم آنچه  اھل حدیث و عاملان حکومتش در تمام بلاد ی   ابن حزم به ھمه
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بزرگوار قبل از اینکه ی   این خلیفه او گذاشته بود انجام داد، اما ی   که عمر ابن عبدالعزیز بر عھده

  وفات نمود.  عاملانش او را از نتایج سعی و تلاش خود مطلع سازند، 
محمد  و اولین کسی که دعوت خلیفه را اجابت نمود و در دوران زندگیش به وی گزارش کار داد، 

عبدالعزیز  ق) بود. او کتاب حدیثی برای عمر ابن ۱۲۴بن مسلم بن شھاب زھری مدنی (متوفی 
ھای اسلامی  سرزمین از ھریک  برایآن را  نوشت و برای او ارسال کرد و عمر نیز نسخه ای از

  ).۳۷فرستاد. (علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص
رد ربیع بن صیح کآوری  ه سنت را جمعکسی کاولین « :گوید می ابن حجر در مقدمه فتح الباری

ردند تا بزرگان ک ر بابی را جداگانه تألیف میھھا  آن سعید بن ابی عرویه و دیگران بودند. و 
رد و احادیث قوی کردند: امام مالک موطأ را تألیف کام را تدوین کسوم به پا خواستند و اح طبقه 
ابو محمد عبدالملک بن  ،حجاز را ھمراه فتاوای اصحاب و تابعین روایت نموده است اھل 

ه و ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی در شام و ابو عبدالله سفیان کبن جریح در م عبدالعزیز 
تابی را تصنیف ھرکدام ک وفه و ابو سلمه حماد بن سلمه بن دینار در بصرهکثوری در  بن سعید 

ار در پایان قرن دوم توسط عبدالله کنمودند و این  می رم را روایتکتنھا احادیث رسول ا ردند و ک
فی و مسدد بن مسرھد بصری و اسد بن موسی اموی و نعیم بن حماد وکموسی عبسی  بن 

ھم امامانی مانند احمد بن حنبل و ابن ھا  این در مسانید جداگانه صورت گرفت و بعد از خزاعی 
  .»عثمان بن ابی شیبه سر رسیدند راھویه و 

ح باشد یث صحیحاده تنھا شامل اکند کف یتابی را تألکد مناسب دانست یرا دھا  این وقتی بخاری
عزم ه استاد بخاری یلام اسحاق بن راھوکمردم در روایت حدیث صحیح بر آن اعتماد کنند.  تا 

ف یح را تألیث صحیاحاد اش مختصری از کای «ه خطاب به شاگردانش گفت: کوی را جزم نمود 

الجامع «ھجری) کتاب خویش را  ۲۵۶پس امام محمد بن اسماعیل بخاری ( .»دیردک یم

امام مسلم بن الحجاج قشیری  »الجامع الصحيح«نام نھاد و کتاب او به ھمراه کتاب  »حيحالص
حدیث ھای  ترین کتاب و دقیقترین  ھجری) که شاگرد امام بخاری بود، از جمله صحیح۲۶۱(

سنن اربعه تدوین ھای  کتاب گویند. و بعد از صحیحین »صحيحين«ھستند که به آن دو کتاب 

سنن «ھجری) و ۲۷۹( »سنن ترمذی«ھجری) و ۲۷۵( »سنن ابی داود«شدند که عبارتند از: 

ھجری). علما به کتاب صحیحین به ھمراه کتب  ۲۷۷( »سنن ابن ماجه«ھجری) و ۳۰۳( »نسائی

 اند. حدیث، اطلاق کردهی   یعنی منابع ششگانه »صحاح سته«یا  »كتب سته«سنن اربعه، اصطلاح 

امام مالک را (بجای  »الموطأ«ھجری) کتاب ۵۳۵البته بعضی از علما مانند رزین السرقسطی (
 ۶۰۶سنن ابن ماجه) بعنوان ششمین کتاب این مجموعه قرار داده است که امام مجد ابن الاثیر (
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این تقسیم بندی را پذیرفته است. ولی حافظ ابن حجر  »جامع الأصول«ھجری) در کتاب خود 

 ).۱۱-۱۰داند. (الرسالة المستطرفة، ص ھا می آن را بعنوان ششمین »یسنن دارم«

رود به این علت است  نمی امام مالک جزو صحاح سته بشمار »الموطأ«کتاب اند  گفته کسانی که
کتاب وجود بسیاری از مراسیل (احادیث مرسل) از یک سو، و بسیاری از آراء و نظرات این در  که 

شوند که این کتاب را جزو ششمین کتاب از صحاح سته بشمار  می موجباز سویی دیگر،  فقھی 
(علوم الحدیث؛ دکتر صبحی  فقھی نزدیکتر است.ھای  کتاب این کتاب بیشتر به نیاورد، بلکه 

  ).۲۱۱صالح ص
معجم « :یعنی »معاجم سه گانه«حدیث در قرن چھارم ھجری، ھای  کتاب و از مشھورترین

و  ،ھجری) ۳۰۶امام سلیمان بن احمد طبرانی ( »معجم الاوسط«و  »معجم الصغیر«و  »الکبیر
 »صحیح ابی حاتم محمد بن حبان البستی«ھجری) و کتاب  ۳۸۵( »یسنن دارقطن«کتاب 

صحیح ابن «ھجری) و کتاب  ۳۱۶( »عوانة یعقوب بن اسحاق یبأصحیح «ھجری) و کتاب  ۳۵۴(
 ھجری) ھستند.۳۱۱( »خزیمه محمد بن اسحاق

ابواب و به شکل دسته بندی شده (یعنی براساس  (بنابراین) سنت صحیح به صورت جداگانه« 
که فقط مشتمل بر احادیث صحیح باشد) تدوین نشد مگر در عصر اتباع اتباع تابعین که  کتابی 
حدیث) تصنیف شدند. اما ی   امام بخاری بودند و در این زمان صحاح سته (منابع ششگانه معاصر 

ه بعد از عصر تصنیف این صحاح بودند، کارشان جز شرح و تھذیب و بررسی این ک کسانی 
ق) صحیحین را به ۴۴۸مشھور چیز دیگری نبود. بدین جھت ابوعبدالله حمیدی (متوفی  کتب 

ق) صحاح سته را به ۶۰۶لیف نموده و ابوالسعادات مبارک بن الاثیر (متوفی أمسانید ت سبک 
مجمع «ق) در کتاب ۸۰۷ه و نورالدین علی ھیثمی (متوفی ابواب حمع آوری نمود ترتیب 
لیفات مشھور آمده است، جمع نموده و بالاخره امام أاحادیث مازاد بر صحاح سته را در ت  »الزوائد
لیفات را که بیش از أتمامی صحاح سته و مسانید دھگانه و دیگر ت /الدین سیوطی جلال 
  جمع نموده است. »الجامع الکبیر«ود؛ باشد را در کتاب بزرگ خ می لیفأت پنجاه 

به دست ما  مراحل بسیاری را پشت سر گذاشت تا به این شکل  جبدین ترتیب سنت پیامبر 
حفظ این  و باعث اند  به شکل بھتری به دست ما رساندهآن را  رسیده و دستگاھھای چاپ نوین،

  ).۳۹ح، ص. (علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صال»اند عظیم اسلام شدهی   گنجینه
حدیث، نوبت به تخریج و تشخیص احادیث مقبول ھای  کتاب و این بار پس از تدوین و تصنیف

بیرون کشیده  اند، شدهھا  کتاب مردود شد، تا اگر احیانا احادیثی ضعیف و جعلی وارد این از 
ھمین  بط برای کشف مقبول از مردود بود وضاین کار؛ وضع قواعد و اصولی منی   لازمه و  ،شوند
براساس  موجب شد تا اندک اندک علم حدیث شناسی نیز استقرار یابد و علمای متخصص نیاز 
اصول و قواعد کار مھم تخریج احادیث را انجام دھند. و شکی نیست که علم حدیث شناسی  این 
 علم مختلف الحدیث و دیگری از جمله علم الرجال و علم جرح و تعدیل و ی   شامل علوم تابعه که 
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باشد، از مھمترین علوم شرعی و نیاز  می علم غریب الحدیث و علم ناسخ و منسوخ و دیگر علوم

امر مھم اشتغال یابند و احادیثی را که اھل بدعت و  از اھل علم به این ای  عده باشد تا می امت
ت اسلامی ان امیرا به مسلمانان بشناسانند. و در م ھا  آن شناسایی نمایند واند  خرافات جعل کرده

 یچ ملتیه ھک یعلم م یره ای عظیوه و ذخکث به مانند یکه در حفظ حد اند، دار گشتهیعلمایی پد
جستجوگر بدنبال ھر  ن حق و باطل، و یبی   ق و حافظ و منتقد و جدا کنندهیدق ین علمایچن

ن یات ایصن از خصویا ده است. و یرا بشناسند، به خود نداش  ندهیآن وگو یه راوکلمه، تا آنجا ک
  باشد. می امّتِ مورد لطف و رحمت واقع شده،

َ ٱرجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا َ�هَٰدُواْ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِّنَ ﴿ ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  �َّ ن  ۥعَليَۡهِ� فمَِنۡهُم مَّ وَمِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�   . ]٢٣ :حزابلأا[ ﴾٢٣ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ

اند؛  ستادهیھستند که بر سر عھدی که با خدا بستند صادقانه ا ان مؤمنان مردانییدر میعنی: 
لی در عھد یر و تبدییگر در انتظارند؛ و ھرگز تغیمان خود را به آخر بردند، و بعضی دیپ بعضی 

  مان خود ندادند.یپ و 
و الحمدلله در میان این امت، محققان محدّث و حاذق و متخصص در ھر عصر و زمانی 

ث یاحادی   هیش و جدا نمودن صحیح از ضعیف و موضوع نمودند، و به تصفپالای به  شروع 
خطا نموده،  اغافلان جاھل درآن یه دروغ پردازان و افترا زنندگان به او نسبت داده و ک، ج امبر یپ

 از جمله تحریر درآوردند،ی   به رشته زیادی را در این خصوص ھای  کتاب واند  ھمت گماشته
احمد بن حنبل،  »العلل و معرفة الرجال«  اشاره نمود عبارتند از: ھا  آن توان به می کهھایی  کتاب

 »العلل«ابن ابی حاتم،  »المراسیل«ابوداود،   »المراسیل«ترمذی،  »العلل الکبیر، و العلل الصغیر«
تقریب «ابن جوزی،  »کتاب الموضوعات«بغدادی،  خطیب  »التبیین لأسماء المدلسین«دارقطنی، 

تنزیه «سیوطی،  »الأحادیث الموضوعة یالمصنوعة ف اللآلیء «ابن حجر،  »ج بترتیب المدرجالمنھ
ھای  کتاب اق الکنانی، و از جملهابن عرّ  »الموضوعة الشریعة المرفوعة عن الاحادیث الشنیعة 

آن  /معاصر بنام علامه محمد بن ناصر الدین البانی گرانقدر و تقریبا جامعی که یکی از محدثین 
سلسلة الاحادیث الضعیفة أو «و  »سلسلة الاحادیث الصحیحة«  به نگارش درآوردند، کتاب ا ر

شناخت احادیث صحیح و حسن از ی   جامع و مفید در زمینه است که حقیقتا کتابی  »الموضوعة
 اکنون ما در دسترسی به احادیث صحیح مشکلی نداریم و ضعیف و موضوع است. و الحمدلله 

  اند. و ضعیف تماما از ھم جدا و تمییز داده شده نمود که احادیث صحیح توان ادعا  می
حدیث ی   کنیم که قبل از ھرچیز به درجه می توصیه مسلمانان و طالبان علم اکیدا ی   ما به ھمهو 

رد و آن را  پذیرفته و اگر ضعیف و موضوع بودآن را  بود، توجه کنند و اگر حدیث صحیح و حسن 
ھا  آن را مطالعه کنند که احادیثھایی  کتاب سعی شود که نکنند، و حتی المقدور بدان استناد 

  مورد استناد مؤلف اطمینان حاصل کنند. تخریج شده باشد تا از صحت احادیث 
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 روش تصنیف حدیث بر دو نوع است:

 تصنیف اصول: -الف
ف تا انتھای  ، و خود دارای ١شود می آن قید إسناددر این روش سند حدیث، از مصنِّ

 طرق مختلفی است از جمله:
از ابواب علم جزء خاص و ھریک  اجزاء: در این روش برایبراساس  تصنیف -۱

شود و  می جزء خاصی قرار داده »باب الصلاة«شود، مثلا برای  می مستقلی قرار داده

شود. و  می و ھمینطور بقیه ابواب قرار داده »باب الزكاة«ھمچنین جزء خاصی برای 
و کسانی که در  یزھر مربوط به ،تصنیف حدیثی   شود که این نوع طریقه می گفته

 .استزمان او بودند 
احادیث یک جزء واحد، در بیشتر از یک  ابواب: در این روش،براساس  تصنیف -۲

شوند ھمانند ترتیب  می موضوعات مختلف مرتببراساس  شوند و می باب قرار داده
ابواب فقه. امام بخاری و مسلم و اصحاب سنن از این طریق احادیث را تصنیف 

 اند. کرده
مسانید: در این روش، احادیث روایت شده از ھر صحابی براساس  تصنیف -۳

، مثلا در مسند ابوبکر تمامی آنچه که از ابوبکر روایت شده گردد می جدا جمع بصورت
شود و  می و در مسند عمر تمام احادیث روایت شده از او ذکر گردد می است ذکر

ھمینطور مابقی صحابه، امام احمد در مسند خویش از این طریق احادیث را تصنیف 
 کرده است.

 تصنیف فروع: -ب
 بدون سند نقل ف، اصول (یعنی احادیث) منتسب به اصل آن رادر این روش، مصنِّ 

 مختلفی است از جمله:ھای  روش کند، و این نوع نیز دارای می

عبد  »عمدة الأحكام« ، ویابن حجر عسقلان »بلوغ المرام«تصنیف بر ابواب مثل:  -۱
ھایی که بر روش  از کتاب -احادیث را  ،که در این دو کتاب، مصنفین[ ی.المقدس یالغن

 .]اند بدون ذکر اسناد آن نقل کرده -اند  تدوین شده »تصنیف اصول«

                                                 
است ای  صحابه بعنوان مثال در یک حدیث مرفوع که امام بخاری روایت کرده، انتھای سند آن -١

 .کند و ابتدای حدیث نیز خود مصنف یعنی امام بخاری است می نقل جکه حدیث را از پیامبر 
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 .یوطیس »الجامع الصغير« ترتیب حروف، مثلبراساس  تصنیف احادیث -۲
را ھرکدام  بیشتری از این دو نوع وجود دارند و اھل حدیثھای  روش و ھمچنین

 ١اند. دهتصنیف نمو اند، که برای تحصیل و تحقیق مناسب دیده

                                                 
 شوند: می حدیثی به دو روش تدوینھای  کتاب به طور کلی مصنفات و -١

 .ابواب و موضوعات مختلف دینبراساس  اول) تصنیف احادیث
 .اسم راویانبراساس  دوم) تصنیف احادیث

 ای دیگر تقسیم بندی نمود: توان به گونه می ھمچنین
نیز خود ھا  آن باشند، و می مصنفاتی که ابواب و موضوعات آن، مشتمل بر تمامی ابواب دین )۱

 .زوائد) –مجامع  -ات بر جوامعکمستخرجات و مستدر –دارای انواع مختلفی ھستند: (جوامع 
 نیز چند نوع ھستند:ھا  آن مصنفاتی که ابواب و موضوعات آن شامل اکثر ابواب دین ھستند، و )۲

 مستخرجات بر سنن).  -موطّآت –مصنّفات  -(سُنَن
 باشند، و چند نوع ھستند: می مصنفاتی که مختص به یکی از ابواب دین یا یکی از جوانب آن )۳

تب ک –موضوعات خاص  -ام کاح –خلاق اآداب و زھد وفضائل و -بیب وترھیترغ –(أجزاء
 قات بر آن).یثی وتعلیشرحھای حد -ج یتخر

 اند: ابواب و موضوعات دین تصنیف شدهبراساس  کهی ھای کتاب اول)
گردند  می از موضوعات دین، کنار ھم جمعھریک  در این نوع از تصنیفات، احادیث مربوط به

صلاة، کتاب تاب الکمان، یتاب الإک؛ مثل: »کتاب«: شود می تحت یک عنوان عام، و نامیده
 ... الزکاة

، و برای آن عنوانی »باب«؛ تحت عنوان شود می سپس ھر موضوع خود به ابواب دیگری تقسیم

 .»إطعام الطعام من الإسلام«. مثل: باب شود می که به آن عنوان، ترجمه گفته شود می انتخاب
 عناوین ابواب، به مذھب فقھی مصنف پی برد، یا ھمان ؛توان از روی ھمین ترجمه ھا می گاھی
ابواب مختلف کتاب خود گذاشته است، آرای بخاری بر امام عناوینی که  شود می گفتهکه  چنان

 باشد. می فقھی او
شوند  می شوند، خود به چند قسم دیگر تقسیم می ابواب مختلف مرتببراساس  اما تصنیفاتی که

 که عبارتند از:
 جوامع -۱
 سُنَن -۲
 مصنفات -۳
 اتکستدرمُ  -۴
 ستخرجاتمُ  -۵
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 توضیحات:

باشند، و این ابواب  می موضوعات دینابواب و ی   ستند که مشتمل بر ھمهھھایی  کتاب جوامع: )۱
و باب قیامت) ھای  (نشانهر، فِتَن، أشراط الساعة یره، آداب، تفسیام، سکعبارتند از: باب عقائد، أح

 مناقب. البته وجود تمامی این ابواب در کتاب شرط نیست.
 زیر اشاره نمود:ھای  کتاب توان به ھا می کتاب اینی   از جمله

 مام بخاری. ح ایالجامع الصح -۱
 ح امام مسلم . یالجامع الصح -۲
الجامع الترمذی، مشھور به سنن الترمذی، که به دلیل اھتمام و توجه او به احادیث مربوط به  -۳

 نامگذاری شده است.نیز احکام و موضوعات فقھی، به سنن 
مانند دیگری ھستند که بھای  کتاب ولی ،ھا، غالبا احادیث مرفوع ھستند احادیث این کتاب
که به  اند، جمع آوری شدهھا  آن ولی احادیث مرفوع و موقوف و مقطوع دراند  جوامع تصنیف شده

ف ھم گویند، از جمله مشھورترین  توان به کتب زیر اشاره نمود: ھا می آن این نوع از جوامع، مصنَّ
 .جامع عبد الرزاق (یا مصنف عبدالرزاق) -۴
 .ثوری)ان ثوری (یا مصنف سفیان یجامع سف -۵
 .نه (یا مصنف سفیان ابن عینیه)ییان ابن عیجامع سف -۶
 .جامع معمر (یا مصنف معمر) -۷
براساس  ھستند که مشتمل بر احادیث مرفوع مربوط به احکام ھستند کهھایی  کتاب سنن: )۲

 و »یسنن الترمذ« و »داود یسنن أب« عبارتند از: ھا  آن و مشھورترین اند، ابواب فقھی مرتب شده
 .شود می اطلاق نیز  »السنن الأربعة«ھا  کتاب ، و به این»ابن ماجة سنن « و »یسنن النسائ«

 بجز سنن ابن ماجه است.ھا  آن و ھرگاه گفته شد: الثلاثة، مراد تمامی
 و ھرگاه گفته شد: الخمسة، مراد تمامی آن کتب چھارگانه به ھمراه مسند امام احمد است.

 مراد تمامی آن کتب چھارگانه به صحیحین است.و ھرگاه گفته شد: الستة، 
 :شود می تخریج و رجال، از رموز زیر استفادهھای  کتاب و در برخی از

ه) ابن ماجه، (ع) الستة، (عه) ( ت) ترمذی، (س) نسائی،( د) أبوداود،( (خ) بخاری، (م) مسلم،
 سنن الأربعة.

ف اس )۳ فات: جمع مصنَّ ابواب براساس  ھمانند کتب جوامعھستند که ھایی  کتاب ت، ومصنَّ
نیز مرتب شده، ولی مشتمل بر حدیث موقوف (اقوال صحابه) و مقطوع (اقوال و فتاوای تابعین) 

بیشتر فقھی ھا  کتاب ) ھستند. موضوع اینجبه ھمراه حدیث مرفوع (یعنی احادیث پیامبر 
 شوند.  می ملحقا ھ آن ھستند، ولی موضوعات مھم دین از جمله باب عقاید و آداب نیز به

 توان به موارد زیر اشاره نمود: می از جمله مشھورترین مصنفات
ف و  -۱  . )۱۶۷ وفیتموفی (کع بن جراح رؤاسی کیمصنَّ
ف حمّاد بن سلمة بن د -۲     ).۱۶۷ وفیتمنار بصری (یمصنَّ
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ف عبدالرزاق بن ھمّام صنعانی ( -۳  ). ۲۱۱ وفیتممصنَّ
ف سل -۴     ).۲۳۴ یوفتمی بصری (کمان بن داود عتیمصنَّ
ف أبو ب -۵    ). ۲۳۵ وفیتمبة (یش یر عبد الله بن محمد ابن أبکمصنَّ

و اند  چاپ شده »مصنف ابن ابی شیبة«و  »مصنف عبدالرزاق«ھا، دو کتاب  که در بین این کتاب
 در دسترس ھستند.

تَدرَک است، و استدراک در اصطلاح اھل حدیث عبارتست از جمع آوری مستدرکات: جمع مُس )۴
احادیث بر مبنای شروط یکی از مصنفین و مؤلفین مشھور در یک کتاب مستقل، که آن مصنفین 

دانیم که شیخین یعنی بخاری و مسلم تمامی احادیث  می حدیث را در کتاب خود نیاورده است.
بنابراین، نیز خود را به آن ملتزم نکرده بودند، ھا  آن صحیح را در کتاب خویش نیاوردند، و

را بر آن احادیث تطبیق کنیم، (بخاری و مسلم) ھا  آن یگری وجود دارند که اگر شروطاحادیث د
نمودند و آن احادیث را ھا  آن رسند و لذا برخی از علما اقدام به استدراک می صحیحی   به درجه

اطلاق نمودند، و مشھورترین آن؛ کتاب  »مستدرکات«اسم ھا  آن جمع کردند و برھایی  کتاب در
 »الإلزامات«شابوری و ابو ذر ھروی بر صحیحین است، و نیز کتاب یم نکحا »کرالمستد«

 اند. دارقطنی که احادیثی آن بر شرط بخاری و مسلم جمع آوری شده

هذا حديث صحيح على شرط «، »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين«: شود می مثلا گفته

 .»البخاری
 معنای خارج کردن چیزی از جای خود است.ستحرج است و به مُسْتَخْرَجات: جمع م )۵

حدیث را انتخاب کرده و احادیث آن ھای  کتاب و در اصطلاح محدثین، یعنی مؤلف کتابی از
آورد که با طریق صاحب کتاب متفاوت است، ولی با او در شیخ یا مافوق  می کتاب را با اسناد خود

لف با اسناد صاحب کتاب بجز ؤناد مکند ولو اگر در یک صحابی باشد، یعنی اس می شیخ موافقت
 در شیخ یا مافوق شیخ مغایرت دارد.

مانند مستخرج ابوبکر اسماعیلی بر صحیح بخاری و مستخرج ابی عوانة اسفرایینی بر صحیح 
 مسلم، و مستخرج ابو نعیم اصفھانی و ابوبکر برقانی بر صحیحین.

ب نیافتن اسنادی که وی را راضی کند، بعضی از احادیث را به سب می گاھی فردی که استخراج
 آورد و یا حدیث را با ھمان سند صاحب کتاب نمی در کتاب خویشآن را  کند و می کند، ساقط

 آورد. می
 از جمله فوائد مستخرجات:

 گاھی موجب علو اسناد حدیث است. -
 .گردد می با وجود اسناد دیگر، حدیث از قوت بیشتری برخوردار -
لف ؤاب بصورت معنعن (عن فلان عن فلان) است، ولی در اسنادی که مگاھی اسناد صاحب کت -

 آورد تصریح به سماع شده است و این امر موجب تقویت حدیث خواھد شد. می مستخرج
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که در متن اصلی صاحب کتاب وجود نداشته  شود می گاھی زوائدی بر متن حدیث داخل -

که حتما حدیث را با لفظ صاحب کتاب اند  مستخرجات خود را ملتزم نکرده است، زیرا مؤلفینِ 
 بیاورند.

 اند: اسم صحابه مرتب و تصنیف شده که براساس ھایی کتاب دوم)
صحابه مرتب ھای  ھا براساس اسم آن ھستند که احادیثھایی  کتاب از جمله تصنیفات حدیث،

مکان خاص خود ذکر در اند  از صحابه روایت کردهھریک  ھا، احادیثی را که و در آن کتاباند  شده
 جو این نوع از تصنیفات روش مفیدی برای شناخت تعداد مرویات یک صحابی از پیامبر  اند، شده

خود دو نوع  اند، بر مبنای اسم صحابه مرتب شدهھا  آن که احادیثھایی  کتاب ھستند. و اما
 ھستند:

 مسانید. -۱
 معاجم. -۲

 توضیحات:
ف آن، مرویات ھر صحابی را به ترتیب جمع مُسنَد است، و آن کت مسانید: )۱ ابی است که مصنِّ

آورد (در این حالت مشابه معاجم خواھند بود)، و گاھی برخی از مصنفین  می حروف الفبایی
آورند، مانند  ھا می آن سوابق اسلامی   احادیث صحابی را بر مبنای انساب و یا به ترتیب محاسبه

آورند و  می نیز احادیث صحابی را بدون رعایت ترتیبروش امام احمد در مسند خویش، و گاھی 
 بینیم که ابتدا حدیثی را در مورد نکاح آورده و بعد از آن حدیثی را در مورد طھارت می لذا
کند،  می را جمع آوریھا  آن آورد. گاھی نیز مصنف فقط احادیث یک صحابی یا گروھی از می

ابواب و حروف براساس  گاھی نیز مصنف، احادیث رامبشره. ی   مانند مسند ابوبکر، یا مسند عشره
ھستند،  جروایات صحابی، زیرا احادیث او متصل و مرفوع به پیامبر براساس  کند نه می مرتب

 ر). یبک(المسند ال یبن مخلد الأندلس یمثل مسند بق
، ھجری)۲۰۴توان اشاره نمود به: مسند ابوداود طیالسی (متوفی  می مسندھای  کتاب از جمله

ی ، و مسند أبشود می ھم نامیده »مصحف«ھجری) که مسند او ۲۹۶مسند بقی بن مخلد (متوفی 
مسند امام احمد بن حنبل (متوفی  ؛آن مسانیدترین  ترین و گسترده و کامل علی الموصلی ی

 ھجری) است.۲۴۱
 مسند عبارتند از:ھای  کتاب و از جمله

 (مسند ابن أبی عمرالعدنی)
 أسامة)(مسند حارث بن أبی 

 دی)ی(مسند حم
 (مسند شافعی)

 (مسند شھاب؛ قضاعی)
 السی)ی(مسند ط
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 لمی) ی(مسند فردوس؛ د

 بة)یر بن أبی شک(مسند أبو ب
 علی)ی(مسند أبو 

 بة)ی(مسند أبی ش
 ع)ی(مسند أحمد بن من

 ه)ی(مسند إسحاق بن راھو
 د)ی(مسند عبد بن حم

 (مسند مسدد)
 »مُسنَد«و منظور از  رود،  می (با فتح نون) برای اصطلاحات دیگری نیز بکار مُسنَد نکته:

که مسند؛ اند  گفته ھمیشه کتاب حدیثی نیست! بلکه مراد از آن، سند حدیث است. و محدثین
که ھمان اند  گفته محدثین متصل باشد. و بعضی دیگر از  جکه اسناد آن تا پیامبر  حدیث مرفوعی

راجح است یعنی مسند  ال چه متصل باشد و چه منقطع، اما قول اول حدیث مرفوع است ح
» النخبة«، و این تعریف را حاکم، و ابن حجر در عبارت است از حدیث مرفوع با اسناد متصل

 اند. برگزیده
یکی از صحابه  یا  جیا موصول عبارتست از: حدیث متصلی که اسناد آن تا پیامبر  متّصِلاما 

ھا متصل  آن که سند شود می این تعریف فقط مشمول احادیث مرفوع و موقوفی پسمتصل باشد. 
؛ یعنی اینکه حدیث متصل »فلان حدیث مُسند است«: شود می ھنگامی که گفتهبنابراین، است. 

؛ یعنی »فلان حدیث متصل است«: شود می علیه وسلم است. و ھنگامی گفته به پیامبر صلی الله 
  یا یکی از اصحاب است. ج حدیث متصل به پیامبر 

 عنوان موصول شناخته اما نزد محدثین، قول تابعی حتی اگر سند آن متصل ھم باشد به 
با اسم تابعی مقید نمود،  شود، بلکه آن مقطوع است، اما جایز است که لفظ اتصال را ھمراه  نمی

بصری (که این  یب یا حسنسم : فلان حدیث متصل است به زھری یا سعید بن شود می مثلا گفته
، از طرفی به روایت تابعین است) جزو مقطوع ھا  آن احادیثبنابراین،  ،سه تن جزو تابعین ھستند

اطلاق متصل بر آن بمانند وصف بنابراین، که این اسم با موصول تضاد دارد،  شود می مقطوع گفته
 شیئی با دو اصطلاح متضاد است.

  کند. می ث را با سند خود روایتاما مسنِد (با کسر نون) یعنی کسی که حدی
جمع مُعجَم است، و در آن، احادیث به ترتیب شیوخ و صحابه، یا اسانید و یا شھرھا  معاجم: )۲

حروف ھجاء است. فرق دیگر معاجم با مسانید این است براساس  و اغلب، ترتیباند  آورده شده
ی   بجز احادیث عشره اند، شدهحروف معجم (الفبا) مرتب براساس  که احادیث صحابه در معجم،

 جمبشره آن دسته از اصحاب پیامبر ی   و عشره اند، جلوتر ذکر شدهھا  آن مبشره که احادیث
ر، عمر، عثمان، علی، طلحه، کشده است و عبارتند از: ابوب بھشت داده ی   مژدهھا  آن ھستند که به

  اجمعین. شدید ابن زیوسع دهیعوف و أبو عب وعبد الرحمن بن  وقاص،  یر، سعد بن أبیزب
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مان بن أحمد یمشھورترین معاجم؛ معجم الکبیر، و معجم الاوسط و معجم الصغیر أبو القاسم سل

شیوخ مرتب براساس  وسط) است، که در این میان، دو کتاب الصغیر و الأ۳۶۰طبرانی (متوفی 
ذکر شد،  »المعجم«م و ھرگاه اس اند، اسم صحابه مرتب شدهبراساس  ولی معجم الکبیر اند، شده

د که فلان حدیث را طبرانی در شواست، بعبارتی اگر در جایی گفته  »المعجم الکبیر«مراد از آن 
 معجم آورده است، منظور اینست که حدیث در معجم الکبیر آمده است.

 :دیگر تصنیفات حدیثیتوضیحاتی بر 
 کننده است. موطأ در لغت به معنای آسان کننده، آماده و فراھم موطئات: )۱

و با  ،ابواب فقھی مرتب شده باشدبراساس  و در اصطلاح محدثین، کتابی است که احادیث آن
 مصنفات و سنن تفاوت چندانی ندارند. 

و موطأ بن أبی ذئب محمد بن عبد  ،بن أنس المدنی کو مشھورتین موطئات عبارتند از: موطأ مال
کتاب دیگری از این نوع تصنیفات در دسترس  الرحمن المدنی، که اکنون بجز موطأ امام مالک،

 نیست.
اضافه کرده است، و از نیز امام مالک بر احادیث و آثار وارده در کتاب موطأ، تعلیقات فقھی خود را 

عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم وطئني عليه «او روایت شده که گفت: 

با ھا  ی آن  بر ھفتاد فقیه از فقھای مدینه عرضه کردم که ھمه ؛ این کتاب خود را»فسميته الموطأ
 الموطأ گذاشتم.آن را  من بر آن موافقت کردند، پس اسم

کتاب را برای مردم آسان گردانده و  ھا، آن لفؤچون م اند؛ و موطئات به این اسم نامگذاری شده
 اند. آماده و فراھم کردهھا  آن برای

لف آن احادیث یک صحابی یا یک ؤکه م شود می لیفی گفتهأنزد محدثین به ت ،زءاجزاء: ج )۲
 لیفی گفتهأ، و گاھی به تسرا جمع آوری کرده باشد؛ مانند جزء ابوبکر تابعی تابعی و ما بعد

ی   درباره که احادیثی را در یک موضوع واحد جمع آوری کرده باشد، مانند جزء مروزی شود می

 .»صلاة الضحی«ی   یوطی دربارهو جزء س »قيام الليل«

یعنی جزئی از متن حدیث که دلالت بر  ؛»طرف الحديث«مع طرف است و معنی طراف: جا )۳

 .»الأعمال بالنيات«یا  »بني الإسلام على خمس«آن دارد، مثلا حدیث: ی   بقیه
که کند  می لف آن فقط جزئی از متن احادیث را ذکرؤو در اصطلاح محدثین، کتابی است که م

را (با اند  آمدهھا  آن کند، سپس تمامی اسنادی را که متن حدیث از طریق می حدیثکل دلالت بر 
 کند. می اند) ذکر ھا روایت شده آن مراجعه به منابعی که در

در  یمسعود دمشق یأبکه  چنان کند؛ می لف، اسناد حدیث را از کتاب صحیحین ذکرؤمثلا م
کند؛ مانند کتاب  می یا اسناد حدیث را از سنن اربعه ذکر و است، انجام داده  »نیحیأطراف الصح«
تحفة الأشراف بمعرفة «کتب سته؛ مانند کتاب  ر، و یا از کابن عسا »الإشراف علی معرفة الأطراف«

، و کتاب مشھور  ھجری)۷۴۲   یوسف عبد الرحمن المزی (متوفیبی الحجاج الیف أت »الأطراف
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الدلالة علی مواضع  یث فیذخائر الموار«تاب کطراف تصنیف شده است؛ اوش دیگری که بر ر

 ) است.۱۱۴۳(متوفی  یخ عبد الغنی النابلسیف شیتصن »ثیالحد
کنند، ولی بعضی دیگر فقط به ذکر جزئی  می اسناد ھر حدیث را بطور کامل ذکر ،برخی از مولفین

 چکدام از مصنفین متن کامل حدیث راکنند، اما ھی می لف) اکتفاؤاز سند حدیث (مثلا شیخ م
 آورند. نمی

 طراف عبارتند از:ااز جمله فواید کتب 
 تسھیل شناخت اسانید حدیث، به علت جمع آوری تمامی اسناد آن در یک مکان واحد. -۱
و نیز اند  اصول) که حدیث را تخریج کردهھای  کتاب کسانی (از صاحبانی   شناخت ھمه -۲

 اند. را در آن آوردهشناخت بابی که حدیث 
 برای محقق، آسان و میسر شده است.آن را  امر تحقیق و جستجو در مورد حدیث و سند -۳
لف آن، احادیث چند کتاب از منابع و مصادر حدیث را در ؤھستند که مھایی  کتاب مجامع: )۴

 شوند: می کند، و بر دو روش تصنیف می کتاب خود یکجا جمع آوری
 عبارتند از:ھا  کتاب ابواب، از جمله مھمترین اینبراساس  دیثروش اول: تصنیف احا

  ھـ) .۶۰۶ وفیتم( ر مبارک ابن محمد جزرییابن اث »جامع الأصول من أحاديث الرسول« -۱
صحیحین و الموطأ و سنن ثلاثه را جمع آوری کرده است. ولی ھای  کتاب که مولف آن، احادیث

ه و حتی کلام ترمذی بر احادیثش را نیز ذکر نکرده احادیث سنن را بیان نکردی   لف درجهؤم
 است.

 وفیتمعلی بن حسام المتقی ھندی( خ محدثیش »كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال« -۲
کتاب را جمع آوری نموده، و از این جھت ھمانندی برای این  ۹۳لف آن احادیث ؤکه م،ھـ)۹۷۵

 غفلت نموده است.کتاب وجود ندارد، ولی از بیان احوال احادیث 
البته بر حسب ترتیب حروف معجم،  ،ھر حدیثی   اولین کلمهبراساس  روش دوم: ترتیب احادیث

 عبارتند از:ھا  کتاب و مھمترین این

 ھـ).۹۱۱ وفیتم( وطیین سیجلال الد امام حافظ »جمع الجوامع«یا  »الجامع الكبير« -۱
 ه کردیم.این کتاب، ھمان اصل کتاب کنز العمال است که اشار

وطی، احادیث این کتاب منتخبی از کتاب یس امام »الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير« -۲

است که احادیث تکراری آن کتاب حذف شده و در عوض احادیث دیگری به آن  »الجامع الكبير«
) حدیث است. علمای ۱۰۰۳۱ده ھزار و سی و یک ( افزوده شده است، و احادیث آن بالغ بر

 اند. ی این کتاب را شرح دادهزیاد
ھای  کتاب حدیثی را که در دیگر در این نوع تصنیفات، مؤلف، احادیث زائد یک کتابِ  زوائد: )۵

لف یک کتاب حدیث را انتخاب کرده و سپس ؤکند. مثلا م می جمع آوری حدیثی وجود ندارند 
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را استخراج نموده و در  شود نمی در دیگر کتب یافت احادیثی را که فقط در این کتاب آمده و 

  کند. می کتابی جمع
  از جمله این نوع تصنیفات، دو کتاب مشھور زیر ھستند:

  ھـ ). ۸۰۷ت( ثمییر ھکن علی بن أبی بیحافظ نور الد »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« -۱ 
مسند امام احمد، مسند ابی یعلی موصلی، مسند بزاز و ھای  کتاب لف، احادیث زائد درؤم

طبرانی را نسبت به کتب سته جمع آوری نموده است، و سپس به بیان ی   سه گانه اجم مع
و نیز از جھت اتصال یا انقطاع پرداخته است و ھمین ھا  آن احادیث از نظر صحت یا ضعف احوال 

  موجب پربار شدن این کتاب مفید شده است. امر 

ظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی حاف »المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية« -۲ 
ابی داود ی   لف، احادیث زائد بر کتب سته در مسانید ھشتگانهؤم ھـ) .۸۵۲  (ت 

عبد بن  و   بهیر بن ابی شکابی ب و   عییحمد بن من و   مسدد و   عمر ابن أبی  دی ویحم   و   السییط
  کرده است. جمع را حارث بن ابی اسامه،  و   دیحم

را نیز ھا  آن لف آن، احادیث معلل را جمع آوری کرده و عللؤھستند که مھایی  کتاب علل: )۶
محدث دارد، تا علل خفی احادیث را که ی   کند. این عمل نیاز به تلاش مستمر و فشرده می بیان

شوند را کشف نماید، و این عمل جز توسط محدثین حاذق و ماھر  ھا می آن موجب خلل در صحت
 آید. نمی به برو باتجر

 شوند. می لیفأھستند که جھت تخریج احادیث کتاب معینی تھایی  کتاب تخریج:ھای  کتاب )۷ 
 را مشخصھا  ی آن  دھد و درجه می یعنی مؤلف احادیث مصنف را مورد بررسی و نقادی قرار

 از جمله مھمترین کتب تخریج عبارتند از:نماید.  می

وسف یبی محمد عبد الله بن ان یف امام حافظ جمال الدیتأل »نصب الراية لأحاديث الهداية« -۱

لیف علی أت »الهداية في الفقه الحنفي«ھـ)، که در آن، احادیث کتاب  ۷۶۲ متوفیلعی الحنفی (یالز
 ھـ) تخریج شده است.۵۹۳نانی از فقھای بزرگ حنفیه (متوفی یر المرغکبی بابن 

ف حافظ عبد یتأل »تخريج ما في الإحياء من الأخبارالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في « -۲
ھـ) استاد حافظ ابن حجر، که در آن احادیث کتاب ۸۰۶ متوفین العراقی (یم بن الحسیالرح

امام غزالی را انجام داده است. حافظ عراقی در کتاب خود از روش  »نیاء علوم الدیإح«مشھور 
ابتدا قسمتی از حدیث را ذکر نموده، سپس (أطراف) استفاده کرده است؛ یعنی  »طرف الحدیث«

تصحیح یا ی   روایت نموده پرداخته است، و سپس دربارهآن را  به بررسی سند آن و صحابی که
 تحسین یا تضعیف حدیث سخن گفته است. 

 تالیف حافظ ابن حجر.  »التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير« -۳
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 ١ی حدیث) أمهات الست (نابع ششگانه
 شود: می زیر اطلاق صولاین وصف بر ا

 .یح بخاریصح -۱
 .ح مسلمیصح -۲
 .یسنن نسائ -۳
 سنن ابی داود. -۴
 سنن ترمذی. -۵
 سنن ابن ماجه. -۶

 صحیح بخاری: -١

                                                                                                                        
امام غزالی را شرح داده است، و حافظ ابن ی   نوشته »فقه الشافعيالوجيز في «امام رافعی کتاب 

حجر نیز احادیث کتاب رافعی را تخریج کرده است. حافظ ابن حجر در کتاب خود به روش طرف 
الحدیث عمل نموده است؛ و ابتدا قسمتی از حدیث کتاب شرح الکبیر رافعی را آورده و سپس 

ذکر نموده است، و مفصلا در آن را  ج نموده و طرق و روایاتاسناد آن حدیث را از مصادر آن تخری
 جرح و تعدیل، و صحت یا ضعف سخن گفته است.ی   از ناحیهھا  آن مورد

 ن عتر).یث؛ دکتر نور الدیعلوم الحد ی(نگاه کنید به: منھج النقد ف
ی   ششگانهھای  کتاب صحاح؛ ھمانھای  کتاب .شود می استفاده »صحاح سته«گاھی از اصطلاح  -١

بخاری، مسلم، نسائی، ابوداود، ترمذی و ابن ماجه ھستند. البته ھمانطور که قبلا گفته شد در 
امام مالک و  »الموطأ«مورد کتاب ششم، یعنی سنن ابن ماجه اختلاف است و بعضی به جای آن 

 ملشا »کتب خمسه«به ھمین دلیل عبارت  اند. را جایگزین آن کرده »سنن دارمی«بعضی دیگر 
ھنگامی که در ذیل بعضی از احادیث بنابراین، شوند،  می پنج نفر اول قبل از ابن ماجهھای  کتاب

خوانیم، منظور از آنان بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی  می ؛ راویان پنجگانه را»رواه الخمسة«عبارت 
منظور  اند، شیخان روایت کردهآن را  در مورد حدیثی گفته شود کهھنگامی که  و ابوداود است. و

نامیم به این دلیل  می »صحاح«اتفاق بخاری و مسلم در روایت آن است. و اگر این شش کتاب را 
حدیث ھای  ترین کتاب است که؛ اولا علمای امت بر دو کتاب بخاری و مسلم به عنوان صحیح

بعدی، چون  اما در چھار کتاب اند، و احادیث آن دو کتاب را بعنوان قبول پذیرفتهاند  اتفاق کرده
بر ھا  آن دیگر روایات صحیح بیشتری دارند به عبارتی احادیث صحیح درھای  کتاب به نسبت

 وگرنه اند، صحیح محسوب کردهھای  کتاب را نیز جزوھا  آن ست لذاااحادیث ضعیف غالبتر 
یحین از صحتر  پایینی   سنن اربعه (سنن ترمذی، ابوداود، نسائی و ابن ماجه) در مرتبهھای  کتاب

 قرار دارند.
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از آن را  و احادیث ١نام نھاده »الجامع الصحيح«لف یعنی امام بخاری این کتاب را ؤم
حدیث استخراج کرده و در اصلاح، پیراستن و بازبینی احادیث و  میان ششصد ھزار

ھیچ حدیثی چه  چنان رنج و زحمت بسیار کشیده است،ھا  آن بررسی و پیگیری صحت
خواند و  می گرفت و دو رکعت نماز می وضو(ابتدا) که داد تا آن نمی ا در آن کتاب قرارر

داد  نمی و حدیثی را در آن قرار کرد، می برای قرار دادن آن در کتاب خویش استخاره
متصل به صحت رسیده و رجال آن نیز در ی   با سند جمگر آنچه که از رسول الله 

 ٢بط به توافر رسیده باشد.ضعدالت و 
در شانزده سال کامل نمود، سپس کتاب خویش را بر امام احمد و آن را  لیفأو ت

پسندیدند آن را  نیزھا  آن نمود وعرضه ھا  آن یحیی بن معین و علی بن المدینی و غیر
 ٣و تحسین کردند و بر صحت آن شھادت دادند.

حافظ که  چنان اند، و علما کتاب بخاری را در ھر عصری بعنوان قبول پذیرفته
ھا  کتاب گوید: صحیح بخاری جزو بزرگترین کتب اسلام است و افضلترین /ذھبی

 ٤باشد. می بعد از کتاب الله تعالی

                                                 
ه یح المختصر من أمور رسول الله صلی الله علیالجامع المسند الصح« چنین است: نام کامل آن -١

 مشھورست.» صحیح بخاری«یا » الجامع الصحیح«، ولی بیشتر به »امیأ سلم وسننه و
کردم ودو  می ابتدا غسل خواستم در کتابم بنویسم می : ھر حدیثی را کهگوید می امام بخاری -٢

کردم، آن  می کردم، آنگاه بعد از اینکه به صحت آن یقین می خواندم سپس استخاره می رکعت نماز
 ).۱۱۸أصول الحدیث؛ ص  ی(لمحات ف نمودم. می ثبت» صحیح«را در کتاب 

: قول امام بخاری در این چھار حدیث گوید می البته بجز در چھار حدیث، که عقیلی در مورد آن -٣
 ).۴۸۹یعنی این چھار حدیث صحیح ھستند. (ھدی الساری، ص درست است،

علما اتفاق دارند بر «: گوید می )۱/۱۴شرح خود بر صحیح مسلم (ی   امام نووی نیز در مقدمه -٤
بعد از قرآن عزیز، دو صحیح بخاری و مسلم ھستند، و امت آن دو را ھا  ترین کتاب اینکه صحیح

حافظ و . »است و فواید آن نیز بیشتر استتر  ب بخاری صحیحو کتا اند، بعنوان قبول تلقی کرده
 ) با سند خود از امام الحرمین الجوینی نقل۸۶(ص/ »صیانة صحیح مسلم«ابن صلاح در 

اگر کسی به طلاق زنش سوگند یاد کند که آنچه در دو کتاب بخاری ومسلم «که گفت:  کند  می
است، پس طلاق او واقع نشده و  جپیامبر ی   جزو فرموده اند، صحت آن داده ھستند که حکم به 

و شیخ   .»اند اجماع کردهھا  آن علمای اسلام بر صحت احادیث نشکسته است، چون  سوگندش 
از بخاری و مسلم بعد تر  آسمان، کتابی صحیحی   در زیر گستره«: گوید می الاسلام ابن تیمیه

  ).۱۸/۷۴. (مجموع الفتاوی، »قرآن وجود ندارد از 
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بررسی و بازبینی کرده، با آن را  /حافظ ابن حجرکه  چنان یث آنو تعداد احاد
باشد، و با  می حدیثھفت ھزار و سی صدو نودو ھفت ) ۷۳۹۷(احتساب موارد تکراری 

 ١دو ھزار و ششصدو دو حدیث خواھد بود. )۲۶۰۲(حذف احادیث تکراری برابر با 

 :/ی امام بخاری مختصری درباره
است  یالجعف ٢بن بردزبه هریم بن المغیل بن إبراھیإسماعبوعبد الله محمد بن ا او

 .بودند صلالا یفارسکه 
متولد  ٣) ھجری قمری در شھر بخارا۱۹۴ایشان در شوال سال صد و نود و چھار (

 ۲۱۰او نشو نما یافت، سپس در سال ی   شدند، و با یتیمی نزد مادر خود و در حجره
                                                 

: عدد احادیث صحیح گوید می علما در مورد تعداد احادیث کتاب بخاری اختلاف دارند؛ ابن صلاح -١
) ھفت ھزار و دویست و ھفتاد و پنج حدیث است، و با حذف مکررات ۷۲۷۵بخاری با مکرر (

براساس  و« ) چھار ھزار حدیث است، و امام نووی در مختصر خود تابع او شده است. ۴۰۰۰(
ششصد و  ) دو ھزار و ۲۶۰۲بن حجر، احادیث موصول متون بخاری بدون تکرار (تحقیق حافظ ا

) ۷۳۹۷متابع؛ ( دو حدیث است، و مجموع احادیث بخاری با تکرار بدون احتساب احادیث معلق و 
سیصد و چھل و  ) ۳۴۴ھفت ھزار و سیصد و نود و ھفت حدیث است، و تعداد احادیث متابع (

) یکصد و پنجاه و نه ۱۵۹مرفوع که در جایی دیگر وصل نکرده ( چھار حدیث، و تعداد معلقات
) نه ۹۰۸۲مجموع کل احادیث کتاب بخاری با احتساب معلقات و متابعات ( باشد. و  می حدیث

ھزار و ھشتاد و دو حدیث است، البته این عدد بدون در نظر گرفتن موقوفات صحابه و مقطوعات 
 . )۲۳ص ۱الحدیث و مراجعه؛ سید عبدالماجد الغوری، ج . (مصادر »تابعین در کتاب بخاری بود

، شود می اما علت اختلاف در شمارش، به داخل نمودن احادیث موقوف و معلقات و شواھد مربوط
 گردند؛ برخی از شارحین می و ھمچنین گاھی بعضی از احادیث دو سند دارند که با رمز (ح) جدا

بعنوان دو آن را  ی دیگران از جمله حافظ ابن حجرولاند  بعنوان یک حدیث شمارش کردهآن را 
 حدیث شمارش نموده است.

حافظ ابوالفضل محمد بن طاھر مقدسی گفته: «: گوید می علت تکرار احادیث: حافظ ابن حجر
یک حدیث را در کتاب خود در چند موضع ذکر کرده و در ھر بابی با اسناد   /بدان که بخاری

و به حسن استنباط و غریزه فقھی معنائی که مقتضی باب باشد از استدلال کرده  دیگری به آن 
نموده و کم اتفاق افتاده که یک حدیث را در دو موضع با یک اسناد و لفظ واحد ذکر  آن استخراج 
بلکه آن را از طریق دیگری آورده و در نقل ھرکدام یک فایده و معنی دیگری را در  کرده باشد، 
 . )۲۱ص ۱الحدیث و مراجعه؛ سید عبدالماجد الغوری، ج ر (مصاد  .»است نظر داشته 

 (مؤلف) لمه ای فارسی و به معنای کشاورز است.کبردزبه:  -٢

 بخارا اکنون جزو یکی از شھرھای کشور ازبکستان و مرکز استان بخارا است. -٣
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ھای اسلامی  سفر نمود و به سرزمینھجری جھت طلب و جمع آوری حدیث شروع به 
شش سال در حجاز اقامت نمود و ھمچنین وارد شام و مصر و که  چنان مسافرت کرد،

 و بصره و کوفه و بغداد شد. ١جزیره
از ایشان ذکر شده که او به که  چنان ای بسیار قوی داشتند، حافظه /امام بخاری

او شخصی زاھد و پرھیزکار و و  ٢نمود. می حفظآن را  کرد و با یک نظر می کتابی نگاه
 انسانی شجاع و سخاوتمند بود.و از حاکمان و سلاطین دور بود، 

 /، وی را تمجید کردند؛ امام احمددیگر عصرھاعلمای زیادی در عصر او و 
و ابن خزیمه  .»خراسان کسی را بمانند او تحویل نداده است«گوید:  می ایشانی   درباره
گاه، آسمان اینی   گستره کسی در زیر«گوید:  و حافظتر از  جتر به حدیث رسول الله  آ

در فقه بود و دقت عجیبی شخصی مجتھد او  .»ل بخاری وجود نداردیسماعامحمد بن 
 او در صحیحش بدان شھادت عناوین ابوابکه  چنان در استنباط حدیث داشت،

 ٣دھند. می

                                                 
 منطقه یا شھری در شمال بین النھرین است. -١

آوازه ایشان زبانزد خاص وعام گردیده بود،  بغداد رفت، و مشھور است ھنگامی که امام بخاری به -٢
امام بخاری را بیازمایند، لذا یک صد حدیث ی   محدثین بغداد تصمیم گرفتند که حافظه و علما 

یعنی متن ھر حدیث را با سند حدیث ، سند احادیث را وارونه نمودند متن و انتخاب کردند و را 
س ده نفر را برگزیدند، وبه ھرکدام از آنان ده حدیث دادند، کردند وبرعکس، سپجایگزین  دیگر 
خواند، واز امام  می ھرکدام از آنان آن ده حدیث را از اول تا آخرش برای امام بخاری آنگاه 
گفت: این حدیث رانمی شناسم، این گونه یکی پس از  می کرد، امام بخاری در پاسخ می  سؤال

شناسم. افراد  نمی گفت: این حدیث را می اند، وامام فقطده احادیثش را به پایان رس دیگری 
حاضر بودند، گفتند: او جاھل وناتوان است، ونمی داند، اما علما ومحدثین به یکدیگر  نادانی که 

وگفتند که وی متوجه شده است. آنگاه امام بخاری به نفر اول فرمود: حدیث اولی که  نگاه کردند 
احادیثش ی   سند آن را بیان نمود، واینگونه ھمه متن و ت، وخواندی صحیحش چنین اس برایم 

احادیث نه نفر دیگر نیز ی   سند ھمه تصحیح واصلاح کرد، سپس به ھمین ترتیب متن و را 
 ذکاوت حضار به قدرت حفظ وی   نمود، واشتباھاتشان را بیان کرد، سرانجام ھمه درست 
خطیب ی   ن ماجرا به کتاب تاریخ بغداد نوشته(برای تفصیل ای انگیزش اعتراف نمودند. شگفت 

 بغدادی مراجعه کنید.)
ق و جالب فقھی را ذکر نموده است، یدر تراجم (عناوین) ابواب کتابش استنباطات دق یامام بخار -٣

عنی فقه بخاری در تراجم ی؛ »تراجم ابوابه یف یفقه البخار« اند: علما گفته   ن سبب یو به ھم
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که  خَرْتَنْگی   در قصبهھجری قمری  ۲۵۶سرانجام ایشان در شب عید فطر سال 
و مدت عمر ایشان فقط سیزده روز از  ،داشت وفات نمودند قراردر دو فرسخی سمرقند 

فاتش به ارث یلتأایشان علم زیادی را در بدون شک شصت و دو سال کمتر بود. 
به که آنچه  (بخاطر)و  فرمایدوی را مورد رحمت خویش قرار  متعال خداوند ،گذاشت

 ١.دھد شنیک پاداش نفع رساندهاسلام و مسلمانان 

                                                                                                                        
 ثی وین امتزاج حدین کتاب، ھمیث ایح بودن تمام احادیصح کنارفته است. در کتابش نھ   ابواب 
  ده است.ین کتاب منزلت خاصی را بخشیکه به آن آراسته است، به ا   فقھی 

 آثار امام بخاری فراوان بودند، از جمله: -١
 .الجامع الصحیح -۱

  کتاب الأدب المفرد. -۲ 
  رِجالِ السند.کتاب التاریخ الکبیر عن تراجَمِ  -۳ 
  کتاب رفعُ الیدین فی الصلوة. -۴ 
  کتاب قراءة خلف امام. -۵ 
  کتاب بِرُ الوالدین. -۶ 
  کتاب التاریخ الأوسط. -۷ 
  کتاب التاریخ الصغیر. -۸ 
  کتاب خلق أفعال العباد. -۹ 
  کتاب الضعفاء. -۱۰ 
  کتاب الجامع الکبیر. -۱۱ 
  کتاب المسند الکبیر. -۱۲ 
  کتاب التفسیر الکبیر. -۱۳ 
  کتاب الأشربة. -۱۴ 
 کتاب الوحدان. -۱۵ 
  کتاب الھبة. -۱۶ 
  کتاب المبسوط. -۱۷ 
  کتاب علل. -۱۸ 
  کتاب الکنی. -۱۹ 
  کتاب الفوائد. -۲۰ 
  سه راوی وجود دارد). جکتاب ثلاثیات البخاری (منظور احادیث متصلی است که تا پیامبر  -۲۱ 
 لصحابة.کتاب أسامی ا -۲۲ 

  :شرحھای کتاب الجامع الصحیح
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لفین ؤصحیح بخاری مورد توجه و اعتنای علما و می   بعد از کتاب الله، ھیچ کتابی به اندازه

و در مورد احادیث آن استنباط فقھی نموده و اند  شرح دادهرا نگرفته است، و کتاب او  قرار 
شروح و تعلیقات بر جائی که  تا اند، سخن گفتهراویانش و بر تعلیقات و غرایب آن  رجال ی   درباره

یکصد و سی شرح رسیده است، و از جمله مشھورترین این شروح عبارتند  این کتاب به بیشتر از 
  از:

  .»فتح الباري شرح صحيح البخاري« -۱ 
 ۸۵۲بن حجر العسقلانی (متوفی  یالفضل أحمد بن عل یتالیف حافظ علامه شیخ الاسلام أب

او از جمله بزرگترین و مھمترین شروح کتاب بخاری است که در حدود بیست و پنج  شرح ، ھـ)
لیف نمود و در سال أھـ) شروع به ت۸۱۷در سال (که  چنان لیف آن سپری نمود،أت سال بر 

که پس از تکمیل کتاب،  شود می کامل نمود، و گفتهآن را  سال قبل از وفاتش ھـ ) یعنی ده ۸۴۲(
  در آن حدود پانصد دینار انفاق نمود. داد که  بزرگی رای   ولیمه

  .»البخاري   عمدة القاري في شرح« -۲ 
ھـ)، این کتاب، شرح بزرگی ۸۵۵نی حنفی (متوفی یحمد العان محمود بن یتالیف علامه بدر الد

بیان و استنباط فوائد از احادیث  لف سخن را در مورد انساب و لغات و إعراب و معانیؤم است که 
  جواب بسط داده است. سوال و و 

  .»إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري« -۳ 
ھـ) است. و ۹۲۳ب قسطلانی القاھری شافعی (متوفی ین أحمد بن محمد خطیشھاب الد  لیفأت

در حقیقت تلخیص دو شرح ابن حجر و بدرالدین بن العینی است، که از جمله شروح  این کتاب 
  است. مشھور و متداول 

  .»البخاري   الكواكب الدرار في شرح صحيح« -۴ 
ھـ) است. این کتاب ۷۸۶رمانی (متوفی کد یوسف بن علی بن سعین محمد بن یلیف شمس الدأت

لف کلام حافظ ابن حجر و العینی را زیاد نقل کرده ؤاز شروح جامع و مفید است که م نیز یکی 
  است.

  ندرانی.کر اسیمنن علی بن محمد بن الیناصر الد   شرح امام -۵ 

  .»البخاري   شرح صحيح« -۶ 
ی (متوفی کبه ابن بطال قرطبی مال   مشھور   ،کالحسن علی بن خلف بن عبد المل یأب   لیفأت

  فقه امام مالک است.براساس  لفؤبیشتر شرح م ھـ)، ۴۴۹

  .»التوشيح شرح الجامع الصحيح« -۷ 
لفینی بودند ؤاست. امام سیوطی از جمله مھـ) ۹۱۱که شرح امام جلال الدین سیوطی (متوفی 

و ایشان عنایت خاصی را به علم حدیث و درایت و روایت اند  لیفات بسیاری داشتهأو ت که آثار 
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 :١صحیح مسلم -٢
لیف کرده و در أتآن را  /کتاب مشھوری است که امام مسلم بن حجاج نیشابوری

که نزد او صحیح بوده جمع آوری کرده است.  جآن کتاب، احادیثی را از رسول الله 
ش گرفته که در احتیاط و مسلم در کتاب خود روشی را درپی«گوید:  می /امام نووی

 بدان راهکسی ھا  قرن ولدر ط یمعدود افرادجز  دقت و ورع و شناخت، کامل است، و
 .»ابدی نمی

کرد و طرق حدیث و  می او احادیث متناسب (و مربوط به یک موضوع) را یکجا جمع
 نمود، اما از ذکر ترجمه (عناوین ابواب) احادیث می ابواب مرتببراساس  آن را الفاظ

خودداری کرده، حال شاید بدلیل ترس از زیاد شدن حجم کتاب خویش بوده باشد یا 
عناوین ابواب  گذاشتندر عوض جماعتی از شارحان کتاب او، اقدام به  ،بدلیل دیگری

 ٢است. /شرح امام نوویھا  آن و از جمله بھتریناند  بر احادیث کتاب او پرداخته

                                                                                                                        
تعلیق لطیفی بر صحیح بخاریست که در آن الفاظ حدیث را ضبط ی   او بمثابه داشتند، و شرح 

  فسیر نموده است.تآن را  اختلاف بین روایات نموده و احادیث غریب، و 

 .»التلويح في شرح الجامع الصحيح« -۸ 
  . ھـ) است۷۶۲(متوفی      ی مصری حنفیکج ترین مغلطای بن قلیعلاء الد   که شرح حافظ

نرسیدند؛  شروح زیاد دیگری ھستند که در اینجا ذکر نکردیم، و شروح دیگری ھستند که به پایان 
  ھا. آن ی و غیروو امام نو(با نام فتح الباری) مانند شرح حافظ ابن کثیر و ابن رجب حنبلی 

نن بنقل العدل عن الرسول االله «: چنین است اسم اصلی کتاب -١  .»جالمُسنَد المختصر من السُّ

  از جمله شرحھای انجام شده بر کتاب صحیح مسلم عبارتند از: -٢

  .»المنهاج في شرح الجامع الصحيح للحسين بن الحجاج« -۱

نوع  از مشھورترین کتاب در  که بودهھـ) بر صحیح مسلم ۶۷۶(متوفی  /که شرح امام نووی
قرار داده است، و آن را  امام نووی صحیح مسلم را به باب تقسیمبندی کرده و عناوین  خود است.

آن مزایا سادگی ی   شود و مزایایی دارد که از جملهتر  استفاده از صحیح مسلم سادهتا موجب شده 
 رسیدن به آن است.

  .»المُعلِم بفوائد كتاب صحيح مسلم«  -۲
  ھـ) است.۵۳۶که شرح مازُرِی ابو عبدالله محمد بن علی (متوفی 

  .»مسلمإكمال المعلِم في شرح صحيح «  -۳
  ھـ) است.۵۴۴ی (متوفی کحصبی السبتی مالیاض بن موسی الیکه شرح قاضی ع
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) ھفت ھزار و دویست و ۷۲۷۵تکراری (تعداد احادیث مسلم با احتساب موارد 
) چھار ھزار حدیث خواھد ۴۰۰۰ھفتادو پنج است و با حذف احادیث تکراری به (

 ١رسید.
جمھور یا جمیع علما اتفاق دارند بر اینکه صحیح مسلم از جھت صحت احادیث آن، 

دو بین این ی   در مقایسهچه  چنان ،ی قرار دارددوم بعد از صحیح بخاری   در مرتبه
 کتاب گفته شده است:

ــــوم في البخــــاري ومســــلم  تشــــاجر ق
 

ـــــــدم  ـــــــن تق ي ـــــــالوا: أي ذَ ـــــــدي وق  ل
 

 فقلــــت لقــــد فــــاق البخــــاري صــــحة
 

 كــــما فــــاق في حســــن الصــــناعة مســــلم 
 

بخاری و مسلم نزد من مشاجره کرده و گفتند: کدامیک  در مورد صحیحای  عده
که احادیث  نانمقدمتر ھستند؟گفتم: احادیث بخاری در صحت برتری جسته ھمچ

 ١برتری دارد. مسلم در تألیف یعنی ساختار نیکوی آن

                                                                                                                        
  .»المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«  -۴

  ھـ) است.۶۱۱م القرطبی (متوفی یبراھاحمد بن عمر بن ابی العباس اشرح 

  .»إكمال إكمال المعلم«  -۵
ھـ) از اھل ۷۲۸فة (متوفی یبو عبد الله محمد بن خلای است، و او کمال یبکه شرح الأ

تونس است. او در شرح ھای  یکی از قریه »أبة«منتسب است به  یاست، و الأب تونس 
  شرحھای مازری و قاضی عیاض و قرطبی و نووی را جمع کرده است. خود، 

  .»الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج«  -۶
  ھـ) است.۹۱۱که شرح امام جلال الدین سیوطی (متوفی 

  ھـ).۹۲۶ا انصاری شافعی (متوفی یرکخ الإسلام زیشرح ش  -۷
  ھـ).۱۰۱۶خ علی القاری حنفی (متوفی یشرح ش  -۸

 .) دوازده ھزار حدیث است۱۲۰۰۰البته گفته شده که احادیث مسلم با احتساب موارد تکراری، ( -١
) سه ھزار و سی و سه ۳۰۳۳استاد محمد فؤاد عبدالباقی احادیث بدون تکرار مسلم را ( اما 

) پنج ھزار و ھفتصد و ھفتاد و ھفت ۵۷۷۷احتساب تکرار ولی بدون متابعات، ( حدیث، و با 
) ھزار و ششصد و ھیجده حدیث ۱۶۱۸است، و شواھد آن نیز بالغ بر ( حدیث شمارش کرده 

باشد.  می ) حدیث۷۳۸۸مسلم نزد استاد محمد فؤاد عبدالباقی ( مجموع احادیث بنابراین، است، 
  ).۲۶ص ۱عبدالماجد الغوری، ج و مراجعه؛ سید  (مصادر الحدیث
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یعنی احادیث مسلم در ترتیب از بخاری بھتر است ولی احادیث بخاری از نظر صحت بر مسلم  -١

 برتری یافته است.
امام ابو علی نیشابوری استاد حاکم  اند؛ ی از علما کتاب مسلم را بر بخاری برتری دادهعضالبته ب

از صحیح تر  آسمان صحیحی   ھیچ کتاب (حدیثی) را زیر گستره«: گوید می ابوعبدالله نیشابوری
اما باید توجه داشت که  اند. و برخی از علمای مغرب نیز ھمین رای را پذیرفته  ،»ام مسلم ندیده

کتاب بخاری وجود  شدیدتر است، و استنباطات فقھی در ھا  آن قه ترند و اتصالثرجال بخاری 
 بین صحیحنی  مقارنهی   درباره امام نووی در شرح صحیح مسلم دارد که در مسلم نیست.

بخاری از مسلم  بعد از قرآن کریم ھستند، و کتاب ھا  کتاب این دو کتاب مھمترین«: گوید می
  .»قول اول است است، ولی صواب، تر  است و البته گفته شده که کتاب مسلم صحیحتر  صحیح

قرآن  بعد از ھا  کتاب ترین بخاری و صحیح مسلم، صحیحھای صحیح  کتاب«: گوید می ابن صلاح
نظر  من از «اند که ایشان گفته است:  ھستند، اما در مورد آنچه که از شافعی برایمان نقل کرده

مطلب  و دیگران با الفاظ دیگری ھمین  »تر) از کتاب مالک سراغ ندارم علمی کتابی بھتر (صحیح
ھای مسلم و  کتاب طر بوده که شافعی این مطلب را زمانی گفته که اند، به این خا را از او نقل کرده

ی  مسلم از نظر درجه بخاری وجود نداشتند. مطلب دیگر این که، کتاب صحیح بخاری از صحیح 
 -ابو علی حافظ نیشابوری صحت بالاتر است و از نظر محتوا دارای فواید بیشتری است، اما اینکه 

تر از کتاب  کتابی صحیح ی آسمان  هگسترافظ، گفته است: در زیر ح -استاد حاکم ابو عبدالله 
کسان دیگری از اساتید  مسلم بن حجاج وجود ندارد؛ [جواب این است]: صاحبان این گفته و 

منظورشان از ترجیح این  اند اگر  مغرب که کتاب صحیح مسلم را بر صحیح بخاری ترجیح داده
صحیح را با غیر صحیح  یر صحیح را نقل نکرده و است که امام مسلم در کتابش احادیث غ

را بدون سند و بدون  امام بخاری در قسمت توضیح ابواب مطالبی که  چنان –نیامیخته است 
اشکالی ندارد، اما  از این نظر صحیح است و ھا  آن ی گفته –اند  داشتن شرایط صحت نقل کرده

صحیح بخاری برتری  نظر صحت بر کتاب  این گفته به این معنا نیست که کتاب صحیح مسلم از
است نظرشان قابل اعتنا  تر بودن کتاب مسلم بر کتاب بخاری  دارد؛ ولی اگر منظورشان صحیح

آدم غلامی، بخش شناخت ی   علوم الحدیث؛ ترجمهی   . (مقدمه»نیست، و خداوند داناتر است
 حدیث صحیح).

آوردن  مسلم برتری دارد، زیرا بخاری در صحیح بخاری بر صحیح «توان گفت که:  می در مجموع
 داند، در می  حدیث، دو شرط معاصر بودن راوی با شیخ خود و ثبوت شنیدن حدیث از وی را لازم

 . )۲۲ص . (اختصار علوم الحدیث، »مسلم فقط به شرط معاصر بودن اکتفا کرده استحالی که 
که  شوند  می گرنه احادیثی در مسلم یافتالبته این ادعا بر وجه غالب و به اعتبار مجموع است و« 

. (تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود »ھستندتر  از بعضی از احادیث بخاری قوی
  ). ۳۴ص طحان، 
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 ی امام مسلم بن حجاج نیشابوری: مختصری درباره
 ۲۰۴ی است که در سال ابورشین ١یرین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیبو الحساو ا

ھای  جھت جمع آوری احادیث به سرزمین ٢.ھجری قمری در شھر نیشابور متولد شد
اسلامی مسافرت نمود و به سوی حجاز و شام و عراق و مصر سفر کرد، مختلف 

ھنگامی که امام بخاری وارد نیشابور شد ملازم وی گشت و از علم ایشان سود جست و 
 از ایشان پیروی کرد.

و سرانجام در  اند. ایشان را تمجید کردهھا  آن بسیاری از علما از اھل حدیث و غیر
پنجاه و ھفت سالگی در نیشابور وفات یافت. ایشان  ھجری قمری در سن ۲۶۱سال 

وی را مورد رحمت  متعال خداوندلیفات خویش بجای گذاشتند، أعلم زیادی را در ت
 شنیک پاداش نفع رساندهبه اسلام و مسلمانان که آنچه  (بخاطر)و  فرمایدخویش قرار 

 ٣.دھد

                                                 
 قشیری منتسب به قشیر بن کعب است که قبیله بزرگی بود. -١

 ھجری نیز ذکر شده است.۲۰۶برای تاریخ تولد او، سال  -٢

 از جمله آثار مسلم نیشابوری: - ٣

شروط «نظیر و مشھور خاص و عام است. امام نووی در  که در نوع خود بی صحیح مسلم، -۱
 /حافظ ابوبکر خطیب بغداری با اسناد خود مسلم«نویسد:  می )۱۵۱(ص »الأئمة الخمسة

 ».کردم روایت کرده که او گفت: این مسند صحیح را از میان سیصد ھزار حدیث مسموعه تصنیف
 کتاب المسند الکبیر علی أسماء الرجال. -۲
 کتاب الجامع الکبیر علی الأبواب. -۳
 کتاب العلل. -۴
 کتاب أوھام المحدثین. -۵
 کتاب التمییز. -۶
 کتاب من لیس له إلا راو واحد. -۷
 کتاب طبقات التابعین. -۸
 کتاب المخضرمین. -۹

 کتاب الأفراد. -۱۰
 کتاب الوحدان. -۱۱
 کتاب الأقران. -۱۲
 لات أحمد بن حنبل.کتاب سؤا -۱۳
 کتاب الانتفاع باھم السباع. -۱۴
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 ی مھم: دو نکته
 ی اول: نکته

را در  جصحیحین؛ یعنی صحیح بخاری و مسلم تمامی احادیث صحیح رسول الله 
بلکه احادیث صحیح زیادی وجود دارند که در غیر آن دو کتاب  اند، خود جای نداده

بخاری «گوید:  می /امام نووی اند، آن احادیث صحیح را روایت نکردهھا  آن ھستند و
صحیح را گردآورند ھمانگونه که مصنفی و مسلم تلاش کردند تا مختصری از احادیث 

کند تا مجملی از مباحث فقه را جمع آوری کند و قصد ندارد تا تمامی  می در فقه قصد
در کتاب خویش حدیثی را ذکر ھا  آن مسائل فقه را در کتاب خویش ذکر کند، اما اگر

دیث در نکرده باشند یا یکی از آندو حدیثی را ترک گفته باشد، با وجود آنکه سند ح
ھا  آن نیز در کتاب خود نیاورده باشند، ظاھر حالآن را  ظاھر صحیح باشد و نظیر

کردند، و  می روایتآن را  اینست که احتمالا از وجود علتی در حدیث اطلاع داشتند اگر
که اند  یا احتمال دارد که از روی فراموشی حدیث را ترک گفته باشند و یا ترجیح داده

اند  شدن کتاب خویش از ذکر آن صرفنظر کنند یا چنین پنداشته جھت پرھیز از مطول
 ١.»کند یا به دلایل دیگری می پرآن را  جایاند  احادیث دیگری که آورده

                                                                                                                        
 کتاب عمرو بن شعیب. -۱۵
 کتاب مشایخ مالک (شامل اسامی شیوخ مالک و سفیان و شعبه است). -۱۶
 کتاب مشایخ سبعه. -۱۷
 کتاب مشایخ ثوری. -۱۸
 کتاب أولاد الصحابه. -۱۹
 کتاب تفصیل السنن. -۲۰
 کتاب ذکر أوھام المحدثین. -۲۱
 کتاب أفراد الشامیین. -۲۲
 ھا. کتاب المعمر، و غیر این -۲۳

ھیچ حدیثی را در کتابم (الجامع) وارد نکردم «کند که او گفته:  می ابن صلاح از بخاری روایت -١
. ھمچنین از »مگر آنکه صحیح باشد، و برخی از احادیث صحیح را از ترس مطول شدن ترک گفتم

یعنی در  –می آنچه که نزد من صحیح بوده را در اینجا تما«کند که او گفت:  می مسلم روایت
. و در »اجماع بوده آوردمھا  آن ام، بلکه فقط احادیثی را که بر صحت وارد نکرده –کتاب صحیح 

که او در کتابش جز  -والله اعلم -می گویم: منظور مسلم اینست «: گوید می ابن صلاحادامه 
ھرچند  نداده صحیح مورد اجماع است، قرار شرایط ھا  آن احادیث صحیحی که دیده در
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 دوم:ی   نکته
کتابھایی ھستند که ترین  علما اتفاق دارند بر اینکه صحیح بخاری و مسلم صحیح

شیخ  اند. ورت متصل ذکر کردهالبته در آنچه که بص اند، در مورد حدیث تصنیف شده
مگر آنکه اند  گوید: (بخاری و مسلم) بر حدیثی اتفاق نکرده می /الاسلام ابن تیمیه

ھمچنین گفته: اھل  ١حدیث صحیح باشد و شکی در صحت آن وجود نداشته است.
را ھا  آن دانند که قسمت اعظم (جمھور) متون کتاب می حدیث بصورتی قطعی

 است) . جپیامبر ھای  فرموده است (از فرموده جپیامبر
از تر  که احادیثی را پاییناند  لفین صحیحین انتقاد کردهؤالبته برخی از حفاظ بر م

که تعداد آن احادیث بالغ  اند، درجه ای که بدان التزام داشتند در کتاب خود ذکر کرده
ھا  آن ) حدیث بین۳۲(باشد و در این میان سی و دو  می حدیث )۲۱۰بر دویست و ده (

) حدیث نیز ۱۰۰) حدیث در کتاب بخاری و یکصد (۷۸مشترک است و ھفتاد و ھشت (
 در کتاب مسلم قرار دارد.

راد یا یکه بر بخار یثیشتر احادیدر مورد ب« :٢گوید می شیخ الاسلام ابن تیمیه
(مورد را صحیح دانسته، قول بخاری در آن احادیث ھا  آن آنچه که او دراند  گرفته

راجح است، بر خلاف احادیث  اند، ایراد وارد کردهھا  آن مناقشه) بر قول کسانی که بر
(مورد مناقشه ی) مسلم که قول صواب با کسانی است که بر آن احادیث ایراد وارد 

خلق االله «، مثلا حدیث ]برای ادعای خود دلیل بیاورندشرطی که  البته به[اند  کرده
صلاة «و یا حدیث  ٤نی: خداوند خاک را روز شنبه آفریدیع ٣»التر�ة يوم السبت

                                                                                                                        
 ی. (لمحات ف»نزد بعضی از علما ظاھر نشده باشدھا  آن است شرایط صحیح در بعضی از ممکن 
  ).۱۲۴الحدیث؛ محمد ادیب صالح، ص اصول 

 .(۱۸/۲۰مجموع الفتاوی ( -١

 ).۸/۷۳) و(۱۷/۲۳۶) و(۱/۲۵۶( »مجموع الفتاوی: «نگاه کنید به -٢

باب ابتداء خلق، وخلقت آدم  -۱تاب صفت قیامت و بھشت و جھنم، ک) ۲۷۸۹روایت مسلم ( -٣
 ).۷۰ -/۱/۶۹( »ریثکر ابن یتفس«ه السلام. ونگاه کنید به: یعل

فقال: خلق   أخَذ رسول اَ� بيدي«:  گفت  هک  است  ردهک  تیروا س رهیاز ابوھر  تابشکدر   مسلم -٤

خلق المكروهَ  و  ،�الإثن وميالأحد، و خلق الشجرَ  وميالجبال  هايالسبت، و خلق ف وماالله التر�ة ي
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و خلق آدمَ بعد العصر  س،یالخم وميالدواب  هايالأر�عاء، و بثََّ ف وميالثلاثاء، و خلق النور  ومي
 . » لالي العصر الى �ب مايالجمعة ف تالجمعة في آخر الخلق ساعة من ساعا  ومي
  وھھا را در آنک د، و یآفر  را در روز شنبه  : خداوند خاک و فرمود  مرا گرفت  دست جرسول خدا «

د، و یآفر  شنبه سه را در روز   ماتید، و ناملایآفر  را در روز دوشنبه  د، و درختیآفر  شنبهیکدر روز 
علیه   آدم رد، و کمنتشر   در روز پنجشنبه  را در آن  د، و جنبندگانیآفر  نور را در روز چھارشنبه

  نیماب در   جمعه  از ساعات  یدر ساعت  دگانشیآفر  رتبة  نیدر آخر  از عصر روز جمعه  السلام را پس
امھم/ باب ابتداء الخلق، وخلق آدم کن وأحیتاب صفات المنافقکمسلم ( .»دیآفر  عصر تا شب

لام) ه یعل   )۲۱۴۹)/۲۷(۲۷۸۹/ رقم۴( السَّ

َ�ةَ يوَْمَ «: هک  است  ردهک  تیروا  مسلم«: گوید می /شیخ الاسلام ابن تیمیه ْ خَلقََ االلهُ الترُّ
بتِْ.. اند و  نموده  نزاع  با وی  و بخاری  نیمع  بن  ییحی  اند مثل بودهتر   از وی اعلم  هک  سانیکو   »السَّ

که این جزو  باشد. و بخاری گفته ینم جپیامبر   لامکو از   است  غلط  آن  هک اند  داشته  مبرھن
ت  تابک  را بهی، ز است  شانیبا ا  ھم  لیو دل  به کعب الاحبار است. و حجّت متعلق  انسخن و   و سنَّ

مَواتِ وَالارضَْ فِي « : هک  است   دهیگرد  ثابت  اجماع ھا و  خداوند آسمان »سِتَّةِ �يَّامٍ   إنَّ االلهَ خَلقََ السَّ

  با اختصار.  )۲۰-۱۸/۱۷مجموع الفتاوی ( ».است   دهیروز آفر  را در شش  نیزم

َ�ةَ يوَْمَ    « او در قول  است  ردهک  تیروا  مسلم  هک  ثییو اما حد«: گوید می و باز ْ خَلقََ االلهُ الترُّ
بتِْ    عمل  به  قدح  در آن  رهیو غ  بخاری  ھمچون  ثیحد  انیشوایباشد. پ می  معلول  ثیحد      »السَّ

الاحبار  عبکبر   موقوف  آن  هک  است  آن  حیصح  د: قولیتاریخ الکبیر) گو (در   اند و بخاری آورده
  رهیابوھر  اتی، و از مرو است  غلط  آن  هکاند  داشته  نی. و مب است  ردهک ر کذ  ھقییرا ب  و علّتش  است

ث  باشد و حاذقان نمی  جاز پیامبر    و آن  ردهک  الکاش  ثیحد  نیا  جیتخری   درباره  بر مسلم  نیاز محدِّ
  ).۲۳۷-۱۷/۲۳۶مجموع الفتاوی ( ». اند را منکر دانسته

نیز حدیث مورد مناقشه را ھا  آن واند  ی مسلم را پذیرفتهأالبته برخی از حفاظ و محدثین دیگر ر
  که این محدثین عبارتند از: اند، دانسته صحیح 

  در صحیحش. /امام حافظ ابن حبان البستی -

الفضل «) و ۱۷/۱۷؛ نگاه کنید به: مجموع الفتاوی (/ارینبر ابن الأکببو احافظ   -
  ).۴۳۴-۴۳۲(ص یقاسم  »نیالمب

  ).۷/۲۴۳ر(ی، در: زاد المس/بو الفرج ابن الجوزیاحافظ  -

  ).۱/۶۲ر(ی، در: فتح القد/انیکعلامه حافظ شو  -
  و از محدثین معاصر:
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 نماز کسوف با سه و چھار رکوع خوانده« :یعنی ١»أر�ع الكسوف بثلاث ر�وعات و
 ٢ .»شود می

خواھم با دو جواب مختصر و مفصل پاسخ  اند، انتقاد کردهھا  آن و بر کسانی که بر
  :داد

  : ٣سدینو می  » یفتح البار « ی   در مقدمه /یابن حجر عسقلان  مختصر: جواب -۱
و ھمچنین کسانی از  شانھمعصری   شکی در مقدم بودن بخاری و سپس مسلم بر ائمه
وجود ندارد، سپس در اند  آمدهھا  آن اھل این فن در شناخت صحیح و معلل که بعد از

(در نویسد: به فرض، کلام کسی که بر ایشان انتقاد وارد کرده موجه باشد،  می ادامه
اینصورت و با پذیرفتن این فرض) قول او در صحیح دانستن آن دو (صحیحین) در 

شکی در مقدم بودن صحیحین از حیث صحیح بودن درحالی که  تعارض خواھد بود،
 اعتراض بطور کامل ساقط خواھد شد.بنابراین، احادیث آن بر دیگر کتب مشابه نیست، 

                                                                                                                        
 اشفةک، در: الأنوار ال/یعلمی المیحیناقد و ذھبی عصر؛ عبدالرحمن بن ی   علامه  -

  ).۱۹۰  -۱۸۵(ص

نة محمد ناصر الد - » حةیالصح ث یسلسلة الأحاد«، در /ن ألبانییعلامه محدث ناصر السُّ
 »العلو ق مختصر یتحق«) و ۱۵۹۸/ص۵۷۳۵/رقم۳(» حیاة المصابکق مشیتحق«) و ۱۸۳۳/رقم۴(

  ).۱۱۲/ص۵۷ق رقمی(تعل یذھب

 »لةیالتوسل والوس«، در تحقیق و تعلیقش بر کتاب یع بن ھادی المدخلیعلامه محدث رب -
  ).۱۷۳ة (صیمیابن ت خ الإسلام یش

  .»ث التربةیإزالة الشبھة عن حد«، در /ب الله السندییعلامه عبدالقادر بن حب  -

لبانی و سندی و معلمی در کتاب خود جواب مخالفین را بصورت مبسوط أو علامه  -
  اند. آورده

 سوف.کباب صلاة ال -۱سوف، کتاب الک) ۶)، (۹۰۱( »مسلم حیصح«نگاه کنید به:  -١

ازحاذقان ای  عده این حدیث را فقط مسلم روایت کرده و :گوید می /شیخ الاسلام ابن تیمیه -٢

بجز یکبار و آنھم در روز  جکه پیامبر اند  و اظھار داشتهاند  این حدیث را تضعیف کرده اھل علم
)) و در آن یکبار ۲۰-۱۸/۱۷فوت پسرش ابراھیم نماز کسوف نخوانده است.(مجموع الفتاوی (

 .ھم ایشان چھار رکوع را با چھار سجده (در دو رکعت) انجام دادند. (متفق علیه)
 ، فصل ھشتم.»یالسار یھد« »یمقدمة فتح البار«لام ابن حجر در: ک -٣
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 »صحیح بخاری«خویش بر  شرحی   در مقدمه /جواب مفصل: ابن حجر -۲
ھمچنین  از احادیث (مورد مناقشه) بیان کرده است،ھرکدام  جواب مفصلی را برای

لیف کرده و در آن به کسانی که از برخی احادیث مسلم أکتابی را ت »رشید عطار«

 »ةشرح ألفي«در  /حدیث به حدیث پاسخ داده است. و حافظ عراقی اند، انتقاد کرده
که  یثیرا بطور مخصوص در مورد احاد یاو کتاب: که نویسد می ،مصطلحی   درباره

جواب ایرادات را نیز ذکر کرده  ،نوشته و در آن اند، ف دانسته شدهیضع  » صحيحين«  از
خواھد در این مورد بیشتر بداند بدان کتاب مراجعه نماید چرا  می است، پس کسی که

 ١.»که در آن نکات مھم و مفیدی وجود دارد

 نسائی: سنن -٣
لیف نمود و در آن احادیث صحیح أت »السنن الكبری«کتاب خویش را بنام  /نسائی

آن را  خلاصه کرده و »السنن الصغری«لیف أو معلول را جای داد، سپس آن کتاب را با ت

جمع  »المجتبی«دانست در آن کتاب یعنی  می احادیثی را که صحیح ونامید،  »المجتبی«

                                                 
علما منصوص «  :گوید می القریام  اتم بن عارف العونی، عضو ھیئت تدریس دانشگاهدکتر شریف ح -١

ناقدان  که تمامی احادیث صحیحین مقبول ھستند، بجز احادیث محدودی که بعضی از اند  کرده
اما اند  انتقاد کردهھا  آن بر اند، اجتھاد در علم حدیث رسیدهی   بزرگ؛ کسانی که به رتبه

نزد جمیع امت بعنوان قبول پذیرفته  -غیر از آن تعداد محدود و مورد انتقاد  - احادیث ی   بقیه
  اند. شده

  لبانی در صحیح بخاری تضعیف کرده است دو حالت دارد:أبر این اساس: حدیثی را که علامه 
لبانی ضعیف دانسته، قبل از او امام مجتھدی در تضعیف آن سبقت گرفته؛ أاول: حدیثی که شیخ 

لبانی در آن صواب است و گاھی ممکن است اشتباه باشد و أحالت گاھی اوقات حکم شیخ   در این
  بخاری باشد. بلکه صواب با 

تضعیف نکرده است، در آن را  سته، قبل از او ھیچ کسنلبانی ضعیف داأدوم: حدیثی را که شیخ 
ل آن حدیث در شود، زیرا حکم او با اتفاق امت بر قبو نمی پذیرفته /حکم شیخ این حالت 

 .المصطلح) یة وعلومھا/مسائل فیف السنة النبوی(التصن  »بود. والله اعلم تعارض خواھد 
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شود در حقیقت احادیث ھمین  می وایاتی که به نسائی منتسبو منظور از رآوری کرد، 

 ١است. »المجتبی«کتاب یعنی 

کمترین احادیث ضعیف و راویان نسبت به دیگر کتب سنن دارای  »المجتبی«کتاب 
باشد و حتی این کتاب از  می اعتبار این کتاب بعد از صحیحینی   و درجه است مجروح

ابوداود و ترمذی نیز مقدمتر است و این به دلیل شدت رجال بر کتاب سنن ی   ناحیه
چه «گوید:  /لف بر رجال احادیث کتاب خویش بوده است، حافظ ابن حجرؤتحقیق م

از  ینسائ لیواند  حدیث نقل نمودهھا  آن از یکه ابوداود و ترمذاند  ار رجالی بودهیبس
از رجال صحیحین نیز ای  عده ثیث آنان خودداری کرده، و حتی از نقل احادینقل حد

 .»اجتناب کرده است

شروط ترین  قوی »المجتبی«و خلاصه اینکه؛ شروط (قبول حدیث) نسائی در کتاب 
 باشد. می بعد از صحیحین

 :/ی امام نسائی مختصری درباره
ب بن علی نسائی است، که به دلیل نسبت ایشان یحمد بن شعابو عبد الرحمن ااو 

 .شود می نیز گفته »نسوی«اسان، شھر مشھوری در خر »نساء«به 
ھجری قمری در شھر نساء متولد شد، سپس جھت جمع آوری  ۲۱۵در سال 

ھا  آن حدیث به مسافرت پرداخت و از اھل حجاز و خراسان و شام و جزیره و غیر
لیفات او در أاستماع حدیث نمود، و به مدت طولانی در مصر اقامت گزید و تصنیفات و ت

ھا و  گسترش یافتند، سپس به سوی دمشق سفر نمود که در آنجا محنتآنجا منتشر و 
ی   ھجری قمری در رمله ۳۰۳ھای بسیاری بر وی وارد شد. و سرانجام در سال  رنج

 ٢فلسطین در سن ھشتادو ھشت سالگی وفات یافت.

                                                 
حدیثی است که در منظور » النسائی هأخرج«یا » رواه النسائی«یعنی ھرگاه مؤلفی نوشت:  -١

 مجتبی مکتوب است.
 ه مدفون است.وکه او در مکه و در بین صفا و مراند  گفته برخی از تاریخ نگاران -٢
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وی را  متعال خداوندلیفات زیادی در مورد حدیث و علل بجای ماند، أو از ایشان ت
 نفع رساندهبه اسلام و مسلمانان که آنچه  (بخاطر)و  فرمایدت خویش قرار مورد رحم

 ١.دھد شنیک پاداش

                                                 
 از جمله آثار او عبارتند از: -١

السنن «مشھور است ھنگامی که کتاب  .تکرار زیاد دارداحادیث ، که »السنن الكبری« -۱
آن ی   گفت: ای ابا عبدالرحمان، آیا ھمهامیر تألیف کرد، آن را تقدیم امیر رمله نمود،  را » الکبری

است وجود دارد، امیر  که به این دو نزیک جواب داد: درآن صحیح وحسن وآنچه  صحیح است؟ 
جمع نمود و آن آن را  امام ھم تمام احادیث صحیح گفت: صحیح آن را برای ما جدا و جمع کن، 

  باشد و از صحاح ستة است. می را مجتبی (المجتبی من السنن) نام نھاد که اکنون در دست 

کند که امام  لحفاظ نقل می، ذھبی در تذکرة ا»سطالب  فضل علی بن ابي الخصائص في« -۲
منحرف از علی زیاد بود، کتاب الخصائص را تصنیف کردم شاید  نسائی گفته: به دمشق رفتم 

  را ھدایت کند، سپس کتاب فضائل الصحابه را تألیف کرد. ھا  آن خداوند

  .»الضعفاء والمتروكين من رواة الحديث«کتاب  -۳

که مشھور به مجتبی  »السنن الصغری«، یا »المجتبی فی مختصر السنن الكبری«کتاب  -۴
حدیث است. ھرگاه  ۵۷۶۱که تعداد احادیث آن  شود می است، و گفته النسائی (یا المجتنی) 

و مجتبی  ،روایت از مجتبی نسائی است نه السنن الکبریھا  آن بگویند رواه النسائی مراد محدثین 
را بر این  »صحیح«غدادی لفظ بعضی از علما ھمچون خطیب ب  یکی از کتب سته است. نسائی 

ولی حافظ ابن کثیر این اطلاق را قبول ندارد و گفته که در کتاب مجتبی  ،کتاب اطلاق کرده
مجھول ھستند، و در ھا  آن رجال مجروح و مجھولی وجود دارند که یا عینا مجھولند و یا احوال

لفظ صحیح بر وجه غالب که اطلاق  شود می آن احادیث ضعیف معلل و منکر وجود دارد. و گفته
است:  /است، چرا که غالب آنچه که در کتاب او آمده صحح است و این قول امام شوکانی

که در میان  »السنن«حدیث و علل داشته از جمله کتاب ی   درباره نسائی تصنیفات بسیاری«
 .)۱۵۱أصول الحدیث؛ ص ی. (لمحات ف»باشد می چھار کتاب سنن کمترین حدیث ضعیف را دارا

  برخی از شروح سنن الصغری:
 ).۹۱۱(متوفی  تألیف امام جلال الدین سیوطی »زھر الربی علی المجتبی«ـ 

، تألیف علامه ابوالحسن محمد بن عبد الھادی سندی (متوفی »تعلیقات وشرح سندی«ـ 
 . ھـ)۱۱۳۸

 ). ۸۰۴ی(متوف بن الملقن الشافعی  یعمربن عل نالدی شرح سراج -
  .سیمسند عل -۵
  مالک. مسند -۶
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 سنن ابوداود: -٤
لف این ؤرسد، که م می ) حدیث۴۸۰۰صد (تکتابی است که بالغ بر چھار ھزار و ھش

فقط بر احادیث مربوط به  ،تعداد را از میان پانصد ھزار حدیث انتخاب کرده و در آن
در کتاب خویش احادیث صحیح و نیز «گوید:  می ابوداود ١احکام اکتفا کرده است.

و آنچه را که در کتابم دارای ام  احادیثی که به صحیح نزدیک و شباھت داشت آورده
و در آن کتاب ھیچ حدیثی از اشخاص ام  کرده وَھن (سستی و ضعف) شدید بوده، بیان

بر این مبنا ام  ث وجود ندارد، و آنچه را که در مورد آن چیزی بیان نکردهمتروک الحدی
تر  بوده که آن روایت صالح است، و البته بعضی از احادیث به نسبت بعضی دیگر صحیح

مشاھیر ی   در زمرهام  قرار داده »السنن«(قوی تر) ھستند و بیشتر احادیثی که در کتاب 
 ٢.»ھستند

                                                                                                                        
  .شصحابه فضائل -۷
  ./یحج، بر مذھب امام شافع مناسک -۸
  النساء. عشرة -۹

  فضئل القرآن.  -۱۰
  الأغراب. تابک -۱۱ 
  العلم. تابک -۱۲ 

  النعوت والأسماء والصفات. تابک -۱۳
  والجماعة. الإمامة -۱۴
  الجمعة. -۱۵

پانصد ھزار حدیث را از  ابی داوود گفته است: امام «گوید:  »تذکرة الحفاظ«امام ذھبی در -١

است را از آن انتخاب  ام و این سنن که شامل چھار ھزار و ھشتصد حدیث  نوشته جپیامبر
کند که  می خود بر سنن ابوداود ذکری   استاد محمد محی الدین عبدالحمید در مقدمه  . و»ام کرده

که اختلاف شمارش او است کرده و افزوده حدیث شمارش  ۵۲۷۴تعداد احادیث کتاب ابوداود را 
 حدیث، حاکی از تکرار و زیادات کتاب اوست. ۴۸۰۰خود ابوداود مبنی بر تعداد ی   با گفته

 »معالم السنن«امام ابوداود برای اھل مکه بود. (مراجعه کنید به: ی   این مطالب قسمتی از رساله -٢
 ).۸-۶ص۱خطابی، ج

مراد از مشاھیر در «در بیان منظور ابوداود از لفظ مشاھیر گفته:  /هشیخ عبدالفتاح ابو غد
 –والله اعلم  –اینجا، حدیث مشھور مصطلح علیه بین محدثین و اصولیین نیست، بلکه مراد 

باشد، و نزد تمام یا  می فقھا ھستند و یا نزد اھل فتوای   احادیث مشھور نزد محدثین که جزو ائمه
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؛ صالح برای اعتبار باشد »صالح«لفظ  احتمالا منظور وی از«گوید:  می امام سیوطی
دارد  می شود، اما ابن کثیر بیان می نه جھت احتجاج، و لذا (این لفظ) شامل ضعیف نیز

در مورد آن سکوت ابوداود ھرآنچه که «که گفته:  - شود می از او روایتچه  چنان -
پس در اگر این امر صحیح باشد که  چنان ،رود می بشمارحدیث حسن جزو کرده 

در اینکه منظور از وجود ندارد یعنی اشکالی  .»اشکالی وجود نخواھد داشتآنصورت 
بر این اساس آنچه را که در «گوید:  می و ابن صلاح .استصالح، صالح برای احتجاج 

کتاب وی یافتیم که بصورت مطلق بیان شده و در یکی از صحیحن نیز نیامده باشد، و 
که آن حدیث نزد  یابیم می در، پس کید نکرده باشدأتبر صحت آن حدیث یچکس ھیا 

 یجز حدیث ،ھرگاه ابوداود در یکی از ابواب«گوید:  می ابن مندهو . »ابوداود حسن است
در کتاب خویش آورده است، زیرا آن حدیث آن را  با اسناد ضعیف نیافت، (ناچارا)

  .»است ی اشخاص بودهأاز رتر  ضعیف نزد وی قوی
برای احادیث احکام است، و  ی، زیرا کتاب جامعشھرت یافتهکتاب ابوداود نزد فقھا 

 لف آن ذکر کرده که کتاب خویش را بر امام احمد بن حنبل عرضه نموده و ایشانؤم
کتاب ی   ، و ھمچنین امام ابن قیم در مقدمهدانسته و تحسین کردندنیکو آن را 

 ید بسیاری نموده است.خویش از آن ثنا و تمج »تھذیب«

 ی ابوداود: مختصری درباره
ھجری  ۲۰۲ی است. در سال سجستان یزداسحاق اشعث بن امان بن یسلنام او 

به دنیا آمد، و جھت جمع آوری حدیث به سیر و سفر پرداخت و  ١در سجستان قمری
از اھل عراق و شام و مصر و خراسان حدیث نوشت، و ھمچنین از احمد بن حنبل و 

 غیر او از دیگر اساتید بخاری و مسلم نیز حدیث اخذ نمود.

                                                                                                                        
است، ھرچند که حدیث در نفس خود جزو اخبار آحاد باشد. (مصادر  معمول بهھا  آن بعضی از

 ).۵۹ص۱الحدیث و مراجعه؛ سید عبدالماجد الغوری، ج
ت یولا ستان. یشھری است بمشرق، معرب س«سجستان چنین آمده: ی   درباره در فرھنگ دھخدا -١

و در  روز است  ست و نام شھرش زرنج است و تا ھرات دهیند نام بلوکیست. گویه بزرگیو ناح
البلدان).  وزد. (از معجم یگزار سرابست و اتصالاً باد مینش ریزم، ن شھر واقع شدهیا یطرف جنوب

گفتند و  ). عوام سگستان ۱۹۸قی ص یخراسان . (المعرب جوال یاسم شھری است از شھرھا
ن رو یاز ا ستان را اصل سگستانست و یعرب معرب کردند سجستان خواندند. (نزھة القلوب ). و س

 ).۶۶   – ۶۵صص  یم گردانند. (فارسنامه ابن البلخیسند که گاف را جیبه تازی سجستان نو
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و او را بعنوان شخصی که توان حفظ بالا و دارای فھمی اند  علما وی را ستوده
 اند. و باھوش و فردی پرھیزکار بوده توصیف کرده روشن

ھجری قمری در شھر بصره و در سن ھفتادو سه سالگی وفات  ۲۷۵ایشان در سال 
 کردند.

وی را مورد رحمت  متعال خداوندو علم زیادی را در تالیفات خویش باقی گذاشت، 
 شنیک پاداش دهنفع رسانبه اسلام و مسلمانان که آنچه  (بخاطر)و  فرمایدخویش قرار 

 ١.دھد

 سنن ترمذی: -٥

                                                 
 از جمله آثار ابوداود عبارتند از: -١

باب است. که شامل احادیث مرفوع و  ۱۸۷۱کتاب و  ۳۵کتاب السنن، که مشتمل بر  -۱
 باشد. می موقوف و اقوال منتسب به علمای تابعین

 ی این شروح عبارتند از:  اند و از جمله را شرح داده علما این کتاب
  ).۳۸۸بن ابراھیم خطابی (متوفی  تألیف امام ابوسلیمان احمد  »معالم السنن« -
 ).۹۱۱وطی (متوفی ین سیحافظ جلال الد »داود یمرقاة الصعود إلی سنن أب« -
  تالیف علامه سُبکی. »داود یالمنھل العذب المورود شرح سنن أب« -
ن بن عبد الھادی السندی (متوفی یبی الحسن نور الداف یتأل »داود یفتح الودود علی سنن أب« -

۱۱۳۸.( 
 عظیم آبادی است. تألیف علامه  »داوود یعون المعبود بشرح سنن أب« -
اختصارنموده، وامام ابن قیم این مختصر را  ھمچنین امام عبد العظیم منذری کتاب سنن را  -

   ده است.داشرح  و تھذیب 
  مراسیل. -۲
  ناسخ القرآن و منسوخه.  -۳
  دلائل النبوة. -۴
  اختلاف المصاحف. -۵
 مسائل الامام احمد. -۶
 تاب الرد علی أھل القدر.ک -۷
 کتاب الزھد. -۸
 خبار الخوارج.أ -۹

  فضائل الأعمال. -۱۰
 الدعاء. -۱۱
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بر ابواب آن را  /ترمذی ،١نیز شھرت یافته است »جامع ترمذی«این کتاب بنام 
 لیف کرده است، و احادیث صحیح و حسن و ضعیف را در کتاب خویش جای دادأفقه ت

ھر حدیث را در موضع خویش ذکر و علت ضعف ھریک از احادیث ضعیف را ی   درجه و
از اھل  -نیز بیان نموده است، و سعی کرده تا به بیان توضیحاتی در مورد کسانی که 

اخذ کرده بپردازد، و در انتھای کتاب خویش قسمتی را  - علم از صحابه و غیر آنان
 است.  آوردهمھم و سودمندی که در آن فوائد  قرار داده »العلل«ی   درباره

شود، و لذا  می ترمذی گفته: به تمامی احادیثی که در این کتاب موجود است عمل
 بجز دو حدیث زیر:اند  اخذ کردهآن را  احادیث ،بعضی از علماء

أن النبي صّ� االله عليه وسلمّ جمع ب� الظهر « گوید: می که بحدیث ابن عباس
ه یامبر صلّی الله علیپ یعنی: ٢.»والعشاء من غ� خوف ولا سفروالعصر بالمدينة والمغرب 

نه بصورت جمع خواند، ین مغرب را با عشاء در مدینچظھر و عصر، ھم یو سلّم نمازھا
 بدون اینکه ترس یا سفری درکار باشد. 

 شراب (کسی) اگریعنی:  ٣.»إذا شرب فاج�وه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه« و حدیث:
برای بار چھارم تکرار کرد و دوباره نوشید وی را چه  چنان د ویبزناش  انهید، تازیشنو

 ٤بکشید.

                                                 
و شامل اند  ابواب مرتب شدهبراساس  جوامع تصنیفاتی ھستند کهھمانطور که قبلا گفته شد؛  -١

به دلیل باشند، پس این وجه کتاب ترمذی به جوامع مشابه است، ولی  می اکثر موضوعات دینی
نامگذاری شده  موضوعات فقھی، به سنن نیز  اھتمام و توجه او به احادیث مربوط به احکام و

  است.
ید به: باب جواز جمع بین دو نماز در سفر. و نگاه کن -۵تاب الصلاة، ک) ۷۰۵روایت مسلم ( -٢

تاب ک) ۱۸۷ر نماز ظھر تا عصر. و ترمذی (یباب تأخ -۱۲ت الصلاة، یتاب مواقک) ۵۴۳بخاری (
 باب در آنچه که در مورد جمع بین دو نماز در حضر وارد است. -۲۴الصلاة، 

باب در آنچه که در مورد شلاق زدن شراب خوار آمده  -۱۵تاب الحدود، ک) ۱۴۴۴روایت ترمذی ( -٣
 ھارمین بار تکرار کرد کشته شود.و آنکه برای چ

به مقتضای حدیث ابن عباس در مورد جمع بین دو نماز  /امام احمد«گویم:  می من (مؤلف) -٤
جایز دانسته آن را  عمل کرده و جمع بین ظھر و عصر و مغرب و عشا را برای مریض و ھمانند

ند؟ او جواب داد: چنان کرد جسوال شد که چرا رسول الله  باست، از سویی از ابن عباس
که ھرآنچه  خواست تا امتش در حرج و سختی نیافتند، و این دلالت دارد بر اینکه جزیرا پیامبر 
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ھا  کتاب و در این کتاب فوائد مھمی از مباحث فقھی و حدیثی آمده که در دیگر
لف کتاب خویش را به علمای حجاز و عراق و خراسان ؤوجود ندارد، و ھنگامی که م

 ین کردند.عرضه کرد آنان کتاب وی را نیکو و تحس
بدان که ترمذی در کتاب خویش احادیث صحیح و «گوید:  می امام ابن رجب حنبلی

 بویژهبرخی از احادیث غریب آن منکر ھستند  واست،  جای دادهحسن و غریب را 

از ام  بیان کرده است، و ندیدهآن را  (ضعف)اما غالبا  »كتاب الفضائل« احادیث قسمت
بر این اتھام اتفاق وجود داشته باشد و با سند و  -فردی که متھم به کذب است 

حدیث روایت کرده باشد، گرچه او از اشخاصی بدحافظه و کسی که بر  -منفردی 
بیان نموده و در آن را  روایتش وھن و سستی وجود دارد حدیث نقل کرده ولی غالبا

 ١.»مورد آن سکوت نکرده است

                                                                                                                        
در ترک جمع کردن نمازھا موجب حرج و سختی خواھد شد، پس در آنصورت انجام جمع بین دو 

بدان را  . اما حدیث کشتن شارب خمر برای بار چھارم؛ برخی از علما عملشود می نماز جایز
 : شارب خمر برای بار چھارم در ھر حالتی کشتهگوید می ابن حزمکه  چنان دانند می صحیح

یعنی زمانی که مردم  شود می ، اما شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته: ھرگاه نیازی بود کشتهشود می
 .»جز با کشتن او متنبه نشوند، و بر این اساس اجماعی بر ترک آن دو حدیث وجود ندارد

ھمانطور که مؤلف گرامی فرمودند؛ بعضی از علما حکم شارب خمر را در بار چھارم کشتن وی 
خود  جکه حکم کشتن منسوخ شده است، زیرا پیامبر اند  گفته اما بعضی از علما اند، دانسته

شخصی را که برای چھارمین بار مرتکب شرابخواری شده بود نکشتند و بلکه وی را شلاق زد، در 
 یدن شراب را تکرار کند و ھر بار حد بر او جارینوش یھرگاه کسکه اند  گفته از علما عوض بعضی

ت است یره روایاز ابوھرکه  چنان او را بکشد، تواند یامام م ادامه دھد، آن را  دنیشود و باز ھم نوش

 افاضر�وسكر فاج�وه، فإن عاد فاج�وه، ثم قال في الرابعة فإن عاد  إذا «فرمود:    جامبر یکه پ
د به یشراب نوش ی: ھرگاه کسیعنی  ).۳۱۴( ی) و نسائ۴۴۶۰ابوداود ( ) و ۲۵۷۲. ابن ماجه (»عنقه
د، یانه بزنیھم تکرار کرد او را تاز د، اگر باز یانه بزنید، اگر تکرار کرد دوباره او را تازیانه بزنیاو تاز

  . دیسپس در مرتبه چھارم فرمود: اگر تکرار کرد گردنش را بزن
که غالب احادیث ترمذی صحیح ھستند و ضعیف در آن قلیل است، و بر اند  گفته اھل تحقیق -١

اطلاق کرده ھمانگونه  »الجامع الصحیح«ھمین اساس است که حاکم نیشابوری بر کتاب او لفظ 
نام گذاشته است. اما امام ابن جوزی در کتاب مشھور  »صحیح«آن را  که خطیب بغدادی نیز

) حدیث را از کتاب ترمذی بعنوان موضوع در کتابش ۲۳بیست و سه ( »عاتالموضو«خود؛ 
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 ی امام ترمذی: مختصری درباره
ھجری  ۲۰۹ی است، در سال ترمذ یسلم هسی بن سوریبن ع سی محمدیبوعاو ا
، وی از اھل ٢رود جیحون قرار دارد بدنیا آمدی   در شھر ترمذ که در حاشیه ١قمری

 حجاز و عراق و خراسان سماع حدیث نمود.
که از اساتید و حتی امام بخاری با وجود آناند  بر امامت و جلالت ایشان اتفاق کرده

 نمود. می کرد و از او حدیث اخذ می اداو بود به وی اعتم
 ، ایشان٤و در سن ھفتاد سالگی در شھر ترمذ وفات کرد ٣ھجری ۲۷۹او در سال 

وی را مورد  متعال خداوندلیف کردند، أمفیدی را در مورد علل و غیر آن تھای  کتاب
 پاداش نفع رساندهبه اسلام و مسلمانان که آنچه  (بخاطر)و  فرمایدرحمت خویش قرار 

 ٥.دھد شنیک

                                                                                                                        
اصول  یموضوع نیستند. (لمحات فھا  آن تحقیق کرده و گفتهھا  آن آورده، ولی امام سیوطی بر

 ).۱۴۹الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص
 صلاحکه کتاب ترمذی از جمله منابع و مصادر حدیث حسن است، ابن اند  گفته و محققان

در شناخت حدیث حسن مرجع و اصل است و او ھمان  /کتاب ابن عیسی ترمذی«: گوید می
کرده و در کتابش الجامع از این لفظ بسیار استفاده  کسی است که اسم حسن را خاطر نشان 

  ).۴۴ص۱عبدالماجد الغوری، ج . (مصادر الحدیث و مراجعه؛ سید »کرده است
 ).۱۳/۲۷۷(سیر أعلام النبلاء،  اند. قمری متولد شده ۲۰۰سال که ایشان در اند  گفته برخی -١

ترمذ شھریست در جنوب غرب ازبکستان و بر کرانه چپ رودخانه آمودریا نھاده است، این ناحیه  -٢
 در مرز ازبکستان با افغانستان قرار دارد.

 اند. قمری گفته ۲۷۷و برخی  ۲۷۵برخی تاریخ وفات او را سال  -٣

بوغ یکی از ی   سنن ترمذی گفته: رای صحیح آنست که ترمذی در قریهی   در مقدمهاحمد شاکر  -٤
 .فرسنخی ترمذ) به دنیا آمده و ھمانجا وفات کرده است دھات شھر ترمذ (شش 

 از جمله آثار او عبارتند از: -٥
صحیح ترمذی، که به آن سنن ترمذی و جامع ترمذی ھم اطلاق شده است؛ به آن سنن  -۱

به احادیث احکام عنایت خاصی داشته است، و به آن آن مانند کتب سنن، مصنف  به  زیرا؛ گویند
کتابھای جامع مشتمل بر بیشتر ابواب و موضوعات دینی است.  زیرا ھمانند  ؛جامع گویند

رتر و واز بقیه مشھ »جامع ترمذی«ور است ولی اطلاق ھھم مش »الجامع الکبیر«ھمچنین بنام 
 »وطارنیل الأ«حدیث است. امام شوکانی در  پنج ھزار  ۵۰۰۰ادیث آن است. مجموع احتر  رایج

 گوید که کتاب ترمذی کمترین تعداد احادیث تکرار را نسبت به دیگر کتب دارد.
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 سنن ابن ماجه: -٦
ابواب مرتب و جمع آوری کرده است و براساس  آن را لفش احادیثؤکتابیست که م

خرین تأو نزد بیشتر م ١) حدیث است.۴۳۴۱چھار ھزار و سیصدو چھل و یک ( بالغ بر
حدیث یا امھات ششگانه (صحاح  صولسنن ابن ماجه بعنوان ششمین کتاب از کتب ا

کتب سنن یعنی سنن ی   آن نسبت به بقیهی   شود، بجز اینکه رتبه می سته) شناخته
است، حتی مشھور است احادیثی را که تنھا در کتاب تر  نسائی و ابوداود و ترمذی پایین

نه ین زمیدر ا یکار و«:  دیگو می که حافظ ابن حجرییتا جااو آمده غالبا ضعیف است، 
ث ینبوده و در کل احادجستجو) براساس  (یعنی یل و استقرائیتحل یاز رو یبطور کل

در آن «و امام ذھبی گوید:  .» والله المستعان ،شود می افتیدر آن  یاریمنکر بس
تنھا او (ابن «گوید:  می و سیوطی .»احادیث منکر و تعداد کمی نیز موضوع وجود دارد

 رجال متھم به کذب و سرقت احادیث، مبادرت ورزیدهماجه) به تخریج احادیث از 

                                                                                                                        
بر علمای حجاز و آن را  این کتاب را تصنیف کردم سپس«: گوید می کتابشی   درباره خود ترمذی

باشد، ھمانند اش  دند، و کسی که این کتاب در خانهبو عراق و خراسان عرضه کردم به آن راضی 
  ).۸۰، صیحوذتحفة الأی   . (مقدمه»گوید می آنست که در منزلش پیامبری باشد که سخن

حافظ  »یشرح جامع الترمذ یف یتحفة الأحوذ«مفید بر این کتاب، شرح ھای  و از جمله شرح
عارضه «و نیز شرح  ) است.۱۳۵۳  محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم بن بھادر مبارکفوری (متوفی 

 یمالک یابن العرب معروف به   ابوبکر محمدبن عبدالله  فیتأل »یالترمذ حیشرح صح یف یالاحوذ
   ). ۵۴۳ توفی(م
 العلل الکبری. -۲
 العلل الصغیر. -۳
  کتاب التاریخ. -۴
  الجرح والتعدیل. -۵
  د.الزھ -۶
  الأسماء والکنی. -۷
الفوائد الجلیلیة البھیة «الشمائل المحمدیه، و محمد بن قاسم جسوس شرحی بر آن بنام  -۸

  نوشته است. »المحمدیة علی الشمائلِ 
تعداد  »تذکرة الحفاظ«ولی حافظ ذھبی در  ،این عدد، شمارش استاد محمد فؤاد عبدالباقی است -١

ش کرده است. (مصادرالحدیث و مراجعه؛ سید حدیث شمار ۴۰۰۰احادیث ابن ماجه را 
 ).۶۴ص۱عبدالماجد الغوری، ج
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(یعنی آن رجال متھم به کذب) ھا  آن بعضی از آن احادیث جز از جھتکه  چنان
 ١.]و طرق دیگری ندارند تا از آن طرق حدیث تقویت گردد[ .»شوند نمی شناخته

 ماا اند، و اکثر یا بعضی از احادیث او را دیگر اصحاب کتب سته نیز روایت کرده
ک ی - /یطبق تحقیق استاد محمد فؤاد عبد الباق –کتاب او  به احادیث مختص

 باشد. می ثی) حد۱۳۳۹صد و سی و نه (یھزار و س

 ی امام ابن ماجه: مختصری درباره
بعی است که ٢د بن عبد الله بن ماجهیزیبو عبد الله محمد بن او ا ھا  آن جد الرِّ

متولد شد و جھت جمع  ٣قمری در شھر قزوینھجری  ۲۰۹ی بود. او در سال نیالقزو
آوری حدیث به سوی ری و بصره و کوفه و بغداد و شام و مصر و حجاز مسافرت کرد و 

ھجری و در  ۲۷۳از بسیاری از اھالی آن مناطق اخذ حدیث نمود. و سرانجام در سال 
 سن شصت و چھار سالگی وفات کردند.

 فرمایدوی را مورد رحمت خویش قرار  المتع خداوندلیفات نافعی است، أاو دارای ت
 ٤.دھد شنیک پاداش نفع رساندهبه اسلام و مسلمانان که آنچه  (بخاطر)و 

                                                 
است، و  ) حدیث از احادیث ابن ماجه را در الموضوعات خود آورده ۳۴چھار ( امام ابن جوزی سی -١

(ابن جوزی)   علامه ألبانی احادیث موضوع ابن ماجه را ادامه داده و در بعضی از آن احادیث با او 
   کرده است: موافقت کرده است و نتایج تحقیق خود بر سنن ابن ماجه را بصورت زیر ذکر 

  ) حدیث.۳۵۰۳احادیث صحیح: ( -
  ) حدیث.۹۰۹احادیث ضعیف و منکر: ( -

  ) حدیث.۳۹احادیث موضوع: ( - 
با  ھا  آن ی از علمای معاصر در تمامیعض) حدیث خواھد شد، ھرچند ب۴۴۵۱که مجموع احادیث (

  ).۶۶ص۱(مصادر الحدیث و مراجعه؛ سید عبدالماجد الغوری، ج اند. او موافقت نکرده
 لف)ؤخوانند. (م می (ة)نه و بعضی تاء کبا ھاء سا -٢

زیرا ماجه لفظی غیر عربی  ،(ماجه لقب پدرش یزید است، البته صحیح ھمان ھاء ساکنه است
 .است)

 خواندند. می آنزمان قزوین را جزو عراق عجم -٣

  از جمله آثار او عبارتند از: -٤
 ۳۲امام ذھبی مشتمل بر  ی  گفتهبراساس  ب از صحاح سته است واکتاب السنن، که ششمین کت -۱

 ۱۵۱۵کتاب و  ۳۷تحقیق استاد محمد فؤاد عبدالباقی براساس  و  باب) است. ۱۵۰۰کتاب (و 
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 مسند امام احمد:
 اند. قرار داده »ھا سنن«و  »صحیحین«بعد از  سوم وی   محدثان، مسانید را در درجه

                                                                                                                        
کتاب السنة و آخر آن کتاب الزھد است. (مصادرالحدیث و مراجعه؛ سید  ،باب است که ابتدای آن

 ).۶۴ص۱عبدالماجد الغوری، ج
ثی متعلق به علم حدیث قرار گرفته است و این کتاب دارای مقدمه ای است که در آن احادی

کتاب الادب، کتاب الفتن و کتاب الزھد است که در موضوعاتی ھمچون ھمچنین مشتمل بر 
بر کتاب ابن  »سنن«جوامع است و لذا اطلاق کتب حقیقت این موضوعات مربوط به تصنیف 

 ماجه بر وجه غالب آن است.
و اولین کسی که این اند  ذکر نکرده(صحاح سته)  ابن صلاح و نووی کتاب وی را جزو کتب اصول

بعنوان مکمل کتب خمسه قرار داد، ابوالفضل محمد بن طاھر بن علی مقدسی (متوفی  کتاب را 
) بود. بعضی از علما بجای ۶۰۰سپس حافظ عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی (متوفی  )، و ۵۰۷

و امام نووی و ابن اند  کتاب اصول قرار دادهتاب الموطأ مالک را بعنوان ششمین کماجه،  سنن ابن 
 یت فا(لمح اند. را بعنوان کتاب ششم ذکر کرده »مسند دارمی«و حافظ ابن حجر ھم  صلاح 
  ).۱۵۴الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص أصول 

نگاه در آن را به ابی زرعه رازی نشان دادم، » السنن«گوید: این نسخه یعنی  /ابن ماجه
شوند،  کنم اگر این نسخه در دسترس مردم قرار گیرد، سایر جوامع تعطیل می گمان میگفت:  و 

  گردند. وجود این کتاب مردم از جوامع دیگر مستغنی می یعنی با 
 بر کتاب سنن ابن ماجه شروحی نگاشته شده است از جمله:

 لیف مغلطای.أت »الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام شرح سنن ابن ماجه« -

 مان البجمعوی الدمنی المغربی.یلیف علی سلأت »نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه« -

  ).۸۰۸ توفی(م یریالدم یمحمدبن موس فی، تأل»شرح سنن ابن ماجه  الديباجه « -

 تالیف صفاء العدوی. »إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة« -

، که رییالبوص –السندی  ؛»زوائد ابن ماجهسنن ابن ماجه بشرح السندي ومصباح الزجاجة في « -
ھجری حاشیه و تعلیقاتی بر این شرح  ۱۱۳۸محمد بن عبدالھادی سندی متوفی سال  ابوالحسن 

  نگاشته است.
  تفسیر قرآن، که به تفسیر ابن ماجه معروف است. -۲
  تاریخ ابن ماجه، از عصر صحابه تا عصر خودش.  -۳
  تاریخ قزوین. -۴

 باشد. می کتاب السنن در دسترسدر بین این آثار فقط 
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 باشد، می »حمدامسند امام «ھا  آن ن مسانید و بامنفعترینیگرانقدرترجمله و از 
که این کتاب جامعترین کتب سنت و اند  محدثان قدیم و جدید شھادت دادهکه  چنان
 در مسائل دین و دنیایش بدان احتیاج پیدا یمسلمانھر ھاست که  آنترین  کامل

ھیچ کتاب مسندی در تعداد احادیث و حسن « گوید: می /ابن کثیرامام کند.  می
احمد «حنبل بن إسحاق گوید:  و ١.»کند نمی برابری سیاق و اسلوب آن با مسند احمد

، من و صالح و عبدالله را دور ھم جمع کرد و سپس مسند را بر ما خواند و ٢بن حنبل
بیشتر از ھفتصد و احادیث این کتاب را از میان  من نشنید، و گفت:آن را  جز ما کسی

ام، پس ھرگاه مسلمانان در مورد حدیثی از رسول  کردهآوری پنجاه ھزار حدیث جمع 
حدیث را در این کتاب که  چنان اختلاف کردند به این کتاب مراجعه کنید، جالله 

 . اما امام ذھبی»یافتید (پس بدان استناد کنید) وگرنه آن حدیث حجت نیست
ن و احادیث قوی در صحیحیما است وگرنه او بر وجه غالبیت امر این قول «گوید:  می

 ».ستندنیمسند (احمد) دیگر داریم که در و برخی از اجزاء ھا  سنن
ھای پدرش  بعد از وی پسرش عبدالله احادیثی را به آن اضافه نمود که جزو روایت

کسی  –که به اضافات عبدالله مشھورند (زوائد عبدالله)، ھمچنین ابوبکر قطیعی  ،نبود

                                                 
 .۱/۱۷۳ب الراوی یتدر -١

: پدرم، من گوید می (حنبل قال حنبل: جمعنا أبي أنا، وصالح، وعبد االله..« لف چنین نوشته بود:ؤم -٢
حنبل بن «این گفته مربوط به آنجائی که  ، ولی از»و صالح و عبدالله را دور ھم جمع کرد...)

ھـ) است و او در حقیقت شاگرد امام احمد و پسر ۲۷۳توفی(م »یبانیإسحاق بن حنبل الش
متن را اصلاح کنم و برای آن، اصل متن را از منابع دیگری  دانستملازم  پس عموی اوست،

کند دقیق نیست بلکه متن اصلی  می لف نقلؤجستجو کردم و مطمئن شدم متنی که جناب م

قال حنبل: «است و بصورت:  »وعبد االله.. قال حنبل: جمعنا أحمد بن حنبل: أنا، وصالح،«بصورت: 

نیز  »قال حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد االله وقرأ علينا المسند..«و  »جمعنا عمي..
آمده است. صالح و عبدالله پسرھای امام احمد ھستند، البته ذکر شده که حنبل و صالح و عبدالله 

ولی با رجوع به روایات منقول اند  مد ذکر کردهسه پسر ایشان ھستند، یعنی حنبل را پسر اح
م) عموی امام احمد است و اسحاق ۲۵۳-۱۶۱دریافتم که صحیح آنست که حنبل پسر اسحاق (

در بسیاری از مجالس احمد ملازم وی بود. (نگاه کنید به: خصائص مسند أحمد؛ أبو موسی 
 ).۱۶۴د عبدالماجد الغوری، ص، و مصادرالحدیث و مراجعه؛ سی۲۱نی، و المصعد الأحمد صیالمد
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نیز اضافاتی را به آن کتاب (مسند  -کرد می که از عبدالله از پدرش(احمد) روایت
 احمد) افزود که جدای از روایات عبدالله و پدرش (احمد) ھستند.

) حدیث است و با ۴۰۰۰۰( و تعداد احادیث مسند احمد با تکرار بالغ بر چھل ھزار
 ) حدیث خواھد رسید.۳۰۰۰۰( حذف احادیث تکراری به سی ھزار

 نظرات علما در مورد احادیث مسند احمد:
 ی دارند:أاحادیث مسند سه ری   درباره علما
 ١تمامی احادیث آن حجت و قابل استنادند. -اول
 وجود دارد،نیز موضوع  حتیھم احادیث صحیح و ھم ضعیف و  ،در آن -دوم

حدیث را بعنوان موضوع  نهحدود بیست و  »الموضوعات«ابن جوزی در کتاب که  چنان
حدیث دیگر را بر آن افزوده و سپس آن  نهنیز  از مسند ذکر کرده است، و حافظ عراقی

 ٢جزء جمع آوری کرده است.یک  حدیث را در ھشتسی و 
ضعیفی که به حسن نزدیک است وجود احادیث و  ،صحیحاحادیث  ،در آن -سوم

ذھبی و حافظ ابن حجر امام دارد ولی حدیث موضوع ندارد، شیخ الاسلام ابن تیمیه و 
شرط احمد در مسند از شرط «گوید:  می الاسلام شیخ و سیوطی بر این رای ھستند.

ابوداود از رجالی روایت کرده که در مسند چه  چنان است،تر  ابوداود در سننش قوی
امتناع شده است، و احمد در مسند خویش شرط نموده از رجالی ھا  آن از روایتاحمد 

                                                 
تمامی آنچه که در مسند است،  :) گفته۵۸۱ابو موسی بن محمد بن ابوبکر المدینی (متوفی  -١

 ).۲۴باشد. (المصعد الاحمد؛ ابن جزری، ص می صحیح
ابن کثیر قول المدینی را ضعیف دانسته و گفته که احادیث ضعیف و حتی موضوع در مسند  -٢

كونوا في بعث خراسان ثم أنزلو مدينة مرو، فإنه بناها احادیث فضائل مَرو ( ؛ ھمانندشود می یافت

عسقلان أحد العروسين، يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا لا ) و فضائل عسقلان (ذوالقرنين..

يبعث االله منها سبعين ألفا بلا ) و بِرث الاحمر (زمین نرم سرخ) نزدیک حمص (حساب عليهم

) و غیره.. با این وجود امام ابن ذاب، فيما بين البرث الأحمر و بين كذاحساب عليهم و لا ع

و ھمینطور «  : گوید می ، کسی که بیشتر از ھرکسی نسبت به مسند احمد شناخت دارد،/کثیر
مسلم و حتی  که با بسیاری از احادیث  شود می در مسند امام احمد اسانید و متون زیادی یافت

اربعه ابوداود و  در صحیحن و ھیچیک از کتب سنن ھا  آن حتی برخی از کند، و می برابری بخاری
 ).۳۴-۳۲و ۲۷. (اختصار علوم الحدیث، ص »ترمذی و نسایی و ابن ماجه وجود ندارند
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رجال ضعیف نیز ھا  آن که در بینھرچند  که نزد وی به کذب معروفند روایت نکند،
و به آن  وجود دارد، سپس پسرش عبدالله و ابوبکر قطیعی اضافاتی بر مسند افزودند

احادیث موضوع زیادی وجود دارد و نزد کسی که به این ھا  آن ه که دروست شدیپ
کند که آن روایات (موضوع) جزو روایات احمد در  می مسئله اطلاع ندارد چنین گمان

 ١.»مسندش ھستند
بیان کرده، توفیق و نزدیکی بین آرای سه گانه  /آنچه که شیخ الاسلام بر طبق

 ممکن است؛ کسی که بگوید: در مسند صحیح و ضعیف وجود دارد با این گفته که
 گوید: تمامی آنچه در مسند است حجت و قابل استناد بوده منافات ندارد؛ زیرا می

آنوقت حجت و قابل استناد حسن لغیره برسد ی   روایت ضعیف به درجهچه  چنان
، و کسی که بگوید: در مسند روایات موضوع وجود دارد، در اینصورت ٢خواھد شد

 وی بر (احادیث موضوع واقع در) اضافات عبدالله و ابوبکر قطیعی حملی   گفته
 شود. می

که  نوشته »القول المسدد في الذب عن المسند«کتابی را با عنوان  /حافظ ابن حجر
و نیز پانزده حدیث داده ھا  آن دیثی را که حافظ عراقی حکم به موضوع بودندر آن احا

موضوع دانسته، ذکر کرده و حدیث به حدیث بدانھا آن را  از احادیثی که ابن جوزی
پاسخ داده است، سپس سیوطی چھارده حدیث دیگر را که ابن جوزی موضوع دانسته 

را در یک جزء بنام ھا  آن یگیر شده وپ و ابن حجر در کتاب خویش از قلم انداخته است

 نھاده است.  »الذيل الممهد«
مسند را اختصار و ھا  آن برخی ازکه  چنان اند لیفاتی را بر مسند احمد کردهأعلما ت

لیفات، کتاب أو از جمله بھترین این تاند  و توضیح و برخی مرتب کرده برخی شرح

حمد بن الف آن ؤماست که  »لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الفتح الرباني«
و کتاب خویش را در ا است، »ساعاتی«مشھور به ) ۱۳۷۳(متوفی ا نَّ عبدالرحمن البَ 

                                                 
 ).۷/۹۷( »ةیمنھاج السنة النبو«نگاه کنید به:  -١

ف ھستند که ھمانگونه که در بخش اول کتاب ذکر شد؛ احادیث حسن لغیره بصورت تنھا، ضعی -٢
روایت ھای  به سبب کذب راوی یا اتھام به کذب نیست، ولی چون دارای طریقھا  آن علت ضعف

بتوان حدیث را حسن آنجائی که  شوند تا می دیگری ھستند، در مجموع باعث تقویت حدیث
 نامید.
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آن، ھفت بخش مرتب کرده است؛ بخش اول آن توحید و اصول دین و بخش آخر 
 مرتب کردهیوه ای مناسب به شابواب براساس  و کتاب را ،قیامت و احوال آخرت است

نام  »بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني«آن را  و سپس کتاب خویش را شرح داده و
حدیثی و ی   زیرا حقیقتا این کتاب از دو ناحیه ،نھاده است که اسم با مسمایی است

 ١ن.یوالحمد لله رب العالم ،و سودمند استفقھی مفید 

 ی امام احمد مختصری درباره
و سپس بغدادی  یروزم یبانیحمد بن محمد بن حنبل شابو عبد الله امام ااو 
 است.

حالی که  ھجری قمری در شھر مرو خراسان بدنیا آمد و سپس در ۱۶۴در سال 
گویند که وی در بغداد  می کودکی شیر خواره بود به بغداد انتقال یافت و البته برخی

ھای مختلفی را  طلب حدیث سرزمینمتولد شده، او با یتیمی نشو و نما کرد، جھت 

                                                 
  کرد:توان به موارد زیر اشاره  می از دیگر تألیفاتی که بر مسند امام احمد صورت گرفته -١

لیف حافظ ابی أت »ترتيب أسماء اصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند«  -۱
  ).۵۷۱اکر دمشقی (متوفی سعلی بن ھبة الله بن ع قاسم 

)، ۷۸۹ر محمد بن عبدالله بن المحب الصامت (متوفی کبو بالیف حافظ أت »ترتيب المسند«  -۲
  ب کرده است.حرف معجم مرتبراساس  مؤلف اسم صحابه را که 

لیف حافظ ابن حجر، که مؤلف أت »أطراف المُسنِد المعتلي بأطراف المسند الحنبلي«  -۳
  اطراف مرتب کرده است.براساس  مسند را احادیث 

لیف أت »الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال للمزي«  -۴
رجال مسند احمد  (شر ح حال)ی   مه)، که مؤلف ترج۷۶۵(متوفی  ینین الحسیشمس الد حافظ 

  را بیان کرده است.
) تحقیقی بر مسند امام احمد انجام داده ۱۳۷۸ھمچنین شیخ احمد محمد شاکر (متوفی  -۵

شرح داده، ولی آن را  داده است و غرایبھا  آن را تخریج و حکم به صحت و ضعف آن و احادیث 
تا یک چھارم کتاب  شود می کند و فقط موفق می تحقیق خود را به پایان برساند فوت قبل از آنکه 

  رساند. می نی أبو ھاشم بررسی او را تکمیل و به پایانیکند، ولی بعد از او دکتر حس را بررسی 
مختلف ھای  سپس شیخ شعیب الأرناؤوط و غیر او اقدام به تحقیق بر مسند احمد در نسخه

. (مصادر الحدیث و مراجعه؛ سید کنند و سپس آن تحقیقات در سی جلد چاپ شدند می  آن
  ).۱۶۶-۱۶۵الغوری، ص عبدالماجد 
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پیمود و از مشایخ عصر خود در حجاز و عراق و شام و یمن استماع نمود، او عنایت 
بعنوان امام و فقیه اھل حدیث محسوب جایی که  زیادی به سنت و فقه داشت تا

 گشت.
 /امام شافعی اند، علمای ھمعصر او و بعد از وی نیز ایشان را تمجید کرده

از احمد بن حنبل تر  و متقیتر  از عراق بیرون آمدم و مردی را بھتر، عالمگوید:  می
گوید: احمد حجت بین خدا و بین بندگانش بر روی  می ندیدم، و اسحاق بن راھویه

ابوبکر ی   زمین است، و علی بن مدینی گوید: خداوند تبارک و تعالی این دین را بوسیله
، تثبیت ١احمد بن حنبل در روز محنتی   در روز جنگ با مرتدین و بوسیله سصدیق

                                                 
سلف مبنی بر مخلوق نبودن قرآن ی   روزی که وی را به سبب استقامتش بر عقیدهروز محنت؛  -١

 شکنجه کردند.
آنزمان که  او با بدعت خلق قرآن بود، در ی   مبارزه /یکی از حوادث مھم در زندگی امام احمد

مأمون را به  از معتزلیان دورو بر او را گرفته بودند و ھای  دست عباسی حاکم بود،ی   مأمون خلیفه
احمد از زبان  خلاصه مشقت و سختی امام «: گوید می بدعت خلق قرآن قانع کردند. امام ابن کثیر

و عقل او  ائمه اھل سنت ـ در آنچه که گذشت گفتیم که مأمون خلیفه عباسی، گروھی بر فکر 
خداوند  افته و او را از راه حق منحرف کرده و به او گفتند که قرآن از جمله مخلوقات تسلط ی

در نتیجه مأمون ھر کسی   ). . (البدایة و النھایة ـ ابن کثیر»باشد است و خداوند دارای صفات نمی
به ای  نامه مونأاست که م کرد. مشھور  می دید، او را شکنجه می را که بر خلاف دیدگاه خود

د و آنان نسوال کن» قرآن خلق «ی   لهأاموران بغداد نوشت که از قاضیان و محدثان بغداد در مسم
ای که احمد بن  جلسه شوند. در  می د که اگر به خلق قرآن شھادت ندھند تنبیهنرا تھدید کن

 ھا آن ازای  عده است و حنبل حضور داشت او این شھادت را نداد و فقط گفت که قرآن کلام الله 
در ظاھر این عقیده را  کسانی بودند که ھا  آن کسانی بودند که بالإجبار و کراھتاً قبول کردند و از

محمد ابن نوح از قبول این  نیز فرار کردند. اما امام احمدبن حنبل و ھا  آن قبول کرده و بعضی از
را ھا  ای آن نامه درمون أو م  ندمون گزارش دادأعقیده خودداری کردند. ماموران ماجرا را برای م

ھا را به نزد او بفرستید. در  آن به جھل و نادانی متصف کرد و گفت اگر از سخن خود باز نگشتند، 
دادند و این دو زندانی شده  نھایت ھمه جز احمدبن حنبل و محمدبن نوح به خلق قرآن شھادت 

در حالی که  به بغداد و در را تحت شکنجه و اذیت قرار دادند.. محمد بن نوح در بازگشت ھا  آن و
در حبس ماند. در آن  بند بود در گذشت و فقط امام احمد به بغداد بازگشت و تا زمان معتصم 

شجاعت و مقاومت  دوره به محضر خلیفه فراخوانده شد و با آنکه تھدید به تازیانه شده بود با 
ضربات تازیانه شد و به  به تحسین آمیزی با عقیده خلق قرآن مبارزه کرد. او در نھایت محکوم 
کرد ولی تدریس و حدیث  زندان انداخته شد. معتصم پس از مشاھده مقاومت او، از زندان آزادش 
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امامت در فقه، و حدیث، و اخلاص، و ورع در او به انتھا «نمود. و امام ذھبی گوید: 
 .»اند رسید و اھل علم بر ثقه بودن و امامت او اجماع کرده

ھجری و در سن ھفتادو ھفت سالگی در شھر بغداد وفات  ۲۴۱و سرانجام در سال 
وی را  متعال خداوندنمودند، و علم زیاد و منھج محکمی را برای امت بجای گذاشتند، 

 نفع رساندهبه اسلام و مسلمانان که آنچه  (بخاطر)و  فرمایدمورد رحمت خویش قرار 
 ١.دھد شنیک پاداش

 علم (استاد و شاگرد):آداب عالم و طالب 

                                                                                                                        
وقتی که واثق پس از معتصم  واثق رسید، ی   گفتن علنی را برای او ممنوع ساخت. تا آنکه در دوره

جز آنکه فرستاده ای بسویش  به قدرت رسید، به امام احمد بن حنبل ھیچ گونه تعرضی ننمود 
خارج اش  فرمان داد تا از خانه به او  اند: روانه کرد که: درھیچ شھری با من ساکن مشو، و گفته

خلاف مأمون و معتصم داشت و  ی   نشود. پس از واثق نوبت خلافت متوکل شد. متوکل عقیده
. و از جدال و مناظره نھی نمود می تکذیب قرآن طعن و  خلقشان در مورد  آنان را بخاطر عقیده

کسانی را که بخاطر امتناع از قائل شدن به  متوکل تمام  ،نمود می کرده و متخلفان را مجازات
عذاب و بدبختی را از زندگی مردم رفع نمود و از  مخلوق بودن قرآن اسیر بودند آزاد ساخت و آن 

  امام احمد دلجویی کرد.
 از:از جمله آثار امام احمد عبارتند  -١

ده  ۱۰۰۰۰چھل ھزار حدیث است و از این میان  ۴۰۰۰۰المسند، که مجموع احادیث آن    -۱

الفتح «کتاب ھا  آن مھمترین ھزار حدیث آن تکراری است.. این کتاب دارای چند شرح است که 

  است. حمد البناا   خیشتألیف  »الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني
  . خ الإسلامیئل الصحابة، وتارالناسخ والمنسوخ، وفضا  -۲
  الفقه. یالسنن ف  -۳
  أصول السنة.  -۴
  .  السنة  -۵
  ام النساء.کتاب أحک  -۶
  تاب الأشربة.ک  -۷
  .    العلل ومعرفة الرجال  -۸
  نی.کوال یالأسام  -۹

  . لهیر تأویه من متشابه القرآن وتأولوه علی غیوا فکما شیة والزنادقة فیالرد علی الجھم -۱۰
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علم؛ عمل به مقتضای آنست، پس کسی که به چیزی که بدان علم ی   فایده و ثمره
کند، در آنصورت علمش برای او عاقبت بدی رقم خواھد زد و در روز  نمی دارد عمل

والقرآن حجة « فرمودند: جپیامبر که  چنان قیامت حجتی بر علیه خودش خواھد شد،
 ست.ه تویا بر علیبه نفع تو  یل و حجتیدل قرآن ١.»کأو علي کل

دسته یعنی استاد و شاگرد آدابی وجود دارند که لازمند تا مراعات ھردو  برای
از ھریک  مشترک است و برخی دیگر مختص بهھا  آن شوند، برخی از این آداب بین

 ھاست. آن

 از جمله آداب مشترک:
اخلاص نیت برای خدا؛ یعنی نیت خود را از آموزش علم و یادگیری آن به قصد  -۱

نزدیکی به خداوند و جھت حفظ شریعت او و نشر آن قرار دھد و نیت داشته باشد که 
جھل را نسبت به شریعت در بین امت از بین ببرد، پس کسی که قصد دارد تا علم را 

گیرد، در حقیقت او نفس خود را در معرض فقط برای رسیدن به متاعی دنیایی یاد ب
 فرمودند: جعقوبت قرار داده است، در حدیث آمده که پیامبر 

من تعلم علماً ما يبتغى به وجه االله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا؛ لم «
 ٢).بو داود وابن ماجهاحمد وا ایترو( »�د عرف الجنة يوم القيامة

آن را  اما او ،ردیبگ ادیخدا رضای به خاطر  ستیبا می را که یھر کس علمیعنی: 
برای رسیدن به متاعی دنیوی آموخت، در روز قیامت بوی خوش بھشت را استشمام 

 نخواھد کرد.

                                                 
 باب فضل وضو. -۱تاب الطھارة، ک) ۲۲۳روایت مسلم ( -١

) ۲۵۲باب در مورد؛ طلب علم در راه غیر خدا. وابن ماجه ( -۱۲تاب العلم، ک) ۳۶۶۴بو داود (ا -٢
آن را  ). و ابن حبان۸۴۳۸/ح۱/۳۳۸حمد (ا باب منتفع شدن ازعلم و عمل بدان. و -۲۳مقدمه، 

) گفته: روایت در این مورد ۳/۴۶۶( »الضعفاء«ر د لیی). و عق۱/۲۷۹/۷۸( صحیح دانسته است
ة یسست و ضعیف است. و حافظ ابن مفلح الحنبل نیز به ضعف آن اشاره نموده در (الآداب الشرع

ج یتخر«و حافظ ابن حجر در  موقوف دانسته.آن را  )۲/۴۳۸( »العلل«بو زرعة در ا). و ۲/۱۰۵،
» مسند أحمد«در   رکاست، و احمد شاحسن دانسته آن را  )۱/۱۵۶» (حیاة المصابکمش

) و ۳۶۶۴» (داود یبا ح یصح«در  زین یاست، و علامه ألبان حی) گفته که اسناد آن صح۱۶/۱۹۳(
  دانسته است. حیرا صح ثی) حد۲۰۶» (ح ابن ماجهیصح«
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من طلب العلم؛ ليجاري به العلماء، أو « و باز از ایشان روایت شده که فرمودند:
 ١.(روایت ترمذی) »ه؛ أدخله االله النارليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إلي

ند یا بر افراد ساده و کی آن با علما مناقشه  لهیاموزد تا به وسیه علم بک یسکیعنی: 
، خدای تعالی او را به ش قرار دھدیله جلب نظر مردم به خویوسآن را  ایو بتازد،   سفیه

 ند.ک آتش دوزخ داخل می
بدانچه علم دارد عمل کند، خداوند علمی عمل به مقتضای علم؛ پس کسی که  -۲

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: میکه  چنان دانست، نمی (قبلا) بخشد که می را بوی ْ ٱ �َّ زَادَهُمۡ  هۡتَدَوۡا
 .]١٧: محمد[ ﴾١٧هُدٗى وَءَاتٮَهُٰمۡ َ�قۡوَٮهُٰمۡ 

د و روح تقوا به آنان یافزا تشان مییاند، خداوند بر ھدا افتهیت یکسانی که ھدا«
 .»بخشد می

و کسی که عمل به علم خویش را ترک نماید، نزدیک است که خداوند آنچه را که به 

هُٰمۡ ﴿ فرماید: می آن علم دارد از وی بستاند، خداوند متعال فبَمَِا َ�قۡضِهِم مِّيَ�قَٰهُمۡ لعََ�َّ
ۖ ُ�رَّفِوُنَ  وَاضِعهِِ  لَۡ�مَِ ٱوجََعَلۡنَا قلُوَُ�هُمۡ َ�سِٰيَةٗ ْ بهِِ  ۦعَن مَّ ا ذُكّرُِوا ا مِّمَّ ْ حَظّٗ  ﴾ۚۦ وَ�سَُوا

 ].١٣ة: المائد[
م و دلھای یش دور ساختیاز رحمت خوشان  شکنی مانیپ پس (یھود) را به سبب«

و ؛  نندک می  فیخود تحر  م (خدا) را از مواضعلاکم؛ ین نمودیآنان را سخت و سنگ
 .»فراموش کردند ،بودند  شده  اندرز داده  بدان  هکرا   از آنچه  بخشی

آراسته شدن به اخلاق درخور ستایش ازجمله؛ داشتن وقار، ظاھر نیکو، و نرم  -۳
ھا  آن و تحمل آزار دیگران، و دیگر اخلاقی که شرع یا عرف سلیم یخویی، و سخاوتمند

 پسندند. می را
دوری کردن از اخلاق زشت و ناپسند ھمانند؛ بدزبانی، فحش و ناسزاگویی،  -۴

ان، کینه و سبک کردن خود با سخن و ظاھر مذموم، و دیگر اخلاق اذیت دیگر
 دھند. می مورد نکوھش قرارآن را  ناپسندی که شرع و عرف سلیم

                                                 
 -۲۳) مقدمه، ۲۵۹،۲۶۰تاب العلم، و گفته حدیث غریب است. وابن ماجه (ک) ۲۶۵۴ترمذی ( -١

به مجموع ) ۲۶۵۴( »الترمذیح یصح«در آن را  لبانیأ شدن از علم و عمل بدان. وباب منتفع 
مشابه این لفظ ھمگی ضعیف ھستند و اکثر محدثین ی   طرق حسن دانسته است. ]احادیث وارده

 .]دانند می حدیث را غیر صحیح و حسن
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 آداب مختص به معلم:
شدید به نشر علم با بکار بردن تمامی وسائل شرعی، و داشتن بذل و ی   علاقه -۱

کند، شادمان شدن  می بخشش و گشادگی سینه نسبت به کسی که نزد وی کسب علم
به نعمت خداوند که بوی علم و نور عطا کرده، تسھیل نمودن علم برای کسی که نزد 

کند، و شدیدا از کتمان علم که مردم به بیان آن احتیاج دارند یا از  می وی کسب علم
 جکنند خودداری نماید. چرا که در حدیثی از پیامبر  می سوالای  مسئله او در مورد
من سئل عن علم علمه، ثم كتمه، ألجم يوم القيامة « :که ایشان فرمودند آمده است

 ١.ی)ترمذ أحمد وأبو داود و(روایت  »بلجام من نار
گاھاو سوال شود و  در مورد موضوعی یسکاز چه  چنان یعنی: داشته  یبدان آ

دوخته امت با افساری از آتش دھانش بسته و یکتمان کند، در روز قآن را  ولی اوباشد، 
 .خواھد شد

داشته باشد، تا به  در برابر اذیت و بدرفتاری شاگردان خویش صبر و تحمل -۲
سبب آن به اجر صابرین نیز نایل شود، و ھمچنین شاگردان خویش را بر صبر و تحمل 

شاگردان خود را نسبت به بدرفتاریشان متوجه  ،اذیت مردم عادت دھد، اما ھمراه با آن
مخدوش شود و این ھا  آن شاد و نصیحت کند تا مبادا ھیبت او نزدرا ارھا  آن کرده و

 ثمر شود. بی ھا آن امر باعث شود که تلاش وی برای تعلیم
باید نمونه ای در دین و اخلاق نزد شاگرد خویش باشد، زیرا استاد بزرگترین  -۳
 منعکسنه ایست که دین و اخلاق معلم خود را برای شاگردش است، و او بمانند آیالگو 
 نماید. می

ترین روش را جھت رساندن علم به شاگردانش در  سعی کند تا بھترین و نزدیک -۴
ھایی را که مانع علم آموزی ھستند کنار بگذارد، به بیان عبارات و  پیش بگیرد، و روش
 ھایشان بکارد؛ تا اعتنا داشته باشد، و نھال محبت را در قلبھا  آن واضح ساختن دلالت

 متوجه کلام و سخنان خود نماید و راھنمایی وی را قبول کنند.را ھا  آن

                                                 
) ۲۶۴۹( یمقدمة. وترمذ) ۲۶۱ابن ماجه ( راھت منع علم. وکتاب العلم، باب ک) ۳۶۵۸بو داود (ا -١

حمد اباب آنچه که در مورد کتمان علم آمده و گفته که حدیث حسن است. و -۳تاب العلم، ک
ھای دیگر  : حدیث از طریقگوید می ر)کالف -۱/۲۰۱( »ریالتفس«ر در یثک). و ابن ۲/۲۶۳/۷۵۶۱(

، و ح استیحدیث صح گوید می ب أرنؤوطیخ شعیو ش( کنند. می نیز آمده که ھمدیگر را تقویت
 .)) حدیث را صحیح دانسته است۲۶۴۹( »یح الترمذیصح«علامه ألبانی در 
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 و از جمله آداب مختص به شاگرد:
سعی و کوشش برای فھم و دریافت علم داشته باشد، زیرا علم با راحتی و  -۱

بدست نخواھد آمد، پس بایستی تمامی روشھا را جھت رسیدن به آن  آسایش جسم

من سلك طر�قاً يلتمس « مده که ایشان فرمود:آ جدرپیش گیرد. در حدیث از پیامبر 
را در جھت  یراھ ھرکس ١.(روایت مسلم) »فيه علما؛ً سهل االله له به طر�قاً إلى الجنة

 ند.ک می ش آسان و روشنیجنت برا یرا به سو یخداوند راھ ؛مودیطلب علم پ
دین و شروع کند و به علمی که مردم در امور تر  یادگیری علم را از دروس مھم -۲

وَمَن يؤُۡتَ ﴿ دنیایشان بدان محتاجند اھمیت دھد، چرا که این امر جزو حکمت است:
وْلوُاْ  ۡ�كِۡمَةَ ٱ

ُ
ٓ أ رُ إِ�َّ كَّ � كَثِٗ��ۗ وَمَا يذََّ وِ�َ خَۡ�ٗ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱَ�قَدۡ أ

َ
 .]٢٦٩ة: بقر[ال ﴾٢٦٩ۡ�

  شده  او داده  به  فراوان  رییخ  نیقی  بهداده شود،  )دانشحکمت (و به ھر کس «
  .»گردند کنند، و) متذکر نمی نمی ق را درک ین حقایو جز خردمندان، (ا است
از تحصیل آن مغرور نشود حال نزد ھر ای که  بگونه تواضع در طلب علم، -۳

شخصی که باشد، زیرا که بزرگی و مقام، در تواضع، و عزت، در کوچک شمردن طلب 
 او درحالی که  شرعی از تو پایین ترند درآنست، چه بسیار افرادی که در علوم 

 دیگر علم دارد و تو در مورد آن اصلا علمی نداری.ای  مسئله
ناصح  اوست، زیرا معلمِ ی   احترام و بزرگداشت استاد بدانگونه که شایسته -۴

کند، لذا از جمله  می پدر است، اوست که نفس و قلب را با علم و ایمان تغذیهی   بمنزله
آنست که شاگرد بایستی وی را بدانگونه که شایسته است و بدون غلو و  حقوق معلم

الاتی بپرسد که موجب درس گرفتن ؤکوتاھی مورد احترام و تکریم قرار دھد، و از او س
و ارشاد شدن است نه سوالاتی که از روی تحدی و تکبر باشد، و اگر احیانا جفا و 

را تحمل کند، زیرا ممکن است گاھی درشت خویی یا سرزنشی از معلم خویش دید وی 
اوقات او بر اثر عوامل خارجی متاثر گشته و نتواند شاگرد خویش را بمانند دیگر اوقات 

 که در حالت آرامش بود تحمل نماید.
 بیند حریص باشد؛ زیرا انسان در فراموشی می بط و حفظ آنچه که آموزشضبر  -۵

شد آنچه را که یاد گرفته فراموش خواھد افتد و اگر بر حفظ آن تعلیمات حریص نبا می
 گفته شده:که  چنان رود، می کرد و از بین

                                                 
 باب فضل اجتماع بر تلاوت قرآن و بر ذکر. -۱۱ر ودعاء، کتاب ذک) ۲۶۹۹مسلم ( -١



 الحدیثمصطلح     ٢٩٦

 العلـــــــم صـــــــيد والكتابـــــــة قيـــــــده
 

 قيـــــــد صـــــــيودك بالحبـــــــال الواثقـــــــة 
 

 فمــــــن الحماقــــــة أن تصــــــيد غزالــــــة
 

 وتتركهـــــــا بـــــــين الخلائـــــــق طالقـــــــة 
 

 بدست آوردآن را  توان می علم و دانش ھمچون صید و شکاریست که با نوشتن
 شکارت را با طنابی محکم بگیرپس 

 حماقت و نادانیست که آھویی را شکار کنی
 بین خلایق رھا نماییآن را  و سپس

و آنچه را که نوشته از نابودی حفظ کند و در برابر آفات مصون و مراقبت نماید، زیرا 
 ای در زندگیش است که به وقت نیاز بدان مراجعه خواھد کرد. ذخیرهھا  آن نوشته
) بپایان رسید که شامل مطالبی ثیمصطلح الحداینجا قسمت دوم از کتاب (و تا 

 سسات علمی است.ؤبرای سال دوم متوسطه در م
لف آن؛ محمد بن صالح العثیمین در روز پنج ؤلیف کتاب توسط مأو بدین ترتیب ت

 ھجری قمری پایان یافت. ۱۳۹۶شنبه مطابق با شانزدھھم ماه ربیع الآخر سال 

الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والحمد الله 

 وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 چھارشنبه و نیز به توفیق الله تعالی ترجمه و تعلیق کتاب مصطلح الحدیث در روز

 و خداوند را بر این ،قمری بپایان رسید ۱۴۳۲محرم  ۹شمسی برابر با ۱۳۸۹آذر  ۲۴
خالصانه  یخود عمل شگاهیدر پآن را  کنم و از او تعالی خواستارم تا می توفیق حمد

 زیمجموعه ھمت گماشتند و ن  نیا یکه در گردآور یلف و کسانؤمحسوب بدارد و م
از  یرویو پ اندیو راه حق را به ما بنما جنت خود دلشاد کندرا به  یشما مخاطبان گرام

  .میورز یباطل دور زتا ا دیفرما یارزان را  قیوفت نیما گرداند و ا بیآن را نص

  .ينآله وصحبه أجمع محمد وعلى ناينب االله وسلم على وصلى

 .ينالله رب العالم دعوانا أن الحمد وآخر



 
 
 

 
 فرمایید: می ترین مباحث کتاب حاضر را مشاھده ای از مھم زیر، خلاصه در تصویر

 
 

 تصویر قابل بزرگنمایی بیشتر است.
مراجعه  نوار اسلامتر و کیفیت بھتر، به سایت  برای دانلود این پوستر با ابعاد بزرگ

 فرمائید.
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